از خود تا خود۱ 


استاد علی اکبر خانجانی 


سم اله الرحمن الرحیم 


عنوان کتاب از خود تا خود۲ 


موّلف ‏ استاد علی اکبر خانجانی 


تار بخ تألیف ‏ اسفند ماه ۱! (۱ه ش 


تعداد صفحه : [ ۱] 


بسم اللّه الاعرف 


آدمي چون به دنیا مي آید چيزي است که نیست يعني مثالي از بود نبود است و گوني که عدم پا به عرصه وجود 
گذاشته و تجسم یافته باشد: وجود عدمي یا عدمي موجود! و اين يك مفهوم صرف فلسفي یا عرفاني نیست بلکه بیان 
احساس هر كودكي درباره موجودیتش مي باشد و تلاش براي رسیدن به وجود اين عدم و اثبات آن. که کل ماهیت 
فعل و انفعالات بشر را تا دم مرگ تشکیل مي دهد. 


انسان چون به خود نظر مي کند و در خود تأمل مي نماید مي بیند چيزي است که نیست. چيزي که باید باشد ولي 
هنوز نیست. نه نیست و نه هست: هستي نيستي! 


چيزي بین بودن و نبودن! وجودي مفروض! يعني آدم. تجسد عدم است و باید به وجود آید و خود را بیافریند! این 
احساس هر انساني در همه مراحل حیات دنيوي است. و همه تلاشهایش به این معنا و مقصود است که به وجود آید 
و وجودش را به اثبات برساند. گوني انسان همانقدر هست که بداند که نیست. انسان هستي نيستي است. 


ت هستي نب نيستي"" بنيادي ترین معنا و مفهوم و احساس بشري در همه فعل و انفعالات است و نیز تنها معناي مشترك 
همه احاد بشري از هر سن و جنس و نزاد و مدهب و مكتبي مي باشد در همه ادوار تاریخ. 


هستي نيستي» احساس و معناي واحدي است که از وحدت حیرت آور اشد اضداد ممکن پدید آمده است زیرا تضادي 
شدیدتر و ذاتي تر ار تضاد بین بود و نبود. ممکن نیست, 


تأمل و تفکر و تعمق در این باب شاهراه فلسفه و عرفان و انديشه گري ناب است که فيزيك و متافيزيك را در اشد 
معنایش یکجا داراست که درکش براي يك کودك و يك فیلسوف پیر به يك میزان مهیّاست زیرا ادراكي از وضع 
موجود هر بشري است در تمام و کمالش. زیرا واقعيتي است که کمال حقیقت آرماني روح انسان را با خود داراست. 


هستي نيستي» احساسي ترین اندیشه ها و عقلاني ترین احساسات بشر است. و در عین حال ديني ترین و عقلاني 
ترین مفاهیم است. 


هستي نيستي. توحيدي ترین معاني است و لذا اضدادي ترین مفاهیم را تولید مي کند. زیرا مظهر کمال وحدت اشد 
اضداد است که عین واقعیت وجود بشر است در ظاهر و باطن. در تن و روح! 


وجود آدمي در جهان خاكي بياني کاملتر از بود نبود. ندارد که بياني جهاني نیز هست که درکش نیز در اوج سهولت 
مي باشد که کل مفاهیم ديني و فلسفي و عرفاني را هم در خود به همراه دارد که عین واقعیت عاطفي بشر هم 


براي يك انسان اهل معرفت نفس و تأملات دروني» مفهومي دانمي تر و محکمتر و ذاتي تر از بود نبود نیست که 
همه احوال و افعال و مقامات و موقعیت هاي وجودیش را در هر شرايطي تبیین مي کند. 


نبودي که اراده به بود دارد: اینست عصاره تعریف كلي از انسان! و این جهاني ترین و کاملترین تعریف بشر در 
همه جاي زمین و زمان است: بود نبود! 


در حکمت و عرفان عملي در فرهنگ و مذاهب سراسر جهان. آثاري بزرگ پدید آمده است که فهم معارف آن از 
دسترس ادراك عامه بشري خارج است. در ادبیات عرفاني ایران و اسلام هم مشابه چنین آثاري وجود دارد که آثار 
ابن عربي و سهروردي و ملاصدرا از مشهورترین آنهاست که اصطلاح هفت شهر عشق یا هفت وادي و یا اسفار 
اربعه مختص همین سیر و سلوك است که انسان در مسیر آن به وجود ابدي دست یابد و از عدم برهد ولي این نوع 
آثار و مکاتب مطلقاً در قلمرو ادراك عامه مردم قرار ندارد و مخصوص علما و عرفاي حرفه اي است که عمري در 


#۶ هم وه 


این امور به تحصیل و تحقیق مشفولند. 


ولي هدف از اين رساله. آنست که سیر و سلوك عرفاني و سیر مراتب وجود و دستيابي به وجود ابدي و الهي را در 
قلمرو ادراك عامه مردم باسواد قرار دهد و اين خلاً عظیم را جبران کند زیرا وجود. حق هر انسان صاحب وجودي 
است و هدف از دین خدا هم جز اين نبوده است. 


وقتي مي گونیم که دین خدا راهي است که انسان را به خدا مي رساند منظور راهي است که آدم عدمي را به وجود 
مي رساند و عرفان. باطن اين راه است بعني دین باطني است. و این رساله قرار است نقشه راه وجوديابي بشر 
مدرن باشد آنهم به زبان عامیانه و منطق بشر مدرن. و بلکه مي خواهیم این رساله را به منطق معرفت شناسي بیان 
کنیم که منطقي وراي مذاهب و مکاتب رسمي است و لذا منطقي جهاني است. آنهم معرفت شناسي حسني و تجربي! 


کل راه دین و راه وجوديابي انسان در جهان همان راه از خود تا خداست. و خداوند وجودي از خود و بخود و در 
خود است يعني خودآست. پس این همان راه از خود تا خودآست. يعني راه وجوديابي جز راه به خود آمدن و خود- 
آني نیست که همان راه عرفان نفس مي باشد. و خداوند همان خودآي ازل و مطلق است و لذا این راه سراسر رجعت 
است در دو قوس صعود و نزول و در دو خلقت تشريعي و تكويني. و این حرکت سراسر جوهري است يعني باطني و 
روحاني و ذاتي و غیر عليتي! 


و ما این حرکت را در هفت مرحله تقسیم نموده ایم: سبر در خود. سیر از خود به سوي خلق. سیر از خلق به سوي 
حق (امام- انسان کامل)» سیر از حق به سوي خدا (قیامت- لقاءالُه)» سیر از خدا در خدا (فناي از خود عدمي و 
بقاي در خودآ- خلافت انسان بر جاي خدا). و دوباره سیر از خدا به سوي خلق (رسالت) و سیر از خلق به سوي 
خود (امامت- خلافت خدا بر جاي انسان) که اين مقام خودآني انسان و مقام انسان کامل است که مظهر وجود مي 
باشد. ولي بین این مراحل تفكيكي قائل نشده ایم. زیرا اين تقسیم بندي ارزش اجراني و برنامه ريزي ندارد و فقط 
بکار معرفت شناسي مي آید و در عرفان عملي بیشتر گمراه کننده است تا هدایت بخش! درست مثل هفت زمین و 
آسمان که ارزش نجومي ندارد ولي میزان كبيري در خودشناسي است که آدمي در كجاي این راه لامتناهي است در 
آغازش. میانه اش و يا در آستانه اطلاق حق! من عمري در جستجوي كسي بودم که لاقل اندكي بهتر» عاقلتر. 
عاشقتر و پاکتر از من باشد که تا به ابد پرستنده و خادمش باشم و در او احساس وجود کنم. هیچکس در خودش 
بخودي خود هیچ هم نیست و این سر جستجوي امام است! ولي متأسفانه اکثر آدمها خدا را در پشت بام آسمان و 
امام یا محبوب را در قبرستان مي خواهند تا بتوانند از شیطان در ذهن خود يك فرشته. خدا یا امام بیافرینند و تا ابد 
عزاداري کنند تا شفاعت شوند شاید! 


"سیر در درون" 


۱- راه از خود تا خوداً همان راه از عدم تا وجود است. زیرا خود که نقطه ازلي وجود است تا به خود نیاید موجود 
نمي شود و مفروض و مقروض به وجود است و احساس نابودي مي کند. و هر که به تمام و کمال به خود آمد و بر 
جاي خود قرار گرفت خودآست يعني موجود! و اين سیر جز به نور معرفت نفس نیست که آنهم به خودي خود ممکن 
نیست. بي پیر این ظلمات پيمودني نیست. همه در ظلمات گم شده اند! آدمي تا که به دنیا مي آید حیران و سرگردان 
خویشتن است که چیست. ولي همین قدر احساس مي کند که نیست. و کل تلاشهاي زندگانیش جهت به هستي آمدن و 
موجود شدن است. 


۲- انسان چون بر خود نظر مي کند مي بیند که نیست. انسان خداي بي خود است. و خود و منیت هر كسي عین بي 
خودي اوست و لذا این حس بي خودي او را به سوي دیگران مي کشاند تا شاید در دیگران به خود برسد و وجود 
یابد. 


۳- عامه مردم تا به آخر عمرشان در دیگران به جستجوي خود هسنند و عاقبت هم نمي یابند و لذا از عالم و آدمیان 
بیزار شده و کینه مي کنند و با اين نفرت از دنبا مي روند. يعني با بي خودي دنیا را ترك مي کنند تا شاید در جهاني 
دگر به خود برسند. 


6- آدمي همواره در هر عمل و ارتباطي با دیگران يك نگاهش به خودش و به دل و جان و روحش مي باشد که آیا 
در اين تلاش هیچ نشاني از خود وجودي و ذاتي در او پیدا شده است یا نه. يعني آیا هیچ حسنّ جديدي از وجود را 
در خود مي یابد يا نه. يعني در هر عمل و رابطه اي در جستجوي احساس وجود در دل و جان خویش است. اين 
احساس وجود همان گمشده دمادم هر انساني در همه حال و همه اعمال و ارتباطات است در خوردن و خوابیدن و 
هنر و تفریحات و بازي و دوستي و کار و تحصیل علم و عبادات و ازدواج و... . 


۵- آدمي بر خویشتن بیناست و هر دم به خود مي نگرد که آیا هست يا نیست. يعني انسان در زير نگاه خویشتن 
است که آفریده مي شود به آفرينشي دگر و خلق جدید! و اینست معناي آن کلام خدا که "انسان را بر خلقش شاهد 
۵ ۱۲ 
گرفتیم"- 


7- پس کل معنا و ماهیت و نوع اين آفرینش جدید بستگي به نوع نگاه آدمي دارد و نوري که در اين نگاه است. و 
این نور جز نور ایمان و عرفان نیست که به معرفت نفس منجر مي شود و لذا آنکه خود را نمي شناسد وجود ندارد 
و دائماً احساس نابودي مي کند. 


۷- وجود یا عدم هر دو حاصل دو نوع نگاه انسان به خویشتن است: نگاه ايماني- عرفاني و نگاه کافرانه- ظلماني 
که دو نوع احساس و ادراك جوهري و رواني است و نه دو نوع اندیشه! ولي از اين دو نوع احساس دو نوع 
انديشه گري و تفکر متفاوت و بلکه متضاد هم صادر مي شود که اندیشه اي حکیمانه و شاکرانه و با اندیشه اي 
بخیلانه و منکرانه است. 


۸- اصلاً انسان کافردل و جاهل از خویشتن رویگردان است و ميلي به نظر کردن به باطن خود ندارد چرا که احساس 
ناخوش مرگ و نيستي مي یابد و هیچ معناي برحقي دریافت نمي کند ولي به هرحال آدمي از نگریستن به باطن خود 
ناگزیر است يعني خود- آگاهي و خود- بيني» ويژگي انسان نسبت به سانر موجودات است يعني انسان تنها موجودي 
است که مي داند و مي بیند که هست منتهي از این هستي خود یا احساس ابدیت مي کند و يا حس فنا: بودن یا نبودن 
دو گوهره دريافتي انسان از نظر کردن به خویشتن است, 


-٩‏ سیر در خود چيزي جز رسوخ در طبقات نفس به واسطه نور نگاه نیست. ولي مسئله اینست که این چه چشم و 
نگاهي است که مي تواند باطن صاحب خود را نظاره و سیر نماید. بي تردید چشم سر نیست و جز چشم دل اسمي 
دگر نمي توان بر آن نهاد و نیز گوش دل و هوش دل, 


۰ پس دل بايستي زنده باشد و دل به دین حق و ایمان» زنده مي شود که چيزي جز محبت امامي زنده نیست زیرا 
دل جز به محبت زنده نمي شود زیرا غذاي دل محبت است و دل در فقدان غذایش بسوي افسردگي و مرگ مي رود. 


۱ محبت به معناي دوست داشتن كسي براي خود آن کس و نه براي منافع مادي و معنوي و عاطفي خود فقط 
مختص اولياي الهي و مخلصین است که نصیب مردم مي شود زیرا اولياي الهي. خدابین هستند يعني فطرت و هویت 
الهي را در انسانها مي بینند و اینست منشاً محبت آنان به خلق. پس تا كسي مورد محبت يكي از اولياي الهي قرار 
نگیرد دلش. زنده نمي شود و لذا داراي چشم و هوش دل نیست تا به واسطه آن بر خود نظر کند و اعماق جان را 
نظاره نماید و سالك سیر الي الّه در خویشتن باشد. 


۲ و اینست که انسان کافر و مرده دل که چشم دلش بینا نیست جهت درك و دریافت وجود خود محتاج به دیگران 
است تا دیگران به او هویت و هستي بخشند. يعني از چشم دیگران به خود مي نگرد و اين هستي از ديگري یا 
هستي در ديگري است. این خود بي خود است یا من دیگری! 


۳ پس آدمي یا از چشم دل خویشتن که دلي موّمن و تحت ولایت و محبت مرد حقي است بر خود نظر مي کند و 
کسب وجود مي نماید و یا از چشم دیگران: وجود خودي و وجود عاریه اي! 


4 ۱- انساني که بر خود نظر دارد در لایه هاي نفس و روان خود همه ارزشها و صفات و امیال نيك و بد و زشت و 
زیبا و حق و ناحق را به تدریج درمي یابد و بدیها و زشتي ها و بطالتها را پاك نموده و نيكي ها و زيباني ها را 
تصدیق و تکمیل و تحکیم مي سازد و به تدریج از کثرت ها به سوي واحد ارزشهاي وجود يعني خداوند راه میپیماید 
و به خدايش ملحق مي شود و خوداً مي گردد يعني موجودا! 


۰ جهان بیرون از انسان» تجسم و تعیّن همه طبقات نفس آدمي و حالات و صفات و امیال و ارزشهاي آنست از 
پست ترین تا عالیترین مفاهیم. ولي حق جهان و پدیده هایش را فقط كسي درمي یابد و به واسطه اش راه مي یابد 
که نظر به درون خود داشته و بيناي باطن خویشتن باشد تا انفس را در آفاق بیابد زیرا جهان هستي. انبساط و 
انشراح نفس انسان است و این دو ظاهر و باطن یکدیگر است. و لذا فقط كسي که خودش را مي شناسد جهان و 
جهانیان را مي شناسد و در غیر اینصورت در جهان بیرون از خودش گم مي شود زیرا آنچه که جهان را در مقابل 
نگاه انسان روشن مي سازد نور باطن و معرفت نفس است و بدون اين نور» جهان جز ظلمات نیست, 


- پس سیر در خود عین سیر در جهان بیرون است يعني سیر آفاق و انفس دو روي سکه وجوديابي بشر است که 
کمال این وجود جز خدا نیست. "ما نشانه هاي خویش را در درون و برون شما بر شما آشکار مي سازیم تا بدانید که 
او حق است. و مسئله اینست که مردمان دیدار با خداوند را باور ندارند." قرآن- يعني راز سردرگمي و بي وجودي 
و عذابها و قحطي زدگي بشر اینست که باور ندارد که خدا ديدني است يعني وجود دست يافتني است آنهم به جمال 
در حیات دنیا! 


۷- آدمي در هر طبقه و وجهي از نفس خود که سیر و نظر دارد از همان جایگاه به همان طبقه و وجه وجود در 
جهان بیرون مي رسد و مي یابد و مي بیندش. و چون به ذات خود رسید و نظر بر ذات خود نمود از نور ذات 
خویش است که جمال وجود واحده حق را در جهان برون هم دیدار مي کند و اين کمال وجوديابي است که سالك 
عارف جمال الهي انسان یا جمال انساني خدا را دیدار مي کند يعني به نور جمال وجود ابدي و مطلق حق. ملحق مي 
شود و موجود مي گردد. 


۸ انسان به ميزاني که در درون خود نفوذ مي کند در جهان برون هم رسوخ مي کند و جهان برون را به تسخیر 
خود مي آورد و این همان کسب وجود و احساس وجود است. "خداوند زمین و اسمانها و هر چه بین انهاست را به 


نسخیر شما آورده است." قرآن- 


- انسان موّمن و بصیر و اهل باطن. وجود را از نزد خود مي یابد و هستي اش خودي مي شود و چون خدا 
صاحب وجودي احد و صمد است و لذا او را جانشین خدا گویند يعني جانشین وجود! 


۰ ولي انسان کافردل و جاهل و غافل از خود. وجود را از نزد غیر مي یابد که اين وجودي ظلماني و كمي و 
مادي است که ذره اي هم به صاحبش احساس وجود نمي دهد و اتفاقا مستمرا او را قحطي زده تر و حریص تر 
میسازد مثل صاحبان قدرتهاي دنيوي که خصم صاحبان وجود نوري هستند. و این وجود ضد وجود است يعني وجود 
عدمي! 


۱- "جز جمال پروردگار همه چیز نابود است." قرآن- پس فقط انساني که اين جمال را دیدار نموده و به نورش 
ملحق شده هستي ابدي يافته است و مابقي محکوم به نابودي هستند که در حرص دنياپرستي و ماده پرستي به 
عرصه ظهور مي رسد که اين پرستش غیر خدا موجب تباهي و انهدام جهان مي شود آنگونه که در تمدن مادي حاکم 
بر جهان مدرن شاهدیم. 


۲ آدمي حامل روح خدا و نقطه ذات هوي ازل است که به واسطه آن احساس وجود مي کند و این احساس را 
"خود" یا من مي نامد و آنگاه مي خواهد اين خود را در جهان بیرون به اثبات رسانیده و محقق و مجسم سازد که 
دچار ابطال و احساس نابودي مي شود. زیرا این وجودي که احساس مي شود هوني (او) است يعني خداست و نه 
خود و منیت بشري! و اين راز همه ناکامیها و بطالت هاي بشر است که مي خواهد هو را من کند يعني خدا را 
خودش سازد. و اين منیت هاي بشر در جهان است که بر سرش مي شکند و پوچ مي شود و احساس نابودي حاصل 
مي آید. مگر اينکه انسان به نور ایمان و عرفان نفس سالك سیر طبقات نفس شده و به سوي این نقطه هوي ازلي 
در حرکت باشد تا به این نقطه ملحق گردد و خلیفه آن شود و آنگاه است که هو. خود انساني مي شود يعني خود 
بشري. خوداً مي گردد و "يا من هو" محقق مي آید. 


۳ عامه بشري دچار يك مکر و تقلب عظیم در ادراك وجود مي شوند و آن اینست که هوي ذات خود را من مي 
کنند و به جاي من به جهان بیرون عرضه مي کنند و مي گویند اين منم در حالیکه اين اوست. و اين هسته مركزي 
خودفريبي و شیطنت بشر مي باشد که غرور نامیده مي شود که علت العلل فلاکت بشر است. 


4 - انسان تا به ذات هوني وجودش نرسد خود نمي شود و از خود بیگانه است و این جز در سیر الي اه و عرفان 
نفس و تحت ولایت و هدایت يك انسان خوداً ممکن نیست يعني انساني که خود شده باشد بعنوان پیرطریقت و امام 


هدایت, 


۰ گفتیم که جهان برون» تجسم و انبساط جهان درون بشر است. پس همه طبقات عالم هستي يعني از عالم جمادي 
تا نباتي و حيواني و انساني و ملكوتي و جبروتي و لاهوتي» به صورت عالم معاني و صفات در نفس بشر حضور 
دارد و لذا انسان عارف در سیر وجود خویش در هر مرحله اي به کشف طبقه اي از عالم طبیعت و ماوراي طبیعت 
مي رسد. 


7 اولین طبقه از نفس و وجود آدمي که بيروني ترین جلوه آن و مرز بين درون و برون است همانا بدن اوست 
که صورت جمادي هستي بشر است که در لایه هاي زیرین و نهانش به ترتیب هستي نباتي و حيواني و روحاني و 
ملكوتي و جبروتي و لاهوتي قرار دارد تا به ذات واحد هاهوتي خداوند مي رسد. يعني تمام عالم هستي از درك اسفل 
السافلین تا عرش اعلائي حق در وجود آدمي متمرکز و انباشته شده است و لذا آنکه بر این طبقات وجود خود 
معرفت و احاطه مي یابد بر کل عالم هستي برون از خود معرفت و سلطه يافته است. و اين انسان کامل است که "کل 


‌ 


جهان متمرکز در وجود امامي آشکار است." 


۷- ولي همین صورت جمادي و بروني بشر حامل همه اسرار و صفات و ارزشهاي همه طبقات زیرین آن نیز مي 
باشد. پس صورت بيروني بشر. عصاره همه صور موجود در کاننات لامتناهي است. و این صورت خداست که در 
عالم مکان رخ نموده است که جمال کل اسرار و علوم و صفات و مقامات مطلق اوست. 


۸- پس سیر در صورت آدمي به مثابه سیر در همه طبقات وجود عالم و آدم است. و اين سیر جز به نور عشق و 
عرفان ممکن نمي آید. تحت الشعاع این نور است که همه اسرار و صفات و صور عالم در صورت آدم درك و شهود 
مي شود. 


٩‏ عالم جماد يعني عالم خاك منشاً و بستر و مقصود پیدایش همه طبقات و مقامات وجود است و جماد وجود آدمي 
جامع همه این ظهورات به تمام و کمال است که جمال و صورتش آنینه گردان اين کمالات و مقامات مي باشد. 


۰ هر چند که عالم نباتي و حيواني و روحاني و ملكوتي و جبروتي و لاهوتي و هاهوتي در لایه هاي زیرین جمال 
آدمي نهفته و پنهان است ولي جمال یگانه همه این معاني و مقامات در صورت جمادي بشر عریان است ولي به این 
معاني و مقامات عرفاني جز در سیر اندرون خویشتن نمي توان دست یافت که به قدرت عشق جمال بيروني يك 
انسان کامل و عارف واصل ممکن مي شود. يعني از عشق جمال جمادي بشر مي توان به عرفان کمالات باطني او 


راه یافت زیرا جمال وجود هاهوتي و ذات ازلي خداوند در صورت انسان کامل آشکار است. اینست که کافران 
(غافلان) در قيامت مي گویند اي کاش یکبار دگر به عالم خاك (جمادي) بازگردیم تا جبران کنیم. 


۱- از طرفي دگر انسان به ميزاني که نظر به درون خود دارد و اهل عرفان باطن است اسرار و صور نهان وجود 
را در صورت انسان درمي یابد و شهود مي کند. 


۲- انسان در آن واحد هم يك درخت متحرك است هم يك حیوان ناطق و هم يك روح مجسم و هم يك فرشته تبعيدي 
در خاك و هم خداني که از خدانیت خود غافل است. 


۳ انسان يك گیاه کامل و يك حیوان کامل و يك فرشته کامل و هم يك قطعه سنگ کامل است. انسان مظهر کامل 
وجود از معناي مطلق تا تجسم مطلق است از ایده محض تا عمل محض! از نور مطلق تا تاريكي مطلق! و اين ظهور 


خداست. 


۶ - صورت انسان که درب ورود به باطن هستي است و نیز غایت ظهور هستي است مرز بین وجود و عدم و نور 
و تاريكي است. 


۵۵ کل کاننات از ذرات تا کرات و موجودات و ملائك دمادم مشغول سجده بر صورت بشرند. زیرا صورت پشر 
مظهر کامل وجود است, 


7 انسان محل شناخته شدن جهان هستي است. يعني محل شناخته شدن خداست. انسان. عرفات وجود است. 
اینست که هر كسي خود را شناخت همه چیز را شناخته است و جز این شناختي محال است الا شناختهاي موهوم و 
باطل و میرا. 


۷- انسان در معرفت بر هر طبقه اي از نفس و جان خویش به شناخت همان طبقه از جهان برون نائل مي آید. در 
شناخت بر جنبه جمادي خویش بر کل جهان جمادي علم مي یابد. در شناخت بر جنبه نباتي خویش بر کل عالم نباتي 
علم مي یابد. در شناخت بر جنبه حيواني خویش بر کل عوالم حیوانات از باکتریها تا دایناسورها علم مي یابد و در 
شناخت جنبه روحاني خویش بر عالم ارواح علم مي یابد. و در شناخت جنبه ملكوتي خویش بر عالم ملکوت بالا علم 
مي یابد. و در شناخت ذات وحداني خویش خدا را مي یابد. 


۸ ما در جهان بیرون. جز خودمان را نمي بینیم و نمي شنویم و نمي بونیم و نمي چشیم و لمس نمي کنیم. 
خداپرستي ما هم عین پرستش ذات خودمان است تا در این پرستش به ذات و وجود مطلق خود برسیم. پرستش آداب 
وجود يابي است که اگر با معرفت نفس نباشد به جنون و مالیخولیا مي رسد و قلمرو دشمنان وجود يعني شیاطین 
مي شویم که نمي خواهند انسان مظهر کمال وجود حق شود. پس کل دین خدا و اخلاق الهي هم راه و رسم وجود 
یابی است. 


٩‏ و تقوا که روح كلي حاکم بر دین و اخلاق الهي بشر است به معناي گذشتن از هر طبقه اي از وجود جهت راه 
يابي به طبقه اي زیرین است تا رسیدن به قلمرو ذات وحداني حق در خویشتن! يعني گذشتن از جمادیت نفس جهت 
وارد شدن بر نفس نباتي. و گذشتن از نباتي به حيواني. و گذشتن از حیوانیت نفس جهت ورود به طبقه انساني و 
الي آخر! 


۰- پس سخن از افکار و امیال و اعمال و خلق و خوي جمادي و نباتي و حيواني و انساني و ملكوتي و جبروتي و 
لاهوتي بشر است. يعني هر يك از فعل و انفعالات دروني و بروني بشر مربوط به يكي از این طبقات نفس است. 


۱- هر طبقه اي از نفس بشري همه صفات طبقات قبلي را هم به صورت رشد يافته تري در خود داراست. 
همانطور که يك حیوان همه صفات نباتي و جمادي را به شکل رشد یافته تري با خود داراست. 


۲- آیا ارکان وجودي هر يك از این عوالم جمادي و نباتي و حيواني و بشري چیست؟ همه در مکانند. همه داراي 
صورت هستند و جسمانیت دارند. و همه تولید مثل مي کنند و حرکت دارند به گونه هاي متفاوتي. و همه تغذیه 
میکنند و تغذیه مي شوند به شیوه هاي متفاوتي. ذرات اتم به گونه اي و سلولهاي گياهي و حيواني به گونه اي دیگر 
داراي قدرت تکثیرند و همه صاحب اراده اند در درجات. و این اراده در طبقات متفاوت عالم وجود به تدریج از عالم 


۸ 


جمادي تا انساني رشد مي یابد تا در قلمرو بشري صاحب اراده اي مستقل و ضد وجود مي شود که همان کفر است 
و انتبّت که حاضل واقعه تبدیل هویت به منیت: است. 


۳- انسان تنها موجودي است که داراي اراده انانبت است که هویت الهي را در خود تبدیل به منیت مي کند يعني 
خدا را تبدیل به خود مي نماید به دو روش کافرانه و عارفانه! و اين اراده را هم خود خداوند در انسان نهاده است 
زیرا اراده کرده است که انسان را خلیفه خود سازد زیرا خدا تنها موجودي است که خودش است پس روح او در 
بشر هم. بشر را به سوي خودیت و منیت مي خواند. ولي بشر جاهل از اين اراده و اختیار خلافت الهي سوء استفاده 
مي کند و انبياي الهي آمده اند تا راه و رسم این تحول و تبدیل هو به من و خدا به خود راء به بشر تعلیم دهند. 


4 - انسان موّمن و عارف از طریق عرفان نفس و تقوا و تزکیه و تعالي به خودآئي مي رسد ولي انسان کافر و 
جاهل از طریق تبدیل کردن جهان پیرامونش به اين کار مبادرت مي کند که همان عرصه علوم فني و صنعت است و 
لذا فقط در این قلمرو احساس خودیت و منیت دارد که خودیت و منيّتي ظالمانه و تجاوزگرانه و مخرب و نابود کننده 


 تسا‎ 


0۰- انسان کافر» خودآي ذات خود را تبدیل به خود مي کند و در اين تبدیل از خودآگاهي و بصیرت و شهادت بر 
خویشتن ساقط شده و در ظلمات گم مي شود و "۳" ي وجود را از دست مي دهد. ولي انسان عارف» خودیت نفس 
خود را به خودآني ذاتش مي رساند و خود را خوداً مي کند و من را به هو ملحق مي سازد. کافر از درون به برون 
و موّمن هم از برون بسوي درون این کار را انجام مي دهد. پس داراي دو حرکت و راه کاملاً متضادند و لذا همه 


ط 


ارزشهاي این دو بشر متفاوت و متضاد است و لذا خیر اين؛ شر_ آن است. 


7 - اگر ما خداوند عالم را خوداً مي نامیم بدین دلیل است که جز در نظر کردن و تأمل در خود و نظارت و شهادت 
بر خود درك نمي شود يعني در جریان بخودآني انسان, 


۷- نظر و تفکر انسان درباره جهان بیرون و طبیعت منجر به ایده و اندیشه خدا شده و وجود به اندیشه مي آید. 
ولي در تأملات دروني. احساس خدا و لذّا احساس قلبي وجود در روان آدمي پدید مي آید. و این هر دو ضروري 


است . 


۸- ذهن و اندیشه بشر در غایت تفکراتش درباره جهان برون. به ایده و باور خدا مي رسد منتهي خداني در برون 
از خود. ولي در جریان نظر در خود نمودن و تأملات دروني. خداوند به صورت احساس قلبي دریافت مي شود و به 
درون انسان مي آید. زیرا اصلاً دل آدمي در جریان تأملات دروني زنده مي شود و پدید مي آید و آماده براي درك و 
دریافت و پذيراني خدا مي گردد. 


٩‏ - خداوند و احساس وجود جاوید حاصل روياروني انسان با خویشتن است و لذا خداوند همان واقعه به خودآتي 
انسان است. خدا. رابطه انسان با خویشتن خویش است. همانطور که جهان و انسان حاصل رابطه خدا با خودش 
میباشد. "چون دوست داشتم خود را آشکار و معرفي کنم جهان را آفریدم". 


۰- اینست که مي گونیم وجود همان رابطه است که اوج و اشد رابطه عشق است. و عشق حاصل رابطه انسان با 
خودش مي باشد. و لذا همه عاشقان. عارفانند. 


۱- در روياروني انسان با خویشتن آنچه که حانل و حجاب بین انسان و خداست خاطره و حافظه تاريخي- زماني 
انسان از امیال و اعمال و تعلقات جمادي و نباتي و حيواني بشر است که به واسطه معرفت بر آن و توبه و تزکیه آن 
از میان رفته و انسان با ذات خود روبرو مي شود که اين روياروني به لقاي الهي مي رسد و الحاق به او موجب 
ظهور وجود از انسان مي گردد که اين انسان کامل است که موجودي حاضر و ظاهر است. 


۲ - آدمي در ذهن خود و در دل خود و در هر طبقه اي از نفس خود و در دل هر ذره اي از وجودش چشم و گوش 
و هوش دارد که به واسطه اش بر خود نظر مي کند و خود را مي شنود و مي بیند و درمي یابد تا اينکه اين نگاه به 
واسطه نور عشق و عرفانش به ذات برسد که قلمرو بي مكاني و بي زماني وجود است و مي بیند که اين اوست و 
نه خود. و اين همان روياروني خدا با خودش مي باشد و قلمرو خلق جدید عرفاني و واقعه "الست بربکم"! 


پس وجود عارف قلمرو خلقت و حضور خداست که خداوند در آن یکبار دگر مي آفریند کل جهان و خود عارف را. 


۳- خداوند در وجود عارف دو تجلي مي یابد: شاهد و مشهود! هو و خود! و خلافت رخ مي دهد يعني خود بر 
جاي هو مي نشیند و خودا مي گردد. و این جریان وجود يابي آدم عدمي است. 


4 - انسان چون بر خود نظر مي کند مي بیند که وجود ندارد و باید وجود یابد. پس معلوم است که با وجود روبرو 
مي شود که عدم خود را درك مي کند. در این روياروني يكي خدا و ديگري آدم است. يكي وجود و ديگري عدم است. 
و جاي این دو هر آن تغییر مي کند و خلیفه یکدیگر هستند. خدا. انسان را مي آفریند و انسان هم خدا را از خود 
آشکار مي کند. و اين يك ياري متقابل است. "هر که خدا را ياري کند خدا هم او را ياري کند." 


۰ در يك آن. خود است که خداست و آن ديگري انسان است. و این خلافت بزرگترین سر و جادوي عالم وجود 
است خلافت بین هو و من! شاهد و مشهود! 


7 - اولین نظر بر خود همان نگاه ذهن به سوي دل است که نفس حيواني و جمادي و نباتي حانل و حجاب بین ذهن 
و دل است که بايستي شناخته شده و به نور معرفت و توبه و تزکبه نفس از میان برخیزد تا نگاه ذهن به دل افتد و 
این نخستین بارقه تجلي و شهود است. و سپس با نگاه دل بر روح و ملکوت و جبروت و لاهوت جان نظر مي شود 
که آسمان را بر زمین فرود مي آورد و تجلیات عالي حق رخ مي نماید. و آنگاه از چشم روح بر عوالم عمیق تر و 
عالي تر نظر مي شود و مشاهدات برتر رخ مي دهد. و نهایتاً با نگاه هاهوتي ذات بر خود و جهان نظر مي شود و 
جز خدا دیده نمي شود و اين مقام انسان کامل است و وجود کامل! 


۷- انسان جاهل و کافر» احساس هویت الهي در خویشتن را به روشهاي کاذب و مذبوحانه اي تبدیل به منیت خود 


مي کند ولي انسان عارف و موّمن. احساس منیّت نفس اماره اش را به سوي هویت ذات مي کشاند و در آن منحل 
مي سازد و مظهر "یا من هو" مي شود. 


۸- در حقیقت رسوخ در طبقات نفس و تعمیق در آن مترادف با صعود و عروج به آسمانهاست. همانطور که 
معراج محمد مصطفي ص به آسمان هفتم حاصل استغراق آن حضرت در ذات خویشتن بود و از چشم ذات خود بود که 
توانست برترین آیت الهي را رویت نماید در آسمان هفتم! 


۹ و اما چرا اکثر آدمها از نظر کردن به خویشتن و تأمل در احوال و اعمال و سرنوشت خود گریزانند و از تفکر 
درباره تمامیت آنچه که هستند و مي کنند نفرت دارند که: چیستند و چه مي کنند و چرا اینگونه هستند و چه راهي 


را تاکنون پیموده اند و چراا! 


۰- عامه بشري در نخستین نظر بر نفس فعال و روزمره اش مجموعه اي از غرایز افسار گسیخته و ناکام و امیال 
جنون آمیز و بخل و حقارت و مرض و غرض و عداوت و حماقت است علیرغم اينکه در چه سطحي از سواد و 
معلومات باشد. و اینست که عموماً ميلي به معرفت نفس و تأمل در واقعیت زندگي جاري خود ندارند چون سراسر 
نفرت انگیز است. و این بدان معناست که آدمی در ذات نگاهش صاحب فطرت الهی و وجدان حق است که ناحقي 
آنچه که هست را درك مي کند و لذا از خود رویگردان مي شود. : ۱ 


۱- انسان تنها موجودي است که مي تواند بر خود نظر کند و شاهد بر خود باشد زیرا صاحب روح است که به 
واسطه این روح از خود بیرون مي آید و خود را نظاره مي کند. ولي چه بسا كساني که به كلي از روح خود بیگانه 
شده و آنرا از دست مي دهند يعني روح خود را به اشیاء و دنياي بیرون مي فروشند و بي روح مي شوند. معرفت 
نفس در اندیشه اين آدمها امري به كلي مهمل و بیهوده است زیرا روح اين آدمها در اشیاء و مالكيتهاي دنيوي و 
عاطفي به سرقت رفته و گم شده است. و لذا خودشناسي این آدمها عبارتست از شناخت اتومبیل خانه. علوم فني. 
نژاد. بازار» پول بانك. بیمه و... و نزدیکترین حد خودشناسي اینها از نظریات و ایده هاي روانشناختي و جامعه 
شناسي و اقتصادي و سياسي و تاريخي فراتر نمي رود: من طبي» من تاريخي» من اجتماعي. من اقتصادي» من 
سياسي. من بانكي» من بیمه اي. من نجومي. من بهداشتي, من اينترنتي و... و من خانوادگي که نزدیکترین من به 
خویشتن است. این آدمها کور و کر و مدهوشند و در تاريكي گم شده اند و به كلي خود را گم کرده اند زیرا روحشان 
را گم کرده اند. 


۲- ازدواج و کلاً رابطه جنسي اساس به خودآني و بيداري و جنبش روح در بشر است و لذا اساس دین شمرده 
شده است. همانطور که نزديكي آدم و حوا به شجره ممنوعه که موجب شهوت و رابطه جنسي شد زمینه نبوت 
(باخبر شدن) و به خودآني بود و لذا سرآغاز توبه و رجعت الي اله! زیرا در اين رابطه دو دل به وصال رسیده و 
قلمرو توحید را درك نموده و از آنجا به درجه اي از دریافت روح مي رسد که علت به خودآني و شهادت است. و لذا 
انسان مجرد هرگز به طور عام نمي تواند اهل معرفت نفس و عرفان شود مگر اينکه به طريقي دیگر مشمول نزول 
روح شده باشد. 


۳ اگر محمد مصطفي اکمل و خاتم به خودآمدگان جهان. ازدواج را سنت خود مي خواند سنت خاص محمدي در 
میان سانر پیامبران الهي جز معراج و لقاءالُه نیست که نیازمند چشم دل و روح شهود است که در ازدواج پدید مي 
آید. زیرا همانطور که در سوره بقره آمده است در رابطه جنسي زناشوني خداوند دیدار مي شود و در این دیدار 
است که چشم دل گشوده و روح به جنبش مي آید و انسان وارد عرصه شهود روحاني شده و خودآني آغاز مي گردد 
که اين تکرار هميشگي واقعه آدم- حواني و نبوت آدم و هبوط است که یا به واسطه نور توبه و ایمان و معرفت 
ادامه مي یابد و آن بهشت بيروني در درون یافت مي شود و يا به راه جهالت و کفر مي رود و آدمي در دوزخ نفس 
اماره و جمادیش سقوط مي کند. 


- رابطه جنسي به هرحال بخود آورنده و بیدار کننده است که در رابطه نامشروع این به خودآني به واسطه آتش 
زنا و گناه پدید مي آید ولي در رابطه مشروع و صادقانه بواسطه نور محبت و معرفت» رخ مي دهد. 


0 وصال از روي مکر و بي وفاني و شقاوت و وصال از روي صدق و وفا و محبت. هر دو موجب وحدت قلوب 
شده و از اين اتحاد. روح نويني در کالبد طرفین دمیده مي شود که از جانب حق است. 


7 آدم از چشم دل و روح قدیم خودش کور است و فقط در رابطه جنسي و وصال جنسي است که مبادله و خلافت 
روحاني رخ مي دهد و زان پس هر كسي خود را از چشم روح طرف مقابلش مي بیند آن روحي که از طرف مقابل 
یافته است. 


۷- ولي در روابط نامشروع این روحي که هر فردي از طرف مقابلش در خود مي یابد روحي بي وفا و کافر و 
شقي است پس نگاه بخود از چنین چشم نامحرمي موجب مشاهدات برحق و راستین نمي شود و فریبنده و خائن 
است. پس خودشناسي و وجوديابي حاصل از اين روح بي وفا و غیرمتعهد سراسر دوزخي خواهد بود و لذا اگر فرد 
جدا توبه نکند و آن روح خائن را از جان خود پاك نسازد زان پس به سمت زندگاني سراسر غیر متعهد به خود و بي 
وفاي به خود مي رود و به خود خیانت مي کند و وجودش در هر رابطه غیرمتعهد ديگري به غارت مي رود. 


۸- آدمي به خودي خود نسبت به خودش بي تفاوت و خنثي و کور و کر است. آدمي از چشم دل و روح ديگري 
است که خودش را دوست مي دارد و يا دشمن مي دارد و این بستگي به ماهیت رابطه دارد و اصل هر رابطه اي بر 
وفا و يا بي وفاني قرار دارد و بر عهدي جاوید و یا يك بازي بولهوسانه! 


-٩‏ نگاه متعهد و باوفا و دوستانه به خود یا از چشم همسري موّمن و متعهد رخ مي دهد و یا از چشم يكي از 
اولياي الهي. و يا از چشم روح خدا در يك نزول و القاي اسماني آنخونه که در برخي اولياي خدا کزارش مي شود. 


۰- انسان به واسطه نظر بخویشتن است که احساس وجود مي کند و اين نظر جز به واسطه نگاه روح نیست ولي 
آدمي قادر نیست با چشم روح قدیم خویش, خود را ببیند و دریابد بلکه به واسطه روح جديدي که از ديگري است 
امکان وجوديابي دارد و این واقعه عشق است در انواع و مراتبش که ذکر شد. انسان از چشم غیر مي تواند خود را 
ببیند و بیابد. خداوند هم که در امر خلقت عالم و آدم قصد شناخت و معرفي خود را داشت از همین قانون پيروي 
نمود يعني خود را در غیر آشکار ساخت و لذا روح خود را در انسان دمید و از انسان رخ نمود. انسان هم خود را 
در غیر خود مي یابد و اين همان عشق است که قلمرو عرفان است. 


۱- آدمي در خلافت روحاني است که خود را از چشم ديگري و ديگري را در خود مي بیند و مي شناسد. اين 
خلافت روحاني همان عشق است که انواع و درجات دارد: عشق جنسي. عشق عرفاني (امامي) و عشق الهي که 
قلمرو لقاءالّه و مختص اولياي خداست. که این سه درجه از عشق نیز مي باشد که از عشق جنسي به عشق عرفاني 
و عاقبت به عشق الهي مي رسد که قلمرو قیامت تمام و کمال همه طبقات وجود عارف است و عارف همه ابعاد و 
طبقات وجودش را در جهان بیرون به نظاره مي نشیند و طبیعت را آنینه جان خود مي یابد. 


۱۱ 


خداوند جز در دل و جان و روح و روان آدمي شناخته و پرستیده نمي شود خداني که صرفاً در جهان بیرون شناخته 
مي شود و در آسمانها پرستیده مي شود يك من برتر و بزرگ است يعني يك من جهانخوار. و اين نه تنها خدا نیست 
که ابلیس است. 


۲- آن خداي حاصل از عقل عليتي که علت العلل و واجب الوجود خوانده مي شود در ذانش نفي مي گردد زیرا این 
خدا نیست. این خدا مخلوق مخلوقات خویش است و اینست که خداي علمي- فلسفي- استدلالي- عليتي هرگز در دل 
پرستیده شدني نیست. زیرا دل قلمرو عشق است و فقط خداي عشق پرستیده شدني است يعني خداي حقيقي است. 


۳- جهان هستي و از جمله انسان همچون خداوند. تا بوده. بوده و هست و نا ابد خواهد بود منتهي در بي نهایت 
تجلي و بروز و ظهور. و این جهان موجود و محسوس قلمرو ادراك عامه بشري فقط و فقط يكي از این تجلیات 


است . 


۶ - جهان هستي همچون خداوند. آغاز و پاياني ندارد چون هستي جز خدا نیست و خدا در عالم هستي حاضر و 
ناظر و موجود است. امر مبداً و معاد مربوط به تجلي کنون جهان است همانطور که هريك از تجلیات خداوند در 
جهان داراي آغاز و پاياني است ولي جهان هستي بطور كلي بي آغاز و بي پایان است. 


۰ تا خدا بوده انسان هم بوده است. انسان. خدانیت خود را به مرور زمان از یاد برده است و لذا کل دین و عرفان 
راه و روش به یاد آوردن (ذکر) است. و لذا زمان (عصر- دهر) بزرگترین خصم اين یاد است. و انسان باید از زمان 
فرارود و نفس و روان خود را دهرزداني کند يعني نژادزداني و تاریخ زدائي نماید تا خدانیت خود را به یاد آورد و 
چون علي ‏ بگوید: من نزاده ام! 


۲ انسان در نخستین رویکرد و نظر به خویشتن خویش با نژاد خود روبرو مي شود و در اين ظلمت متوقف شده 
و مي گریزد زیرا سراسر ظلم و جهل و جنون و عداوت است: همسر. فرزندان والدین. خواهران و برادران و عمه 
و عمو و داني و خاله و... . و این ظلمت دهر است که مانع ورود انسان به خویشتن است و قلمرو نسیان و خصم 
توحید! 


۷- خداوند هم لامکان و بي زمان است و هم در مکان و زمان است و هم عین مکان و زمان است. و او در کل 
کاننات لامتناهي همانقدر هست که در دل يك الکترون هم حضور دارد و عظمت و بزرگي او به حجم و ابعاد و طول و 
عرض و ارتفاع و وزن نیست. 


۸- بسياري بر این پندارند که اگر گفته شود که خداوند در يك شيء متجلي مي شود و دیدار مي گردد این به معناي 
محدود کردن اوست در حالیکه انکار این تجلي عین محدود کردن تواناني اوست که گوني او آنقدر بزرگ و گنده است 
که در هیچ چيزي نمي گنجد!؟ 


-٩‏ اگر بگونیم از آنجا که هر چيزي صانعي دارد پس صانع جهان هم خداست خدا را معلول جهان ساخته ایم. هر 
چند که این استدلال کاملاً غلط و جعلي است زیرا فقط مصنوعات دست بشري هستند که صانع دارند ولي نه خالق و 
ابداع کننده. زیرا همه این مصنوعات از طبیعت برگرفته مي شوند. پس نمي توان این منطق را به جهان هستي و 
وجود خداوند تعمیم داد که تازه اگر این منطق درست هم باشد مصداق قیاس به نفس است در حالیکه خداوند به هیچ 
چيزي شباهت ندارد هر چند که انسان مثل اعلاي خدا در جهان است و انسان کامل مظهر کامل این مثل است. 


۰- اصلاً چرا چيزي بنام خداوند باید باشد. جداي كساني که به نام رسولان الهي آمده و از خدا خبر داده اند همه 


متفکران جدي در تاریخ بشر هم که در جستجوي معناني از وجود بودند به خدا رسیده اند منتهي نه خداي بيروني 
بلکه خداي خودي! 


۱- بشر از دو طریق به خدا رسیده است از طریق بیرون و درون: از طریق نبوت و ولایت. ولي اولياني هم که به 
خداي دروني رسیده اند به واسطه پيروي از آداب و اخلاق انبياي الهي بوده است. 


۲ به ميزاني که حیات و هستي بیرون انسان در معرض هراس و مرگ و نيستي قرار گیرد متوسل به خداي 
بيروني و آسماني مي شود. ولي خداي درون انسان» خداي حیات و عشق و هسني است. 


خداي صرفاً بيروني خداي بدبختي هاي بشر است زیرا بشر فقط به وقت بدبختي ها و فلاکتهایش به سراغش مي 
رود زیرا دنیا قلمرو فلك و فلك زدگیها و تبدیل و فساد و مرگ و تباهي است. و ری فک 
و زيبايي و عزت و شرف و عظمت انسان است و این خداي حقيقي است. 


۳ جز انسان کامل هیچکس خودش نیست و در خود نیست و همه مقیم در یکدیگرند و همه وجودهاي بشري 
استيجاري است . اینست که خودشناسي را كاري شاقه مي سازد و هراسناك! 


۶- همه ما از مسیر تاریخ آمده ایم. گرد و خاکیم و صخره و کوه و باد و آب و آتش و علف و درخت و حشره و 
خزنده و پرنده و درنده ایم و سپس آباء و اجداد خويشیم. همه اینها در هر يك از ما مقیم هستند در صفات و خلق و 
خوي. ولي به قدرت نور ایمان و معرفت بايستي از راه آمده بازگردیم و همه طبقات خلقت را بازيابيم و بگذاریم و به 
ازلیت برسیم که اینست خویشتن خویش ما. و اين سیر بوي فنا مي دهد و اینست که هراسناك است و مشتري چندان 
ندارد. اينکه همه خود را عاشق مي دانند اینست که خود نیستند و دیگرانند. این از خود بیگانگی در نزد بشر عشق 
نامیده شده است. ۱ ۱ 


۵۰ ولي فقط در عشق به يك انسان کامل که خودش مي باشد مي توانیم از اين راه رفته بازگردیم و به خود رسیم. 
يعني در عشق به خودیت ازلي مجسم مي توان از غیر خود رها شد و محل و مظهر وجود حق گردید. و اين توسل 
به عشق حقيقي جهت رهاني از عشق هاي مجازي است. 


۱۲ ولي هیچ کس به آساني و به اراده خودش ميلي به این رجعت ندارد الا عاشقان عرفان نفس. همه مي خواهند 
در مکان و زمان به پیش روند و به اصطلاح پیشرفت کنند ولي اين پيشرفتي در دوزخ است. 


۷- علي ابن ابیطالب نخستین انسان کامل ملحق شده به ذات خویشتن در وادي معرفت و رجعت الي اللّه است که در 
الحاق به این خود ذاتي» مظهر همه صفات و اسماي الهي شد و لذا مظهر عشق مطلق گردید زیرا در این رجعت از 
همه طبقات و صفات و خودهاي عاریه اي گذشت و تاریخ را پشت سر نهاد و از مکان و زمان فرا رفت و خودا 
گشت. و لذا خود حضرت خودش را سلطان و صاحب رجعت مي نامد که این راه را کشف و افتتاح نموده و طالبانش 
را هدایت مي کند. 


۸ پس علي نخسئین كسي است که به خود پیوست و خود شد و از خود- بيگانگي نجات یافت و ناجي همه كساني 
شد که درد از خود بيگانگي دارند. و لذا عشق عرفاني در سنت تاريخي عین عشق علي ء شده است. 


۹ و اما چرا و چگونه و به چه راه و روشي. علي توانست به چنین مقامي نائل آید؟ در وادي مريدي نسبت به 
محمد و سپس مردم. زندگاني علي در يك کلمه مريدي محض است. و در جریان اين مريدي يعني از خودگذشتگي 
بود که از همه خودهاي عاریه اي جمادي و نباتي و حيواني و تاريخي و نژادي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي 
فرا رفت و به ذات الهي خود ملحق شد. ولي اين از خودگذشتن ها به اراده خود جز فریب نیست و بلکه در ارادت و 
اطاعت بي چون و چراي از يك انسان عارف ممکن مي شود که در حقیقت حقیقت گذشتن از بي خودي هاي خویشتن است 
يعني گذشتن از خودهاي غيرالهي. 


۰- هر کس که به خود نظر مي کند در نخستین نگاه چیز واحدي را مي بیند که گوني اين خود اوست. يكي 
اتومبیلش را مي بیند ديگري باغ یا خانه اش و يا کارخانه اش را. يكي دوستش را و ديگري همسر یا فرزندش را 
و... و فقط انسان کامل است که در هر نظري به خود جز خدا را نمي بیند. فقط خداست که خود خود انسان است. 
زیرا فقط خداست که وجود دارد و لذا هرکه به خدایش در خود رسید به عالم وجود وارد شده است و هستي مند 
گردیده است و در کل کاننات جاري و ساري است. و لذا انسان خودي يك موجود جهاني است و این انسان کامل است 
که ما او را انسان موجود مي نامیم همچون علي ع آنگونه که در خطبه افتخار و بیان معرفي شده است. 


۱- ولي آدمي از هر طبقه از نفس و خودهاي عاریه اش که مي گذرد تازه درباره اش علم و معرفت مي یابد و به 
واسطه نور معرفت است که انسان از اسارت غیر رها مي شود. 


"۹ انسان وقتي از منافع حيواني و نباتي و جمادي و اقتصادي و اجتماعي و نزادي خود مي گذرد نسبت به آنها 
عالم و عارف مي شود. پس سیر الي اله تنها راه حصول علوم حفيفي و معرفت وجودي است. 


منافع و توقعات و طلبكاريهاي هر كسي از عالم و آدمیان همان بي خودیها و بي وجوديهاي اوست که تا از آنها 
نگذرد به سوي خود وجودیش به راه نمي افتد. 


۹۳ آذمي. دز عللم خاك همیتفدن هسث که بداند که نیست, همینقدر خود است که ببیند که بي خود است. و 
"همینقدر" هم حاصل نظر خدا بر انسان است و گاه خداوند چنان از بنده اي رویگردان مي شود که او نابود مي 
گردد. يعني نابوده است بي آنکه بداند و ببیند که نابوده است. 


۹ - يعني اهل معرفت نفس تحت نظر خداست يعني با نگاه خداست که به خود مي نگرد و مي بیند که نیست و آنگاه 
به تكاپوي وجود برمي آید که حرکت به سرمنشاأً این نگاه از اعماق ذات خویشتن است. عارف. منظور خداست و 


منظر ه خداست. 


۰ - گذشتن از دیگران. گذشتن از وظایف خود در حق دیگران نیست بلکه گذشتن از توقعات نسبت به دیگران است 
در قبال انجام وظایف خویش. برخي نفرت از دیگران و بيزاري از عالم و آدمیان را به حساب ایثار و تقوا و عرفان 
مي دانند در حالیکه كسي که از همه گذشته است همه را دوست مي دارد زیرا هیچ توقع و نيازي به دیگران ندارد. 


7 - آنکه بر خود نظر مي کند این خداست که بر او نظر کرده است و او با چشم خداست که بر خود و در خود نظر 
مي کند که این اجر تقوا و از خودگذشتگي اوست که نظر خدا را به خود جلب کرده است. "هر که تقوا پیشه کند 
خداوند او را تعلیم میدهد." قرآن- معرفت نفس همان تعلیم الهي و علم لدني است. همانطور که پیامبر اسلام 
میفرماید که موّمن با نور خدا مي بیند و در قرآن کریم نیز سخن از موّمناني است که با نگاه الهي مي نگرند. 


۷- آنکه مريدي نفس خود را نمي کند و از اراده خود فاصله مي گیرد از خود بیرون آمده و مي تواند خود را ببیند 
و اين اجر تقواست. اين همان چشمي است که خداوند به اهل تقوا مي بخشد تا خود را نظاره کنند. این اجر تقواست 
و چشم خدا! 


۸- پس این خداست که بر مومن عارف مي نگرد و عدمیت او را امر به وجود و خلق جدید مي نماید و به او امر 
مي کند که: بشو (کن) و مي شود (فیکون). و اين آفرینش جدید و خلق عرفاني و سیر الي الّه و رجعت بسوي ذات 
است تا ظهور خدا از انسان يعني وقوع امامت و حضور خودآ! و این کل سیر زندگي يك اهل معرفت نفس در حیات 
دنیاست تا لقاءالّه و خليفة الّه! 


-9٩‏ هستي انسان در عالم خاك عین تجسم عدم است و اين عدمیت مجسم اساس نيستي- آگاهي بشر است. هر چند 
که این عدم مجسم. صورت وجود دارد يعني صورت الهي. و این صورت الهي بر عدم است که منشاأً اين خود- 


۰ ولي خودها و هستي هاي عاریه اي حجاب این نيستي آگاهي است ولي چون این حجاب ها برطرف شود و 
نيستي خود درك گردد هستي آغاز شود. يعني اين نيستي. منشأً هستي است زیرا آنچه که نيستي فهم مي شود همان 
هستي ازل خداست. که منزه از صفات است. ولي انسان جاهل از این هستي نيستي نما مي هراسد و مي گریزد. 


۱ پس بدان که همین صورت عدمي انسان عین جمال وجود مطلق ذات حق است همانطور که امام صادق ۶ 
صورت كلي بشر را جامع همه صور عالم و عصاره کل حکمت خدا و علوم او مي داند. همه موجودات عالم از ازل 
بوده و تا ابد خواهند بود منتهي در درجات تجلي و ظهور و بروز علم الهي. در ازل نور مطلق بودند و اينك جسم 
محض هستند و در ابدیت عالم هم معناي محض هستند به جمال نور مطلق: جمال نور معاني! 


۲ براي همین است وقتي که انسان عاشق بر جمال كسي شود از عشق جنسي تا عرفاني و الهي. قیامتش برپا 
مي شود و کتاب وجود خود را ورق مي زند و مي خواند خواه ناخواه. زیرا جمال آدمي عصاره کل علم و حکمت خدا 
در خلقت است. اینست که براي اهل معرفت. عشق برترین نعمات است که راه عرفان را به صراط المستقیم هدایت 
مي رساند و بزرگترین و نابترین دانشگاه علم و حکمت و معرفت و حقیقت است. 


۳ پس بر نور عشق جمالي است که چشم انسان به خودش باز مي شود زیرا عاشق تحت الشعاع نور جمال 
معشوق که شعاعي از نور حق است بینا مي گردد و به خود مي آید. 


6 ۱۰ از آنجا که هر كسي لااقل يك بار عاشق شده است پس هر انساني للااقل يك بار چشمش بخودش باز شده است 
و عدمیت خود را دیده است که ازلیت هستي اوست که خداست. پس همه خدا را لااقل يك بار به چشم دل دیده اند 
مخصوصاً در فراق عشق. "به یاد آر آنگاه که آرزوي مرگ مي كردي قبل از آنکه او را دیده باشي حال آنکه ديدي." 
قرآن- در این کلام خدا مغز اسرار عشق بیان شده است که هر انساني در فراق عشق. خداوند را به چشم دل دیدار 
مي کند و بلکه در جمال معشوق هم جلوه اي از جمال حق را دیده است که دلداده و فنا شده است. 


۰ آدمي که از منافش در هر چيزي مي گذرد جلوه اي از حق را در آن چیز دیدار و درك مي کند: نژاد. طبیعت. 
تاریخ» جامعه و امثالهم. سیر در خلق که يكي از مهمترین مراحل سلوك عرفاني است حاصل این تقوا و ایثار است. 
انسان تا از هر چيزي نگذرد به حق آن چیز نمي رسد و اینست که پس از گذار كلي در خلق و عبور از خلق است که 
حق حاصل مي آید و سیر در حق آغاز مي شود. 


۲ حتي عارفاني که به وصال حق مي رسند نیز مخیّر مي شوند بین ماندن در بهشت این وصال و بازگشت 
دوباره به خلق که اين واقعه رسالت و خلافت خدا در خلق است به واسطه وجود عارف. و اين ایثار از بهشت وصال 
مي باشد که کار کاملان و عاشقان حق است که از حق جدا مي شوند تا نور حق را به نزد مردم آورند و طالبان را 
هدایت کنند. و بدان که بسیار اندکند عارفاني که حاضرند تا از این وصال بگذرند و براي رضاي حق. به دوزخ مردم 
بازگردند و پیام حق را به مردم برسانند و مظهر حق در میان مردم باشند و به دست مردم آزار و شکنجه ها بینند و 
شهید شوند. و اين مقام خلافت و امامت است و انسان کامل! از اینجاست که گفته مي شود هر كسي به جاي محمد 
مصطفي- بود از معراجش بازنمي گشت همانطور که بسياري از عارفان بازنگشتند. 


۷ - بدان که امامت و خلافت. مقام عارفان واصل صاحب رسالت در میان مردم است که براي رضاي حق. خود را 
به فراق افکندند و به دست دشمنان حق کشته شدند. 


۸ ولي آنکه از معراج و لقاي حق به رسالت بسوي مردم بازگشت این بار حق را در خلق مي یابد و چون علي. 
در هر چيزي خدا را مي بیند. و این مقام علیین است. 


٩‏ آنکه از نزد حق به سوي خلق مي آید خود مظهر حق است و آنینه لقاي او براي موّمنان! رابطه آدم- حواني 
کارگاه اصلي عرفان نفس است زیرا کارگاه اصلي عشق است همانطور که کل شریعت نیز بر اين رابطه استوار شده 
است و نبوت نیز از اين رابطه برخاسته است. پس عجبا که در معرفت ديني همه مذاهب و خاصه اسلام که دین کامل 
عرفاني است هیچ سخني جدي در اين باره پدید نیامده است بخصوص از جماعت اهل عرفان که خود بر اين اساس 
سلوك مي کنند. 


۰ - در درياني از ادبیات عرفاني ما از ابن عربي و سهروردي و ملاصدرا و دیگران رابطه آدم- حواني کمترین 
نقشي ندارد و اين غفلت عظیم و نسیان کبیر راز همه غفلتهاي دگر در قلمرو معرفت ديني و رشد عرفاني است که 
دین و عرفان را از صحنه واقعیت حیات بشري بیگانه ساخته است همانطور که قرآن را از زندگي و زندگي را از 
قرآن مبرا نموده است. و عجیب تر اينهمه مفسران بزرگ قرآن هستند که از هسته مركزي معرفت قرآني يعني رابطه 
آدم- حواني غافل مانده اند و لذا از مغز و روح و عشق قرآني غافل گشته اند و لقاءالّه را که محور همه حقایق 
قرآني است باور نکرده اند زیرا امري برخاسته از عشق آدم- حواني است همانطور که همه عارفان. خداوند را در 
صورت حواني دیدار مي کنند و عارفه ها هم در صورت آدمي. و این معنا در آیه ۲۲۳سوره بقره کاملاً آشکار شده 
است که "اي موّمنان بدانید که زنان مزرعه شما هستند و از هر حيثي که مي خواهید بر آنان وارد شوید و خود را 
مقدم دارید و اگر تقواي الهي را رعایت کنید او را دیدار مي کنید و اين مژده اي براي مومنان است". 


۷۱- پس بدان که سیر از خود بسوي خلق در نخستین و محوري ترین موضوعش همانا سیر در جنس مخالف 
است که عشق جنسي قلمرو اشد این سیر و سلوك عرفاني مي باشد که رعایت تقوا و عصمت و وفا و حیا در این 
رابطه مهمترین بخش شریعت و دین خداست که مومنان را به سوي حق رهنمون مي گردد و به راستي که هر مردي 
از دامن و آغوش يك زن است که به سوي خدا عروج مي کند به ميزاني که حقوق این رابطه را ادا کرده باشد. يعني 
حقوق مادر و همسر و خواهر و دخترش را طبق تقواي الهي ادا کرده باشد. 


۲- همانطور که زن براي مرد به مثابه گل سرسبد و عصاره خلقت عالم است پس سیر و سلوك در وجود زن هم 
عین سیر و سلوك در گوهر هستي زمین و اسمانهاست که این شناخت و کدار و کدشت از زن (معشوق) آخرین پرده 


از رخ بار ازل برمي کشد و عارف را از قلب خلق به حق مي رساند زیرا زن به مثابه قلب عالم خلقت است که 
جمالش آشکار شده است. 


۳ فرق بین خود و خودآً؛ يك "۳" مي باشد که آنهم به آهي از اعماق ذات است در عرصه فراق معشوقي که 
همه حقوق الهي او را ادا کرده باشي و چه بسا مورد جفا قرار گرفته باشي و حتي خیانت! که اين آه هزاران حجاب 
صفات و حیات و ممات را مي درد و مي سوزد و صراط المستقیم هویدا مي شود که همان خطي است که آي 
خوداست که خود را به خدا مي رساند و روي در روي او قرار مي دهد و وجه الم (سوي خدا) را عیان مي کند و 
چشم دل را به این سو هدایت مي کند و دل را خدابيني مي آموزد که سوي بي سوني است يعني نگریستن به هیچ 
سو الا به خود دل! و اين قرار دل در خویش است. 


۶ عامه مردان چون بر خود نظر مي کنند و نگاهي به دل خود مي اندازند نخستین كسي را که در خود مي بینند 
يك زن است. اين امر به طور متقابل براي هر زني هم مصداق دارد. پس نخستین پرده دل زن است که درب ورود به 
خلق است و خلق شناسي! 


۵۰ پس عرفاني که يك پاي سلوکش زن نیست عرفان نیست. آیا در كجاي فتوحات مکیه و فصوص الحکم ابن 
عربي و اسفار اربعه ملاصدرا و حکمت اشراق سهروردي و... حتي نام و نشاني از زن است. در حالیکه عرفان 
قرآن غیر از این است و سنت انبیاء و اولیاء و عرفاي حقه هم تماما قرآني و عرفاني است که زن نقش محوري 
دارد. همانطور که سنت زندگي عرفي بشر بر روي زمین هم چنین است و دین راه زندگي است و عرفان هم عرفان 
زندگي است و قرآن هم کتاب زندگي است و زن نيمي از زندگي و اساس آنست. 


۲ اینها جمله عرفانهاي مردسالارانه و نژادپرستانه اند و لذا هرگز به کار اعتلاي فرهنگ بشري نیامده اند و 
هويتي اشرافي يافته و فقط در عرصه حکمت نظري مولد استكباري ابليسي بوده اند و جز خرافات براي عوام بهره 
اي نداشته اند. این عرفانها زن را شیطان مي دانند و لذا خود مولد ظلمي مضاعف در روابط آدم- حواني و خانواده 
اند. ولي عرفان محمد و علي اینگونه نیست. عرفان حق دو روي دارد که هر دو رویش جهاد عارف برعلیه نفس 
خویشتن است در رابطه با زن و در رابطه با جامعه! زیرا عرفان حق جز تحقق عدالت نیست و عدالت جز امحاي 
منیت عارف نیست در رابطه با نساء و ناس که دو روي انسانیت عارف است: نس. انسان» نساء و ناس! و اين 
انس عارف با عالم وجود است. اين انسانیت اوست. و عرفان راه انسان شدن به معناي انس با عالم و آدمیان است 
تا وحدت کامل و توحید! 


۷ بدان که توحید کامل. يكتاپرستي نیست بلکه يكتاپرستي مقدمه آن است. زیرا تا زماني که عابد و معبود جداي 


از یکدیگرند شرك حتمي است. شرك من عابد با توي معبود! بلکه من عابد باید در معبود فنا شود تا معبود عابد رخ 
نماید و اینست توحید! و عرفان کامل! 


۸- در حدیث قدسي آمده که چون پیامبر اکرم ص به آسمان هفتم عروج نمود از پرده غیب صداني شنید که: تو 
كيستي؟ حضرت فرمود: منم محمد بنده توا سروش غيبي گفت: در اینجا من و توتي نیست. برو! تا کار به معرفي 
علي * رسید که مظهر هویت و توحید حق است که من او در توي الهي فنا شده و هو گردیده است و اینست توحید! 


٩۹‏ - و این توحید در عالم ارض و قلمرو بشریت. همان يگانگي آدم- حواني است که نعیّن کلمة اه مي باشد که 
سراسر قلمرو تقوا و از خود گذشتگي متقابل زن و مرد است که از روابط عاطفي تا رابطه جنسي ادامه مي یابد و 
در رابطه جنسي چون تقواي الهي کامل شود "هو" دیدار مي شود. آیه ۲۳ ۲سوره بقره- 


۰ این را بدان که تقوا و از خودگذشتگي مرد در رابطه با همسرش. عين ولایتش بر زن است و نه مریدیش 
نسبت به زن که عين مريدي شیطان است (قرآن)- چرا که مريدي مرد نسبت به زن عین مريدي او نسبت به نفس 
خویشتن است زیرا زن جمال باطن مرد است. و اينك آیه ۲۲۳ بقره را تأمل کن که: "زنان شما مزرعه شمایند پس 
از هر حیث که مي خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و چون تقواي الهي را رعایت کنید او را دیدار 


‌ 


مي کنید و اين مژده اي براي مومنان است." 


۱ - اکثر مردان» زن بارگي و عورت پرستي و مريدي جنسي خود نسبت به زن را از خودگذشتگي و ایثار خود 
تلقي مي کنند در حالیکه عین خودپرستي و بي تقواني است. "آنانکه مادينگي را مي پرستند مرید شیطانند." قرآن- 


فقط مردي مي تواند بر زنش ولایت الهي خود را القاء کند که بر شهوت بارگي خود مسلط باشد و اراده الهي خود را 


به پاي عورت قرباني نکند و اینست تقوا و ایثار مرد در حق زنش. بدان! 


۲ - تقواي مرد در حق زن است که مرد را بر عدالت اجتماع وارد مي کند و در غیر اینصورت بر ظلم جامعه وارد 
مي شود. عرفاني که مولد عدالت نباشد عرفان شيطاني و وارونه است. 


۳ - رابطه عارفانه رابطه اي است که طرفین را عادل سازد يعني به بي نيازي و بي تاني بکشاند نه دريوزگي و 
بستگي و اسارت و تقلید و تشابه که به دروغ عشق نامیده ميشود. زیرا عشق حقيقي, استقلال و عزت نفس 
میآورد و نه بندگي و ابتلاء و هویت کنه اي و زالو صفتي 


۶ و این عدالت يعني تفرید و تجرید و توحید نفس است که عارف را از سیر در خلق به سوي حق مي کشاند و 
به لقاي الهي مي رساند. انسان به ميزاني که به فردیت و تجزّد نفس رسیده مي تواند خلق را سیر کند و بشناسد و 
خدمتش نماید در سمت همان فردانیت و استقلال هویت! 


۰ جامعه موّمن و عادل. جامعه تنهاست و نه جامعه گله وار! يعني جامعه اي که از خودهاي فردي تشکیل شده 


است نه از بي خودهاي گله اي که همه به دروغ دم از عشق و ایثار مي زنند و به خون هم تشنه اند که نه با هم 
قرار دارند و نه راه فرار دارند. و اینست آنچه که در فرهنگ عامه عشق نامیده مي شود. 


۲ مقولاتي همچون وجود. حقیقت. نيستي. ازلیت و جاودانگي مقولاتي در جان و روان انسان با تقواست, يعني 
يك فیلسوف حقيقي قبل از هر چيزي يك انسان باتقوا و پاك و از خود گذشته است. و در اين از خود گذشتگي است 
که خود ذاتي و ازلي و جاوید و بر حق وجود به تدریج در جان و روانش مي درخشد و اين نور است که او را 
بسوي منشأً وجود رهنمون مي سازد. در اینجا فیلسوف به معناي درست کلمه است يعني عاشق حقیقت! 


۷ - آدمي در تلاطم و کام و ناكاميهاي روزگار از میان درد و عیش و حیات و ممات همواره با این مسنله در 
درون خود روبروست که حقیقت چیست و اينهمه ماجرا از براي چیست و به کجا مي رود و به کجا مي رویم؟ آیا 
زندگي ارزش زیستن دارد؟ ایا تلاش براي خوب بودن و پاك ماندن و خیانت نکردن با ارزش است و اين ارزش 


۸ - خدا. معاد. بهشت و جهنم براي هزاران سال گروههاي بشري را تسکین مي داد و قانع مي کرد تا مشقات 
زندگي را تحمل کنند. ولي براي انسان آخرالزمان اين مفاهیم سنتي پاسخگو نیستند زیرا تلاطم ها و سختي ها و 
بحرانها هم در وسعت و هم در شدت روزافزون هستند و لذا آن معاني و احساساتي که از الفاظ و باورهاي مقدس 
کهن حاصل مي آمد امروزه پاسخگو نیست. يعني آن خداي آسماني و دین مابعد زندگاني و وعده هاي قیامت پاياني 
نمي توانند انسان امروز را در قبال اينهمه بطالتها و زجرها و بحرانها. مصونیت و امنیت و صبر و استقامت در 
قبال سختي ها بخشند تا شرافت و اخلاق انساني را حفظ کند و به خود خیانت نکند. 


۹ این بدان دلیل نیست که انسان مدرن لزوماً فهمیده تر و عمیق تر از انسان سنتي است بلکه صبر و مقاومتش 
در قبال سختي ها به پایان رسیده و لذا آن معنویت سنتي قادر نیست به او ایمان لازم را ببخشد تا خود را در قبال 
هجوم شرارتها و وسوسه هاي نو به نو محفوظ نماید. عمر ایمان و معرفت ديني دوران سنت به پایان رسیده است 
و اینست که علي ۶ مي فرماید که در آخرالزمان دیگر نماز مقبول حق واقع نمي شود. يعني دل را قوت و امنیت و 
اطمینان نمي بخشد. زیرا میزان قدرت ایمان و معرفت ديني هر انساني در امتحانات و سختي ها به محك مي خورد 
که تا چه حد است. و اين سختي ها و امتحانات در آخرالزمان بطور روزافزوني جانکاه تر و غیرقابل تحملتر و 
سوزاننده تر مي شود و تا اعماق قلوب نفوذ مي کند و چون به دل مي رسد دل قادر به حراست از خودش نیست و 
هیچ و پوچ مي گردد و گاه از هراس غش مي کند و مي میرد. 


۰ مگر در آخرالزمان چه شده است که وقایع آن تا اعماق ذات انسان رسوخ مي کند و انسانهاي بي بنیاد و بي 
خود را منهدم مي سازد. همه علانم آخرالزمان و ظهور و قیامت کمابیش از ماهيتي واحدند در درجات ظهور. و به 
معناي ظهور حقیقت و ظهور پروردگارند. به همین دلیل نافذتر و راسخ تر و قلبي ترند و زير و رو کننده اند. 


و این ظهور حق دو تجلي متفاوت دارد: ناري و نوري! عرفاني و شيطاني! دوزخي و بهشتي! و اين ظهور دو 
صورت از عالم غیبت در عالم عین است که در جلوه بشري همانا امامان و دجالان مي باشند: انساني هاي نوري و 
ناري! 


۱ - همانطور که فقط محمد مصطفي ص با آن میزان از ایمان و اخلاص و عشق و یقین توانست به دیدار حق 
معراج نماید امروزه کل بشریت با جمال حق در دو تجلي ناري و نوري روبروست و بايستي از چنین مقامي از ایمان 
و عرفان محمدي برخوردار باشد تا در قبال اين ظهور جهاني حق. هلاك نشود و در عذاب النار نسوزد. 


۲- صنعت و تكنولوژي و مدرنیزم که عرصه ظهور دوزخ و نار حق است و عرفان و علیین هم که عرصه ظهور 
بهشت و نور حق مي باشند. آخرالزمان عرصه ظهور خوداني عالم وجود است: خودآني دوزخي و بهشتي ناري و 
نوري. عرفاني و ظلماني! اینست که انسان مدرن کوس اناالحق مي زند و احساس خداني دارد. 


۳- از رابطه بین جوامع بشري و جهان هستي (طبیعت) در طول تاریخ تا به امروز دو امر حاصل آمده است- 
تكنولوژي و امام! به زباني دیگر ربات و انسان کامل! بزرگترین چالش انسان مدرن نبرد برعلبه سرنوشت و 
جبرهاست و لذا آزادي در محور همه ارزشهاي مدرن قرار دارد. که در محور همه جبرهاي حاکم بر سرنوشت 

بشري جبر جنسیت قرار گرفته است که همه علیه آن به نبرد برخاسته اند يعني زنان به سوي رهاني از جبر زنانگي 
و مردان هم به نبرد با جبر مردانگي برخاسته اند.و لذا زنان به سوي مردواري و مردان به سوي زن واري میروند. 


۶ - نبرد برعلیه هستي موجود که بصورت آزاديخواهي خودنمائي مي کند اساس چالش هاي بشر مدرن است. و 
معرفت درباره حق این واقعه به مثابه معرفت درباره انسان آخرالزماني است: خود- براندازي! 


۰۵ - همه جبرهاي حاکم بر سرنوشت بشري به جبر خانواده منتهي مي شود. ی يعني اگر كسي در شرایط جغرافياني 
۱۹ ۱ ۹ ۱90 ۲ و 2006 از 
اینکه از چه جنسي باشد بعني بیشترین شباهت را به پدر یا مادر داشته باشد غایت جبر سرنوشت است. پس جبر 
جنسي ترمینال همه جبرهاست و لُذا نبرد جنسي هم کاملترین نبردهاست و آزادي جنسي هم شدیدترین آزاديخواهي 
بشر است. 


هر چند که تفاوتهاي جسماني و بيولوژيكي بین زن و مرد نسبت به اشتراکاتش بسیار اندك است ولي تفاوت 
رواني بین زن و مرد بسیار بیشتر از تشابه رواني بین آنهاست تا آنجا که مي توان زن و مرد را به لحاظ 
روانشتاسي دو موجود متضاد دانست و به راستي جنس مخالف خواند. از این منظر جبر جنسيتي هم اشد جبر هاست 
و بلکه مهد همه جبرهاي دیگر است و ساتر جبرها به مثابه زیرمجموعه جبر جنسي هستند. و لذا زن و مرد هر يك 
به مثابه دو سرنوشت ت کاملاً متفاوت و متضاد مي باشند. 


۷ عصر مدرن امکان رهاني از جبر سرنوشت و غایت همه جبرها يعني جبر جنسيتي را به بشر مدرن داده است 
و لذا تبدیل جنسي در رأس مسائل آزاديخواهي بشر مدرن قرار گرفته است و انسان مدرن گام به گام در مسیر اين 
جبرشكني و ازاديخواهي بر حسب امکانات اقتصادي و فرهنگي و علمي و فني به سمت خوديراندازي جنسي میرود. 


۸ از مردواري زنان و زن واري مردان در رفتار و پوشش و آرایش و میل جنسي و همجنس گرايي تا مصرف 
داروهاي ضد هورموني و بالاخره جراحي جنسي و تبدیل جنسي کل سیر خوديراندازي بشر مدرن است که دات 
آزاديخواهي اوست. آیا به راستي این چه واقعه اي است؟ 


۹ و این نبرد بشر مدرن با تمامیت هستي خویش است. زیرا هستي يك مرد تماماً در صفات و آرمانهاي مردانه 
اش تعریف و درك و احساس مي شود همانطور که هستي زنانه هم با زنانیتش معنا مي یابد. در عین حال که صفات 
و هویت مردانه در نقطه مقابل صفات و هویت زنانه تعریف مي شود و بالعکس! زیرا هر چيزي به ضدش شناخته 
مي شود. و اما مغز هویت مردانه و زنانه که ذات تضاد این دو هویت را آشکار مي کند و اساس همه تضادهاي 
دیگر است اراده به پرستیدن و اراده به پرستیده شدن است: عاشقیت و معشوقیت! 


زیرا هر مردي با عاشقیت و هر زني با معشوقیت خویش است که احساس وجود مي کند و بميزاني که در اين امر 
به کامند در وجود خود راضي و سربلند هستند. 


۰ جبرهاي زنانگي چیستند که زن مدرن با تمام وجود با آن در نبرد است؟ عادت ماهیانه. بارداري و زایمان؛ 
عفت و بکارت. مادریت» ولایت پذيري از شوهر و... اینها ويژگيهاي زن در قبال مرد است که زن در طول تاریخ 
عموماً نسبت به این ویژگیها احساس ناخوشايندي داشته و آنرا نوعي جبر و ظلم سرنوشت مي دانسته است الا زنان 
عارف و موّمن. ولي زن مدرن این شرایط و امکانات را یافت تا بالاخره از زير بار اين جبرها شانه خالي کند و تا 
مرد شدن کامل برود. و اين تلاش گام به گام نبرد با معشوقیت و ولایت ناپذيري از پدر و همسر است. 


۱ - در خانواده اي که زن. مردوار و ضد زنانیت و ضد معشوقیت و خصم ولایت شوهر خویش است چه نوع 
فرزنداني به بار مي آیند؟ پسراني نامرد و تهي از ولایت و عاشقیت و دختراني ضد ولایت مرد و ضد زنانیت خویش 
که حتي عشق مرد را هم نوعي تحقیر و ترحم به خود مي دانند. 


۲ - پس نسل هاي مدرن پسران به ظاهر مردند ولي در باطن تهي از ولایت مردانه و احساس عاشقیت هستند و 
لذا احساس بي وجودي مي کنند و به تدریج بسوي زن واري مي روند تا آنجا که با جراحي جنسي تبدیل به يك زن 
مي شوند. 


۳ این معضله به قدري ريشه دار و عمیق است که امروزه حتي در جهان اسلام هم شاهد این خودبراندازي 
جنسي هستیم و بلکه برخي از علماي اسلامي تبدیل جنسي را جایز مي شمرند. 


ء 4 - بشریت به لحاظ جسماني مخلوق زن است و از رحم زن بیرون مي آید و تا سن بلوغ تحت تعلیم و تربیت 
مادر است حال اگر این مادر. زني ضد زن و ضد ولایت همسر باشد فرزنداني خود- برانداز به وجود مي آورد يعني 
پسراني زن صفت و دختراني مرد صفت. 


۰ - انسان به واسطه عشق است که احساس وجود مي کند. پس انسان فاقد عشق. بي وجود است و در قحطي 
وجود به سر مي برد و دربدر در جستجوي وجود است. و اینست راز خود- براندازي جنسي بشر مدرن. زیرا پسر 
زن صفت میل مي کند نا جسما هم زن شود و دختر مرد صفت هم مي خواهد جسما هم مرد باشد. و منشا وجودي 
این جنایت زن است زني که از زنانیت خود نفرت دارد. 


7 - این بدان که زن مردوار و خصم ولایت همسر. نمي تواند فرزندانش را دوست بدارد زیرا خصم مادریت خود 
هم هست و بچه هایش را خصم آزاديهاي مردانه خود مي بیند. 


۷ - زني که از عادت ماهیانه و بارداري و درد زایمان و ولایت شوهرش نفرت دارد از زنانیت و مادریت خود هم 
نفرت دارد پس خواه ناخواه به طرزي زجرآور مي بیند که از بچه هاي خود هم قلباً منزجر است. و اینست زن مدرن 
و آزادیخواه و فمنیست! 


۸ - زني. زنانیت و همه صفات و ويژگيهاي جسماني و بيولوژيكي خود را دوست مي دارد که عشق همسرش را 
قلباً دریافت کند و احساس وجود نماید و این ممکن نیست الا اينکه ولایت شوهرش را صادقانه پذیرا شود و در قبال 
او احساس عفت و عصمت و وفا و عهدي جاوید داشته باشد و از غیرت مرد لذت برد و دلش را جز به شوهرش 
نسپارد و چشم بر هر مرد ديگري ببندد و شبانه روز پاسبان حرم دل خویش باشد. و اين بدان معناست که قدر عشق 
شوهرش را مي داند و حقوقش را ادا مي کند و لذا از زنانیت خود لذت مي برد و به آن فخر مي کند و به درگاه 
خالق شاکر است. چنین زني چه بسا به تدریج از عادت ماهیانه و عوارض منفي زنانگي هم پاك مي شود همچون 
حضرت مریم س و فاطمه س, 


٩‏ - بشر مدرن نسبت به وجودش کافر و عدو شده است و این عین جنگ با خالق خویش است. بشر مدرن عموماً 
تبدیل به کافر حربي شده است که اوجش نبرد با جنسیت خویش است. 


۰ زن در خلقت ازلي جمال باطن مرد است. حال این جمال باطن اگر کافر و خصم خویش شد از مرد چه مي ماند 
و چه مي تواند کرد جز رویکرد به همجنس گراتي و تخدیر و جنون و خودكشي و جنایت. 


مهمترین صفات مردانه اي که زن ضد زن جستجو مي کند آزادي جنسي است که با هر مردي که مي خواهد باشد و 
هرگاه که نخواست برود درست مثل مردان هرزه! 


۱- در حقیقت اصل عداوت زن با زنانیتش. عداوت با بکارت و عفت و عصمت و وفا و تقوا و محبت است. و 
تلاش این نوع زنان براي اشتغال بيروني و کسب درآمد. اثبات مردانگي است که: ما هم مثل مردان پول درمي آوریم 
پس دیگر آزادیم! 


۲ زن جاهل و کافر با خود حساب مي کند که: من که به لحاظ جنسي بر مرد سلطه دارم و او دریوزه من است. 
نقطه ضعف من فقط بي پولي و عدم استقلال معيشتي من است که اگر حاصل شود سلطنت من بر مرد کامل مي شود. 
و براي حصول به کمال اين قدرت اقتصادي بايستي از شر بارداري و مادریت هم رها شد و... اینست منطق زن 


۳ و از سوني دگر مرد در طول تاریخ عموماً ظلمي عظیم در حق زن مرتکب شده و از مردانگي خود سوء 
استفاده کرده است و اينك عدل قهري حق از وجود زن رخ نموده است که البته خود زن را شدیدتر از مرد نابود 
۶ منت مرد بر زن به خاطر رزقي که از نزدش مي خورد. بي دردي و بي رحمي مرد درباره مشقات عوارض 
زنانگي از جمله عادت ماهیانه و بارداري و بچه داري. و بي تفاوتي و خودكامگي مرد در رابطه جنسي با زنش و 
عدم رعایت حقوق جنسي او. و سانر زورگوني ها و مظالم عقيدتي و عاطفي مرد در حق زن از جمله علل اين انتقام 
تاريخي زن در عصر جدید است که اينك شامل خود مرد و مردانگي هم شده است و مرد را از مردانگیش به نفرت و 
عداوت رسانیده و به خود براندازي کشانیده است. این امر از جمله حقایق دردناك معرفت نفس زن و مرد است در 
وادي سیر در خلق. چرا که جنس مخالف. درب خلقت خویشتن است پس شاهراه وادي سیر در خلق است در دو 
مرحله و دو قوس صعود و نزول. که اين باب عظیم در نزد اکثر عارفان مغفول مانده است. وقتي که مرد جمال الهي 
را در صورت حواني رویت مي کند و يا زن هم جمال الهي را در صورت آدمي دیدار مي نماید تازه درمي یابد که چه 
ظلم و معصيتي عظیم مرتکب شده است. 


۰ - این را بدان که نه تنها غایت و کمال سیر و سلوك عرفاني و مقام انسان کامل جز وادي عصمت نیست 
همانطور که امامان هدایت اسوه عصمت هستند بلکه همه مراحل این سلوك جز مراحل و درجات عصمت نفس سالك 
نیستند که در آنینه رابطه آدم- حواني درك شده و به فعل مي آیند. 


7- پس بدان که در سیر و سلوك عرفاني و رشد روحي. جنس مخالف تنها درب ورود به خویشتن و باطن جهان 
طبیعت است خاصه اينکه زن و مرد. در خلقت تكويني باطن یکدیگرند و علت خلق یکدیگر و بلکه خالق زميني 
یکدیگرند. زن» مرد را از رحم خود مي آفریند و مرد هم زن را در دل خودش بازآفريني روحاني مي کند به نور نگاه 
و عشق! اراده ذاتي زن به جلوه گري و جلب نظر مردان اراده به آفرینش روحاني و لذا امر حق است و اجتناب 
ناپذیر. ولي زن پس از جلب نظر قلبي يك مرد و خلق جدید روحاني اش بايستي تحت امر و اراده و ولایت همان مرد 
قرار گیرد تا این روح یافته را در خود قرار دهد و به سوي خداوند حرکت نماید. که اگر چنین نکند اين روح را به 
زودي از دست مي دهد و جلوه گري روزافزون شده و اساس روسپي گري و تباهي و نابودي زن مي شود. 


۷ تا زمانیکه زن در خلق جدید روحاني اش کامل نشود و تحت ولایت مردش قرار کامل نیابد از جلوه گري 
رهاني ندارد. امروزه جنون اشتغال پرستي زن در خارج از خانه دال بر همین نقصان عظیم است که عذاب ولایت 
ناپذيري از شوهر یا پدر است که احساس نابودي مي کند و لذا زنان مدرن عموماً بين اشتغال بيروني و زندگي 
زناشوني. زناشوني را قرباني مي کنند و اين امري بس مهم و قابل تأمل است. زن در بیرون از خانه در جستجوي 
يك نگاه جدید و احساس وجود و آفرینش جدید است و همان وجودي را که در زناشوتي نیافته و یا از دستش داده 
در بیرون مي جوید و فقط بدین طریق مي تواند به زناشوني ادامه دهد که يك زناشوني فاسقانه و مشرکانه و ناپاك 
است, 


۸- مرد نیز همینطور است و در عاشقیت احساس وجود مي کند عاشقيتي که از جانب يك زن مقبول واقع شده و 
ولایتش در وجود زن محقق گشته باشد. در غیر اینصورت مرد هم در جاهاي دیگر و در روابط نامشروع ديگري در 
جستجوي عشق و وجود است. و یا در عشق نبوي و ولوي و ربوبي به وجود دست مي يابد. 


اگر سیر و سلوك عرفاني و سیر الي اه چيزي جز سیر در وجود و وجوديابي نیست این سیر سراسر در رابطه با 
جنس مخالف امکانپذیر است. این سنت عرفاني همه انبیاء و اولیاء و عارفان کامل در تاریخ است. 


9٩‏ رسیدن به وجود و خود الهي خویش همان حصول مقام عصمت و طهارت و توحید است. تا دل و جان و 
روان قلمرو استقرار موجودي یگانه و پاك نشود دریوزه و روسپي صفت و ناپاك و مشرك و مذبذب و دربدر و در 
قحطي وجود است. اين موجود پاك و یگانه يا خداست و یا يكي از کاملان. و حداقلش همسر است. ولي به ندرت 
همسر آدمي انساني کامل و موحد است و لذا هر چند که القاي ولایت و ولایت پذيري کامل باشد ولي احساس وجودي 
کامل حاصل نمي آید. اینست که همواره وجود امامي زنده ضروري است به عنوان پیرطریقت که راه وجود را نشان 
می دهد . 


۰ - آدمي چون به سن بلوغ مي رسد به تازگي احساس نابودي مي کند که به صورت احساس تنهاني و غربت 
جانکاه درك مي شود و لدا تلاش براي جلب نظر و دلبري و ازدواج جهت رهاني از اين احساس نابودي و حصول 
وجود است. يعني جستجوي عشق عین جستجوي وجود و روح است از جانب فرد ديگري. 


۱ - بلوغ. آستانه به خود آمدن است و نظر به ذات خود نمودن که خداست. ولي انسان تا بتواند به اين ذات برسد 
و به آن ملحق شود و موجود گردد راه خود تا خدا را باید طي کند که آنرا طریقت نامند: طریق وجود! 


۲ - چون خدا در ذات همان نور مطلق وجود است. آدمي چون نظر به ذات خود مي کند در حضور وجود. احساس 
عدم مي کند و اینست احساس تنهاني و نابودي که منجر به فرار از خویشتن شده و از خود بيگانگي پدید مي آورد. 
زیرا آدمي بسیار به ندرت مي تواند به تنهاني راه از خود تا خدا را در خود طي کند. این راه جز به قدرت عشق و 
عرفان طي شدني نیست که از عشق هاي مجازي و جنسي آغاز شده تا به عشق عرفاني و الهي مي رسد. هیچکس 
راه وجود را به تنهائي نمي تواند طي کند. 


۳و اين طي طریق از خود تا خدا تماماً سلسله مراتب لاروبي و تزکیه و تصفیه و تطهیر طبقات نفس از غیر 
است بعني تماما سلسله مراتب عصمت است تا رسیدن به نور عصمت حق در ذات که نور وجود مطلق است. 


4 - انسان به واسطه هر كسي و هر چيزي که به دل خود راه مي دهد براي مدتي احساس وجود کاذبي پیدا میکند 
که دورانش سپري شده ولي تفاله آن فرد یا چیز در نفس باقي مي ماند. 


۰۵ پس عفت و عصمت و طهارت نفس براي هر مرد و زني واجب است و جز اين راه و رسمي براي حصول 
وجود حق نیست. ولي متأسفانه این امر براي مردان به كلي به بوته فراموشي سپرده شده است و گوني که عصمت 
امري فقط مختص زنان است. در حالیکه امامان را اسوه هاي عصمت مي دانیم و بايستي به همان سمت حرکت کنیم. 


7 - این باور و اندیشه جاهلانه و منافقانه که عصمت امامان و انبياي الهي را امري ذاتي و مادرزادي مي خوانند 
باعث شده که امر عصمت براي مردان منتفي تلقي گردد که مرد یا از جانب خدا و بطور مادرزادي داراي عصمت 
هست و یا نیست. و اين اندیشه اي ابليسي است که امام را به آسمان فرافكني مي کند تا خود از هر مستوليتي در 
قبال عفت و عصمت خود مبرا شود. 


۷ - حذف شدن امر عفت و عصمت براي مردان در قلمرو فرهنگ ديني و اسلامي يك فاجعه شيطاني در تاریخ 
انديشه ديني است که عصمت را فقط براي زنان مي داند و بس. در حالیکه خداوند در کتابش مي فرماید که مردان 
پاك براي زنان پاك و مردان ناپاك براي زنان ناپاکند و با هم سطح خود ازدواج مي کنند. 


۸ - وقتي رسول اکرم عب مي فرماید که "علي ۶ مماس بر ذات خداست" این تماس. بدون شك تماس با ذات 
خویشتن است نه تماس با آسمان هفتم. ولي در این تماس با ذات است که آسمانها زیر پاي عارف قرار مي گیرد و 
کائنات گردشگاه وجود انسان مي شود. این راه عصمت است. انسان با پاك شدن از جهان است که بر جهان سیطره 
روحاني مي یابد. زیرا هر آن کس یا چيزي که در درون انسان است انسان را در تصرف خودش دارد و انسان 
مملوک آنست. 


۹ - وقتي بین خود و ذات خود چيزي حانل نباشد خود مماس بر ذات است و بلکه فناي در ذات و عین ذات است و 
ظهور ذات. و اینست انسان کامل صاحب وجود و عصمت. و این راه عصمت فقط با همراهي يك انسان اهل عصمت 
طي مي شود وگرنه انسان در خودش گم مي شود. 


۰ احساس تنهاني و غربت و بي كسي تا سر حد حس فناء مختص انسانهاي اهل معرفت و عصمت است که تا 
حدودي به طهارت و لاروبي نفس از غیر رسیده و با ذات وحداني خود روبرو شده اند. و اين احساس حاصل 
روياروني خود با ذات حق است که مظهر احدیت مطلق و يگانگي است. 


۱ - اینست که آدمها به دنیا و دنياپرستي پناه مي برند جهت فرار از خداي وجودشان. دل را لانه اشیاء و مردمان 
مي کنند تا دلشان عصمت ذات را نبیند. فرار از تنهاني عین فرار از خداست و فرار از خدا عین فرار از ذات خویش 
است. و این سرالاسرار همه از خودبيگانگي هاي بشر و شركهاي اوست. 


۲ از میان خودهاي عاریه اي و مشرکانه هیچکدام شقي تر و مهلکتر و ريشه اي تر از هویت نژادي نیست. مثل 
هویت پدرانه و مادرانه و فرزندي و خواهري و برادري و زناشوني. چون ريشه در جنسیت و غریزه جنسي دارند 
که غریزه تولید منل و استمرار حیات دنيوي است. و اینها خودهاي خاكي و جسماني و حياتي است و حيواني و 


۳ 


نباتي. 
۳ - اشد کینه هاي پنهان حاصل نژادپرستي است زیرا نژادپرستي اشد خودپرستي عاریه اي است. و شدیدترین 
نوع نژادپرستي برخاسته از ازدواجهاي درون نژادي است. و بدان که کینه اشد ابتلاست. 


۶ - انسان به ميزاني که از خودهاي عاریه اي مي گذرد و از آنها پاك مي شود خداي را مي شناسد و مي یابد و 
احساس مي کند. 


۰ - انسان رسیده به ذات و ملحق به ذات خویشتن مظهر اثبات وجود و حضور خداست که: خدا هست چون من 
هستم! يعني هستي من دلیل لازم و كافي براي وجود خداست و وجود خدا دلیل لازم و كافي براي وجود من است. 
بواسطه وجود انسان کامل است که خدا اثبات مي شود. خدا جز بدین واسطه شناخته نمي شود. 


سیر در خلق يك صورتش در سیر آفاق است و سفرها. خود اینجانب تقریباً همه مشاهدات غيبي و آیات الهي 
و لقاي پروردگارم را در حین سفرهایم رویت نمودم. و همه انتخابهاي سرنوشت سازم در کل زندگي هم نیز در 
سفرها رخ نموده است. سفرهاني که در جستجوي حقبقت پدید آمده اند نه براي عیش و عشرت. امر به چنین سیر و 
سياحتي در قرآن کریم خطاب به مومنان مکرراً آمده است و از واجبات دین است به خصوص آنگاه که آدمي در 
شرایط سخت و خفقان آوري قرار مي گیرد که کل دین و وجدانش در خطر است. هجرت و سفر از ارکان دانمي دین 
خداست که توکل و امید به خدا در چنین مسافرتهاني تبدیل به مقام وجودي مي شود. از همین رو تقریباً همه عارفان 
بزرگ را در کل زندگیشان در حال سفر و هجرتهاني مدام مي يابيم. 


۷ - آنگاه که آدمي چه به لحاظ اقتصادي و سياسي و اجتماعي و چه به لحاظ روحي و رواني به بن بست مي 
رسد علاجي جز سفر و هجرت نیست. به خصوص سفر با جیب خالي و به سرزميني غریب. اینجانب همه فضایل و 
ياري حق را در چنین سفرهاتي يافته ام. همه مشاهدات من از لقاي الهي در حین سفر بوده است که يكي از آنها در 
راه رخ نمود در حالیکه کوله باري بر دوش داشتم و در طوفان برف تك و تنها راه مي پیمودم. 


۸- بسياري از گزارشات ماوراي طبيعي عارفان بزرگ عین سفرنامه آنهاست مثل فتوحات مکیه از ابن عربي که 
دانرة‌المعارف مکاشفات عرفاني است. "زمین من بسیار وسیع است در آن سیر کنید." قرآن- 


۰۹ - آدمي تا از خانه و خاندان و زادگاه خود جهت تحصیل حقیقت خروج نکند به هیچ حقي نمي رسد. ظلمي غلیظ 
تر از نژاد نیست. سیر در خلق از این هجرت آغاز مي شود و سیر در حق در رجعت به زادگاه رخ مي نماید. اين 
سنت همه انبياي بزرگ نیز هست. این عین واقعه خروج از خودهاي جعلي و عاریه اي است و رجعت به خود ذاتي 
و الهي خویشتن! اين همان دو قوس رفت و برگشت است. 


۰- متأسفانه تقسیمات مراحل سیر و سلوك عرفاني در ادبیات كلاسيك ما به قدري از واقعیت هاي زندگي طبيعي 
و عرفي و اجتماعي بیگانه است که عرفان مترادف حیات افسانه اي تلقي شده است و لذا سراسر به خدمت خرافه و 


۳۲ 


دجالیت آمده است و درياني از ظلمت و جنون و مالیخولیا پدید آورده است. فلسفي و شاعرانه شدن کل معارف 
توحيدي و عرفاني ما نیز به همین دلیل است که یا فقط به کار درس و مشق و معیشت معلمي آمده است و یا پاي 
منقل بساط فسق و فجور را فراهم و توجیه کرده است. شعر و فلسفه دو تا از قسم خورده ترین دشمنان عرفان بوده 
اند. و ما شعر را تبدیل به شعور و فلسفه را تبدیل به حکمت نموده ایم و لذا عرفان را به زندگي و قرآن بازگردانیده 
ایم و نشان داده ایم که نابترین معارف توحيدي و وحدت وجودي در قرآن نقد است و لذا براي تبیین عرفان هیچ 
نيازي به شعر و فلسفه نیست. هر چند که توحید شاعرانه و فلسفي هم فقط بر محور حقایق قرآني ممکن است و ما 
آنرا ابداع نموده ایم که غایتش همان معناي کبیر "بود:ت: نبود" است که ذات نایترین مثالهاي شاعرانه و ديالکتيکهاي 
توحيدي مي باشد. 


۱ نابترین شطحیات عرفاني و معارف وحدت وجودي را مي توان در قرآن یافت بي هیچ تفسیر و تبدیل. فقط 
کافیست که معناي تحت اللفظي آنرا فهم و باور کنیم. بسياري از این آیات در دفاتر "مذهب اصالت عشق" به میدان 
آمده اند و بنیاد وحدت وجود قرآني را مدوّن ساخته اند. 


۲ من عرفان را از اسارت دجالیت صوفي منشانه و درويشي گري رهانیدم و قرآن را از اسارت ملایان شرك 
خارج نمودم و حکمت را از اسارت فلسفه يوناني نجات دادم و شریعت را از مصادره نفاق برون کشیدم. و نشان دادم 
که اينها جمله يكي است. و همه اينها را به قدرت و برکت تنهاني و فقر با فخر و صدق و هجرت مدام و بلاجوني 
مستمر انجام داده ام در مسیر احياي حق و عدالت در زندگي شخصي و جامعه و زمانه! 


۲۳ - وقتي از جاهلي مي پرسي که چرا اینگونه بدبخت و شقي هستي تو را به گذشته هاي رقت بارش حواله مي 
دهد که چه ظلمها بر سرش رفته است. اگر از او بپرسي که چرا ظلم مي كني دلیلش را ظلمي مي داند که در گذشته 
در حقش روا شده است. بدین طریق انبیاء و اولياي الهي بايستي تبدیل به ظالمترین آدمهاي روي زمین شده باشند 
زیرا به هیچ كسي چون آنان ظلم نشده است ولي آنان ظلم را از خود دفع نموده و به خود راه نداده اند يعني ظالمان 
را به دل خود راه نداده اند و لُذا قلوبشان شقي و ظالم نشده است. 


۵۶ روح حاکم بر روانشناسي مدرن نیز همینگونه است که همه بدبختي ها و تبهكاريهاي بشر را معطوف به 
گذشته اش مي کند و بدین ترتیب او را از ظلم هايش تبرنه نموده و حق به جانب مي سازد. يعني آدمهاي ظالم و 
تبهکار كساني هستند که در گذشته به آنان ستم شده است پس تقصيري ندارند. و این مذهب ستم پروري است بنام علم 
روانشناسي! و این روانشناسي و روانكاوي کفر و ستم است كفري بنام علم! و خودشناسي هاي حاکم بر جهان مدرن 
از این نوع مي باشند که لباس عرفان به تن نموده اند. این عین خودفريبي است و ضد عرفان! 


۵۰ کل سیر و سلوك عرفاني و راه و رسم وجوديابي تا بقاي الهي و فناي در ذات حق و ظهور حق در جهان 
هستي» چيزي جز رشد و تعالي و تکامل هوش و حواس پنجگانه نیست. بدان که صورت آدمي» صورت خداست پس 
چشم و گوش و دست و هوش او هم تماماً چشم و گوش و دست و هوش خداست. بايستي در این مسیر بواسطه گوش 
خود. خدا را بشنود و با چشم خود خدا را دیدار کند و با شامه خود خدا را ببوید و با ذانقه خود. خدا را بچشد و با 
دست خود خدا را لمس کند و در آغوش کشد و در او فنا گردد و با او یکتا گردد و مظهر جمال او شود. و اینست انسان 
کامل و خلیفه خدا: دست خدا. چشم خدا. گوش خدا. هوش خدا و صورت و وجه الّه! و این کل مراحل رشد انسان در 
جهان است در دین خدا که رشد مراتب شنواني و بيناني و بوياني و چشاني و بساواني است که از كوري و كري و 
گنگي رها شود و از عالم جمادي تا حيواني و انساني و روحاني را طي نماید تا خدابین و خداني شود و اين همان سیر 
و صعود از عالم ناسوت به ملکوت و جبروت تا هاهوت مي باشد که سیر دروني انسان است از نفس متکاثر اماره تا 
ذات وحداني حق و پرواز روح در طبقات آسمانهاي هفتگانه وجود که همان معراج است تا لقاءاله! 


۲ - انسان شقي. انسان جمادي است. انسان انگل و تنبل همان انسان نباتي است. انسان وحشي همان انسان 
جانوري است. و انسان عاشق عارف هم انسان روحاني است. 


۷ تن آدمي چون چوب خشكي بر اقیانوس روح. شناور و در جریان است و اين روان است. پس روان همان روح 
نیست بلکه وضعیت تن در روح است يعني رابطه تن و روح را روان گویند ولي در فرهنگ قرآني» نفس نامیده مي 
شود و همانست که "خود" یا من هم خوانده شده است. پس ماهیت خود يا من هر فردي "رابطه"۱ است. پس "خود" 
يك موجود یا يك چیز نیست يك جریان و رابطه است روان است. پس روانشناسي حقيقي جز از طریق خودشناسي 
(معرفت نفس) ممکن نیست و مابقي نظریه پردازي و توجیه كاري و تجزیه و تحلیل خيالي و ایده پردازي است. پس 
معرفت نفس آن راهي است که انسان را از تن به روح مي رساند و آن کوتاهترین راه رشد و تقرب الي اللّه است زیرا 


۳۳ 


الحاق به روح همان الحاق به امر و اراده الهي است زیرا روح. امر خداست که کل اراده و صفات و علم او را 
داراست. 


۸ - عالم هستي يعني زمین و آسمانها و کل هر آنچه در آنها و بین آنهاست تجلي و بازتاب نور ازل وجود خدا و 
روح او در ظلمت عدم است که وجود آدم تجلي ذات وحداني اوست که عصاره کل صفات و علم اوست. این همان 
رابطه و روياروني تن و روح است. پس رابطه تن و روح آدمي عین رابطه انسان و خداست. و اینست که خودشناسي 
را خداشناسي و تنها راه شناخت حقيقي خدا دانسته اند و اینست رابطه خود با خودآ! زیرا خود آدمي همان خودآي بي 
آست. الا در جریان معرفت نفس و بخودآني! و لذا روياروني انسان و خدا در واقعه معرفت نفس عین روياروني خدا 
با خودش مي باشد. و اين تماشاي خداست از خودش در آنینه عدم روحي که جمال خود را در خاك نظاره مي کند. اين 
وجود سالك است. 


۹ انسان حق جو و سالك الي النّه بايستي داراي سه درد و داغ فطري باشد: عصمت. معرفت و محبت. يعني از 
ناپاکي و جهل و شقاوت خود به درد آمده و بر خود طغیان کرده باشد تا مستحق سلوك عرفاني شود. از حقارت ها و 
عذابها و مفلسي هاي خود به فریاد آمدن و میل به نجات و سعادت داشتن براي ورود به سلوك عرفاني که دین حق 
است كافي نیست و كسي که فقط براي خوشبختي و راحتي روي به دین و عرفان مي کند به دام دجالان مي افتد که 
جمله وعده به خوشبختي آني مي دهند بواسطه يك دعا یا دوا و يا فوت و فن خاصي. عذابها شاید شرط لازم براي 
رویکرد ديني و عرفاني باشد ولي شرط كافي نیست, 


۰ - خداشناسي همان اصل شناسي. وجودشناسي. ازل شناسي و ابدشناسي است و جان و روح شناسي. و از همه 
مهمتر يعني شناخت شناسي! شناخت كسي که نامش انسان است و همه ابعاد و جوهره وجودش چيزي جز ابعاد و 
جوهره شناخت او از خود و جهانش نیست اعم از هوش ذهني و قلبي و دريافتهاي حسي و غريزي و احساسات آگاه 
و ناآگاه. این همان خودشناسي است زیرا خود هر كسي چيزي جز ادراکاتش نیست و این يعني شناخت شناسي, يعني 
در شناخت شناسي است که خود. خوداً مي شود. خود يك شناسنده است و خوداً كسي است که این شناسندگي و 
شناختن را مي شناسد. پس خدا همان نور شناخت شناسي است و كسي که به تمام و کمال به این شناخت رسید خوداً 
مي شود بودً مي شود و اين آغاز آفرینش جدید یا خلق عرفاني است. پس عرفان و عشق عرفاني جز عشق به چنین 
شناختي نیست و هر چه غیر از اين عرفان نیست. پس عرفان همان علم کامل و ناب و توحيدي است منتهي علمي نه 
صرفا ذهني و عليتي بلکه سمعي و بصري و ذوقي و لمسي و عاطفي. که کمال این علم. جمالي است يعني دیدن جمال 
ایده ها و یافته هاي معنوي که دیدن انواع و درجات صورتهاي بشري است در دو هویت نوري و ناري! پس غایت 
شناخت شناسي همان شناخت ماهیات انساني جهاني در جمال است زیرا جمال خود آدمي عصاره شناخت شناسي 
خداست يعني غایت و فشرده شناخت خدا از خودش مي باشد. و لذا خداوند هر آن خودش را در انسان تماشا مي کند 
در بي نهایت صور. 

۱- پس انسان. غایت شناخت خدا از خودش مي باشد لذا خودشناسي انسان عین خداشناسي است چون انسان 


حاصل شناخت خدا از خودش و ظهورش در این شناخت مي باشد. يعني کل آفرینش حاصل خودشناسي خداست که 
انسان کمال و نهایت آن مي باشد. پس هر که خود را بشناسد هم خدا و هم جهان را شناخته است. 


۲ اینست که هر عارف كاملي عاقبت با خود مي گوید که: من در جستجوي شناخت خود بودم که به خدا و جهان 
رسیدم پس خود من چه؟ و این ""اپس من چي؟" اساس آفرینش جدید عرفاني است و از اینجاست که انساني ي دگر به 
دست خود انساني که جز خدا نیست آفریده مي شود به دست خداني انسان یا به دست انسان خداني! 


۳ يعني انسان چون در غایت خودشناسي به جهان هستي و خداي هستي رسید تازه بر آستانه عدم خودش رسیده 
است که مي گوید: پس من چیستم؟ که پاسخش اینست: من نیستم! این همان مقام خلافت اللهي است زیرا این خداست 
که انسان مي پرسد که تو کيستي! و این همان لحظه الست بربکم است که آغاز آفرینش عرفاني مي باشد. 


۶4 - انساني که خداي را شناخت و دیدار نمود خداوند بر جایش مي نشیند و اینجاست که خود. خوداً مي شود. يعني 
وجود بر جاي عدم مي نشیند. و عدم دعوي وجود مي کند ولي این وجود خودي نیست این من انساني نیست این 
"هو" است! ولي من انساني زین پس آفریده مي شود. يعني عدم در زير بار وجود آفریده مي شود. يعني خود در زیر 
نور خودا خلق مي شود. 


این خودي که در جستجوي شناخت خویشتن است همان خداي ازلي است که قصد شناخت و معرفي خود را دارد که 
عالم و آدمیان را مي آفریند که در نهایت در وجود انسان خودشناس (عارف) رخ مي نماید که اين سرآغاز آفرينشي 
برتر و دگر است از خویشتن در دیگران! 


۰ انسان از همان نخستین لحظه که از خود مي پرسد که من چیستم. این خداست که عدم را مخاطب قرار داده 
است و از عدم مي پرسد تو چيستي؟ و عدم مي گوید: من والدینم هستم. همسر و فرزندم هستم خانه و اتومبیل 
هستم مدرك و سواد هستم و... . سپس خدا مي گوید: اینها که گفتي هیچ کدام که تو نيستي این دیگرانند. عدم 
بالاخره اعتراف مي کند که: من نیستم! این اعتراف هم درجات دارد که درجه کمال و يقيني اش پس از لقاءالّه است 
آنهم در درجات تجلي! و انسان مي فهمد که اين خود خدا بود که از منظر چشم او بر خودش نظر نمود و خود را تماشا 
کرد و فقط خاطره این تماشا در حافظه چشم انسان باقي مانده است و ذکرش شده است و این شرح ذاکرین است. يعني 
ذاکرین و اهل ذکر كساني هستند که خداي را دیدار کرده و مابقي عمر او را به یاد مي آورند و در اين یادها به علم و 
عرفان مي رسند و به آفرینش جدید خود نانل مي آیند از روي آنچه که دیدار کرده اند. 


۲ عدم از لحظه اي که مد نظر خدا (وجود) قرار مي گیرد در وجود يك انسان. خلقت عرفاني آغاز مي شود در 
درجات! انسان مجراي آفرینش جهان است و دست آخر آفرینش خودش در زير نگاه خدا و با یاد خداني که دیدار شده 
است. انسان ""مشهد"" است نه شاهد و نه مشهود! يعني انسان به لحاظ موجودیت خاكي و بيولوژيکي اش در جهان. 
يك قلمرو است يك محل شهودي که به تدریج مي آموزد که خود را بیافریند. و این مشهد همان ظرف عدم و یا عدم 
مجسم است که فقط صورت وجود (خدا) را بر خود دارد که آنهم در مسیر زمان پیر شده و نابود مي گردد مگر اينکه 
از این فرصت اندك دست بکار خلق خودش شود و اين عارفان هستند که آفرینندگان خود مي باشند و نخستین انساني 
که موفق به اين کار به تمام و کمال شد علي ء بود که در خطبه بیان و افتخار این کار عظیم را اعلان مي دارد آنگاه 
که کارش را به پایان برد در اواخر عمرش! و اینست که مي فرماید "مرا خدا نخوانید". در چنین مقامي است که 
شطح عارفان معنا مي یابد و این سخن بایزید بسطامي که: من از خدا برترم! و اين بياني عاشقانه از آن کلام معروف 
است که: خدایا من به تو رسیدم و تو به من! حال بگو من برترم یا تو! من تو را دارم و تو مرا! چه كسي بیشتر دارد؟ 
من تو را از عرش به فرش آوردم و تو مرا از فرش به عرش بردي. چه كسي بیشتر و برتر و بهتر است؟ البته اين 
سخن عشق است و نه عقل! 


۷ - اصلا همین وجود خاکي و صورت بشري حاصل روياروني و نگاه وجود بر عدم است يعني نظر خداست بر 
عدم! و لذا صورت او بر عدم نقش جمال انسان در عالم خاك است. و اينکه در قرآن آمده که خداوند عالم و آدمیان را 
به نظري آفرید که این همان نظر او بر عدم است که کاننات را پدید آورده است. 


۸- پس ماده اولیه ساختار جهان هستي همان نور نگاه خداست. پس انساني که بر خود نظر مي کند مشمول خلقتي 
دگرباره و کاملتر مي شود که نظر اندر نظري دگر است و لذا ماهیت اين آفرینش تماما عشق و نظربازي است که قرآن 
بیان این نظر اندر نظر و نور علي نور است و لذا کلمه "قرآن" هم دقيقاً به همین معناست: دو تا قرّ! و قزه همان نور 
نگاه را گویند: قرة‌العین! و اینست که در همین کتاب خداوند به موّمنان مي فرماید که در دعا بگویید که: خدایا بر ما 
نظر کن! اين همان واقعه معرفت نفس و به خودآني و خلق جدید است و نظربازي عشق خدا و انسان که دو تا 
قرةالعین است: قرآن! 


۶۹ پس انسان حقا قرآني, انسان عارف و اهل نظر بر خداست و اهل نظر خدا بر انسان! و اینست که از امامان ما 
آمده است که اهل قرآن. در قرآن خداي را دیدار مي کند. و اينکه از رسول خدا آمده است که اهل قرآن قرآن را به 
جمال انساني مي بیند. و بنده این جمال را دیده ام آنهم در دو تجلي! زیرا دو قرّه يا نور در میان است و از اين دو 
منظر دو جمال آشکار مي شود يكي از نگاه خدا بر انسان و ديگري از نگاه انسان به خدا! 


۰ قرآن روياروني دو نگاه و دو نور (دو قرّه) است بین انسان و خدا! پس فقط انسان اهل معرفت نفس انسان 
قرآني است و لذا رسول خدا و بیانگر قرآن مي فرماید "زین پس فقط اهل معرفت نفس به حقایق دین من (حقایق 
قرآن) نائل مي آیند.". در همین مکاشفه مذکور کل مجموعه آثار ما بواسطه کلمه "قرآن" محقق و به اثبات و تعین و 
تأویل کامل رسید و قرآني شد. 


۱ پس اهل قرآن. اهل عشق و نظربازي با حق است که در عطش لقاءالّه بسر مي برد همانطور که خداوند در 
قرآن مي فرماید که: خداوند فقط طالبان لقاءالّه را هدایت مي فرماید و بیناتش را بر آنان آشکار مي کند. 


۳۰ - قرآن در لغت يكي به معناي ۲خواندن!"۱ است و دیگر به معناي "دو قَرّ" يعني دو نور نگاه! پس فقط كسي مي 
تواند قرآن را براستي بخواند که در عطش و عشق شهود الهي باشد و شوق خواندن کتاب وجود خویشتن که "و اينك 
بخوان کتاب وجودت را که خود براي خواندنش کفایت مي کني." قرآن- 


۳ و مي دانیم که قرآن نامهاني گوناگون دارد که همان نامهاي خداست: حکیم» مجید. علي. عظیم. کریم و غیره! 
پس قرآن را مي توان از درب و نگاههاي حكيمي و كريمي و عظيمي و علوي و... خواند و با همین نورها خداوند را 
دیدار نمود خداني عظیم و حکیم و کریم و... پس به تعداد نامهاي خدا مي توان براي کل قرآن تفسیر و تأویل و مطلع 
قائل شد که حداقل یکصد نوع است که اسماي حسني او در خود قرآن مي باشد که براستي درجات تجلي هم دارد و لذا 
بي نهایت تجلي از خداوند در قرآن حضور دارد و بي نهایت قره قرآني وجود دارد. 


۶ پس قرآن سراسر کتاب عرفان و آفرینش عرفاني و خلق جدید است که براي کافران با مرگ جبري و فيزيكي 
آغاز مي شود و براي موّمنان با مرگ اختياري (موت ارادي) و نفساني, و فقط عارفان هستند که اين کتاب را کتاب 
وجود خود مي یابند که ملهم به آیاتش هستند به سمع. و مبصر به بیناتش هستند به نظر. و مي بویند عطریات 
وجودش را به شامه. و مي چشند طعم شرابش به ذوق. و لمس مي کنند دامن فراقش را با دو دست و... ."به شما 
چشم و گوش و دل دادیم چرا شکر نمي کنید الا اندکي." قرآن- و شکر حاصل برخورداري از خداست. دستي که به او 
نمي رسد و چشمي که نمي بیندش و گوشي که نمي شنودش و دلي که در آغوشش نمي گیرد چه شكري دارد با او. 


۵۰ این موت اختياري و ارادي تا سرحد فناه حاصل همان نظر کردن به خویشتن است که بارها و بارها رخ میدهد 
در درجات! و در هر موتي يك زنده شدن و هستي نو یافتن است. اینست که مي فرماید "اگر خداي را دوست دارید 
پس چرا به مرگ رغبتي ندارید." و نیز در نظر خدا به عارف است که کاملترین موتها تا فناي ذات حاصل شده و 
لقاي الهي رخ مي دهد و خدا بر جاي عارف مي نشیند و این صلوة خدا بر ولي خویش است و تجلي ولي نه تجسد و 
حلول. زیرا خدا نور است و همین امر معناي تجسد و حلول را به لحاظ معرفتي باطل و محال مي سازد زیرا نور نمي 
تواند در چيزي جاي گیرد و قالب ريزي شود. 


۲ آنهاني هم که تجلي را درك نمي کنند و آنرا مترادف تجسند و حلول مي یابند از نوري بودن جمال حق غافلند 
و از درکش عاجزند. و آنهاني هم که به تجسد و حلول و تناسخ باور دارند نیز کمترین شناخت نوري از خدا ندارند و 
نور وجود را درنمي یابند و خدا را هم كسي و فردي در میان افراد و اشیاء مي پندارند. 


۷ پس بدان که کل عالم هستي از هفت زمین و آسمانها و هر آنچه بین آنهاست به يك آن. مخلوق نگاه خدا 
بخودش مي باشد و انعکاس آنچه که خدا در خودش دیده است و هر آن مي بیند. و اين نگاه بي نهایت طور و گونه 
است و لذا جهان هستي روبروي ما هم بي نهایت طور و صورت و معنا و ماهیت دارد که هر يك کمترین شباهتي به 
نوع دیگرش ندارد پس بي نهایت جهان بي تا داریم که دائماً در حال پیدايش هستند از نگاه خدا بخودش! 


۸ اين دو جهاني که در قرآن مطرح است (عالمین) که دنیا و آخرت نام دارد همان دو نوع جهان تحت الشعاع 
دو تا قرّه (نور نگاه) است که دنیا همان منظره نگاه انسان به خداست و آخرت هم منظره نگاه خدا به انسان است و 
یا نگاه انسان به خودش و نگاه خدا به خودش! و این دو جهان قرآني است. 


٩و‏ اما آن جهاني که خداوند در نگاهش به انسان مي آفریند و انسان در نگاهش به خداوند جهان برتر و سوم 
است که به قول علي ۶ در خطبه بیان. هزاران هزار بار برتر از جهان موجود (عالمین) است در آفرینش عرفاني و 
خلق جدید. "من جهاني از نو آفریدم که هفتاد هزار بار برتر از جهان موجود است." خطبه بیان- که اين جهان از 
تلاقي آن دو نگاه و آن دو قره قرآني بین انسان و خدا پدید مي آید که مصداق خط سوم یا جهان سوم شمس تبريزي 
است: آن خطي که نه خدا خواند و نه من! 


۰- ولي بدان آن كسي مستحق این نگاه الهي و خلق جدید و هستي سوم است که با ظلم در نبرد باشد. ظلمي که 
عین شرك و از شرك وجودي انسان با غیر خدا و خداست. و اين شرك زداني وجودي جز از وادي معرفت نفس 
ممکن نیست نا آدمي در این راه به ذات وجود برسد و ملحق گردد و یگانه! و اين توفیق عرفاني اجر ظلم ستیزان در 
جامعه است. 


۱- در قرآن کریم سخن از اين هر دو نگاه بین اتسان و خداست: "بگونید که خدایا بر ما نظر کن." و "در آنروز 
چهره هاني نو هستند که بر خدایشان نظر مي کنند." اين دو مرحله كلي سیر و سلوك عرفاني و دو قوس صعود و 


۳۹ 


نزول است که همه مراحل و مقامات ديني و عرفاني از این دو نگاه برمي خیزند و "خداوند امرش را بین زمین و 
آسمان فرود مي آورد تا مومنان بدانند که خدا به هر كاري قادر است ست." و اين کار همان خلق جدید عرفاني و بدعت 
است که از تلاقي اين دو نور (نور علي نور) حاصل مي شود که آفرينشي برتر از زمین و آسمان و دنیا و آخرت 
است که بدعت مطلق است که این خط را نه خدا و نه بنده مي خواند و اين خلق قرآني است که حاصل تلاقي اين دو 
قره (دو نور) است. از تلاقي یا ازدواج اين دو نور (نور علي نور) نور سومي رخ مي نماید که نور واحده و برتر 
است که قلمرو خلق جدید است که خداوند در آن افزون مي آید (فتبارك الّه). يك نور از خاك (تراب) است به آسمان. 
نور دیگر از آسمان است به خاك. نور اول علوي است و نور دوم محمدي است. و آن نور سوم و برتر که نور 
هدایت (نور علي نور) است فاطمي است که جمال قرآن و يا عروس قرآن است عروس آن دو قره است. و اين 
عروس فران نیز باز آن دو نور را برمي تاباند که حسني و حسيني است. و اين ماجراي پنج تن ال عبا مي باشد که 
اهل اللّه هستند و حزب الّه. همانطور که در روایات شيعي داریم که جهان هستي از اين پنج نور پدید آمد که غایت و 
کمالش تجسم انساني اين پنج نور است: محمد و علي و فاطمه و حسن و حسین. و اینست که خداوند از همه 
انبیایش براي این پنج نور بیعت مي گرفت که نشاني از این بیعت در يك لوح سليماني در فلسطین چند دهه اخیر 
کشف گردید. 


۲ این تثلیث اولیه هستي در سانر مذاهب هم به بیان دیگر حضور دارد که چون حق عشق و تجلي را درنیافتند 
به تناسخ و تجسد مبتلا شدند مثل تثلیث پدر- پسر- روح القدس در مسیحیت و تثلیث برهما- ویشنو- شیوا در 


هندویزم. این اصناف ثلاثه در قرآن هم مذکور است. 


۳ اینست که قرآن را جز اهل عرفان درنمي یابند و مابقي به واسطه قرآن گمراه شده و دچار خسران مي شوند 
زیرا در حال تلاوت قرآن مشمول القاي شیطان مي شوند که همه جا در کنار وحي حضور دارد تا در دل كساني که 
در قلوبشان مرض است نفوذ کند طبق قول قرآن! 


۶ پس قرآن عرصه روياروني و مذاکره انسان و خداست و فقط چنین انساني اهل قرآن است يعني انساني که با 
خداي ذان تش روبروست و قرآن بیان این مناظره متقابل است و حاصل تلاقي این دو نور نگاه و دو قرة است- قرآن! 
همانطور که "ان" در عربي براي تثنیث هم بکار مي رود مثل "رجلان" که بمعناي دو تا رجل است. 


۰ پس قرآن که بمعناي خواندن هم هست چيزي جز قرائت مذاکره و مناظره بین انسان و خدا نیست. که این 
مذاکره حاصل مناظره و نظر متقابل محمد و الّه است. و علي ع هم که خليفة ال است پس قرآن مناظره و مذاکره 
آسماني بین محمد و علي ۶ است. و اینست که رسول خدا مي فرماید: اي علي هر کجا که من بودم تو هم بودي هر 
چه که دیدم تو هم ديدي و هر چه که شنیدم تو هم شنيدي! و اینست که فاطمه را ظهور جمال قرآن يا عروس قرآن 
خوانیم که جمال نور علي نور است که در سوره نور آمده که خداوند هر که را خواهد به واسطه نور علي نور 
هدایت مي کند يعني از طریق جمال فاطمي حق که جمال فطرت الّه است. و اینست که مي فرماید "آنانکه در 
جستجوي لقاي اه هستند اهل هدایت مي باشند ۰ قرآن- این لقاءاللّه در عالم خاك جمال آسماني فاطمه اطهر است که 
عارفان دیدارش مي کنند در بي نهایت تجلي! و اين دیدار موتور محرکه عرفان عملي و حیات عرفاني و آفرینش 
جدید قرآني است. پس قرآن کارگاه آفرینش عرفاني و خلق جدید است. يعني عارف يك انسان قرآني است اگر عارف 
باشد! 


۲ - آخرالزمان قلمرو تعامل عاشقانه با عالم و آدمیان است زیرا جمال حق از هر کس و چيزي آشکارست و چشم 
دل آدمي این جمال را مي بیند هر چند که چشم سر نبیند و عقل قادر به درکش نباشد. اینست که آخرالزمان» عصر 
عشق است پس آنکه حقیقت این عصر را نمي شناسد و حقوق عشق را ادا نمي کند به تسخیر درمي آید و در اين 
تسخیر شدگي جز شیاطین بر قلوب مسلط نمي شوند و اين معناي دجالیت دوران است و ظهور شیاطین از وجود 
انسان! همانطور که خداوند هم از وجود عارفان رخ مي نماید. پس در اين دوران جز به نور معرفت نفس و عرفان 
الهي هیچ امکان نجاتي نیست و مابقي در مسلخ شیاطین و دجالان هلاك مي شوند. 


۷ اینست که در اين دوران همه امور و اعمال بشري به عشق و عاشقانه است حتي جنایات و تبهکاریها و 
مفاسد! و این امر تقدیس کننده شیطنت و پليدي و شقاوت شده است و همین مسئله اساس اکثر عرفانهاي دجالي 


۸- حال اگر این انسان آخرالزماني شناور در روح عشق الهي, به عرفان عشق و امام عشق متصل نباشد و در 
اطاعت حقوق آن درنیاید بي شك يك دجال و شیطان مجسم مي شود و کوس انالحق میزند و یا به دام دجالان مي افتد 


۳۷ 


همچون عرفان حلقه. عرفان دون خوان. عرفان اسم اعظم و گنج گيري. عرفان تخدیر و ال اس دي. عرفان علوم 
غریبه و جفر و ابجد. عرفان کریشنا مورتي و اوشو. عرفان مدیتیشن و تناسخ و عرفان انرزي درماني و... . 


۹ امروزه آنقدر که مکاتب و دكانهاي دجالي عرفاني فراوان و فراگیر است يك انسان عاقل و صادق به این 
نتيجه میرسد که: اصلاً عرفان نخواستیم بگذار برویم دنبال کار و زندگیمان! ولي مسنله اینست که امروزه کار و 
زندگاني روزمره همه انسانها نیز با همه اين القانات دجالي از درون و برون مصادره شده است و شبانه روز از 
رسانه ها اشاعه مي یابد و اگر تو خود را مصون داري فرزندت به آن مبتلاست و همسرت در دام آن است پس باید 
چاره اي بينديشي. دجالیت به طور روزافزوني از زمین و آسمان مي بارد و شیطان آریل (رسانه هاي ماهواره اي) 
تا اعماق زندگي و روان بشري رسوخ کرده است. اينك دجال در درون ماست و طرز فکر ما شده است و بلکه بینش 
و احساس ما گردیده است. و اینست که جز در عرفان نفس نمي توان از سلطه و تسخیر شیاطین و دجالان رها شد. 


۰ گاه آدمي خود شیطان مي شود و به قول علي چه بسا شیطان در صورت بشري. و امروزه چه بسیارند از این 
شیاطین در هویت عارف و عالم و رهبر و ناجي و هنرمند و روانکاو و درمانگر و امثالهم. 


۱ بدان که عرفان. باطن دین است پس دین خالص و کامل است که احکامش باید چنان راسخ و عمیق باشد تا 
امر الهي تا عمق جان نفوذ کند و دین را روحاني سازد. پس عرفان. اشد دین است پس اشد تقوا و اشد صدق و 
اشد عصمت را مي طلبد نه بي عصمتي و بي تقوايي را. در حالیکه خروجي همه اين عرفانهاي دجالي» بي عصمني 
مفتخرانه است و بي عصمتي را تقدیس مي کند همچون عرفان حلقه که آشکارا با امامت و عصمت انمه در جدال و 
انکار است و دخالت دادن آنان را مترادف سقوط عرفاني مي داند که عین حقیقت است زیرا این عارفان حلقه اي را 
از بي عصمتي برون مي راند که اساس عرفانشان است که مي فرماید: هر چه مي خواهد دل تنگت بکن! و حال که 
در شرایط و كشوري هستي که نمي تواني بكني پس تصور کن!! و اين تصورات همان کشف و کرامات اهالي حلقه 
است که جمله خود را عارف واصل مي دانند تا آنجا که امامان معصوم را آشکارا به سخره مي گیرند و براي پیامبر 
كركري مي خوانند چون برترند زیرا موفق به تصورات و تخيلاتي شده اند که جن و شیطان هم از آن ابا دارد و اين 
راز پرواز روح آنان است که نوع دیگر این عرفان» عرفان اکنکار است که اساس فلسفي عرفان حلقه مي باشد. این 
لیبرالیزم جوامع مذهبي مثل ماست که نام عرفان بخود گرفته است که بستر و تكنولوژي و امکانش هم اینترنت است 
و لذا بايستي آنرا عرفان اينترنتي و چتي نامید یا اینترنت عرفانیزه شده. و لذا همه اصطلاحات کليدي آن هم اينترنتي 
است مثل فیلتر عرفاني» کليك عرفاني» شبکه عرفاني. آن لاین عرفاني. آپ دیت عرفاني. کاربر عرفاني» اینترنت 
عرفاني و... و اين آشکارا دجالي است که جز امام خصمي سراغ ندارد و لذا پیروانش به تبعیت از رهبرش معتقدند 
که توسل به انمه معصوم موجب خروج از شبکه عرفاني مي شود و این خط قرمز عرفاني آنهاست. آنها آشکارا امام 
و معصومین را ابلیس شبکه عرفاني خود مي دانند. 


۲ - لذا امروزه خروج از اینترنت و ماهواره به مثابه خروج از شکم دجال است و سرآغاز به خودآني و بيداري 
عرفاني! کل این عرفانهاي مدرن در يك کلام هنر فوت و فن در رویا و توهم زیستن و چشم و هوش بر واقعیت 
زندگاني بستن است و لذا تنها ضمانت اجراني این مذاهب شيطاني توسل به مخدرات و روان گردانها مي باشد و لذا 
پیروانشان هم دیر یا زود به این مواد مي رسند و کوس انالحق مي زنند و غرق در توهمات ابليسي مي شوند. و اين 
همان مذهب اصالت نسیان و خودفريبي است که رسالت درجه يك ابلیس است. پس این آشکارا عرفان ضد خودآگاهي 
است يعني عرفان خود- فراموشي و جنون پرستي که عشقش مي نامند. 


۳ آخرالزمان که عرصه ظهور حقایق باطن انسان و جهان است و طبقات دوزخ در تكنولوژي روز به روز 
آشکارتر شده و بحرانها و عذابها و رسواني ها شدیدتر مي گردد انسان غیرمومن از واقعیت برون به تخیلات و 
اوهام شيطاني درون پناه مي برد يعني از واقعیت به روّیا. و این واقعیت گريزي بستر اين عرفانهاي دجالي است که 
به دروغ روح پرستي و باطن گرايي نامیده مي شود. 


۶4 ما در عرصه قيامت دوران قرار داریم که باطن انسان در مقابل رویش تجسم شده و به فعل آمده است پس 
شناخت توحيدي این جهان بيروني عین خودشناسي است همانطور که مثلاً تکنولوژي تجسم نفس اماره بشر و اراده 
به قدرت و سلطه و استکبار است. و اینست که امپریالیزم همان تکنولوژیزم است و قدرت برتر داراي تكنولوژي برتر 
است ولي این قدرت استكباري و ابليسي است. يعني انسان به قدرت تكنولوژيكي نمي تواند صاحب قدرت الهي شود. 
همانطور که کل ماهیت و قدرت ابليسي عرفان حلقه هم از تكنولوژي اینترنت است, 


هر گاه غیرخدا و ولي خدا را بپرستي. بزرگترین ظلم ممکنه را در حق او و خودت مرتکب شده اي. يعني شرك. 
باطن ظلم است و ظلم صورت فعلي شرك است. 


۰ اينکه ولي خدا را در کنار خدا قرار مي دهیم به اين دلیل است که ولي خدا. آنینه حضور و ظهور اراده و 
صفات و فعل و جلال و جمال خداست. و اتفاقاً خداپرستي در وجود ولي خدا توحيدي ترین پرستش است. 


۰ این انديشه که خداوند این جهان لامتناهي را براي چه آفریده است جز انسان. زیرا تاکنون جز انسان هیچ 
موجود هوشمند ديگري در حد انسان پیدا نشده است که شاهد و درك کننده این زمین و آسمانها باشد. 


۷ ما بر کره اي زندگي مي کنیم که يكي از سیاره هاي منظومه شمسي است و این منظومه شمسي در کهکشان 
راه شيري قرار دارد که اين کهکشان حامل میلیونها منظومه شمسي بسیار بزرگتر از منظومه شمسي ماست و 
میلیونها خورشید بزرکتر از خورشید ماست. و این کهکشان در جهاني قرار دارد که میلیونها کهکشان دیکر حضور 
دارد که بزرگترند. 


۸ ما بر روي زمین راه مي رویم و مي چرخیم به پاي خود و با گردش زمین بدور خودش و بدور خورشید. و 
منظومه شمسي ما هم در بطن کهکشان راه شيري با سرعتي سرسام آور بسوي ناكجاني در حال حرکت است. و اين 
کهکشان راه شيري هم که حامل میلیونها منظومه دیگر است و میلیاردها ستاره دارد در آن فضاي لامتناهي در حال 
حرکت بسوي ناكجاني مي باشد. و همه اینها براي آنست که موجودي به نام انسان پدید آید. يعني موجودیت فيزيکي 
و روحي بشر تماما مخلوق و محصول حضور و گردش همه اين ستارگان و منظومه ها و كهكشانهاي بیشمار است. 
آیا براستي کل این خلقت. اتفاقي و بي هدف و بي صاحب است؟ هرگز انسان عاقلي نمي تواند چنین باوري داشته 
باشد مگر از روي عمد و عناد با خود و جهان و خداوند آن. 


۹ پس معلوم مي شود که خداوند آدمي را به مقصد و هدفي بسیار بسیار برتر و بزرگتر از کل اين کاننات 
لامتناهي آفریده است که کل این میلیاردها کهکشان در خدمت خلق و استمرار حیات و تکامل هستي بشر قرار گرفته 
است. 

۰ امروزه دانشمندان نجوم اعتراف دارند که پیدایش و بقاي بشر و استمرار حیاتش بر روي زمین به لحاظ 
حساب احتمالات و شانس. در حد محال و مطلقاً ناممکن است زیرا میلیونها و بلکه میلیاردها کهکشان و سیاره و 
شهابهاي نابود کننده هر آن مي توانند و مي توانستند و مي بايستي کل زمین را نابود کرده باشند. پس این چه 
رازیست که انسان را در جهان تاکنون نگاه داشته است. الا اراده و علم و نظارت خالق جهان. و ارزش انسان براي 
جهان و خالق آن. 


۱- همین دانش و خوداآگاهي کيهاني بشر در اين هستي لامتناهي کافیست که انسان را به شناخت و پرستش 
مطلق خداوند بکشاند هر چند که اکثر دانشمندان با چنین نگاهي به اين واقعه حیرت آور نمي نگرند و آنرا يك 
تصادف و شانس اسرارآمیز تلقي مي کنند و لذا بر این باورند که هر آن ممکن است کره زمین نابود شود و خيلي 
عجیب است که تاکنون هزاران بار نابود نشده است. و اين يك انديشه و باور خلاف عقل و خلاف همین علم نجوم 


است . 


۲ پس چرا انسان تاکنون نابود نشده است. و اصلاً چرا موجودي به اسم انسان امکان بوجود آمدن یافته است 
در این کارگاه لامتناهي کاننات که در آن هر لحظه میلیاردها انفجار كهكشاني رخ مي دهد و هر آن میلیاردها ستاره 
نابود شده و به وجود مي آید و کره زمین در میانه اين انفجارات اتمي و نوتروني به بقايش ادامه مي دهد و کاملتر 
مي شود. 


۳ با این وصف آیا آدمي براي چه آفریده شده است؟ براي اينکه خالقش را بشناسد و بپرستد؟ آیا خداوند با اين 
عظمت و كبرياني و قدرت غیرقابل وصف نبازي به بنده و پرستنده دارد تا کبر و غرورش ارضاء شود و 
پرستندگانش را به بهشت برد تا غرق در بولهوسي و عیش و شهوت راني باشند و منکرانش را به دوزخ ابدي مبتلا 
سازد؟! هرگز! چنین هدفي از خلقت انسان در شأن کكبرياني و عزت و شرف و صمدیت و رحمت مطلقه و قدرت 
لامتناهي خداوند نیست. 


4 آري! ممکن است انسان و کره زمین به لحاظ هندسي و جغرافياني در مرکز جهان هستي قرار نداشته باشد 
ولي به لحاظ معنوي در قلب و مرکز کاننات قرار دارد و مقصود و معبود کاننات است و کائنات به لحاظ معنا و 
معرفت در تسخیر انسان است به قول قرآن. 

۵۰ و بعلاوه در يك جهان بي کرانه و بي حدود مركزي هم تصور نیست و هر کجایش مي تواند مرکزش محسوب 
شود. مرکز جهان جاني است که موجودي شاهد و عالم و ناظر بر آن باشد. مرکزیت از شهادت است و نه جغرافیا 


۲ همانطور که مرکز هر خانه و باغ و مزرعه اي جائني است که صاحبش نشسته است که بر آن احاطه و 
نظارت و رهبري دارد. و انسان مرکز کاننات است زیرا عرش خداست و خداوند از این کانون بر کانناتش احاطه و 
نظارت و رهبري دارد خاصه انسان کامل و خلیفه خدا! 


۷ - کاننات. قلمرو حضور و ظهور صفات خداست و انسان هم کانون ظهور ذات و جمال اوست. اینست معنا و 
رابطه انسان با کاننات لامتناهي! ولي انسان از اين هم برتر است زیرا خداوند در خلقش دمادم مبارك مي شود 
همانطور که قرآن کریم مکرراً تصریح دارد. 


۸ انسان کامل قرار است که بر خداوند هستي در خلقش معرفت یابد و به دوستي و خلافت با او برسد و سپس 
همانطور که علي ] مي فرماید دست به کار خلقتي برتر بزند. "من خلق را از نو مي آفرینم... من جهاني آفریده ام 
که هفتاد هزار بار از زمین و آسمان ها برتر است...". و اینست مقصود خدا از خلق انسان و کاننات لامتناهي که 
براي خلق انسان و بقايش آفریده شده است. اینست که بارها نشان داده ایم که خداوند در خلق عالم و آدم فقط قصد 
ظهور آنچه که بوده را نداشته است که این كاري عبث است. بلکه قصد خلق موجودي به نام انسان را داشته که از 
خودش هم برتر باشد و هستي برتري بیافریند تا او را خلیفه خود سازد. و خداوند كسي را بر جاي خودش مي نشاند 
که از خودش برتر باشد وگرنه موضوع خلافت انسان بر جاي خداء به يك بازي و تعارف شباهت دارد و نه حقي 
برتر! و خود خداوند این حق و توانائي و عشق برتر را به انسان بخشیده است و اين انساني که خلیفه او مي شود 
در قلمرو عشق با اوست که قادر به خلق برتر مي گردد زیرا چون به مقام او رسید و بر جاي او نشست از تمامیت 
هستي خود براي او مي گذرد. و اين ایثار عاشقانه قلمرو آفرینش برتر است. پس کل کاننات لامتناهي کارگاه عشق 
بین انسان و خداست و کارگاه آفرينشي بسیار برتر از کاننات و هستي موجود است. 


۹ پس این کاننات لامتناهي و میلیاردها کهکشان بي کرانه که هر آن نابود شده و پیدا میشوند ماده اولیه براي 
پیدایش و آفرینش هستي برتر و خداني دگر و برتر است که در قرآن "هو" نامیده شده است و همان انسان کامل 
است انسان علي وار! و عليء در خطبه افتخار و بیان آشکارا چنین مقامي را معرفي کرده است و خود را آفریننده 
اي برتر مي خواند که جهاني هفتاد هزار بار برتر از جهان الهي آفریده است که اين هستي برتر مخلوق عشق بین 
انسان و خداست. اینست معنا و ارزش انسان علوي! آدمي اگر چنین معنا و ارزش و هدفي از وجود خود را دانماً در 
سر داشته باشد هیچوقت احمق و بدبخت و حقیر نمي شود. كفري جز نشناختن قدر وجود خود در جهان نیست. 


۰ هر فعل و انفعال مادي و معنوي و روحي در آدمي برآیند کارکرد کل هفت زمین و آسمانها و کهکشانها و 
کرات و ذرات و جماد و نبات و حیوانات است که بلاوقفه در کارند و اندك تغییر و تحولي در کار هر ذره و کره اي 
مستقیماً در احوال و امیال و اعمال و روحیات بشري دخیل است. پس آدمي آخرین محصول این کارگاه لامتناهي 
است و خروجي نهاني کاننات محسوب مي شود که چه شود و چه کند؟ 


۱ - خداوند در کتابش مي فرماید که انس و جن را نیافریدم الا براي اینکه مرا پرستش کنند. و اگر انس مقصود 
کل کاننات است پس مقصود خدا از خلق این هستي بي کرانه و سراسر غوغا و کن فیکون هم جز پرستیده شدن 
بواسطه انسان نیست. ولي اگر هدف از پرستش خود پرستش باشد امري مهمل است و در شأن خدا و هستي 
لامتناهي جهان و وجود انسان که مقصود این هستي است نمي باشد. مگر اينکه منظور از این پرستش همان عشق 
بین انسان و خدا باشد و هستي برتري که از این عشق رخ مي نماید که برتر از خود خدا و هستي قدیم و انسان 
غريزي است. 


۲ ولي اگر مقصود از پرستش این عبادات صوري و حساب و کتابهاي عملي و بهشت و جهنم پرستي غريزي 
باشد که در انديشه عامه اهل مذهب است که گوني خداوند این هستي بي کرانه و حیرت آور را فقط براي پاداش و 
عذاب اعمال صوري و غريزي و مضحك بشري آفریده است عین اهانت به خدا و انسان و کاننات است. 


۳ بدان که پرستش جز تفکر و معرفت و علم بر عالم وجود خاصه معرفت نفس نیست زیرا عظمت و كبرياني 
خدا جز در این وادي شناخته نمي شود زیرا خداتي که در انديشه عامه اهل مذهب و عبادت. شناخته و پرستیده مي 
شود از نفس خودشان هم حقیرتر است و حداکثر اوج نفس اماره آنهاست و هواي نفس خود را به نام خدا مي 
خوانند همانطور که قرآن فرموده است. 


۶ - بدان که هدف از عبادت هم جز علم و خودآگاهي و عرفان حق نیست و لذا طبق روايتي که ابن عربي هم به 
کار برده است خداوند عبادات صوري را براي مردمي واجب ساخته که اهل تفکر و معرفت نیستند تا لااقل بدین 
طریق جهل و توحش خود را مهار کنند و خود را و یکدیگر را ندرّند. 


5 - بدان آنچه که ظهور ناجي موعود و آخرالزمان نامیده مي شود همان سرآغاز خلق جدید و آفرینش جدید 
انسان و جهان است همانطور که علي ۶ مي فرماید "من خلقي نو مي آفرینم که هفتاد هزار بار برتر از جهان قدیم 
است." و اینست معناي نجات آخرالزماني که کافران را هلاك و موّمنان را رستگار مي سازد. 


7 و اگر يك نفر به نور ایمان زنده شود کل بشریت زنده مي شود. اين کلام قرآن کریم در تاریخ مصادیق 
فراواني دارد. ایمان سارا به ابراهیم اساس پیدایش ایمان ابراهيمي است. ایمان مریم مجدلیه به مسیح اساس پیدایش 
مسیحیت است. ایمان خدیجه به محمد آغاز دین محمد است و ایمان اين زنان به اين پیامبران بزرگ از ایمان خود 
پیامبران به خودشان برتر و يقيني تر بود به عنوان نخستین كساني که به رسالت این انبیاء باور نمودند. مسئله 
ظهور ناجي موعود هم چنین است. 


۷ طبق روایات مکرر مي دانیم که امام زمان همچون مردماني عادي و گمنام در میانشان زندگي مي کند و اگر 
يك نفر امامت او را درك و به یقین باور کند ظهور آغاز مي شود و چون اين تعداد به حدود سیصد تن رسد ظهورش 
جهاني مي شود. 


۸ بدان که مسیح و مهدي موعود هر دو تا قبل از ظهور جهاني شان در هر عصري و در هر قومي از وجود 
مخلصین و عارفان رخ مي نمایند و موّمنان طالب را هدایت و شفاعت مي کنند. به بیان دیگر دل موّمنان در 


آخرالزمان خانه مسیح و مهدي است همان طور که دل امام خانه خداست. يعني امام» عرش خداست و مومن هم 
كرسي اوست. پس بدان که موّمنان حقيقي در آخرالزمان چه مقامي دارند که گاه مقامشان از مقام انبياي سلف برتر 
است زیرا رسولان عشق هستند چونکه رسول بي امر و ضمانت الهي هستند و رسول مختارند و اين حقیقت اولياي 
الهي است در آخرالزمان که خداوند در برون از آنها نیست که با آنان سخن گوید و تعیین تکلیف نماید زیرا خداوند 
در درون آنهاست زیرا حامل روح الهي هستند يعني خلیفه خدایند و به جاي او اراده و عمل مي کنند و این عین 
عشق ورزي با خداوند است. 


٩‏ - فرق نبي و ولي. فرق دو نوع رابطه خداوند با بندگان مخلص است رابطه از درون و از برون: وحي و الهام: 
و آخرالزمان قلمرو ارتباط دروني انسان با خداوند است و لذا جز معرفت نفس راهي براي اين ارتباط نیست که 
رسول اکرم نیز بر اين اهمیت سخن گفته اند که معرفت نفس تنها راه رسیدن به حقایق دین اوست و اين همان راه 
عرفان است که وادي ولایت و امامت مي باشد که آن نیز از دو راه ممکن مي شود يعني از درون و از برون! يعني 
انسان اهل معرفت نفس یا به ولایت و امامت فطري خود مي رسد و يا به يكي از اولياي الهي در بیرون از خود مي 
رسد. يعني یا مراد مي شود و یا مرید! که اگر مراد شد به مقام. مرید مي شود در عمل. و اگر مرید شد در مقام 
مراد مي شود به فعل. مرید خدا و مراد خلق. و یا مرید امام و مراد خدا. 


۰ انسان به ميزاني که از خود فاصله گرفته و با خود جهاد کرده و به سوي خوداً مي رود به خود خودآني و 
ذاتي خود در حرکت است تا خود شود و اینست کل راه کمال آدمي تا مقام انسان کامل! و این راه جز به نور معرفت 
نفس طي نمي شود. و اين از خودگذشتن فقط در رابطه با دیگران است که تو و دلت را از اسارت و تصرف دیگران 
مي رهاند و گام به گام بسوي ذات رهنمون مي شود زیرا فاصله بین خود و خودا (ذْات) را دیگران اشغال کرده اند و 
این دیگران از جمادي و نباتي و حيواني و بشري را شامل مي شود که مالکیت هاي مادي و معنوي و عاطفي و 
نژادي است. پس کل اين راه چيزي جز واقعه تقوا و تزکیه و تطهیر نفس نیست و پاك کردن دل از غیر خدا و اینست 
عرفان حق! 


۱ ولي این پاكسازي دل از غير یا به واسطه بلاياي الهي به همراه تقوا و معرفت و عبودیت حاصل مي شود و 
يا به ياري ولایت يك امام حي. يعني به خودي خود امکان رهاني دل از غیر حق نیست. 


۳۱ 


و بدان که در آخرالزمان و خاصه در دین محمد ص. اگر در وادي معنویت و دین و تقوا؛ هدفي جز لقاي الّه در عالم 
خاك در دل و جان آدمي باشد هدایت و نجاتي هم نخواهد بود. و این نجات هم جز در از خود گذشتن ها رخ نمي دهد 
که گذشتن از جان مهمترین آن است. و اين سفینه نجات در اين دوران جز عشق و عرفان حسيني نیست همانطور 
که روح اولياي الهي هم روح حسيني است که نازل مي شود که نزدیکترین روح خدا به بشر است و لذا ظهور امام 
زمان را رجعت حسيني گویند و لذا اولباي الهي در آخرالزمان جمله اولياي حسيني هستند و داراي عرفان حسيني 
مي باشند و روح عاشوراني و كربلاني دارند. و با کمتر از این نجات و عرفان و لقاءالّه ممکن نمي آید. يعني عرفان 
حقه و کامل در اين دوران که عرفاني رهاني بخش و لقاءاللهي است عرفاني حسيني است و تجلي حسيني از 
مخلصین. همانطور که واقعه نزول روح براي خود اینجانب هم در ظهر عاشورا رخ نمود که نزول روح حسيني بود 
که عاشقانه ترین روح خدا در عالم ارض است. و اين نزول روح مرا به آني در واقعه ظهر عاشورا با حسین 
محشور و همذات ساخت و من در حسین و حسین در من شهید گردید و موتي بزرگ رخ نمود که چند تن از دوستان 
شاهدش بودند و مرا مرده پنداشتند. زان پس من حسین را همواره در دل و جانم حاضر و ناظر دیده و بلکه خود او 
بوده ام. 


۲ بدان که عرفان آخرالزمان عرفان حسيني است آنگاه که به عرصه ظهور و نجات مي رسد ولي تا قبل از آن 
عرفان حسني است که عرفاني صالحانه و سر به مهر و خاموش است ولي عرفان حسيني عرفان انقلابي و طوفاني 
است و چون كشتي نوح به میدان مي آید و طالبان نجات را فرامي خواند که: ایا کسي هست مرا ياري دهد! 


۳ در تاریخ اسلام نیز عرفاي حقه یا حسني بوده اند و يا حسيني. امام حسین و امام دوازدهم تنها اماماني بودند 
که از بیعت با خلفاي عصر سر باز زدند که این سخن را امام زمان هم در روايتي بیان فرموده اند. 


4 همه عارفاني که در تقیه زیسته و اسراري عیان و بیان نکردند عارف حسني قلمداد مي شوند ولي كساني 


چون حلاج و بایزید و ابن عربي و ابن فارض و روزبهان و عین القضاة همداني و شمس تبريزي عارف حسيني 
هستند و كشتي هاي نجات مومنان. 


6 عارف حسيني. عارف صاحب رسالت و نجات و ظهور است. و لذا نور اين عارفان در تاریخ همچنان براي 
رهروان حق. نجات بخش است. 


7 حسن ] و حسین ] دو تجلي از عرفان علي * هستند: تجلي رحماني و تجلي نعماني! نجلي عام و تجلي خاص! 
و علي ‏ اين هر دو تجلي را در حیاتش اشکار ساخت و هر عارف كاملي نیز چنین است. 


۷ فرق انسان و خدا جز خودشناسي نیست. فرق خود و خوداً همان آ مي باشد که عرفان است. و امام باقر 
میفرماید "۳" خداوند است. پس انسان» خداني است که خود را نمي شناسد. و خدا. انساني است که خودش را 
میشناسد. 


۳۲۸ - خداوند مي فرماید که چون به عشق آمدم که خود را بشناسانم خلق را آفریدم پس خود را شناساندم. پس عالم 
هستي. . عرفات خداست و در جهان و جهانیان جز خدا شناخته و یافته نمي شود که مأمور این جستجو و شناخت هم 
جز انسان نیست. و انساني هم که خدا را شناخت» خودش را شناخته است همانطور که مي فرماید هر که خود را 
شناخت خدا را شناخت زیرا انسان عصاره و جامع خلقت است که صورت انسان به قول امام صادق» عصاره و جامع 
این عرفان است. پس خدا در صورت انسان رخ نموده است يعني هر صورتي جلوه اي از ظهور و عرفات خداست و 
صورت انسان کامل مظهر کمال اين تجلیات است. این همان معناي طلوع آفتاب دوم در ظهر عاشوراست. زیرا خدا 
از كسي رخ مي نماید که از تمامیت خود براي خدایش بگذرد چون خدا هم براي خلق آدم از خودش گذشت و در غیر 
خود آشکار شد. و اما این غير خود خدا کیست؟ آیا مگر به غیر از خدا هم كسي با خدا بوده است که خود را به او 
بشناساند و بنمایاند؟ هرگز! پس خدا. خود را به خود شناسانده و نمایانده است. اینست که ذات انسان همان خداست 
و به قول علي ». خدا. همان خود خود انسان است. يعني خلقت عالم و آدم. کارگاه و واقعه خودشناسي و خودنماني 
خداست ,. پس خودشناسي و عرفان نفس براي انسان هم يك کار خداني است و تنها کار انساني بشر است زیرا بشر 
جز براي این کار آفریده نشده است. 


۹ انسان آن كسي است که خداوند خودش را به او و در او شناسانده و آشکار کرده است اینست که انسان باید 
بر خود نظر و تفکر کند که چیست و از چه آفریده شده است. قرآن- و غير از این كاري براي انسان نیست که خاص 


او باشد. پس فقط عارفان هستند که رسالت انساني خود را اجابت کرده اند و به خداوند لبيك گفته اند و خداي را از 
خود معرفي نموده اند. 


۰ آدمها یا اهل کارند یا اهل عبادت و یا اهل معرفت. و مابقي اهل جنایت هستند يعني دچار جنون مي باشند که 
همان بزهکارانند. عامه مردم اهل کارند و عده قليلي هم اهل عبادت هستند و انگشت شماري اهل معرفت که مقصود 
خدا از خلق عالم مي باشد. 


۱ اهل کار و عبادت و معرفت در يك دستگاه واحد ديني قرار دارند ولي اهل جنایت در نقطه مقابل این دستگاه 
قرار دارند که در آخرالزمان تبدیل به بزرگترین طبقه اجتماعي مي شوند و قلمرو حاکمیت شیطان هستند. 


۲ ما در کتاب "سر واژه" نشان داده ایم که چگونه معناي ظاهري هر کلمه اي ضد معناي باطني آنست يعني هر 
واژه اي واژگونسالار است يعني آنچه را که آدمي "خیر" مي پندارد شر است و بالعکس! همانطور که خداوند هم اين 


حقیقت را در قرآن بیان فرموده که چه بسا چيزي را که شرّ مي دانید خیر است. و فقط عارفانند که حق هر واژه و 
معناني را درمي یابند و مابقي به واسطه واژه ها کافر مي شوند و واژگون. "کافران واژگونه اند." قرآن- 


۳ اینکه قرآن. کافران را گمراه مي کند و فقط مومنان را هدایت مي کند نیز به همین معناست که الفاظ قرآني 
موجب واژگونسالاري کافران مي شوند و فقط مومنان را راه مي نمایند خاصه اسماي الهي در اذکار و اوراد و نماز! 
اینست که نماز کافران را به دوزخ و شیطان مي رساند و مومنان را به بهشت و خدا راه مي نماید همانطور که 
رسول اکرم فرموده است (نهج الفصاحه). يعني خدا خدا گفتن کافران موجب سرنگوني آنها در ظلمت و دوزخ است 
همانطور که محبت و ایثار کافران همان شقاوت و آدمخواري آنهاست و الي آخرا! 


۶4 در اینجا واضح تر مي شود که موّمنان اهل هدایت جز عارفان اهل معرفت نفس نیستند که داراي علم تأویل 
واژه و معاني و آیات هستند زیرا قلب واژه ها را مي شکافند و در آن رسوخ مي کنند و حق واژه ها را ادا نموده و 
هر واژه اي را بر جاي خودش قرار مي دهند که اين عدالت واژه هاست. و اینان همان راسخون در علم هستند که 
در قرآن مذکور است که اهل تأویل هستند. 


۰ - خودا نیز تأویل واژه خداست که حق واژه "خدا" را بر جایگاه حقيقي اش قرار داده است که ذات انسان است. 
ولي معناي کافرانه اش همان خداني است که در پشت بام آسمان و خارج از عالم هستي تبعید است و بیگانه از 
انسان است نه از رگ گردن به انسان نزدیکتر. 


7 اینست که علي ۶ مي فرماید واژه ها در نزد عارف واژگون مي شوند. و اين واژگوني واقعه عدالت واژه 
هاست. زیرا واژه ها در فرهنگ عامه بشري داراي مفاهیم وارونه اند زیرا اکثراً کافرند. نگاه عامه مردمان و خاصه 
حاکمان به عارفان از همین رو خصمانه است و عارفان را سرنگون کننده نظام خود مي پندارند. این همان علت 
اصلي زنداني و قتل امامان و اولياي خدا در تاریخ است در حالیکه کمترین نظري به حکومت ندارند و با اين حال 
حكومتهاي جهل و جور دشمني خطرناکتر از عارفان سراغ ندارند زیرا عارفان واژگون کننده ارزشها و معاني و 
واژه هایند. 


۷ مرحله نخست آخرالزمان با معراج محمدي و امامت علي ع آغاز گردید. و فاز دومش در قرن هفتم و ظهور 
نور ولایت عارفان بزرگ در جهان اسلام رخ نمود. و اما مرحله سوم آن با واقعه دازگاره در سال ۱۳۷۶ شروع شد 
و تاکنون با سرعتي فزاینده در حال روي نمودن است که در آذرماه ۱۳٩۱‏ به نقطه عطفي جدید رسیده است که 
مصادف با پيشگوني هاي تاريخي مایا براي پایان دنیا بود. 


۸ پایان دنیا يا آخرالزمان بمعناي پایان دنياپرستي هاي بشر و شرکها و نفاق و مظالم و کفران اوست همانطور 
که عليء در نهج البلاغه مي فرماید که رشته هاي بقاي دنیا پاره شده است. اين همان وصف قیامت پنجاه هزار ساله 
در قرآن است که در آن روز جز خدا هیچ یار و پناهي نیست و لذا فقط خداپرستان خالص در آن روز سعادتمند و 
پیروزند. و اين قيامت پنجاه هزار ساله در چند مرحله یا فاز تاريخي به تدریج رخ مي نماید که در هر مرحله جديدي 
يكي از عارفان و اولياي الهي رخ نموده و اين واقعه را تبیین و ابلاغ مي کنند که تبیین و ابلاغ آخرالزمان هزاره 
سوم ميلادي بر عهده ما بوده است که مجموعه آثار ما جز این رسالتي ندارد. 


و بدان که هر مرحله از آخرالزمان و قیامت با معراج و ديداري از خداوند به واسطه يكي از عارفان آغاز مي 
شود که اين واقعه براي اینجانب در دهه هفتاد هجري شمسي در چند مرحله رخ نمود که بهمراه وقايعي از علائم 
قيامت آخرالزمان بود که شرحشان در سانر آثارم آمده است. 


۰ مسئله آخرالزمان و پایان دنیا يا قیامت پنجاه هزار ساله داراي علت و منشاً بشري است هر چند که به همراه 
علائمي خارق العاده در طبیعت و نجوم است مثل بارش ستارگان یا کسوفها و خسوفها و طوفانها و زلزله ها تا 
مرگ منظومه شمسي و در هم پیچیده شدن کاننات که غایت قیامت است. يعني برپا کننده قيامت دورانها همانا اولياي 
الهي و عارفان واصل هر عصري هستند که براي قوم خود اين واقعه را تبیین و ابلاغ مي کنند. 


۱ دوران نبوتها از حضرت آدم تا خاتم که حدود شش هزار سال است همان دوران تکوین خود و منیت و هویت 
بشري است که با ظهور اسلام و ختم نبوت اين خودیت به غایت و کمال رسیده و خودآني و معرفت نفس و عرفان 
آغاز مي شود که دوره آخرالزمان و قیامت و یا دوره رجعت الي اللّه است که آنرا عصر ولایت و امامت مي نامند. 
اين همان دو قوس نزول و صعود در تکامل معنوي روح است. نزول روح و صعود روح! نزول روح خدا بر بشر و 
رجوع این روح بسوي خدا! این رجوع یا صعود منجر به سلوك عرفاني و لقاءالّه و قیامتهاست که در ساختار جهان 
هستي نیز اثر مي نهد. پس تحولات خارق العاده در ساختار طبیعت حاصل عروج عارفان است زیرا در این رجوع و 
صعود و عروج. روح الهي بشر است که به سوي خداوند بازمي گردد و لذا ساختار خلقت قدیم را متحول مي سازد 
و اين موسوم به خلقت جدید عرفاني است. در اين صعود و عروج روح. علي ۶ جهاني آفرید که هفتاد هزار بار برتر 
و بزرگتر از کل کاننات است. يعني عارفان. خلاق هستند و خلقي دگر مي آفرینند و اين قلمرو خودآني بشر است. 


۲ هر انسان عارفي که در هر عصري. بر جاي خویشتن بنشیند و خود شود يعني به خود آید و خودآني یابد و 
کامل شود برپا کننده مرحله اي از قیامت آخرالزمان است. این رجعت به خویشتن خویش همان رجعت الي الّه و فناي 
در ذات و بگانگي با خویشتن و خودآني است که اين واقعه برپا کننده خلق جدید و حوادث خارق العاده طبيعي و 
اجتماعي و كيهاني است. چون يك تن به دين خدا زنده و یگانه شود کل جهان و جهانیان زنده مي شود. در واقع 
آخرالزمان و قیامت به مثابه احياي جهان هستي است از وجود انساني که خودآني یافته و خلیفه خدا در جهان شده 
است و مظهر تجلي حق در عالم خاك. 


۳ انسان اهل تقوا و شرع با خویشتن داري و پرهیز از خود. به تدریج داراي هویت و منيتي بیگانه از خود 
میشود و اين نخستین گام جهت جدا شدن از هویت حيواني- غريزي است. و اما پس از کمال تقوا دوره رجعت به 
واسطه معرفت نفس آغاز مي شود رجعت به سوي همان مني که از هویت حيواني جدا شده است و اينك دوره تقرب 
و نزديكي به خویش است نزديك شدن به همان خودي که از آن پرهیز شده بود. 


۶ پس مسئله رجعت و معرفت نفس و تقرب الي الّه مخصوص متقین است که در احکام شرع به کمال و غایت 
رسیده اند. "آنانکه تقوا و صبر پیشه نمودند خداوند از نزد خود امام يا شاهدي به سویشان مي فرستد تا هدایت 
شوند و این منتي از سوي خدا بر متقین است." که این امام یا بيروني است و يا باطني. 


۵۰ و این رجعت من_شرعي- تقواني به سوي من الهي امام است. و اینست معناي تقرب الي اه که عین رجعت 
به خویشتن خویش است. که اين تقرب و رجعت یا بصورت ارادت و اطاعت از يك امام زنده بيروني است که عارفي 
واصل است و يا يك امام باطني که همان روح و منیت الهي است که در جان آن انسان متقي دمیده ميشود. "خداوند 
روح خود را در هر يك از بندگان که بخواهد القاء مي کند تا روز دیدارش را هشدار نمایند." قرآن- و اين روحي که 
القاء مي شود یا حسني است و يا حسيني که جلوه اي از روح علي ‏ است به مصداق این کلام علي ء که "من در 
هر زمان و مكاني که بخواهم نورم را بر هر يك از شیعیانم مي تابانم و از آنان آشکار مي شوم." اين همان معناي 
تجلي امام از شیعیان است همانطور که خود امام» نور تجلي خداست. 


۰۲ آخرالزمان و قيامت و حوادث خارق العاده طبيعي و بشري حاصل تجلي خداوند در عالم ارض است از براي 
عارفي واصل. يعني ظهور مطلق در نسبي و ظهور متافيزيك در فيزيك و ظهور احد در کثرت و ظهور خدا در خلق, 
و هر که خداي را دیدار کرد برپا کننده قيامت عصر خویش است. و اما آنکه او را دیدار نمود ولي حق این دیدار 
يعني تبیین و ابلاغ و بشارت اين دیدار را براي مردمان ادا نکرد دچار عذاب عظيمي مي گردد و به فراقي سوزان 
دچار مي شود يعني همان امري که خود بنده در ابلاغش تأخیر کردم و سالها سوختم. هر چند که براي اين تاخیر 
دلایل ديني و شرعي و عرفاني و اخلاقي بسياري داشتم ولي همه آنها بهانه اي بیش نبود در قبال عظمتي که رخ 
نموده بود و آن دیدار با حق بود که اساس قيامت دوران بود. 


۳ 


۷- قيامت و آخرالزمان چيزي جز قیامت و آخرالزمان عشق نیست. يعني دیگر عصر عشق به غیر خدا گذشته 
است و عشق به غیر از خدا عاقبتي جز جنایت و عداوت و شقاوت ندارد. و عشق به خداوند اصل و اساس 
آخرالزمان و قیامت است که نخستین برپاکننده این عشق هم محمد مصطفي يعني حبیب الّه است. 


۸ تاریخ دین و معنویت بشري دو مرحله كلي دارد هم در مسیر عمر فردي و هم اجتماعي: تاریخ تقوا و تاریخ 
تقرب! تاریخ لا اله و تاریخ الا اله! و الا اه عرصه آخرالزمان و قیامت است تا لقاءاله! تقوا قلمرو لا اله است و 
تقرب هم عرصه الا اه و عرفان است. 


۹ چون سالك وادي معرفت بر نور الا اه وارد مي شود و به لقاءالّه مي رسد به ناگاه همه اله ها را هم جز الّه 
نمي بیند و اصلاً جز الّه که نور خودآني اوست چيزي نمي یابد و اینست راز مکاشفه و مشاهده حیرت آور روزبهان 
شيرازي که در معراجش با ظهور شیر حق روبرو مي شود که همه پیامبران را از هم دریده و مي بلعد. اين همان 
غلبه الا اه است بر لا اله. این همان واقعه وحدت وجود و يگانگي موجودات است و توحید مطلق! 


۰ خودیت محصول و مخلوق عرصه تقواست که قلمرو فرقان و خیر و شر است و تنویت. ولي خودآني حاصل 
عرصه تقرب و معرفت نفس است که قلمرو قرآن و توحید است و اين دو مرحله مصداق اين کلام خدا در قرآن است 
که: "کافران مي گویند هر چه خیر است از خود ما است و هر چه شر است از خدا و رسول است. ولي مومنان 
میگویند که هر چه خیر است از خدا و رسول است و شر از خود ماست. اي رسول بگو که خیر و شر همه از 
اوست" که این بخش سوم مربوط به عرصه تقرب و معرفت نفس و قیامت و توحید وجودي است. در اين آیه که 
میفرماید "خیر و شر همه از اوست" منظور از او همان امام یا انسان کامل است که محل ظهور حق مي باشد. 


۱- چرا امام را او (هو) مي نامد (در قرآن)؟ زیرا از منیت و خودیت فنا شده است و محل ظهور هویت خداست 
که اين هو همان آي خود است يعني خودآني! زیرا آنکه به خود مي آید اثري از خود غريزي- تاريخي- اجتماعي- 
طبيعي نمي یابد و خود را او مي بیند اوني که خداست و در اين روياروني خود با اوست که لقاءالّه رخ مي نماید: یا 
من هو! اي مني که اوست! که اين لقاي الهي در عالیترین حدش همانا دیدار با جمال اعلاي خویشتن است يعني 
جمال اعلي العلييني انسان! این همان جمال اعلاي خداوند در نزد بشر است که حق بشر است به مصداق آیات آخر 
سوره لیل "انسان را در نزد خدايش چيزي نیست که مطالبه کند الا جمال اعلاي پروردگارش که چون یافت به مقام 
رضا مي رسد" که این مشاهده براي اینجانب به تمام و کمال رخ نموده است. يعني پس از دو دیدار علوي و محمدي 
جمال پروردگار به دیدار با جمال خودي او رسیدم در واقعه کسوف بزرگ قرن در مشهد مقدس به سال ۱۳۷۵. 


۲ این بدان که هر يك از اولياي خدا که در هویت الهي خود به يقین برسد همو خلیفه خدا و برپا کننده قیامت 
عصر خویش است و نور هدایت اهل ایمان و عرفان. و اين يقین از نوع یقین نبوي و وحياني نیست بلکه يقيني 
عاشقانه است که نرد عشق را در نبردي عظیم برعلیه فسق و ستم و طاغوت و نفاق به پيروزي مي رساند و اين 
نهضتي حسيني است و عاشوراني! 


۳ و بدان که نرد عشق حق در اولبایش نبردي براي احقاق عدالت است زیرا آنکه از خود به آي وجود و هوي 
ذات مي رسد و بر جاي او مي نشیند و خود را او مي یابد تازه بر جاي خود مستقر شده و عادل گردیده است و نور 
این عدل و عشق را به جهانیان ابلاغ مي نماید يعني همه انسانها را دعوت به خودآني و هویت ذات مي کند که 
دعوتي به عشق و عدل است زیرا عادل شدن جز خود شدن و به خود رسیدن نیست و هر که به خود رسید به خدا 
رسیده است. و حسین مظهر تمام و کمال این دعوت است در کربلا. و لذا در آخرالزمان همه عرفانها جز عرفان 
حسيني محکوم به ابطال و ناکارآمد است و گمراه کننده. 


۶ در نخستین روز نزول روح که ظهر عاشورا بود خود را در کربلا یافتم و در آنجا شاهد ۷۲ حسین بودم و 
این بدان معناست که هر كسي که به حسین پیوست حسيني شد و کامل گردید. 

۵۰ حسيني شدن و الحاق به سفینه نجات او به معناي گذشتن از تمامیت خود و ملحقات و علانق و مالكيتهاي 
مادي و معنوي و عاطفي و نژادي خود است در نرد عشق حق آنگاه که يك بلي از جانب خدا و یا امام زنده بر سالك 
روي مي کند و بلاني مي نماید. 


۲ دجال و دجالیت آخرالزمان نیز همان ظهور ابلیس در بشر است که با تمام قوا و مکر و عبادت هفت هزار 
ساله ال جهت نبرد با ظهور خدا از انسان به میدان مي آید تا امامت را انکار و منهدم سازد. زیرا کل عناد و انکار و 


۳۵ 


کفر ابلیس در ازل هم برعلیه ظهور خدا از حضرت آدم بود که مظهر صورت و روح و اسماي الهي بود. و امامت 
همان ظهور دوباره آدمیت است و لذا امامان را وارث ادم مي نامند. 


۷و این دجالیت يا به صورت عبادت پرستي (و نه خداپرستي) و نبرد با وحدت وجود به میدان مي آید و جانماز 
آب مي کشد و با به صورت خيالبافي و روياپردازي و احضار روح و عرفانهاني که جمله به شیطان پرستي میرسند 
و انکار امامت. يعني دجال يا ملا است و يا جن گیر و جن پرست و رویاپرست و مکاشفه پرست و ماوراي طبیعت 


پرست. 
۸ آنهاني که مي گویند "فقط خدا" خواه ناخواه به شیطان مي رسند زیرا اين ابلیس بود که نخستین بار براي 
سجده نکردن آدم این شعار را سر داد. از مقدس مأبي ملایان شرك تا "فقط خداي" مکاتب اوشو و کریشنا مورتي و 
اکنکار و عرفان حلقه جمله به شیطان پرستي مي انجامد. "در آنروز ملانك مي گویند که خدایا اکثر این مردماني که 
خود را خداپرست مي خوانند جن را مي پرستند ". 


۹ آنچه که امروزه تا این حد عرفانهاي دجالي وارداتي را در جوامع اسلامي پررونق و نافذ نموده است نبرد 
اکثر علماي اسلامي با عرفان ناب اسلامي- شيعي است. 


۰ از این منظر بايستي به يقین گفت که ستمگر و ظالم و طاغوت كسي و جرياني است که به دیگران این اجازه 
و حق را ندهد که خودشان باشند و به خودآني ذات برسند و مقام خلافت اللهي خود را دریابند يعني آدم شوند چون 
آدم ابوالبشر! 


۱ پس دشمنان عرفان و وحدت وجود توحيدي و امامت ذات انسان همان ظالمانند در درجات ستم. و ظلمي جز 
این هم نیست و نبوده و نخواهد بود. و این تعریف ظلم و عدل است در مذهب امامیه که قلب اسلام است. این بدان و 
تا ابد در آن بمان! 


۲ فاصله آدم تا خاتم همان فاصله خود تا خودآست. آنچه که ابلیس از آدم ربود همان خودیت آدم بود. آدم خلیفه 
خدا و مظهر الّه بود ولي نمي دانست ولي خاتم مي دانست و مي دید. پس فرق آدم و خاتم جز "۲" نیست. و اما 
چیست؟ در کتاب ام الکتاب به نقل از امام باقر آمده است که "۳" حضرت حق است که در پنج تن آل عبا يعني محمد 
و علي و فاطمه و حسن و حسین حضور يافته است. يعني هر که به آي وجودش رسید و خوداً شد بر آل عبا وارد 
شده است و با پنج تن محشور است در روح و جان خویشتن. يعني خود مظهر اين پنج تن است و ذات یگانه اش 
مظهر وحدانیت پروردگار است . و این واقعه در دیدار با تجلي پروردگار آغاز مي گردد که این دیدار همان واقعه 
القاي روح خدا در عارف است که مصادف با عرفان نفس و استخراج اسماء اه از ذات است که با حرف ۳" آغاز 


مي شود و اين ۳ در روح ازلي اش همان روح اللّه است. 


1" 


۳ و بدان که الف فقط نخستین حرف الفبا نیست بلکه به لحاظ تلفظ کاملترین حروف است (الفون) و بالقوه همه 
حروف دیگر را در خود داراست و لذا همه کلمات را. و لذا در القاي روح الهي در عارف. حکمت و عرفان آغاز 
میشود که از علم حروف و کلمات آغاز شده و به علم معاني و پدیده ها و آیات و اسماء الّه مي انجامد. اين واقعه 
در همه عارفان و حکیمان صاحب قلم و رسالت کمابیش بطور جریان واحدي رخ مي نماید. در خود اين بنده نیز با 
نگارش کتاب "سر واژه" آغاز شد که البته قبل از آن درست در اوج طوفان نزول روح در دازگاره با کتاب ام الکتاب 
شروع شده بود که شامل چند هزار از اسماء الهي است که امري بدیع و بي سابقه در تاریخ حکمت و عرفان حق 


است . 


۲۹ - و بدان که درب ورود بر سقینه نجات پنچ ز تن آل عبا جز حسین ‏ و روح حسيني و عدل و انقلاب حسيني در 
خویشتن نیست که آن گذشتن از تمامیت خويٌ یشتن در جهت اعتلاي حق است. و بدان که آن سفینه نجات آخرالزمان 
نیز جز پنج تن آل عبا نیست که درب ورودش حسین است که آخرین فرد از اين خاندان الهي است. و بدان آنکه بر 
این بیت النّه وارد شد يك مظهر سلماني است همانطور که با ورود سلمان فارسي بر آل عبا بود که این بیت اه کامل 
و سر به مهر شد به مصداق این کلام الهي در سوره مجادله که "چون پنج نفر اهل راز شد ششمین آنها اوست و 
خدا همواره با آنان است." این محفل ال حدود هفت قرن بعد در محفل مولانا- شمس- کراخاتون- سلطان ولد- حسام 
الدین چلپي و صلاح الدین زرکوب رخ نمود. و اين محفل یکبار دگر هفت قرن بعد در دازگاره رخ نمود که عمري بس 


۳۹ 


کوتاه داشت که اين از ويژگي دوران غیبت آخرالزمان است. این بياني وجودي و جهاني و تاريخي از اقامه صلوة 
حق در خلق است. در اين واقعه بس تأمل کن! 


۰ و اینست راه عدالت و روش الحاق به حق الهي خویشتن! و هر که مانع اين راه و رسم باشد ظالم است. و 
در آخرالزمان نجاتي جز اين نیست. و اين نجات يك مسئله قومي و اسمي هم نیست و هر انسان حق طلبي تحت هر 
قوم و مذهبي به این سفینه الهي خواهد رسید همانطور که مثلا ماسینیون و کوربن فرانسوي- مسيحي رسیدند. 


۳۹۹ ی ی 
بدلیل همین اهمیت آخرالزماني این حقیقت است. 


۷ "یمان نیاورده است به من و به خدا آن كسي که شب را سیر بخوابد ولي همسایه و برادر ديني اش گرسنه 
باشد." این کلام رسول اسلام است که فقرش را فخرش و علت سروري اش بر عالم و آدمیان مي خواند. انسان 
موّمن در مکتب اسلام اینست که شکم دیگران را بر شکم خودش ترجیح دهد و اینست راز فقر با فخر! آدم باید به 
كلي از خود بگذرد و در نزد خدا روزي بخورد تا دنیايش را به دیگران وانهد. و اين از خودگذشتگي عين رندي و 
هوشمندي است و اساس عدالت. و عدالتي جز در الحاق به حق ممکن نیست. انسان تا خداي را دیدار نکند عادل 
نمیشود يعني بر سر جاي خود نمي نشیند و خلیفه خدا و خودکفا نمي شود. زیرا فقط در خود شدن و یگانه و 
منحصر بفرد شدن است که تعادل و استقرار در جوامع بشري رخ مي نماید. بعني در خدایگونه شدن! ادمي تا بر 
جایگاه الهي خود مستقر نشود آرام و قرار و تعادل و استحکام وجودي نمي یابد. 


۸ همه مظالم بشري حاصل عدم تعادل و استقرار آدمها در جایگاه وجودیشان است يعني از بي وجودي و 
دربدري! از بي خداني از بي آني! و ۳۳" ازل است و الحاق به "۳" الحاق به ذات خویشتن است و ذات حق جز علم 
و و بت ری انسان به ذاتش همان اراده به ظهور است ظهور همان جمال اعلاي 
پروردگار از انسان! ظهور همان امانتي که خدا در انسان نهاده است يعني جمالش را! سوره لیل- این همان امانتي 
است که چون به زمین و آسمانها ارانه فرمود نزديك بود که نابود شوند زیرا تاب تحمل جمالش را نداشتند يعني قادر 
به تجلي آن نبودند يعني قادر به بازتاب جمال خالق نبودند. 


امروزه يكي از جلوه هاي بي وجودي در جهان سوم و خاصه جهان اسلام و از جمله کشور خودمان پدیده 
غرب زدگي است. این پدیده به غایت بیمار و ماليخولياني و منافقانه و پیچیده به آنجا رسیده که هر صاحب و مدعي 
قدرتي» رقیب و مخالف خود را متهم به مزدوري و جاسوسي غرب مي کند و اين اتهام و مرض مهلك فرهنگي تا 
بدانجا رفته که تقریباً همه دولتمردان و متفکران و مصلحین دير یا زود متهم به جاسوسي و مزدور و فراماسوني و 
آمريكاني و روسي و موسادي مي شوند و تقریباً كسي از اين اتهام جان سالم بدر نمي برد که اين بيماري در دهه 
هاي اخیر به اوج خود رسیده است. و این پيروزي شیطان است که همه مخالفان و منکران خود را هم متهم به 
طرفداري از خود مي کند يعني همه صاحب وجودان را متهم به بي وجودي مي کند. 


۰ این مالیخولیا و شیطان زدگي تا آن حد پیش رفته که مصلحین و هویت سازاني چون مصدق و دکتر شريعتي 
و طالقاني را هم متهم به فراماسوني و جاسوسي شرق و غرب کرده اند. و اين پيروزي نهاني شیطان است که 
صاحبان هویت الهي را هم در جرگه لشکریان خود معرفي مي کند و بدین طریق ريشه هویت را مي سوزاند و اين 
خود شیطان است که در صفوف مومنان و صاحبان هویت الهي رخنه کرده است. و اين غایت غرب زدگي است که 
هر تفکر و تحول و انقلابي را هم غربي و حاصل دسیسه غرب مي داند هر چند که به غرب و غرب زدگي فحش 
ميدهند. 


۱ عجبا که تقلید و پيروي کورکورانه از علوم و فنون غربي اصلا به معناي غرب زدگي و بي هويتي نیست ولي 
هر اندیشه بکر و پدیده بدیع عرفاني که از بطن و متن قرآن و عرفان رخ نماید پدیده اي التقاطي و فراماسوني و 
غربي و مشکوك و دسیسه محسوب مي شود. همانطور که مجموعه آثار ما داراي < چنین اتهامي شده اند. گوني که 
اسلام يك پدیده عصر حجري و جامانده در چهارده قرن پیش است و مطلقاً توان خلاقیت و نوآوري ندارد و بغیر از 
رساله هاي عملیه و فقه و اصول بر جاي مانده از هزار سال پیش اسلامي ممکن نیست. 


۲ كسي که هر نوآوري و فکر بكري را در جهان اسلام. يك دسیسه از موساد و سازمان سیا و امثالهم مي داند 
باید تردید کرد که مبادا خود يك سخنگوي این سازمانهاست که مي خواهد غرب را خداي جهان سازد که حتي 


مخالفان غرب را هم مزدور غرب مي داند. آیا این خود آخرین دسیسه غرب نیست! آیا این خود آخرین مکر شیطان 
نیست که همه را لشکریان خود مي نامد و به شیطان فحش مي دهد. 


۳ امروزه اين مکر و مرض شيطاني بدانجا رسیده که حتي پدیده آخرالزمان که يك معضله خاص اسلام و قرآن 
است را يك دسیسه غربي برخاسته از سازمانهاي اطلاعاتي غرب مي دانند. این اتهام به مجموعه آثار ما نیز نسبت 
داده شده است و خيلي نمانده که خود ما را هم مزدور اين سازمانها قلمداد کنند چرا که آخرالزمان را در محور آراي 
خود قرار داده ایم زیرا اهل معرفت شیعه بايستي ابن الوقت (فرزند زمان) باشد و زمان ما به آخر رسیده است پس 
همه پدیده ها آخرالزماني هستند پس آخرالزمان روح حاکم بر همه مفاهیم و معارف این دوران است و بدون درك 
حقایق آن هیچ حقيقتي براستي درك نمي شود. آخرالزمان عرصه روياروني و به خودآني جبري انسان و جهان با 
ذات خویش است. اینست که راه از خود تا خوداً براي انسان آخرالزماني بسیار کوتاه و سریع است و اگر اهل عرفان 
نفس باشد ره صد ساله را يك شبه طي مي کند. احساس عرفاني بشر مدرن و کوس انالحق زدن دال بر حقيقتي 
عظیم است که درك نشده است. يعني انسان مدرن عارفي بالقوه و نقد است که فقط باید روي به خود کند. آنچه را که 
عارفان عصر قدیم در عمر چله نشيني مي یافتند انسان مدرن با اندك تقوا و ذکر و جهادي مي یابد اگر اهل صدق 
باشد و خاصه اگر امامي زنده داشته باشد که از قدرت روحش برخوردار شود. 


۶ ۰ امروزه غرب زدگي عین تكنولوژي زدگي و دجال زدگي و عدم زدگي است. پس واي بر آنکه در اين دام» دم 
از شریعت و طریقت و حقیقت زند که خود يك دجال مضاعف است. و بدان که تكنولوژي زدگي منشاً غرب زدگي 
است و نه بالعکس. زیرا بسیارند غربياني که برعلیه تکنولوژیزم قیام کرده اند. و تکنولوژیزم مذهب اصالت برون 
افكني نفس است و لذا فرهنگ تکنولوژي هم لیبرالیزم است که در نقطه مقابل تقواست. و بدان که تقرب الي اللّه در 
قلمرو عرفان نفس و خودآني از غایت تقوا برمي خیزد که ضد لیبرالیزم است يعني خویشتن داري در نقطه مقابل 
خودنمانی! 


۰ تكنولوژي پرستي غایت دنياپرستي و شقي ترین نوع آنست زیرا پرستش آهن و بتون و بمب است يعني 
پرستش اشد جمادیت و ثقل و سياهي که موجب تخریب و انهدام بشر است, 


حیات عرفاني در آخرالزمان يك حیات سلفي و ارتجاعي و عصر حجري نیست. آنکه جهاد ما برعلیه دجالیت 
تكنولوژيكي را مترادف رجعت به عصر حجر مي فهمد هیچ از معارف ما درك نکرده است. فرق بین تكنولوژي و 
تکنولوژیزم همان فرق بین دنیا و دنياپرستي است. حتي اولياي الهي هم در دنیا بسر مي برند و با دنیا زندگي میکنند 
ولي نه در دنیا و براي دنیا. قلم و كاغذي هم که کلام الّه با آن نقش مي بندد ابزارهاي مادي و دنيوي هستند. خود 
خداوند هم در تجلیاتش بر اولیاء و عرفا از مادیت جهان رخ مي نماید از درخت و کوه و دریا و ماه و خورشید. همه 
سوگندهاي خدا در قرآن کریم به مخلوقات مادي و طبيعي است که مظهر جمال و جلال ویژه اویند. تكنولوژي هم 
مظهر صفات و جمال و جلال ابلیس است همچون گوساله سامري که تلفيقي از تكنولوژي و حکمت موسوي بود که 


هه 


بدست سامري پدید آمده بود و بني اسرائیل را فريفت. عرفانهاي اينترنتي نیز از اين نوع هستند. 


۷ بسياري از حامیان و پیروان آراي دکتر شريعتي و آل احمد اساسا بر محور نقد آنان بر مدرنیزم و ماشینیزم و 
غرب زدگي بوده اند که مترادف نوعي سلفي گري پنداشته مي شد. حمایت بسياري از روحانیون هم از اين دو متفکر 
بر همین پندار بود که پس از پيروزي انقلاب داراي ارزشي معکوس شد و آنان را سلفي و وهابي نامیدند. زیرا آراي 
این دو متفکر در دوره قبل از انقلاب در نقد تكنولوژي و مدرنیزم و روشنفكري مترادف با نبرد برعلیه نظام سياسي 
شاه بود که نظامي غربي و تكنولوژي پرست بود. ولي پس از انقلاب همان آرا براي بسياري از اهالي قدرت مترادف 
با اندیشه اي ضد انقلابي و ضد نظام و سلفي و وهابي تلقي شد زیرا استمرار قدرت بر رشد تكنولوژي و صنعت 
است. 


۸ نكنولوژي در ذاتش خود- برانداز است و پرستندگانش را نیز با خود هلاك مي کند. همین پدیده ویروس هاي 
كامپيوتري يك نمونه از خود- براندازي است. با يك طوفان خورشيدي کافیست که نيروگاههاي برق و تولید انرژي 
هسته اي و ارتباطات ماهواره اي و الكترونيكي نابود شود و با این واقعه کل تمدن صنعتي و شهرهاي بزرگ در 
اندك مدتي نابود مي شود و فقط اسکیموها و قبایل بدوي در اعماق جنگلها و مردمي که در ارتفاعات بلند زیست 
میکنند باقي مي مانند که باني تمدن بعدي خواهند بود. 


٩‏ آيا رجعت الي الّه در جریان عرفان نفس و الحاق به ازلیت ذات در حیات دنيوي مترادف با رجعت به عصر 
حجر است؟ هرگز! حیات بيروني براي عارفان جنات نعیم پروردگار است و الحاق به جزیره خضراي امام زمان است 


۳۸ 


که در نزد خدا روزي مي خورند. اين تجربه براي اینجانب و چند نفر از همراهیانم در واقعه دازگاره براي مدتي رخ 
نمود. این واقعه در قرآن هم آشکارا آمده است که "اي مومنان چرا از نعمات ویژه اي که خداوند براي شما در 
طبیعت نهاده بهره نمي برید . 


۰ انسان اهل معرفت در آخرالزمان باید به گونه اي زیست کند که حیاتش بسته به تكنولوژي نباشد بدان حد که 
بدون آن نابود شود و از دست برود. تكنولوژي نباید راز بقاي انسان موّمن باشد. براي موّمن حقيقي هرگز 
تكنولوژي بستر و هدف و تعیین کننده مسیر زندگیش نیست بلکه حداکثر يك امکان ثانویه و حاشیه اي است. ولي 
کافران بدون علوم و فنون جدید محکوم به مرگ و نيستي و هيچي هستند و اینست تکنولوژیزم! 


۳۱ کافران در خدمت تكنولوژي هستند ولي تکنولوژي در خدمت مومنان است همانطور که دنیا براي کافران. 
هدف است ولي براي مومنان وسیله اي قابل اغماض است که مي توان هر آن از کلش گذشت. يعني كسي که بدون 
فرآورده هاي تكنولوژيكي نتواند زندگي کند کافر است. كسي که بدون اتومبیل و برق و تلفن و تلویزیون و کامپیوتر 
نتواند امورات كلي زندگیش را اداره کند بنده تكنولوژي است و در اسارت دجال. 


۲و اين را به يقین بدان که جامعه امام زماني جامعه اي منهاي تكنولوژي موجود در جهان است. و اگر سنوال 
كني که آیا مگر مي شود بدون تكنولوژي حتي يك روز زندگي کرد پاسخ اینست که: هر گاه به چنین باوري رسيدي 
به خداباوري و امام باوري و نجات باوري رسیده اي و اين باور خود اصل و اساس نجات و رستگاري است. این 
باور اساس رهاني از دجالیت آخرالزمان است زیرا تکنولوژي همان خر دجال است يعني دجال بواسطه تكنولوژي بر 
بشریت فرمان میراند. این باور براي خود اینجانب به يقین در عمل و تجربه زندگیم حاصل آمده است و اساس ارتباط 
و الحاق من به جامعه امام زماني بوده است. این را بدان که جامعه امام زماني همواره وجود داشته است هر چند که 
جامعه اي بسیار کوچك است تا قبل از ظهور جهاني امام زمان. این همان جامعه خضراني و یا بقول حکیمان جامعه 
هورقلياني است که در ارض ملکوت زیست مي کنند که البته بر روي همین زمین است و نه در آسمان. همانطور که 
يكي از شیعیان براي دیدار امام یازدهم به محله پانین شهر و خراب سامره رفت و از وضع زندگي امام در آن محله 
فاسد و خرابه دچار شبهه درباره امامت امام شد که امام براي لحظه اي چشم دل او را باز نمود و به وي نشان داد 
که حقیقت زندگاني امام در سرزميني دگر است که وجهي از جنات نعیم است: به راستي پاکان مقیم در جنات نعیم 
پروردگارند. قرآن- و اين حیات بهشتي در ظهور جهاني امام براي پیروانش آشکار خواهد شد و همه با چشم سر 
آنرا خواهند دید و از آن برخوردار خواهند شد. بنده حدود سه سال آشکارا در چنین جامعه و جهاني زیستم و چون 
از آن خارج شدم سخت بیمار گشتم که البته از براي رسالت عرفاني بود که بر عهده داشتم و مي بايستي ادا مینمودم 
که صد البته در اين رسالت مخیّر بودم زیرا دوره نبوت و رسالت نبوي به سر رسیده است و فقط رسالت عرفاني 
باقي مانده است که رسالت عرفا و علما مي باشد که منظور علم لدني و عرفان نفس است که تأویل و تأخیر آیات 
الهي و پدیده هاي آخرالزماني نفس بشر را تبیین مي کنند که مصداق حقيقي همان هستي شناسي است منتهي نه 
هستي شناسي فلسفي بلکه هستي شناسي انساني و جهاني در عین واقعیت آشکار هر آنچه که روي مي نماید. 


۳ بزرگترین مسئله بشر مدرن و متفکران عدم درك و تبیین آنچه که هست و روي مي نمایده مي باشد. و اين 
همان علم آخرالزمان شناسي است. امروزه دیگر تبیین روانشناختي و جامعه شناختي و فلسفي و دارويني و 
ماترياليستي و ديالكتيكي و ژنتيكي و نجومي و امثالهم پاسخگو و قانع کننده عقول و وجدان بشر مدرن نیستند زیرا 
پدیده هاي نو به نو بقدري محیرالعقول و فوق عليتي هستند که مجموعه این علوم مدرن هم قادر به درك و توضیح 
آنها نیستند زیرا زمانه را درنيافته اند که بشر اينك در كجاي زمان و تاریخ هستي قرار دارد. ما در روز هفتم خلقت 
تكويني یا در هزاره هفتم خلقت تشريعي آدم ابوالبشر قرار داریم که آخرین تمدن بشري بر روي زمین را پدید آورده 
و به اینجا رسانیده است. همانطور که دهها از اين تمدنها نیز قبلاً رخ نموده و نابود شده است که باستان شناسي ها 
این حقیقت را اذعان دارند که يكي از آنها تمدن مایاها مي باشد که از تاريخي چهل هزار ساله برخوردار است. 


۶ غرور تكنولوژيكي يك غرور ابليسي و دجّالي است که در قرآن کریم مکررا ذکر شده است که تعدنهاني به 
لحاظ فني بسیار پیشرفته تر از ما بوده و به دلیل همین غرور و کفران نابود شده اند و امروزه آثارشان به ما هشدار 
مي دهد. زیرا تمدنها به ندرت بخاطر کفرشان منهدم مي شوند بلکه اساسا به واسطه ظلمشان مورد غضب الهي قرار 
مي گیرند و ابزار ظلم هم جز تكنولوژي و قدرت مادي نیست که محور همه قدرتهاي مادي هم تكنولوژي است. و 
اصلاً ابزار القاي کفر خود به دیگران جز قدرت مادي- فني نیست. 


۵۰۵ همه سلسله مراتب و مدارج از خود تا خودآً مراتب تنها شدن است و اين همان مراتب بلاياي الهي بر تن و 
دل و جان و هویت و حیئیت سالك است و گاه کل دین و ایمانش را هم به چالش مي گیرد و ارتقاء مي بخشد. زیرا 


۳۹ 


این بلاست که همه ناخالصان و فرصت طلبان را مي تاراند و جز خدا باقي نمي ماند. و آدمي تا به "خدا کافیست" 
ترسد بخود نرسیده است و آي وجودش متجلي نمي شود و خانواده الهي خود بعني پنچ تن را نمي یابد. 


۲ عصر جدید. عصر مرض است. انسان مدرن موجودي سراپا بیمار است. امروزه بسیار به ندرت آدمي سالم و 
فاقد مرض فاحش یافت مي شود از کودك تا جوان و پیر. تا چند نسل پیش بيماري يك پدیده بود ولي امروزه سلامتي 
يك پدیده قابل تحقیق است. و این خود يك پدیده تكنولوژيكي است که تكنولوژي پزشكي در محورش قرار دارد يعني 
پزشكي بيماري زا و روان شناسي جنون آور و رفاه ضد آسایش! 


۷ يك معناي عرفاني و آخرالزماني اين امراض جهاني همان برون افكني نفس است يعني روح آدمي کفران و 
ظلمات خود را بصورت امراض جسماني برون افكني کرده است و اين بیان دگر از ظهور روح در تن است. اين 
معنايي آشکار از قيامت است که باطن ها رخ مي نماید. و اين نوعي تزکیه و تطهیر جبري نفس است که با جاذبه 
تكنولوژي اعماق نفس برون افكني مي شود بصورت شرارتها و جنونها و جنایات و امراض نو به نوا 


۸ يعني روح آدمي از اعماق ذاتش روي به ظهور و بروز در تن و صورت آدمي دارد و اين جریان موجب 
میشود که همه رسوبات و ظلمات نفس را به برون براند و در تن که مخرج و ترمینال نفس است آشکار مي شود و 
بصورت انواع امیال و اعمال و امراض و مفاسد و مظالم خودنماني مي کند. و این آخرالزمان و قیامت اهل کفر است 
که به جبر عمل مي کند. ولي اهل معرفت با اين ظهور امراض نفس صبورانه و موّمنانه و حکیمانه برخورد مي کند 
ولي کافران به مبارزه فيزيكي با آن برمي خیزند. 


۹٩‏ نزول روح بر عارفان عامل اصلي ظهور و بروز نفوس بشري در آخرالزمان است که اينهمه امراض حیرت 
آور يكي از جلوه هاي این ظهورند زیرا بشر نفس واحده است. و اين روح از وجود عارف به کل بشریت راه مي 
یابد و نفس کل بشر را به ظهور و بروز مي رساند. زیرا همین روح الهي نازل شده در اولياي الهي علت العلل 
قيامتهاي آخرالزمان است. زیرا روح الهي مظهر اراده به ظهور است و اين روح به هر كسي نازل شود وجود آن 
فرد کارگاه قیامت آخرالزمان در آن عصر مي شود و اين روح به کل جامعه بشري سرایت مي کند که در اهل ایمان و 
معرفت موجب ظهور حق مي شود و در کافران موجب ظهور باطل و شر مي گردد. و اين ظهور و بروز زمینه را 


براي پیدايش جامعه امام زماني و جنات نعیم فراهم مي کند زیرا نفوس بشري را از ظلمات پاك مي سازد و از خر و 
شر فرا مي برد و به آستانه حق توحيدي مي کشاند. 


۰ این نزول و عروج روح که همان دو قوس معروف تکامل انسان است در قرآن کریم مذکور است که خداوند 
روح را به امر خود از آسمان به سوي زمین تدبیر مي کند و سپس به آسمان عروج مي کند در روزي که هزار سال 
است. که کانون و مهد اين نزول و عروج همان اولياي الهي و عارفان واصلند که قلمرو تدبیر امر خدا درباره جهان 
بشري است. این همان قيامتهاي آخرالزمان است در روز پنجاه هزار ساله که اصل و اساس اولیه آن از نزول و 
عروج روح بر محمد و آل محمد است که اوجش معراج محمدي مي باشد. و پس از آن قيامتهاي هزار ساله است در 
قلمرو آن قیامت پنجاه هزار ساله که کانون آن عارفان محمدي هستند که با واقعه نزول روح به لقاي الهي مي رسند 
منتهي نه در آسمان هفتم که بر روي زمین. زیرا محمد -. آن روح كلي و نور لقاي اعلاتي را از آسمان به زمین 
آورد. و لذا مخلصان امت محمدي پس از او بر زمین موفق به لقاي الهي مي شوند که نخستین آنان انمه معصوم 
هستند که حاملان آن روح و ناقلانش به شیعیان مي باشند که عارفان علوي هستند. 


۱ در هر نزول و عروج روحي در يكي از شیعیان عارف در هر عصري. قيامت و انقلاب جديدي از اعماق 
نفوس و جوامع بشري آغاز مي شود و از کافران» اشد و غایت کفرشان و از منافقان غایت نفاقشان و از فاسقان و 
ظالمان هم غایت فسق و ظلمشان برون افكني و رخ مي نماید و از اندك مومنان هم کمال ایمان به عرصه ظهور 
میرسد و ظاهر و باطن يكي مي شود. و بدین طریق در هر عصري در دوره غیبت حق از باطل جدا مي گردد و اين 
جریان کل جامعه بشري را درمي نوردد تا ظهور جهاني موعود! و اين از قدرت روح اين عارفان در نفس واحده 
بشري است که نفوس را به قلمرو ظهور مي کشاند يعني قیامت نفس! و بدینگونه خداوند قیامتش را برپا مي نماید 
تا نزول روح مطلق و احدي حق در موعود و ظهور جهاني اش که مقدمه برپاني قیامت کبراست. 


۲ و بدان که اين روح الهي نازل شده بر اولیایش بر کافر و موّمن و مشرك و منافق اثر مي نهد و نفوس کل 
بشري را به زایمان مي رساند و آخرالزمان عرصه زایمان تاريخي نفس واحده بشر است به قدرت ارواح طیبه 
اولياي الهي. و اين خود يكي از علل کوس انالحق زدن بشر مدرن است از کافر و موّمن. و سیر از خود تا خوداً نیز 
جز به قدرت این روح ممکن نمي شود و این حرکت جوهري و معراج روح ازلي انسان است به مبدا ازلي اش. و 


۶۰ 


بدان که غایت عروج اين روح نیز به عالم ارض است و آن عرش خدا يعني امام مبین است. و اين عارفانند که در 
عرصه غیبت اين روح امام را نسل به نسل حمل مي کنند تا به امام زمان برسانند. يعني مبدا و معاد این روح در 
عالم ارض و حیات دنیا همان امام است. و اين روح به لحاظ معنا همان روح صدق و عشق و معرفت و آزادگي و 
عدالت و وحدت وجود است. 


۳ هر فرآورده صنعتي عصاره زجر و درد و عذاب و خون كارگراني است که آنرا تولید کرده اند و چه بسا در 
آن کارخانه جان داده اند. و سپس آناني هم که از اين کالا استفاده کنند به نوعي دگر دچار تناسخ مي شوند. و نیز 
صاحبان صنایع که تبدیل به غولهاي آدمخوار مي شوند و به جهانخواري مي گرایند. از اين منظر هم که به 
تكنولوژي نظر کنیم ماهیت ضد انساني و جهنمي آن محسوستر است يعني كالاي صنعتي كالاي جهنمي است و بيشك 
مصرف کنندگانش هم به آتش عذاب موجود در اين کالاها دچار مي شوند. این فرآورده ها هر چند پیشرفته تر 
میشوند جهنمي تر و مهلکترند هم از براي کارگران و هم مصرف کنندگان و کل جوامع بشري. و مهلکترین آنها 
امروزه همان کامپیوتر است که تبدیل به لوازم خانگي شده است که مدخل شیطان آریل به حریم خانواده هاست هر 
چند که نخستین قربانیانش تولید کنندگانش هستند. 


۶ در دوره جواني براي مدتي در يك کارخانه تولید شيشه کار مي کردم. براي نخستین بار در کمال حیرت مواجه 
با این واقعیت تلخ شدم که چگونه براي يك مصرف کاذب و تفنن و تنوع پرستي هزاران انسان در حریم کوره هاي 
چند هزار درجه ذوب شيشه هر روز جان مي کنند و کور و کر و دیوانه مي شوند و گاه در مواد مذاب حل مي شوند 
تا بطري هاني براي پر کردن کولاها تولید شود و مردم این نوشابه جهنمي را از این بطري ها بنوشند. این يك 
کارخانه جهنمي با تولید جهنمي و شغل جهنمي بود. سانر محصولات صنعتي هم کمابیش همین ماهیت را دارند. و 
جالب تر اينکه اکثر اين کارگران درآمد ناچیز خود را صرف مواد مخدر و الکل مي کردند درحالیکه همسر و 
فرزندانشان گرسنه بودند. گوني فقط به ياري تخدیر و مستي مي توانند که این شغل جانکاه و جهنمي را تحمل کنند. 
اين يك روي سکه است و روي دیگرش مصرف کنندگان کالاهایند. آنچه از زجر و عذاب و خون گروهي از انسانها 
پدید آید نمي تواند موجب رفاه و سعادت گروهي دگر باشد. جاني که آنان بر اين کالاها داده اند جان اینان را میستاند 
و عاقبت جو محافظ زمین را سوراخ نموده و بر کل بشریت تشعشعات مرگبار مي ریزد و هواني براي نفس کشیدن 
بشر در شهرهاي پرزرق و برق باقي نمي گذارد و همه را به جان کندن مي اندازد همانطور که کارگران در جو 
مسموم کارخانجات عمري جان کنده اند. این قانون نفس واحده بشري و نفس واحده کاننات است. چون يكي به دین 
خدا زنده شود کل بشریت و بلکه کل کاننات زنده مي شود و چون گروهي از مردمان هلاك شوند کارگاه طبیعت هم 
مختل مي گردد زیرا جهان هستي ذاناً در تسخیر اراده انسان است. تکنولوژي دسیسه ابلیس براي انسان است نا 
جهان را از احاطه انسان خارج کند و برعلیه انسان بشوراند. انسان کافر به جاي خلق جدید و برتر جهاني دگر به 
واسطه آموزه هاي ابلیس دست به کار تبدیل جهان زد و دوزخ را از دل جمادي استخراج کرد و جهان خود را به 
آتش کشیده و خود در آن مي سوزد لحظه به لحظه! 


۵ و بدان که بواسطه انرژي درماني و احضار روح و روياپردازي و علوم غریبه و ورد و دعاي فرج و 
عرفانهاي اينترنتي نمي توان از بند اين دجالیت و خرش رهاني یافت زیرا عالم غیب به عرصه عين آمده و مستمرا 
عیانتر مي شود پس بايستي چشم عقل و معرفت گشود و حقایق آسماني را در وقایع زميني جستجو کرد و حتي به 
جستجوي دیدار با خدا بود "فقط آنانکه در جستجوي دیدار با پروردگارند اهل هدایت هستند." قرآن- 


۲ پس بدان که همه مذاهب و مکاتب غیب بيني و غیب گوني و غیب پرستي در آخرالزمان مکاتب انحرافي و 
دجالي هستند. و این امر براي مسلمان و شیعه دو صد چندان مهلکتر است زیرا امام زنده و حيّ و حاضر دارد. 


۷ امروزه تنها دین حق و معنویت هدایت بخش و عرفان الهي. جستجوي لقاي خدا و امام است و لاغیرا! 
"منتظر باشید که خدا هم در انتظار است." قرآن- 


۸ در راه رسیدن از خود به خودآ» دوزخ تكنولوژي را نهاده است جناب ابلیس. از همه انواعش تا لطیف ترین 
آن يعني هنرهاي تکنولوژیکی! 


۳۹ بدان که راه رسیدن به خودآتي ذات راه بي تاني فزاینده است . پس اي قاریان آثار عرفاني خود را با ابن 
عربي و ملاصدرا و بایزید و حلاج و شمس و مولانا و حافظ عوضي نگیرید و دچار همذات پنداري و مالیخولیا 
مشوید که این مرگبارترین دام ابلیس است و مخصوصاً با امامان."هیچکس به قصد عارف شدن عارف نشد." علي- 
بلکه دجال شد. این بدان! 


۰ امروزه بسياري با مطالعه آثارمان دچار تقلید و تلقينهاي شيطاني شده و شبانه روز به خویشتن رویا و 
مشاهدات توهمي القاء مي کنند و آنگاه براي ما مي نویسند که "من هم درست مثل شما هستم" و این خود شیطان 
است. یدان! 


۱ در کل تاریخ حتي دو امام يا دو عارف نه به لحاظ حیات بيروني و نه هویت دروني و مکاشفات و مشاهدات 
شبیه هم نیستند زیرا خداوند هرگز دو بار تجلي نمي کند. كسي که اين حقیقت را درنیابد يا دچار شرك شده و یا به 
كلي منکر و کافر مي شود و هر عارف جديدي را بدعت گزار مي خواند زیرا شباهتي با عارفان و امامان گذشته 
ندارد. 


۲ هر هدایت شده الهي (مهدي) مظهر تجلي منحصر به فردي از خداوند در عالم ارض است که قبل و بعدش 
نظیر ندارد و لذا همه تراوشات مادي و معنوي وجودش هم منحصر به فرد است. و اصلاً انسان باید اینگونه و 
منحصر به فرد باشد تا انسان باشد و مابقي یا نیمه انسان و یا حیوان و گاه نبات و جمادند. 


۳ پس بي تردید هر هدایت شده الهي نحت عنوان عارف یا امام و یا عالم رباني در عصر خود مظهر بدعت 
هاست زیرا بي تاست در زمان و مکانش. يعني بدیع و بکر و نو است زیرا مظهر خلق جدید است. همانطور که در 
روایات شيعي آمده که مهدي موعود متهم به بدعت هاي فراوان مي شود از جانب علماي کذاب ادیان. اینست که امام 
صادق ۶ علم بداء (بدعت) را براي شیعیان از واجب ترین علوم مي داند تا امام خود را بشناسند. و علم بداء همان 
علم خلق جدید عرفاني است و علم تجلي! ولي بدان که اين بدعت مطلقاً به معناي حلال کردن حرام یا حرام کردن 
حلالي نیست که در محکمات اصول دین خدا به اثبات رسیده باشد. و بلکه در اين بدعت هاي عرفاني و مكاشفاتي و 
شهودي ول رارقا رف رو موی هن ی ری اور اقا شزا ر ادا و 
زنده و جاري مي شود که کتاب خلق نوین است و بهشت موعود الهي در اين کتاب تعین مي یابد بر زمین! و البته 
این امري سراسر بدعت و بي سابقه در عالم ارض است و بلکه به لحاظ معنايي هم بدعت محسوب مي گردد زیرا 
این معاني قرآني سابقاً مکتوم و مهجور بوده است. باید دانست که از دین خدا تاکنون بر روي زمین جنبه هاي بسیار 
سطحي و اندکي مجال ظهور داشته است که در آخرالزمان و با ظهور مهدي هاي دوران مرحله به مرحله آشکار شده 
و متهم به بدعت مي شود از جانب جاهلان و علماي نفاق ديني! 


۶ امام و عارف و يك هدایت شده الهي در هر مرتبه اي» انساني بدیع و خلاق و هر آینه موجودي نو است و 
آفریننده معاني و صفات و ارزشهاي بكري که سابقه نداشته است. و بلکه در هر ديداري نیز انساني دگر است و 


برتر! زیرا انساني صاحب نجلي است و محل تجلي حق است و "خداوند هر آن در مقام و جلوه اي است." قرآن- 


۵۰ آنکه راه از خود تا خوداً را طي مي کند راه از ازلیت هستي تا ابدیتش را طي کرده است و اینست راز آن کلام 
علي ‏ که "هر که خود را شناخت همه را شنا خت" و این کلام حیرت آورش که "من از خدا فقط دو سال کوچکترم" ۳ 
این طي طریق باطني در جهان بیرون مترادف با ابدیت زمان است و اینست راز معناي پیرطریقت يا پیر راه! 


۲ طي طریق از خود تا خوداً همان مسیر خروج از دهر است و رستگاري و فوز عظیم جز این نیست زیرا 
انسان قرباني دهر است همان چيزي ای چم و "زمانه"" است ط عرفان هدفي ج جز این ندارد. "سوگند به زمان 
(عصر) که انسان در خسران است..." این انگیزه ذاتي و اولیه جوشش عرفاني در انسان است يعني معضله زمان. 
زمانه دهر. سرنوشت و جبر زمان! و خروج از این جبر همان آستانه "الساعه" یا اکنونیت و قیامت است و 
بصیرت و شهود و بيداري و خلق جدید! 


۷ بدان که تفکر در قلمرو موضوعات. مادر و سرچشمه اي اصیل تر از زمان ندارد. يعني تفکر و تأمل در باب 
زمان و چيستي آن. خلاقترین و ريشه اي ترین نوع تفکر است و بلکه به معناي تفکر در باب تفکر است يعني اساس 
معرفت شناسي است! چرا که تفکر همان جریان زمانیت در روان و ذهن بشر است. و اصلاً واژه "روان" همان 
جاري شدن زمان در جان آدمي است که مولد انديشه است. 


۸ هر که از خود بگذرد به بهشت میرسد يعني رها و رستگار مي شود و به خوداً میرسد. "به آزادگي نمیرسید 
مگر اينکه از هر آنچه که دوست مي دارید بگذرید." قرآن- اين همان قاعده و قانون سیر از خود تا خوداست. زیرا 
زمان و دهریت و جبر زمانه حاصل خودپرستي انسان است و اراده به آرمانهاي خود رسیدن که محدود و محصور 
در زمان است. لذا اگر از خود بگذري از جبر زمان گذشته اي و اتفاقاً به خودت رسیده اي در حالیکه در راه رسیدن 


به آرزوهاي خود است که آدمي از خود بیگانه مي شود و گم مي گردد يعني خودآني حاصل از خودگذشتگي به تمام 
و کمال است. 


۵۹ گذشتن از زمان عین گذشتن از مکان است زیرا مکان. قلمرو جولان زمان است زمان و مکان به مثابه ماده و 
معناي یکدیگرند. بعني خودآني. هستي فوق زمان و مکان است و اين همان معناي امام زمان است که پيشواي زمان 
و بر زمان است و بر مکان احاطه دارد. يعني خودآني: قلمرو امامت وجودي است و قلمرو الحاق به امام مبین است 
و ارض ملکوت که جنات نعیم پروردگار است. "به راستي که پاکان در جنات نعیم بسر مي برند." قرآن- اين همان به 
پایان رسانیدن زمان در خویشتن است يعني به آخرالزمان رسیدن و اهل السناعه شدن. 


۰ حجاب بین انسان و خدا چيزي جز خود انسان نیست. پس انسان چون از خود گذشت محل حضور خدا مي 
شود و مظهر اراده حق که همه چیز را براي دیگران مي خواهد. فیلم ایثار از تاركوفسكي بیان زيباني از اين معنا 
دارد يعني آنگاه که انساني از همه چيزهاي دوست داشتني اش مي گذرد مي تواند بشریت را از نابودي در جنگ 
جهاني سوم برهاند به واسطه يك دعا. دعاني از نزد خدا و به درگاه خداني که در اوست! "چون يك نفر به دین خدا 
زنده شود گوني همه زنده شده اند." قرآن- 


۱ چون يك نفر از خود بگذرد همه جهانیان خواه ناخواه از خود مي گذرند و اینست راه نجات خود و جهانیان! 
این همان معناي نجات است در وجود امام حق که مظهر از خود گذشتگي کامل است. که اين از خود گذشتگي در 
مردمان کافر به صورت انواع انتحار خودنمايي مي کند. "و مي بيني که خانه هاي خود را بدست خود خراب 
میکنند." قرآن- 


۲ - انسان ذاناً بر خود حرام است زیرا خود. مخلوق از خود گذشتگي و ایثار خداست. پس ذات انسان که خلیفه 
خداست. ضد خود است پس انسان خودپرست ضد خود و ضد وجود مي شود يعني دچار عذاب دوزخ و نابودي مي 
گردد. پس ایثار امر اول وجود داشتن است. اینست حقانیت معناي تقوا و انفاق! لذا کسي به وجود خود مي رسد که 
از خود بگذرد! و این ذاتي ترین ديالکتيك وجود است و ديالکتيك وجود است. و لذا بقاء حاصل فناجوتي است: بقاي 
در فنا! و این آخرین منزل معرفت و سلوك عرفاني است, 


۳ و آدمي شاید بتواند نخستین گامهاي تقوا و از خود گذشتگي را به عقل و اراده خود بردارد ولي به تدریج 
دچار خودفريبي مي شود و بدون امر و ارادت يك انسان از خود گذشته قادر به ادامه راه نیست "آنانکه تقوا و صبر 
پيشه کردند خداوند املم یا شاهدي را از نزد خود بضویشان مي فرسند نا هدایت شوند." قرآن- زیرا نقس اماره آذمي 
خودپرست است و چه بسا از خودگذشتگي هاي خود را هم تبدیل به خودپرستي مي کند همانطور که اکثر آدمهاني که 
دم از عشق و ایثار مي زنند دچار اشد خودفريبي و ستمگري و آدمخواري مي شوند اگر تحت اراده يك عارف 
واصلي نباشند! 


4 4 - زيرك و رند حقيقي كسي است که در هر امر از خودش بگذرد منتهي نه از سر ترس و عافیت طلبي از حقوق 
الهي خود بگذرد. و تشخیص این امر جز کار عارفان نیست. يعني كسي حق ندارد از شرف و عزت و عصمت و 
ایمان و امام خود بگذرد تا عافیت و سلامت و راحتي و آبروي خود را حفظ کند و تشخیص درجات این ترجیحات هر 
چه که پیش تر مي رود دقیق تر و باريك تر مي شود و جز از صاحبان علم فرقان برنمي آید و فاروق اعظم امام 


است . 


۰ - گذشتن از خود براي رسیدن به خودآ؛ مستلزم عشق عظيمي به خداست که در عشق به يك خودآي زنده 
(امام) متبلور است. يعني این راه را با فلسفه و معارف عرفاني صرف نمي توان طي نمود يعني به قصد عارف شدن 
نمي توان به خودآني ذات رسید. موتور متحرکه این راه. عشق به پیرطریقت است و اطاعت خالصانه از اوا 


7 اصلاً عشق از هر نوع و درجه اي برخاسته از اراده و عطش خود به خودآيي خویشتن است و لذا هر 
عاشقي در معشوقش. خودآني خود را مي جوید و مي پرستد و عشق مي ورزد. و از آنجا که اين خوداً در وجود 
معشوق ذاتاً خصم خود در عاشق است دبالکتيك عاشق - معشوق و نبرد بي پایان این دو امري اجتناب ناپذیر و برحق 
است. و لذا عاشق ق در این رابطه بايستي تماما مشغول از خودگذٌ شتن باشد منتهي نه در جهت پرستیده شدن و نه 
گذشتن از حقوق الهي براي راضي کردن معشوق. اینست که عشق داراي ذاتي خودبرانداز است و اين خودبراندازي 
یا به معرفت و اختیار و احکام الهي انجام مي پذیرد و يا به جبر و جهل و جنون و جنایت! 


۷ و بدان که عمل صادقانه و عالمانه به شریعت محمدي در قلمرو عشق. همه مراحل و حقوق حقه عشق را از 
خود تا خودآ. داراست که صد البته کمال این شریعت همان امامت است و بدون امام. حقي در انسان حاصل نمي آید 
که گوهره این امامت سراسر عشق و ایمان و ارادت و معرفت و اطاعت خالصانه است. و بدان که گوهره همه 
احکام شریعت محمدي ريشه در فطرت بشري دارد و هر انسان حق جوني در هر كجاي جهان و تحت لواي هر 
مذهبي به تدریج به این حقوق نانل مي آید. همانطور که مثلاً امروزه بسياري از مردم و فرزانگان غربي به حق 
ولایت زناشوني اذعان دارند که يكي از ارکان شریعت محمدي در رابطه زناشوني است. 


۸ عرفان اسلامي و شيعي تنها عرفان رناليستي و واقعیت محور است و اين به دلیل آخرالزماني بودن دین 
اسلام و معارف و حكمتهاي موجود آن است که این اساس خرافه ستیز بودن عرفان اسلامي مي باشد که نه 
روّیاپرست و نه ايده آل گرا و نه رهبانیت و ریاضت محور است زیرا در آخرالزمان همه حقایق لدني و ماوراي 
طبيعي در طبیعت حي و حاضر است و فقط نیازمند بصیرت و شهود قلبي است که مجموعه آثار ما اساس این 
متافيزيك حاضر در جهان فيزيك را رقم زده و نمایانده است, 


٩‏ - غلبه شیطان آریل بر عرفانهاي اينترنتي همچون عرفان حلقه که همه پیروان اين عرفان دجالي را به جنون و 
هذیان و رسواني کشانیده يك سند بزرگ از حقانیت معارف شيعي است که علي ۶ پيشگوني کرده بود. و نیز اینکه 
عرفان بدون امام حق ره به جهنم مي برد و سالك را اسیر اجنه و شیاطین مي کند. همانطور که بسياري از پیروان 
عرفان حلقه این اسارت را اعتراف مي کنند و از رهبران دجال خود خواستار محافظ ها و دفع کننده هاي اجنه و 
شیاطین هستند زیرا بسياري به اجنه مبتلا شده و شبانه روز جسماً و روحاً شکنجه مي شوند و از اسارتشان رهائي 
ندارند. اينان همان شیاطین آریل هستند که ما قبلاً هشدار نموده بودیم. ولي جاي بس حیرت و تأسف اینجاست که در 
پس پرده این عرفان دجالي برخي از اساتید و علماي ديني ما قرار داشته اند و از این عرفان به عنوان "الهامات 
سبّوحیه" کتباً حمایت کردند و مقاله نوشتند و اينك پس از آنهمه رسواني و جنون و جنايتي که به بار آمده است 
دست به انكاري تأسف بارتر زده اند بي هیچ توضیح و عبرتي! 


۰ با نگاهي به مکالمات و مکاتبات اينترنتي پیروان عرفان حلقه» مي بینیم که تا چه حدي این جوانان ساده دل 
دچار درياني از خرافات و توهمات و تلقینات شده و کل زندگیشان بازیچه رياهاي من درآوردي و تلقيني و اشعار 
كذاني شده و از هم پاشیده است و بسياري سر از تیمارستان درآورده و ريشه دین و ایمانشان سوخته است. این 
واقعه از مصادیق آشکار نجوا و راز دل گفتن کافرانه در سوره مجادله است که اهالي آنرا شیطان زده مي سازد و از 
شیطان رهاني ندارند به خصوص آنگاه که آیات الهي را مستمسك این فريبكاري مي سازند که این معنا نیز در قرآن 
مذکور است و از مصادیق گمراه شدن به واسطه قرآن است. پس مپندار هر که شیطنت خود را با آیه و حديثي مزیّن 
نمود داراي عرفان اسلامي است. عقل خود را رها مکن و معارف عرفاني را در عینیت زندگاني بکار گیر و هرگز 
ارتباط خود را با واقعیت از دست مده و بلکه واقعیت را میزان قرار ده! عرفان از معرفت است و معرفت به نور 
عقلانیت عمل مي کند. پس هرگز اجازه نده که خرافه یا روياني بر واقعیت زندگاني فرمان براند و اراده از کف تو 
برباید و تو را مرید خواب و خیال سازد. تا خود جمال پروردگار را هم در عین بيداري و هوشياري دیدار نکرده اي 
باور مکن که به دیدار الهي رسیده اي. رویاهایت را به بيداري تفسیر کن و به محك بزن نه اينکه واقعیت بيداري را 
به خدمت خواب و رویاها بگيري. 


۱ بسياري از پیروان این عرفانهاي ماليخولياني دست به اعمال و اقداماتي مي زنند که به كلي مغایر عقل و 
اخلاق است و حجت آنها اینست که در خواب و خیال امر به چنین اعمالي شده اند. بدان که اين عین جنون و شیطان 
زدگي است. و تازه تأویل خواب و رویا هم کار هر كسي نیست و علمي ویژه عارفان و حکیمان الهي است, 


۲ و هیهات که هرگز حتي از هیچ پیامبر و امام و عارف حقي تقلید كني از سر خود و از راه دور! بدان که 
شعار "خدا کافیست"۰ شریعت انسان کامل است. این شعار در مکاتب شبه عرفانی عصر ماء مذهب ابلیس است که 
پیرطریقت و استاد معرفت را انکار مي کند که يكي از بانبان این دجالبت کریشنا مورتي است که عملاً باني مکتب 
اصالت بي خيالي است و عقل را تخطنه مي کند تحت عنوان پيروي از عشقي که کلمه اي توخالي است و چنین ادعا 
مي کند که اگر مغز خود را تعطیل كني عشق پیدا مي شود و انسان کامل مي شوي!؟ 


۳ همه این عرفانهاي هندي - انگليسي عملاً در خدمت اشاعه لیبرالیزم اخلاقي و لااباليگري و تخدیر و مستي و 
فسادند. به همین دلیل شاهد حمایت بي دریغ دولت آمریکا از كساني چون کریشنا مورتي و اوشو در خاك آمریکا بوده 
ایم که در همه شهر‌هاي بزرگ براي اين مبلغین لیبرالیزم تحت لواي عرفان. بنيادهاني معظم برپا کرده است. و 
متأسفانه آثار این دجالان جهاني در کشور ما نیز به وفور ترجمه و در شمارگاني حیرت آور منتشر شده اند و يكي 


۶ 


از پرخواننده ترین کتابها در دهه هاي اخیر بوده و نسل هاني را به لحاظ فكري و اخلاقي تخریب نموده اند در حالیکه 
ادبیات عرفاني خود ما با هزار سانسور و با شمارگاني هزار جلدي در دسترس قرار مي گیرند و آثار خود ما مستمراً 
فیلتر و هك مي شود و در دادگاهها مشغول محاکمه است به جرم انحراف و بدعت و التقاط و ارتداد و براندازي و... 
ولي ادبیات ال اس دي آقاي کاستاندا و کریشنا مورتي و اوشو و اکنکار مشغول چاپ پنجاهم هستند بي هیچ 
سانسوري! علتش هم اینست که اين عرفانهاي غيراسلامي مشمول اتهام التقاط و براندازي نمي شوند چون اصلا 
كاري با اسلام ندارند پس ناب و خالص تلقي مي شوند. يعني ترس از اتهام التقاط موجب شده که عطاي عرفان 
اسلامي را به جفاي التقاط ببخشند و بروند سراغ عرفانهاي غيرالتقاطي همچون حلقه و اوشو و کاستاندا و امثالهم. 
این معضله شامل حال علوم انساني هم مي شود که سالهاست در محاق اسلامي شدن جان مي کنند و كسي را پاراي 
اسلامي کردن آنها نیست زیرا اتهام التقاط نابخشودني است. گوني تنها راه خالص و ناب ماندن اسلام و قرآن و 
عرفان اسلامي اینست که آنرا به خدا واگذاریم و دست به آن نزنیم تا مبادا التقاطي شوند و از بین بروند. ولي ما 
همه اين اتهامات را به جان خریدیم و تا قلب اسلام و قرآن رسوخ کردیم و دیدیم براستي که اسلام و قرآن چه 
مهجور است و دست نخورده و ناب! و آنرا به صحنه حیات زندگي انسان مدرن آوردیم تا در دسترس همگان قرار 
گیرد. اقيانوسي 0 همه کافران و دجالان و شیاطین هم بر آن وارد شوند پاك شوند و باز هم بر دامن 
كبرياني اش گردي نمي نشیند 


ء ۳۵ اسلام و قرآن و عرفان اسلامي را در قبرستان تاریخ نگاه داریم و در دسترس بشر قرار ندهیم تا مبادا 
التقاطي شود و از بین برود!!؟؟ عجب منطق و مسلماني است این طرز فكري که خدا و دینش را پنهان ساخته تا 
مبادا که نابود شود!! آیا این خود ابلیس نیست که از خود خدا هم مقدس تر شده است؟ 


۵ پیامبر اسلام ص امت خود را به هفتاد و سه فرقه پيشگوني فرموده است که این همه فرقه ها را از رحمت 
خود خوانده است هر چند که فقط يكي از اين فرقه ها بر هدایت است ولي بدون آن هفتاد و دو فرقه. حقانیت و 
خلوص این يك فرقه معلوم نمي شود. بدون شك این هفتاد و دو فرقه دیگر را بايستي انحرافي و التقاطي نامید که در 
خدمت خلوص و توحیدند. پس چه باك از پیدايش فرقه هاي التقاطي تا آن حد که شهامت تفکر و تحقیق را نابود 
ساخته و توحید را تعطیل سازد. مثل تقیه اي که کل دین و ایمان را انکار و به نسیان سپارد. باید به یاد آورد که يكي 
از مهلکترین آسیب هاي جوامع اسلامي در طول تاریخ تا به امروز التقاط هراسي خاصه در قبال حکمتها و عرفانها 
بوده است. يكي از عوارض این آسیب تاريخي در عصر ما. سیطره مکاتب و عرفانهاي دجالي و هندي و انگليسي در 
جهان اسلام است که در کشور ما هم غوغا مي کند که غوغاي عرفان حلقه يكي از آخرین فجایع فرهنگي بود که رخ 
نمود. و از آنجا که اینترنت قابل مهار نیست پس این شیطان عرفاني. در قلمرو اینترنت نت قابل انهدام نیست زیرا این 
عرفان كذانيذاتاينترنتي است همانطور که سران آن اذعان دارند و آترا عرفان اينترنتي مي نامند که شيطاني ترین 
عرفانهاست تحت سلطه شیطان آریل! 


۰۲ متأسفانه برخي از مسئولین فرهنگي و مدعیان مبارزه با التقاط سطح ادراکشان از معناي التقاط در حد الفاظ 
و کلام است نه مفاهیم. مثلاً اگر كسي در تبیین موضوعي از عرفان اسلامي با معارف قرآني از واژه هاي غير عربي 
بخصوص زبان اروپاني استفاده کند متهم به التقاط مي شود. اتهام التقاط به دکتر شريعتي هم از همین نوع بود در 
حالیکه التقاط فلسفي حاکم در انديشه شهید مطهري بسیار اساسي تر و ساختاري است همانطور که علوم اروپاني را 
شعبه اي از علم لدني انبیاء و اولياي الهي مي داند که امروزه اساس غرب زدگي حاکم بر جامعه ماست که در 
تکنولوژیزم بروز کرده است يعني نكنولوژي غرب را هم جلوه اي از علوم اسلامي مي دانند که البته اين التقاط در 
جهان بيني ريشه در فلسفه ملاصدرا دارد که حکمت و عرفانش از ساختار و دستگاه معرفت شناسي يوناني 
برخوردار است. 


۷ همانطور که اين نقص عظیم در تبیین عرفاني آثار ابن عربي هم حضور دارد که درياي بي کرانه عرفان و 
حکمت اسلامي را در کوزه حقیر فلسفه يوناني ريخته است و لطافت و عظمت و كبرياني و عشق موجود در عرفان 
اسلامي را به قساوت و شقاوت و ثقل و سياهي کشانیده است در حالیکه براي تبیین حکمت و عرفان اسلامي چه 
نيازي به زبان و مفاهیم فلسفي یونان است. و اصلا دستگاهي و کلیشه اي ساختن معنویت و عرفان يك مرض و 
التقاط مرگبار در تاریخ اندیشه اسلامي است که دستاورد خلفاي بني عباس براي مبارزه با حکمت و عرفان اهل بیت 
عصمتء بوده است . وسوسه کليشه سازي و جدول ضربي نمودن عشق و عرفان. يك شیطان است. در حالیکه از 
سوني دگر عارفاني چون مولوي با شعري ساختن حکمت و عرفان اسلامي سعي در بي کرانه نمودن و توسعه آفاق 
ادب و سخن ديني را داشته اند که نوعي تفریط است در قبال آن افراط! راه اعتدال همان مکتب ادبي و كلامي قرآن و 
اهل بیت است که هم عمق و هم آفاق معرفت را بي نهایت میسازد. بي آنکه حقیقت را قرباني استعاره و تفسیر بي 
قید و بند سازد و بي آنکه لطافت و روحانیت و سیالیت حقایق را به بند الفاظ و مفاهيمي ثقیل کشد و دل را آزرده 
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سازد. اين مرز بین عشق و عقل است که هر دو را تا خود كبرياني حق جولان مي بخشد. به خدا سوگند که زبان و 
منطق و بياني عالي تر و کامل تر و مطلق تر و امي تر و زلال تر و زیباتر و محکم تر و عاشقانه تر و حکیمانه تر 
از قرآن نیست و نخواهد بود. 


۸ جامعه ما امروزه به لحاظ فرهنگي و ايدنولوژيكي و عقيدتي و از هر حيثي که معیوب و مریض است يك تنه 
محصول مبارزه جاهلانه و غیرمسئولانه با پدیده اي بنام التقاط است. آنانکه بر اين پندارند که خونریزیها و فجایع 
دهه نخست انقلاب و سالهاي اخیر حاصل التقاط فكري و عقيدتي بوده است سخت در اشتباهند. همه اين فجایع 
سالهاي پس از انقلاب حاصل قدرت طلبي هاي افراد و گروهها بوده است که توجیهات ايدنولوژيکي آنها مستمسكکي 
بیش نبوده است همانطور که شاهد بوده ایم که پس از به قدرت رسیدن و یا سقوط به كلي از اعتقادات خود دست 
کشیده و به نسیان سپرده اند. يعني اینها اعتقاد و باور نبوده بلکه شعار بوده است نه شعورا! اینان از همان ابتدا 
قصد مردم فريبي و سوداي استکبار داشته اند. خود خداوند در کتابش از مهمترین راه و نشانه هدایت را شنیدن همه 
سخنان و برگزیدن بهترین آنان مي خواند. و این در نظر برخي از متخصصین مبارزه با التقاط» عین التقاط مینماید. 
يعني گوني خود خدا هم التقاطي است استغفراله! باید دانست که دهها آیه و حدیث وجود دارد که به ما مي فهماند که 
شرك و التقاط ناشي از پژوهش و تحقیق صادقانه هرگز موجب گمراهي نمي شود و لازمه راه حق جوني است زیرا 
هیچکس به آني خالص و موحد نشده است و بسياري از پیامبران بزرگ زماني بت پرست و بت تراش بوده اند که 
ابراهیم خلیل که باني توحید ناب است در رأس این واقعیت قرار دارد. این شرك و التقاط عملي است که موجب ابطال 
و گمراهي و ظلم است نه تحقيقي و فکري! 


٩‏ مشکل افراد و گروهكهاي تروریست التقاط یا شرك فكري نبود زیرا آنها حتي به ادعاها و باورهاي اصولي 
خودشان هم پاي بند نبودند و همه اصول ذاتي خود را هم زير پا نهادند. آنان فقط در سوداي قدرت بودند و مرضي 
جز استکبار و قدرت پرستي نداشتند حتي کمونیستها! زیرا يك کمونیست صادق هرگز مردم عامي را نمي کشد. مشکل 
گروه فرقان هم التقاط نبود. مشکل آنها احساس حقارت در قبال شهید مطهري بود که توان گفتگو با او را نداشتند و 
دست به سلاح بردند. پس مشكلي جز استکبار نداشتند ند ۱ شاید استکبار به اصطلاح فرهنگي و معنوي! هر چند 
که انحرافات و استنباط هاي به غایت غلطي از فرآن هم داشتند که بر هر عاقلي مبرهن بود. ولي مشکل این نبود! 


۰ تا این معماي التقاط را براستي درك و حل نکنیم جامعه اسلامي و جامعه خودمان از يكي از بزرگترین بن 
بست هاي فرهنگي و عقيدتي عصر ما رهاني نخواهد داشت و قرآن و اسلام به حیات روزمره مسلمانان وارد 
نخواهد شد و همچنان در قبرستان ها و مناسبت ها مهجور و مدفون خواهد ماند و ما مصرف کننده صرف کالاهاي 
فرهنگي-عقيدتي- علمي- عرفاني غرب و شرق خواهیم بود. اين هم يك سیاه نماني و براندازي و محکمه و اتهام 
دیگر!؟ 


۱ چگونه است که اگر كسي از لفظ "دیالکتيك" در تبیین مفاهیم اسلامي استفاده کند التقاطي است ولي لفظ 
"فلسفه" موجب التقاط نیست که ذاتش بوناني است حال آنکه اکثر قریب به اتفاق متفکرین بزرگ اسلامي هم از لفظ 
فلسفه مکررا استفاده کرده اند و هم از مفاهیم فلسفي یونان. مثل ابن سینا و فارابي و رازي و سهروردي و ملاصدرا 
و... و خود علامه طباطباني و شهید مطهري. در حالیکه دکتر شريعتي آشکارا خصم فلسفه بود و در مورد فلاسفه 
الفاظ ركيكي بکار مي برد. کداميك التقاطي تر و غرب زده ترند؟ در حالیکه مي دانیم که يكي از مهمترین رسالتهاي 
امام صادق ۶ در دانشگاه معروفش مبارزه با فلسفه یونان بود و هندونیزم. و ما که حکمت و عرفان اسلامي را از 
این دو آفت عظیم تاريخي زدوده ایم متهم با التقاطیم رسمأ! ما که در حدود سیصد رساله قرآن و عرفان را به 
معارف اهل بیت عصمت تفسیر و تبیین کرده ایم متهم به براندازي و انحرافیم رسما! اين پدیده اي بس حیرت آور و 
قابل تأمل است آیا چنین نیست! 


۲ آیا براستي سخن ناب و خالص چیست؟ بهترین راه و رسم هدایت کدامست؟ قرآن کریم به این سنوال پاسخ 
داده است: "۱هل هدایت كساني هستند که همه سخنان را گوش داده و بهترین آنها را برمي گزینند." آیا به راستي 
بهترین سخنان چه سخناني هستند؟ بهترین سخنان آنهاني هستند که اولا کاملاً مفهوم و دلنشین و محسوس باشند. 
پس باید به زبان مادري باشند هر چند که منشأً غیر ملي داشته باشند. ثانیاً باید تمامیت وجود آدمي را مخاطب قرار 
دهد و موجودیت مخاطب را احیاء کند و اعتلاء بخشد و ایمن نماید و از نابودي برهاند. و اين يك نیاز ذاتي و 
وجودي براي انسان است. پس بهترین سخنان بايستي وجود- محور باشند و نابودي را معرفي کنند و راه نجات از 
آن را عرضه کنند. پس بهترین سخنان آنهاني هستند که ذات وجود و عدم را بشناسانند. و ثالثاً اينکه اين وجود 
فردي را به وحدت با همه موجودات بشري و بلکه کل جهان هستي برسانند. پس همه سخنان وجود- محور و عدم 
شناسانه از همه اقوام و مذاهب بشري باید خوانده و شنیده و فهمیده شود و به زبان مادري تبیین گردد. و اين همان 
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كاري است که ما در مجموعه آثارمان به انجام رسانیده ایم و عرفان واحد جهاني را که مغز روح و روح واحد همه 
مذاهب بشري است تدوین کرده ایم. 


۳ پس حق و ناحق بودن يا وجودي و عدمي بودن يك سخن ربطي به فارسي و عربي و هندي و يوناني بودن 
آن ندارد. مخالفت ما با فلسفه يوناني بدلیل حقیر و ناقص بودن آن در مقایسه با معارف اسلامي است و نه بدلیل 
يوناني و غربي بودن آن. و مخالفت ما با عرب زدگي ایرانیان در قلمرو دين و معرفت از اين بابت است که اصل اول 
حقانیت سخن يعني مفهوم و واضح و دلنشین بودن سخن را خدشه دار و باطل مي سازد زیرا عربي براي ما 
ایرانیان زبان مادري و دلنشین و مفهوم نیست. این مسنله درباره فلسفه يوناني و اصطلاحات فلسفي آن هم مصداق 
دارد ولي اگر كسي حقایق فلسفه يوناني یا معارف عربي قرآن و یا حكمتهاي هندو را به واسطه معرفت نفس در 
دلش دریافت و کشف نمود و به زبان ايراني بیان کرد كاري کبیر و خلاق را به سامان آورده است و مصداق همان 
سخن فرآن است که بهترین سخنان هر ملت و مذهبي را براي مردم خودش و به زبان امي به ارمغان آورده است. 
که بهترین سخنان هر ملتي سخن وجود- محورانه و عدم شناسانه است که قلبا درك شده و عقلاً به زبان مادري 
تبیین شده است. و هدايتي جز اين نیست که بهترین سخن به بهترین زبان يعني زبان مادري و امي تبیین شود. يعني 
وجود و عدم به زبان مادري بیان و عیان گردد: خود و خودا! بود و نبود! بود نبود! 


6 بهترین سخنان» توحید و يگانگي و وحدت وجود است که به بياني امي و دلنشین درآید از هر مذهب و ملتي 
که باشد! و وجود و عدم» توحيدي ترین و جامع ترین مفاهیم و نیز امي ترین و فطري ترین معاني در فرهنگ بشر 
است. و اینست بهترین سخنان و بهترین روش سخن گوني! و بنده اين بهترین سخن را از همه مذاهب و مکاتب 
بشري دریافته و به بهترین بیان يعني زبان امي و عامي و گویش روزمره درآوردم. 


۰ ۳ بهترین سخن. سخن درباره وجود انسان است که کل کاننات براي او آفریده شده و در تسخیر اوست و او تنها 
شاهد کاننات لامتناهي است که این موجود به چه دلیل و چرا و چگونه به وجود آمده است. و اصلاً وجود چیست که 
انسان لایقش شده و کل موجودات در خدمت وجود اویند؟ پس بهترین سخن. اصولي ترین و کاملترین و جامع ترین 
سخن است و جهاني ترین آن! و آن وجود است که انسان تنها موجودي است که آنرا درمي یابد و احساس مي کند. 
پس اگر انسان خودش را بشناسد کل وجود و موجودات عالم را شناخته است. پس خودشناسي بهترین سخنان است 


خاصه اگر بزبان خود خود انسان باشد يعني زبان امّي و زبان دلش! پس بهترین سخنان هر ملت و مذهبي سخن در 
باب خودشناسي يعني عرفان نفس است که توحيدي ترین و جهاني ترین و صميمي ترین سخنان است. 


7 پس بهترین سخنان اینست که به همه سخنان گوش دهي و بهترین آنها را برگزيني که بهترینشان هم معارف 
و حكمتهاي خودشناسانه و عارفانه است. پس عرفان همه مذاهب و مکاتب و ملل را برگزین تا با کل بشریت به 
اتحاد برسي زیرا این درد مشترك همه اقوام بشري است. زیرا بهترین سخنان توحيدي ترین و وحدت آفرین ترین 
سخنان است و قلبي ترین آنان که همان عرفان است پس مستلزم زباني قلبي و امي است. 


۷ پس خداوند بما امر مي فرماید تا بهترین سخنان از هر مذهب و مكتبي را به خدمت گیریم. و اینست بهترین 
سخنان زیرا سخن خداست. و اين اگر التقاط و اختلاط هم باشد بهترین است و حق ترین است. ولي اين بهترین 
سخنان از هر مکتب و مذهبي بايستي به بهترین بیان درآید که بیان معرفت نفسي و عرفاني و به زبان امي و عامي 
و مادرزادي است. و اینست کل كاري که ما در مجموعه آثارمان به ثمر رسانیده ایم. يعني مجموعه آثارمان جامع 
بهترین سخنان است و لذا هدایت بخش است. پس اينك بهتر راز اتهام التقاط و انحراف را نسبت به آثارمان درمي 
یابیم. اين اتهامات انگیزه اي جز بخل و احساس حقارت ندارد و رسواني بسياري از مدعیان بي عمل که 
موجودیتشان موجب یأس و گمراهي مردم از دین و معرفت و هدایت است. و لذا يكي از اتهامات ما اینست که: اصلا 
از چه کسي اجازه سخن گفتن در باب دین و اسلام و قرآن را داریم!؟ و پاسخمان اینست: از خدا و رسولش و از 
قرآن کریم اين اجازه را کسب کرده ایم که همه مردمان را امر به تفکر و تدبیر در قرآن نموده است و فهم قرآن را 
براي اهل ذکر (معرفت نفس) آسان فرموده است. قرآن- 


۸ چرا عرفان هدایت بخش آخرالزماني ماهیت حسيني دارد و جز عرفان حسيني هدایت بخش و ناجي نیست؟ 
مي دانیم که واقعه کربلا به قول خود امام و روایات كثيري از انمه اطهار ]. نهضتي بیدار کننده و آگاهي بخش بوده 
تا مردمان را از جهل برهاند. آنچه که امام حسین و اهل بیت را تنها و بي کس نمود و قتل عام کرد جهل مسلمین 
بود. 


٩‏ - واقعه کربلا ظهور اشد استضعاف امام و اهل بیت بود که جامع همه بلایا بود. و امتحان اهل ایمان هم مربوط 
به آري يا نه گفتن به اين امر بود. زیرا اصولاً امام به عنوان خلیفه خدا مظهر کمال استضعاف دنيوي است طبق 
کلام خدا در کتابش. و در درك و پذیرش این استضعاف است که قدرت و جلال و جمال الهي رخ مي نماید و لذا 
حضرت زینب جز زيباني (جمال حق) نمي بیند! معناي سفینه نجات هم از همین بابت است که در آخرالزمان که 
عرصه پیدایش تمدن دوزخي است بايستي از فرآورده هاي مادي و معنوي اين تمدن فاصله گرفت و طبعاً به لحاظ 
مادي و عاطفي استضعاف پدید مي آید و بحرانها و تهدیدها رخ مي نماید و شرایط عاشوراني آشکار مي شود. و 
خرن ام فان پر ات خر با مقمی تکیت با ات یی کل من دوه هقی کار 
است. هر روز عاشوراست و هر زميني کربلاست يك واقعیت آخرالزماني براي اهل ایمان است. يعني هر انسان اهل 
ایمان و معرفتي امروزه اگر بخواهد متكي بر ایمان و عرفانش زندگي کند گام به گام به شرایط عاشوراني و كربلافي 
و حسيني نزديك مي شود و در چنین شرايطي چون بماند با امامش محشور مي شود و اینست سفینه نجات! 


۰ سخن امام حسین در کربلا هم در رأس بهترین سخنان است که مخاطبي جهاني دارد که: اگر دین ندارید آزاده 
باشید! زیرا آزادگي يك شعار فطري براي همه انسانها در طول تاریخ است و همین آزادگي براي الحاق به سفینه 
نجات کافیست اگر صادقانه به فعل آید. 


۱ بهترین سخنان» فطري ترین و جهاني ترین و ذاتي ترین سخن انسان در تاریخ است. و امامان ما پیام آوران 
این بهترین سخنان بوده اند که در رأس این بهترین ها آن کلام علي ۶ است که: هر که خود را شناخت خداي را 
شناخته است! که سخني انساني و جهاني و فطري و جاودانه است و روح و کمال دین خدا نیز هست: چرا در خود 
نظر نمي کنید! قرآن- 


۲ آزادگي يعني تن به هیچ ستم و تجاوزي ندادن و به هیچکس ظلمي نکردن! و این مستلزم پذیرش استضعافي 
فزاینده در امور دنيوي است زیرا ادمي براي دنیاست که ظالم و ستم بر مي شود. و آخرالزمان عرصه غوغاي 
روزافزون وسوسه هاي دنيوي و تنوع پرستي است. 


۳ غایت استضعاف حذ و مرز فناست و آدمي در این مقام مماس است بر ذات پروردگارش! و این مقام وجودي 
همه حسینیان است در شرایط كربلائي و نينواني! این وصف سفینه نجات است. و این سفینه نجات مستضعفین جهان 
است! 


4 ۷- درك حق استضعاف در محور امامت و امام شناسي و هدایت قرار دارد. مارکس يك روي سکه این حق را 
کشف و درك نمود که بر اساس آن کمونیزم را بنا نهاد که مکتب اصالت کارگر است ولي آن روي دیگر این حقیقت 
را درنیافت زیرا ماتریالیست بود. موّمنان پرولتارياي عشق الهي بر روي زمین هستند. 


۰ قدرت از استضعاف برمي خیزد همانطور که زندگي حقيقي از مرگ و بقا از فنا. و خود هم در از خود گذشتن 
رخ مي نماید! درك راز اين ديالكتيك به مثابه مغز معرفت شناسي اهل ایمان است. يعني موّمني که اين راز را در 
غایت معنایش يعني بود نبود درنیابد به سفینه نجات و لقاي جمال اعلاي پروردگارش نائل نمي آید. و اين مغز ایمان 
است و همواره هم ایمان موّمنان به اين ديالكتيك الهي امتحان مي شود "مومنان بايستي که به پروردگارشان توکل 
کنند." قرآن- ایمان به پروردگار در قلمرو معرفت ذهني عین ایمان به فناست و درك بود نبود! و این مستلزم عشق 
به فناست که حاصل گذشتن از خود است گام بگام! 


۲ هر که از خود گذشت جهاني مي شود همچون خداوند. از خود گذشتن اساس اخلاق اه است. زیرا جهان 
هستي بیکرانه حاصل از خود گذشتن خداست. يعني خداوند در هر چيزي شهید است: و اوست که در همه چیزها 
شهید است. قرآن- و حسین مظهر تمام و کمال از خود گذشتگي و شهادت در عالم و آدم است که شهادتش در همه 
عرصه ها به ظهور و بروز آشکار رسید و سفینه نجات بشر شد و راه و رسم نجات بشر از نابودي و الحاقش به 
حیات و هستي جاوید و جهاني را معرفي نمود. بعني شهید شدن. هستي مند شدن و جهاني و جاوید شدن است. و 
این همان خلق جدید است که بقول علي ء هفتاد هزار بار بزرگتر و برتر از خلقت قدیم است زیرا آنکه اين بار از خود 
مي گذرد محبوب آن از خود گذشته ازلي يعني خداوند است. و اینست معناي فتبارك اله! يعني راز افزوني خدا در 
ولي خودش انسان کامل! این از خود گذشتگي انسان پاسخ عادلانه به از خود گذشتگي خداست زیرا انسان حاصل و 
مخلوق از خود گذشتگي خداست ولي این عدالت جز به قدرت عشق ممکن نمي شود. عدالت» عمل عشق و حاصل آن 


است . 


۷ این از خود گذشتن همان گذشتن از دنیا و الحاق به آخرت است گذشتن از ماده و رسیدن به معناي وجود. 
گذشتن از صفات و پیوستن به ذات. گذشتن از صورت و یافتن سیرت. و گذشتن از خود و ظهور خوداست. و اين 
سیر درنوردیدن حدود وجود است جهت الحاق به هستي مطلق بي حد! و این سیر آزادگي است که گام بگام نشانه 
هاي الهي را از وجود آشکار مي سازد بعني آنچه آیات و بینات و معجزات و مکاشفات و مشاهدات غيبي و کرامات 
نامیده مي شود که جمله نشانه هاي راه خودآني هستند. پس آن راه و روش هاي به اصطلاح عرفاني که از غیر این 
مسیر مي گذرد راه الحاق به اجنه و شیاطین است که البته نشانه هاي غيبي خاص خود را دارد که جمله فریبنده و 
دروغین و مکر ابلیس است که فرد را در ظلمات گم مي سازد. 


۸- عشق بعنوان جنجالي ترین مسنله فرهنگ و احوال بشري به زبان ساده چيزي جز عشق به خویشتن نیست 
که همان عشق به زنده بودن و بلکه مستي وجود است که همه جوانان دارايش مي باشند. ولي از آنجا که به فرد 
ديگري ابراز مي شود مکر و تباهي عشق آغاز مي شود زیرا اظهار عشق به ديگري در مرحله اول يك دروغ 
آگاهانه است آنگاه که فرد مي گوید "من عاشقت هستم." ولي فرد بسرعتي ماليخولياني این دروغ خود را باور مي 
کند و سپس براي اثباتش به فرد مقابل به تلاشهاي مذبوحانه و رياكاري و بازي با عشق مي پردازد و به دام مي 
افتد تا آنجا که عشق را انکار مي کند که انكاري بحق است. زیرا هر كسي عاشق خودش مي باشد و مي خواهد 
دیگران هم عاشق او باشند يعني عاشق عشق او بخودش! و چون موفق نمي شود كسي را عاشق بر عشق خودش 
بخودش نماید به دروغ ابراز عشق به ديگري مي کند تا بدین طریق كسي را عاشق بر خود کند يعني عاشق بر 
عشق خودش به او کند و اینست دروغ بزرگي که عامه بشري مرتکبش مي شود که مکر ابلیس است تا ادمي را 
عاقبت از خودش به نفرت و انزجار بکشاند و لذا فرار انسان از خود آغاز مي شود و اين پيروزي ابلیس است در 
انهدام وجود الهي بشر و بیگانه سازي او از خودش! 


۹ انسان تنها موجودي است که عاشق خودش مي باشد به دلیل روح الهي که دارد. و ابلیس خصم این مقام 
خلافت اللهي انسان است و با مکر عشق بازي با دیگران» وي را به نفرت از روح الهي خود مي کشاند و از خودش 
بیگانه و دیوانه و کافر مي کند. 


۰ دعوي عشق به ديگري يك دروغ و مکر ابليسي است جهت به بند کشیدن ديگري. و چون موفق نمي شوي 

بالاخره عشقت را انکار مي كني يعني دروغت را پس مي گيري ولي از خودت هم بیزار و فراري مي شوي و این 
زخم ابلیس به روح الهي انسان است روحي که عاشق انسان است و انساني که عاشق این روح در خویشتن است و 
این عشق باید در تقیه بماند تا نور هدایت انسان بسوي خدا باشد. ولي اکثر انسانها این عشق بین انسان و خدا را 
صرف بندگي و فسق با دیگران مي کنند و چه بسا روح خود را از دست داده و تن لشي متعفن از خود برجاي 
میبابند و از آن مي گریزند. و اینست کفر انسان با خودش در رابطه با دیگران. كفري بنام عشق بازي و بازي با 
عشق! 


۱ ولي آنکه این عشق الهي در جان خویش را به بازار بندگي و فروش نبرد و در خود پرورش داد چشم دلش 
گشوده شده و بتدریج شاهد بر تجلیات الهي در صور بشري مي شود. و لذا همه انسانها را دوست مي دارد. این 
شهود هرگز به فسق و بندگي نمي گراید. 


۲ عشق انسان به خویشتن در حقیقت شکر انسان از خداوند است در قبال هستي خویش. این شکر عین شور و 
مستي جان است با خود! که متأسفانه در بازار به تاراج مي رود و دل سیاه و روح گریزان مي گردد از صاحبش! تا 
توبه و ایمان و حياتي نو که این عشق ايماني- عرفاني است که عشقي نوري است در حالیکه آن عشق. ناري بود. 


۳ عشق انسان به خویشتن که همان شور و مستي هستي و روح خدا در بشر است و ذات شکرانه دارد اگر به 
بازار نرود و تحت پرورش معنوي و معرفتي قرار گیرد تبدیل به عشق عرفاني مي شود و هدایت بخش انسان به 
معراج روحاني! و اين همان تقواي عشق و تقیه آنست که بقول رسول اکرم ‏ موجب مقام شهادت و شهود روحاني 
و عرفاني مي گردد. عشق انسان به خویشتن همان گوهره ایمان است و همان معناي اتکاء به نفس و عزت نفس و 
توکل به خدا و اتصال به غیب و آخرت است. که این عشق در عامه بشري یکبار از بین مي رود و انسان قلباً کافر و 
تاريك مي شود ولي بار دگر بقدرت عقل و عبرت و معرفت توبه مي کند و اين بار عشقي دگر و نوراني بر دل مي 
تابد که همان واقعه نبوت آدم پس از هبوط است و این عشق نبوي است که در ادامه تكاملي به ولایت وجودي و یا 
امام بيروني مي رسد و تحولي دگر مي یابد که عشق عرفاني یا عشق ولائي است که نور هدایت الي الّه و معراج 
روح است و سفینه نجات! 


6 و بدان که عشق انسان به خویشتن از هر سه نوعش حاصل عشق اولياي الهي و خلفاي خدا بر روي زمین 
نسبت به بشریت است. در حقیفت انسان مومن از هر نوع و درجه اي از ایمان» انساني عاشق است عاشق بر خدا و 
هستي خویشتن و شاکر بر هر آنچه که خدا به او داده و در او آفریده است. پس این عشق بخویشتن عین عشق 
بخداست و شکر به درگاه اوست. که این عشق و ایمان سه نوع كلي دارد: طبيعي. نبوي و ولوي (عرفاني). که 
عشق طبيعي از بلوغ آغاز مي شود. و عشق نبوي از توبه اي خالصانه. و عشق ولوي یا عرفاني از درك وجود 
امامي زنده شروع مي گردد. 


۵۰ در آخرالزمان که عصر ظهور شیاطین و اجنه نیز هست شاهد عشق هاي شيطاني و جنوني در سراسر جهان 
هستیم که کارگاه اصلي این عشق ها شیطان آریل يعني ارتباطات تكنولوژيكي است که بخش عمده اي از غوغاي 
عشق و عاشقي اين دوران حاصل رسوخ و وسوسه هاي شیاطین است زیرا این عشق هدفي جز پورنوگرافي ندارد 
و آدمخواري که قلمرو سلطنت اصلي این شیاطین هم اینترنت است. 


۲و اما پس از عشق طبيعي و نبوي و ولوي. عشق ربوبي است که عشق انسان کامل و معصومین است که 
مظهر ربوبیت پروردگار در عالم ارض مي باشند يعني تجلي رب هستند و اینانند آفریننده دگر و برتري که مصداق 
فتبارك الّه احسن الخالقین مي باشند و مسجود کاننات. اینانند آفریننده جنت هاي برتر و رضوان الهي. عشق ربوبي 
عرصه خلقت نوین عرفاني است که هر که بر این عشق وارد شد به آفرينشي جدید رسید و انسان براي همین خلق 
جدید آفریده شده است. 


۷ در آخرالزمان همه عشق هاي نژادي محکوم به فروپاشي است و جز عشق نزادي راه نجاتي از نابودي نیست 
زیرا حیات و هستي جز به عشق نیست. يعني عشق هاي طبيعي در اين دوران عمري بس کوتاه و عاقبتي فجیع 
دارند. و صراط المستقیم عشق و هستي. همانا عشق ربوبي است که در قلب این عشق و هستي. عرفان حسيني 
قرار دارد. و بیهوده نیست که ظهور امام زمان را رجعت حسيني خوانده اند که این رجعت در مهدي هاي دورانها 
رخ مي نماید تا ظهور جهاني اش! 


۸ این بدان که امر نجات و هدایت در مسیر زمان و تسلسل منطقي و عليتي حوادث زندگي شخصي رخ نمي دهد 


و بلکه از وراي علیت و زمانیت و تاریخ به ناگاه پدید مي آید و نوري مي درخشد و ماه مجلس مي شود. زیرا ناجي 
در زمان نیست. اين از معارف كليدي بس سرنوشت ساز در امر هدایت است و هر که پندارد خودش امام یا ناجي 
اش را یافته است و در مسیر طبيعي زندگانیش به امام رسیده. در خطاست و بالاخره این استدلال وي را گمراه مي 
سازد و اسیر منیت و عداوت با امام مي کند. پس بدان که اين امام است که تو را از وراي زمین و زمان و از میانه 
راه سقوط مي رباید و نجات مي دهد. "دست در دوزخ مي کنم و هر که را بخواهم بیرون مي کشم..." علي ۶ 


۹ هر که پندارد این خودش بوده که امامش را یافته است پس نتیجه منطقي اینست که راه و رسم گذشته 
زندگیش برحق بوده است که او را به امامش رسانیده است. اصلاً واقعه نجات و سیر الي الّه واقعه خروج از تاریخ 
و دنیا و دهر و زمانه است يعني بر زمان شدن! این همان واقعه شهادت و شاهد بودن مومنان بر مردمان است که 
در قرآن مذکور است: خدا شاهد بر رسول و رسول شاهد بر مومنان و موّمنان شاهد بر ناس هستند. قرآن- اين سه 
درجه از خروج و عروج روح است از اسارت مکان و زمان و تاریخ! واقعه ظهور جهاني امام زمان هم به معناي 
رجعت و ورود امام از وراي زمین و زمان است به قلمرو زمان و تاریخ! هر چند که خود ایشان پیشاپیش هم به 
لحاظ جسماني بر زمین زیست مي کنند ولي در ارض ملکوت و بلکه لاهوت زمین! اين همان کلام امام علي ۶ است 
که: "اي مومنان بدانید که هر چيزي را غايتي است و اسلام را هم غايتي است پس شما با اداي حقوق اسلام به 
غایتش برسید و از آنجا براي خدا خروج کنید." این همان خروج از دهر و تاریخ و نژاد و دنیاست. و فقط با امام و 
بهمراه او مي توان خروج کرد. اين همان خروج از زمان است پس از رسیدن به آخر زمان و درك آخرالزمان! و 
انسان به نور معرفت نفس آخرالزمان نفس خود را درمي یابد و به آن مي رسد. آخرالزماني که قبلا فرا رسیده ولي 
آدم در خواب غفلت است. ولي در این عرفان نفس به قلمرو اکنونیت هستي رسیده و مي بیند که زمان به آخر رسیده 
است در جان آدمي! و لذا قيامتش برپا شده و تصفیه حساب مي شود و سپس خروج مي کند. و اساس این تصفیه 
حساب با نژاد خویشتن است و این تصفیه حسابي ابراهيمي است که باني امامت است و قیامت! که اين امامت و 
قيامت حدود سه هزار سال بعد در وجود محمد و علي جامعیت بشري و جهاني مي یابد و تبدیل به دین آخرالزمان 
مي گردد. در واقع ابراهیم ۶ از سابقون (سبقت گیرنده) بود يعني آخرالزمان را قبل از وقوعش در خود دریافت و 
هشدار داد تا در دین محمد تبدیل به شریعت عام بشري شد که در وجود حسین تبدیل به نخستین انفجار تمام و کمال 
گردید که خروج کامل بود در غایت اسلام! و لذا متهم به خروج از دین و ارتداد شد! و حسین اسوه اين خروج است 
و لذا سفینه نجات موّمنان است و لذا عرفان حسيني تنها عرفان نجات بخش در آخرالزمان است. و اين جز بقدرت 


عشق ولوي و ربوبي ممکن نیست. و هر خروج ديگري غیر از خروج حسيني منجر به گمراهي و تباهي است و 
این میزان و فرق بین عرفان حق و عرفانهاي دجالي است. زیرا مي دانیم در واقعه کربلا و انتخاب حسین و بارانش 
به لحاظ شرعي دهها حکم را زير پا نهاده بودند. و این خروج از اسلام است که يكي از این امور مسنله انتحار است, 


۰ بدان که نخستین دجالان شرعي و عرفاني در همان صدر اسلام رخ نمودند و باید دانست که در همان صدر 
اسلام و عصر رسول خداء آخرالزمان و دجال از مشهورترین مباحث در میان مسلمین بود زیرا آغاز قیامت بواسطه 
پیامبر عم و علي ۶ اعلان شده بود. در مقابل رسول خدا. عبداله رخ نمود که قرآن را از برمي خواند و در قبال 
عرفان علي ۶ هم عمرعاص پدید آمد که باني عرفان مرجنه یا قدریه است. پس خروج عمرعاصي داریم و خروج 
علوي. خروج ابن ملجمي و شمري داریم و خروج حسيني. عمرعاص هم مي گفت "فقط خدا". ابن ملجم هم همین را 
گفت و خروج کرد (خوارج) امروزه هم همان روند به صور پیچیده تري ادامه دارد. حال بهتر مي توان فهمید که 
چرا حسین 2 چراغ هدایت و سفینه نجات است تا پایان جهان! ظهور جهاني امام زمان؛ ظهور جهاني عرفان حسيني 
است. هر چند که با تفکر در نهضت حسيني مي توان به اصول و ارکان اين عرفان رسید که تا ظهور آفتاب حقیقت 
در ظهر عاشورا به کمال مي رسد. و مجموعه آثار ما هم چيزي جز تبیین عرفان حسيني و نينوائي نیست, 


۱ بدان که هر حقيقتي داراي دجالي هم هست که دیر یا زود رخ مي نماید. همانطور که دجالیت آثار و آراي ما 
هم در سايتي در اینترنت رخ نموده است که موسوم به فلسفه "سلوکي- شهودي" مي باشد و نویسنده بي نامي آنرا 
اداره مي کند که از بسياري آراي عرفاني ما بهره جسته و خود را ايراني و شیعه خالص مي خواند ولي مجموعه 
آرايش نهایتاً يك فلسفه جبري- تناسخي منسجم شده است که مذهب و عرفان شیعه را هندي ساخته است که فلسفه 
اخلاقي اش همان لیبرالیزم آمريكاني است همانطور که خود نویسنده اش هم مقیم آمریکاست و آمریکا را مهد آزادي 
مي خواند. يكي از رسواترین دجالیت عرفاني اين فرد تأکیدش بر ژنتيك روحي و جبر ژنتيكي است که امر نجات و 
هدایت را هم يك شانس و اتفاق ژنتيکي در بشر مي داند. مطالعه آثار این سایت براي درك بهتر دجالان آراي این 
جانب بسیار مفید است. 


۲ اگر اقیانوس جوشان شور و عزاي حسيني در ماه محرم در جهان اسلام با عرفان حسيني و حسین شناسي 
عرفاني همراه شود براي نجات کل جهان کفایت مي کند و زمینه حتمي ظهور امام است. دست بدامان عشق و عرفان 
حسيني زنید تا گمراه نشوید. و از وسوسه هاي دجالان آخرالزمان در امان بمانید! ولي تا زمانیکه از مثله کردن 
حسین و شهداي کربلا هر ساله در محرم ها لذت مي بریم از حسین و عرفان حسيني بیگانه ایم. و مستمراً شقي تر 
و کافردل تر و يزيدي تر مي شویم و دجالان را امامان نجات خود قرار مي دهیم. و کلام آخر اینکه هر حقيقتي داراي 
دجالي است که دجال عرفان. خيالبافي و روياپرستي و مالیخولیا و دعانويسي و ورد و جنون و تخدیر است. دجال 
توحید و خلوص. غیب پرستي است. دجال شریعت. عبادت پرستي است. دجال عدالت. برابري است. دجال آزادي 
لاباليگري است. دجال عقل. حساب است. دجال عشق. سلطه و مالکیت است. دجال اسلام» نژادپرستي عربي است. 
دجال حقیقت. مصلحت است. دجال حکمت. فلسفه است. دجال ارادت. تقلید است. دجال وحدت. شباهت است. دجال 
تشیع» شفاعت پرستي است. دجال ولایت» سلطنت است. دجال صداقت. فاحشگي است. دجالیت برخاسته از قیاس و 
تشبیه و تساويگري است که منطق ابلیس است که در تكنولوژي تجسم یافته است که ذاتش ریاضیات است. 


۳و هر انساني نیز دجالي دارد و آن کس دیگریست که بسیار شبیه او مي نماید در آداب و گفتارا شباهت از 
عداوت است. زیرا انسان هرگز از كسي که دوستش مي دارد تقلید نمي کند بلکه تبعیت مي کند. و تشیع در لغت هم 
به معناي ارادت و مريدي است ولي عاشقانه! و از آنجا که عشق به امام. عشقي غريزي نیست پس مستلزم معرفت 
و امام شناسي است. پس تشیع يعني مريدي عاشقانه- عارفانه! پس تشیع مذهب عشق عرفاني است و لاغیر! 


6 مجموعه آثار اینجانب گزارشي مبسوط از يك گردش کامل در سیر از خود تا خوداست. پس شدیداً توصیه مي 
کنم که مجموعه آثار به تمام و کمال مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد و اگر به ترتیب تاریخ نگارش باشد ارجح است. 
ممکن است گفته شود که آیا براي سیر و سلوك روحي ضرورت دارد که اينهمه کتاب مطالعه شود؟ مسئله اینست که 
این کتابهاء ماهیتاً جداي هر كتابي است و اين حقیقت را هر مطالعه کننده اي در همان نخستین صفحات آثار درك و 
تصدیق مي کند. مطالعه و تأمل و تعمق در اين مجموعه آثار عين يك سفر کامل روحاني در طبقات جان و روان 
است. براي همین هم خواننده اين آثار نيازي به تفکر و تجزیه و تحلیل مطالب ما ندارد بلکه کافیست که به هنگام 
مطالعه. حاضر و ناظر در خود و بر خود باشد و با ما در هر سفري. همسفر شود. خواننده بصیر به وضوح درمي 
یابد که در آغاز مطالعه هر اثري از اینجانب در جاني است و در پایان کتاب در سرزمین ديگري قرار دارد و براستي 
راهي را پیموده است که دیگر نمي تواند بازگردد و این سفر را نادیده گیرد. بزبان ساده مطالعه این آثار عين سیر و 
سلوك روحاني به معناي حقيقي کلمه است پس بايستي این سیر و سلوك کاملاً طي شود. خود بنده هم در نگارش 
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آثارم همین سیر و سفر را داشته ام و لذا در مطالعه دوباره هر انثري از خود. متحیر مي شوم از مكاشفاتي که برایم 
رخ مي نماید. پس شدیداً توصیه مي شود که این مجموعه آثار دو بار مطالعه شود نه اينکه هر اثري دو بار مطالعه 
شود. بلکه کل آثار پس از يك بار مطالعه و گذشت ت مدت زماني دوباره از نو مطالعه گردد همچون يك سفر که پس از 
پایانش فیلم سفر مورد مشاهده و تفکر قرار مي گیرد و ارزيابي مي شود. بار اول شهودي و ذكري است و بار دوم 
هم فكري و حگمي! این مجموعه آثار داراي ماهیت ذكري هستند به همین دلیل بسياري از آشنایان آثار ما اعتراف 
مي کنند که پس از مطالعه اين آثار براي اولین بار به قرآن راه یافته اند حتي كساني که خود عمري قرآن پژوه و 
اهل تفسیر بوده اند. "به راستي که قرآن براي اهل ذکر آسان است." قرآن- و ذکر يعني معرفت نفس و عرفان! و 
اهل ذکر كساني هستند که قرآن را حدیث نفس خود مي یابند و گوني که بر خودشان نازل شده است. و این واقعه 
قرآني شدن است. "پروردگارا ما را اهل قرآن نما." حدیث نبوي- و بسياري از عرفاي بزرگ ما از جمله ابن عربي 
مي فرمایند "قرآن را به گونه اي بخوان که گوني خود محمدي." و اين يعني محمدي شدن! 


۵ نمي دانم چگونه حمد و شکر خداي را گویم که نه تنها من و زندگیم را قرآني و محمدي فرمود بلکه در پرتو 
آثارم هر حق جوني را هم به آساني قرآني و محمدي مي فرماید و نعمتي برتر از اين در اندیشه ام نمي گنجد. و اين 
افتخار را با صداي بلند فریاد مي زنم زیرا خود فرموده که "نعمت پروردگارت را بازگوي". و محمدي شدن يعني 
محمود و ستوده شدن در نزد خداوند. و قرآني شدن هم يعني نوراني و بصیر شدن و صاحب قرةالعین گشتن. زیرا 
هر که چشمش به خودش باز و بینا گردد کتاب وجودش را مي خواند و با کمال حیرت مي بیند که مشغول خواندن 
قرآن است. مجموعه آثارم جز این خواندن کتاب وجود نیست, 


۳۹ مذهب تشیع با امامیه و مکتب علي ع. عصاره و خلاصه کل راه از خود تا خوداً مي باشد و کوتاهترین و 
سریعترین راه و روش آن است که صورت بيروني آن در درك کل تاریخ تشیع به وضوح آشکار است. حیات تاريخي 

تشیع علوي يك حیات کاملاً زيرزميني و شبه چريكي بوده است و عارفان شيعي هم عموماً خود را اهل سنت معرفي 
کرده اند تا بتوانند کلام و آثار خود را بروز دهند و مابقي عارفان هم که جمله در تقیه کامل و گمنام مانده اند. 


۷ از همان صدر اسلام شیعیان علي زندگي چريكي و مخفي داشتند و پس از رحلت رسول خدا بطور کامل از 
صحنه حیات اجتماعي محو شدند. برخي ترور شدند و مابقي گریختند و خود امام هم که خانه نشین ن و حبس خانگي 


بود. پس از واقعه کربلا آشکارا همه امامان محبوس و محصور بودند و هیچکس جرأت نداشت با آنان تماس بگیرد 
و بلکه خود امه به شیعبان مي گفتند که با آنان تماس نگیرند و در تقبه کامل باشند و اگر لو رفتند امامان را انکار 
کنند و اگر جانشان در خطر قرار گرفت امامان را لعن نمایند تا شیعه نابود نشو 


۸ امام سجاد از طریق خریدن کنیزان و بردگان مبادرت به تربیت و تعلیم شیعیان مي نمود و سپس آنان را آزاد 
میکرد تا به سرزمينهاي دوردست بروند و مکتب را اشاعه دهند. سار امامان هم کمابیش فقط از اين طریق 
میتوانستند تعدادي شیعه تربیت کنند و معارف الهي را اشاعه دهند. امام موسي کاظم ۶ فقط از طریق تحت تأثیر قرار 
دادن زندانبانان خود توانست تعدادي شیعه تربیت کند که عاقبت این مسئله هم لو رفت و امام را در زندان مسموم 
کردند. امام یازدهم که تمام عمرش آشکارا در پادگان نظامي زیست. و به دنیا آمدن امام دوازدهم هم که در زندان و 
بصورت نامرني و غيبي بود و لذا جان سالم به در برد زیرا مادر امام زمان را مأموران روزانه معاینه مي کردند تا 
بچه اش را به هنگام تولد به قتل برسانند ولي امام زمان هرگز به صورت جسماني بدنیا نیامد و اين بود که زنده 
ماند يعني تولّدي روحاني و نوري داشت. 


۹ شیعه حقيقي نیز در تاریخ همچون امامانش زندگي غيبي و زيرزميني و نامرني داشته و هرگاه که بروز کرده 
به قتل رسیده است. در دوران بني عباس که چند قرن بطول انجامید گروههاي شیعه قلابي بواسطه ملایان عباسي 
تولید شدند که در شهرها افکار انحرافي و التقاطي و رفتارهاي فاسقانه بروز مي دادند که: اینست تشیع! این شیعه 
تنها شیعه آشکار و داراي حیات آشکار اجتماعي بود و طي قرون ادامه یافت که خود جاسوس شیعیان حقيقي بود که 
آنان را کشف و نابود سازد. این شیعه عباسي در تاریخ استمرار یافت که در عصر صفویان به اوج اقتدار رسید و 
تبدیل به حکومت و فرهنگ و سنن و قوانین شد و تا به امروز ادامه یافته است که تکامل شیعه عباسي است و این 
شیعه ضد شیعه است که کاملترین و شيطاني ترین صورت مذهب ضد مذهب است, 


۰ - شیعه ائني عشري همچون امامش در تاریخ غایب و نامرني بوده است. بنابراین در مطالعه تاریخ به ندرت 
بتوان اثري از تشیع حقيقي یافت بدانگونه که علي ء در خطبه نورانیه توصیف کرده است که شیعه پا موّمن حقيقي 
كسي است که محل حضور و ظهور ولایت علي باشد که امام بار گناهانش را به دوش مي کشد و شیعه هم بار 
مصانب امام را بدوش مي کشد و در اين مصانب شريك است. 


5۲ 


۱- حسن صباح که يك عالم و مجاهد بزرگ شیعه ائثني عشري و شیعه زاده بود براي تدارك قیامش برعلیه بني 
عباس و سلاجقه هر چه در بلاد اسلامي به جستجوي شیعیان انثني عشري برآمد كسي را نیافت که او را حمایت کند 
زیرا جمله شیعه عباسي بودند که صالح ترینشان جز عبادت و دعاي فرج کار ديگري نمي کردند لذا به سراغ 
شیعیان اسماعیلیه رفت و آنان را به خدمت قیامش گرفت و آنهمه افتخارات آفرید و شیعه را از نابودي حتمي نجات 
داد و دستگاه حكومتهاي جور را به غایت انحطاط و فروپاشي کشاند. 


۲ باید دانست که حدود پنج قرن فقط بني امیه و بني عباس و حكومتهاي مزدورشان در ایران مشغول تولید 
تشیع قلابي ضد امامیه بودند و به ياري ملایان و علما و فلاسفه مزدورشان بر منابر و مدارس و حتي خانقاهها به 
تحریف و تبدیل حکمت و عرفان علوي پرداختند که عرفان را تبدیل به مرفین کردند و حکمت را تبدیل به فلسفه 
نمودند و ذکر را به ورد بدل ساختند و تقیّه را به عافیت طلبي تفسیر کردند و انقلاب حسيني را تا به ابد به عزايش 
نشاندند و مذهب انتظار را به انتحار کشانیدند و تا سرحد خودكشي و قمه زني رساندند و نهایتاً خدا را به پشت بام 
آسمان و امام را به قعر چاه تا ابد تبعید نمودند. 


۳ تاریخ تشیع از برده هاي آزاد شده بواسطه پیامبر اکرم ه و انمه معصومین آغاز شده و بدین طریق تاریخ 
رهاني انسان از بندگي و اسارت و هر ستمي است. که اين رهاني از جسم آغاز شد و به رهاني روح رسید. و لذا 
نخستین حکیمان و عارفان و عادلان تاریخ اسلام همین برده هاي آزاد شده بودند از سلمان و بلال و عمار تا میتم و 
مقداد و دیگران, 


4 تاریخ حکمت و عرفان نیز تاریخ رهاني انسان از اسارت و ستم تن و روان است و تاریخ پرواز روح است. 
ستمگري و ستم بري هر دو موجب سرکوب شدن تن و جان و روان است و هر دو موجب از خود بيگانگي مي 
شود. ظالم در مظلوم و مظلوم در ظالم از خود بیگانه مي شود. پس راه ظلم زداني همان راه رجعت به خویشتن 
است و راه خروج از نفوس دیگران و ورود به خانه وجود خود! روح چون به تن خود بازمي گردد و در خود 
مستقر مي شود عالم و حاکم و عارف بر خویشتن و جهان مي شود. 


۰ - ستمگر بواسطه زور و تجاوزش به حقوق و حدود دیگران در دیگران از خود بیگانه مي شود و غیر 


میگردد. و ستم بر بواسطه راه دادن دیگران در خودش. روحش را مورد تجاوز دیگران قرار داده و روحش را 
سرکوب و ثقیل و مشرك مي سازد. و اين دو روي سکه ظلم و کفر و شرك است. 


۲ و بردگان» فشرده شده ترین. له شده ترین و در هم شکسته ترین اجسام و ارواح هستند که تحت الشعاع نور 
محبت اولياي الهي آزاد شده و بناگاه دچار سیلان و جوشش و انفجار و پرواز روح مي شوند و به ناگاه مبدل به 
روحاني ترین و عرفاني ترین موجودات مي شوند. و به دلیل اشد استضعافي که تحمل کرده اند به اشد قوت و معراج 
روح مي رسند و قدر این محبت را مي دانند. "خداوند اراده کرده است که مستضعفین را خلفا و وارئین خود در 
جهان سازد." فرآن- زیرا جهان را كسي به ارث مي برد که بر آن احاطه یافته و به نور معرفت و حکمت به تسخیر 
خود آورده باشد و در آن صاحب اراده و تبدیل باشد و بلکه از آن موفق به خلقت جديدي شود و آفریننده گردد 
همچون خدایش. و حکیمان و عارفان و علماي ربّاني اینگونه اند و اینانند مومنان حقيقي و شیعیان خالص و 
مسلمانان کامل و انسانهاي عادل. موّمنانند چون در حریم امن الهي زیست مي کنند. شیعه اند چون در ولایت امام 
قرار دارند و مسلمانند چون تسلیم اراده حق مي باشند و عادلند چون در خود مقیم شده و خودآیند و با عالم هستي 
به تعادل رسیده اند. 


۷ امامان در شرایط حبس و حصر موفق به تربیت و تعلیم مردمان شده اند همچون حسین ع که در حصر ده 
روزه کربلا موفق به تعلیم و تربیت کاملترین انسانهاي تاریخ شد. در اين دانشگاه و دوره فشرده ده روزه كساني 
فارغ التحصیل شدند که هر يك تبدیل به امام نجات گروهي از خلق جهان در تاریخ شدند. چه آنانکه از بیعت خارج 
شده و در تاريكي گریختند و چه آناني که شهید شدند و چه آناني که به اسارت رفتند. کربلا بزرگترین عروجگاه و 
سقوط گاه انسانها در تاریخ است. برخي به لقاي حق مي رسند برخي در درك اسفل ساقط مي شوند و برخي تا ابد 


و مه 


به عزاي خود مي نشینند. 


۸ تاریخ شیعه. تاریخ خودآني انسان است به همین دلیل است که تاريخي نامرني و غيبي و ماوراي طبيعي است 
زیرا تاریخ روح است. همانطور که داروین ندانست که چگونه به ناگاه ميموني آدم شد زیرا تاریخ تکوین و تکامل 
روح را نمي شناخت همانطور که تاریخ عشق را نمي شناخت زیرا اصولا روح و عشق. تاريخي نیست پس تاريخي 
هم ندارد. 


٩‏ - شیعه يعني مرید! مرید يعني عاشق! عاشق روح! پس بايستي روح را به جمال دیده باشد و او امام و انسان 
کامل است که جمال روح خداست. و هر که عاشق شد باید خموش گردد و اینست تقبه! نا آنگاه که فرشته عشق از 
زبانش سخن گوید: جبرائیل» اسرافیل یا میکائیل و گاه هر سه! و اين بلبل حق از جمال عشق آنقدر مي گوید تا 
خونش بریزند! و اين کل تاریخ شیعه است. تاریخ شیعه همان تاریخ عرفان و عرفاست. همانطور که علامه حیدر 
آملي مي گوید تشیع حقيقي همان تصوف است و لاغیر! 


۰ "خدا" اسم مستعار خود هر كسي است و همه آنهاني که در قلمرو مذهب مي گویند "فقط خدا" در حقیقت مي 
گویند "فقط خودم". و این همان مذهب ابلیس و انانیت و بولهوسي است. و در نقطه مقابل این مذهب کفر. مذهب 
امامیه قرار دارد که امام را محل حضور و ظهور خدا مي داند و ج جز از وجود او خدا سخن نمي کند و شناخته هم 
نمیشود. و این تجلي در سلسله مراتب ولایت و امامت جاریست که دستگاه خلافت اللهي انسان است در هر عصري. 
و آن اولياي الهي بر روي زمین مي باشند در درجات امامت که درجات ظهور خداست. ولي خودا حاصل عمري 
درنوردیدن و از هم دریدن خود است تا فناي خود! ولي خدا. اسم مستعار و ابليسي خودپرستي است. 


۱ - امروزه مسئله دین و ایمان و خاصه اسلام و تشیع در جهان و مخصوصاً جوامع اسلامي تبدیل به جنجالي 
ترین معضله فرهنگي و عقيدتي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي شده است و بخش عظيمي از پیروان سنتي دین و 
اسلام به حقانیت اصل آن تردید کرده اند و بسياري هم اصلا دین و اسلام را مهمترین علت بدبختي جوامع اسلامي و 
ديني مي دانند. و برخي دگر هم دین و اسلام را فقط امري باطني و فردي تلقي مي کنند و حاکمیت ديني را غیرممکن 
و اصلاً خطا مي پندارند که پیروان سکولاریزم ديني مي باشند. و عده قليلي هم قرائت و تفسیر نويني از دین و اسلام 
را امري ضروري مي دانند. که علت اصلي اينهمه مناقشات هم پیدایش حكومتهاي ديني در عصر ماست که اساسا 
مربوط به اسلام مي شود و جهان اسلام. 


۲ بشر مدرن چون نتوانست به واسطه علوم و فنون و هنرها و ثروت و قدرت به اثبات خود برسد متوسل به 
معنویت و مذهب و عرفانها شده تا خود را اثبات کند و این غایت فروپاشي خود و انهدام منیت است که به چبر رخ 
مي دهد. خود یا به قدرت معرفت و جهاد عرفاني منحل شده و منجر به ظهور خوداً مي شود و یا با تلاشهاي 
مذبوحانه مادي و مستمسكهاي معنوي به جبر دچار ابطال و انحطاط مي شود و از غایت آن يك ابلیس رسوا و 
مفتخر پدید مي آید يك دجال! 


دجالهاي مدرن. دجالهاي تکنولوژيکي- مذهبي- عرفاني- سياسي هستند. 


۳ - این بدان که تلاش براي اثبات خود یا به خودكشي ها مي رسد و يا به دجَالیّت! تلاش و تقوا و جهاد عرفاني 
جهت نقب و رسوخ در ذات خود است که به طرزي فوق عليّتي و فوق ارادي منجر به ظهور عرفاني- روحاني خودا 


مي شود. تلاش براي رسیدن به حقیقت غيبي و متافيزيكي خود. منجر به ظهور خوداً مي شود. عشق به حقیقت 
خود منجر به خوداً مي شود نه عشق به اثبات خود براي دیگران! 


۶ - حال اگر دین که قلمرو تخصصي امحاي خود و اثبات خداست قرار باشد که به خدمت خودخواهي و اثبات و 
حکومت خود قرار گیرد منجر به اشد ابطال و رسواني و انهدام فرد يا گروهي مي شود که دست به چنین کار ضد 
ديني زده است بواسطه دین! 


۰۵ و مردم مومن و صادق به وضوح درك مي کنند که اين فساد و تباهي از حاکمیت دین نیست بلکه از سوء 
استفاده دین در حاکمیت است. پس آنانکه در اين واقعه دين را مقصر مي دانند خود فاسد و مشرك و کافر و ظالمند و 
مشغول سوء استفاده از دین در امر دنیا هستند. 


۲ ۶- وادار کردن همه گروههاي اجتماعي به اطاعت از دین خالص و مومنانه همچون وارد کردن محصلین 
دبستاني و راهنماني و دبيرستاني و دانشگاهي به دوره فوق دکترا در دانشگاههاست که در اینصورت دانشگاه به 
لجن کشیده شده و دچار هرج و مرج و فروپاشي مي شود. 


۷ زن اگر زنده دل و بیدار جان باشد جز حراست دمادم از عفت و عصمت و جمال خود. كاري نخواهد کرد. این 
زن مرده دل و در خواب است که عریان مي رود همچون كسي که در خواب نیمه عریان به راه افتاده است و خود 
نمي داند که چه مي کند و به کجا مي رود. امر حجاب به زنان موّمنه است که زناني در حال زنده شدن و بیدار دل 
هستند. همانطور که مردان موّمن و زنده دل و بصیر. چشم از لقاي نامحرمان مي پوشند چون جمال مي بینند. 
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مردان هیز و چشم چران کورند و در جستجوي دیدار چيزي هستند که نمي یابند و لذا به پانین تنه بسنده مي کنند و 
در درك اسفل سقوط مي کنند. و واي به آن زمان که كسي بخواهد به قول دین مردمان را در درك اسفل ساقط کند! 
حداکثر يكي دو بار دیدن جمال و دگر فراق. این مذهب اصالت عشق است که اصالت فراق است این همان مذهب 
تقواست. 


۸- آن جمال هفتاد هزار بار برتر از کاننات کهن که به اراده انسان کامل آفریده مي شود حاصل آه و آتش عشق 
عاشق اوست که بنیاد کاننات کهن را مي سوزد و از نو جهاني عاشق مي آفریند که جز عاشقان را در خود نمي 
پذیرد و مابقي را نابود مي سازد. و اين آتشي که جهان و جهانیان را مي سوزد همان واقعه قبامت است که جز 
عاشقان را نابود مي کند و به دوزخ ابدي مي فرستد. و اين قيامت وجود عارفان در تاریخ است, 


۹ »از آدم شکم سیر بي درد بدعت و خلاقیت بر نمي آید. بدعت و خلاقیت از بطن فقر و درد و استضعاف با تقوا 
و صبر و گذشت برمي خیزد. و عشق برترین محصول این واقعه است که برپا کننده قيامت و خلق جدید است, 


۰ مي گونید کدام خلق جدید و جهان برتر و انسان کامل و الهي!! این جهان را جز عاشقان پاك باخته که تمام 
دنياي خود را در راه حق جوني فدا کرده اند» نمي بینند و نمي یابند و نمي شنوند. این جهاني است که خودشان 
آفریده اند در مسیر آفرینش خود به دستان عشق! و سرآغاز اين راه آنست که بداني و ببيني و تصدیق کني با عقل 
و جانت که هیچ نيستي! و اين هيچي و پوچي اجر عمري حق جوني است. و از اين هیچ و پوچ شدن است که 
آفرینش جدید برمي خیزد به قدرت نگاه عشق. و اين همان جنات والعیون است يعني بهشت چشم ها! همانطور که 
خداوند هم جهان را با گوشه چشمي و نیم نظري آفرید! 


و چنین خلقت و جهان برتر محصول عرفان حسيني است. 


۱ "خدایا من خسته شدم از بس که کشته شدم! پس كي حق تو در جهان به پيروزي آشکار مي رسد"؛ این 
نجواي امام است که خلیفه همه انبیاء و اولياي الهي در تاریخ است که شاهد و شهید در همه آنهاست که حسین ع 
سرآغاز اين کمال ظهور است. 


۲ و عرفان حسيني» عرفان شهادت است که شهادت هم کمال عرفان و عارف است و کمال شهادت هم شهادت 
در کل عالم و آدمیان است و این شهادت هم اساس وجودي شفاعت است و بدعت و خلقت جدید! زیرا شهید شدن در 
چيزي همان وحید شدن با آن چیز است و عین آن چیز شدن! "و او بر هر چيزي شهید است" قرآن- جمال شهادت 
خداوند در عالم ارض همان امام مطلق و خلیفه کامل او در هر عصري است. 


۳ ما در دفاتر "مذهب اصالت عشق" به وضوح متكي بر قرآن و معارف اهل بیت ] و معرفت عقلاني نشان داده 
ایم که خاصّه در آخرالزمان ايماني جز حاصل شوق به دیدار خدا ممکن نیست و ايمانهاي کمتر از این محکوم به 
شرك و ابطال است که اين لقاي الهي که همان لقاي وجه رب است براي عامه مومنان جز در مکاشفه عرفاني جمال 
اولياي الهي بر روي زمین نیست که در ارادت و عشق عرفاني به امامي زنده ممکن مي شود. يعني ارادت عرفاني 
هم جز در اراده و عشق به لقاي الهي در جمال پیر طریقت ممکن نیست و مابقي روابطي مشرکانه و گمراه کننده 


است. 


4 - قرآن تنها کتاب آسماني است که شوق و جستجوي لقاي الهي را ملاك ایمان و هدایت و رستگاري خوانده 
است که این حقیقت در دهها آیه آشکار است. و اين همان مذهب اصالت عشق است که ویژه قرآن و اسلام محمدي 
مي باشد زیرا اسلام دين آخرالزمان و قرآن کتاب قیامت است و محمد ص هم رسول محبت و حبیب الّه است. و قیامت 
هم حاصل عشق الهي در انسان و لقاءالّه است. 


۵ در آخرالزمان دربهاي دل يعني فروج وجود آدمي جملگي گشوده است به دلیل حضور و ظهور حق در عالم 
ارض. و لذا اينهمه شاهد برون افكني اعماق نفوس بشري در جهان هستیم. و نیز اینهمه شیاطین و اجنه و خناس و 
دجالاني که بر این دربها وارد مي شوند و انسانها را به تسخیر مي آورند انسانهاني را که داراي معرفت نفس و تقوا 
و مراقبه نفس نیستند و بي امامند. 


۰ 


۶ و بدان که دلي که به تسخیر يك آدم شیطان صفتي در آمد جز به قدرت يك مرد خدا قابل نجات نیست و نجات 
آخرالزماني هم جز اين نیست. 


۷ واقعه کربلا از هر حیث نمایش حقوق بشر است بدین معنا که دشمنان امام ضد بشرند و از حیوانات هم پست 
ترند که حتي به بیماران و زنان و کودکان هم رحم نمي کنند و به آنان اجازه رفتن و آب نوشیدن نمي دهند يعني 
براي آنان حق حیات قانل نیستند و لذا مي فرماید "اگر مسلمان و متدین نیستید لااقل آزاده باشید" يعني آدم باشید. 
زیرا املم را مزند و خارجي مي دانشتند ی نذا امام در کربلا هیچ سخني از امامت و حق و مقام معنوي خود براي 
دشمنانش. بر زبان نراند و تنها حداقل حقوق بشر را پیش روي آنان نهاد و آنان هم در عمل ثابت کردند که بشر 
نیستند و خصم حیات و هستي بشرند. واقعه کربلا براي موّمنان و یاران امام. بیانیه و امتحان ارادت و ایمان و 
اخلاص و توحید بود و براي دشمنان هم بیانیه و امتحان حداقل بشریت بود و بیانیه حقوق بشر! 


۸ واقعه کربلا روياروني غایت رحمت و محبت با غایت شقاوت و رذالت بود يعني تمامیت حق در قبال تمامیت 
باطل رخ نمود: غایت ایثار و غایت خودپرستي! 


اینست که حسین ] مي فرماید که "خداي را سپاس که دشمنان ما را از احمق ترین مردمان قرار داد". 


۹ امام مي گفت حالا که مرا خارجي و مرند مي دانید بگذارید از قلمرو حکومت شما خارج شوم تا مزاحم شما 
نباشم. ولي راه خروج او از عراق و ورودش به ایران را بستند. پس مسنئله حکومت یزید يك مسنئله شرعي و ديني 
و حتي سياسي هم نبود بلکه عداوت او با حسین ۶ و خاندان و یارانش بود که خصومتي ذاتي بود عین خصومت 
ابلیس با انسان و انسانیت ت! زیرا امام میزان انسان است. 


۰ يعني عداوت یزیدیان با امامت حسین ع نبود بلکه با انسانیت او بود. و لُذا امام حسین هم از حداقل ارزشهاي 
انساني و حقوق بشر سخن گفت تا به آنان و کل بشریت و تاریخ نشان دهد که دشمنان او همواره. دشمنان انسان و 
انسانیت هستند و هر که با امام عداوت دارد خصم بشر است. وگرنه چرا به امام سجاد که بیمار و زمینگیر بود 
اجازه خروج از کربلا را ندادند. چرا به زنان و کودکان اجازه خروج از میدان جنگ را ندادند. چرا به آنان اجازه 
نوشیدن آب ندادند. چرا اجساد شهدا را مثله کردند. اینها هیچکدام با قوانین شرع اسلامي و عرف بشري هم خواناني 
نداشت 


افرق - پس امام فقط نماینده اخلاق الّه و مقامات الهي نیست بلکه نماینده بشریت و حداقل حقوق بشر هم هست و اين 
حقوق را عیان مي سازد. براي موّمنان؛ امام. انسان کامل و خلیفةاله است ولي براي سائر مردمان يك انسان عادي 
و بلکه يكي از مستضعفترین انسانهاست يعني خلیفه عامه مردم است. و اين دو جلوه از حقانیت وجود امام در جهان 


است . 


۲ امام حسین ثابت کرد که یزیدیان و اکثر مردمان حتي حداقل حقوق حيواني بشر را هم رعایت نمي کنند و حتي 
حقوق کودکان و پیرزنان و بیماران را هم درك و تصدیق نمي کنند يعني از حیوانات هم پست ترند. زیرا به تجربه 
ثابت شده که يك حیوان درنده و گزنده هم اگر کودكي را به تنهاني بیابد به او رحم مي کند و مي گذرد بي آنکه به او 
صدمه اي زند. 


۳ کربلا به راستي قيامتي بود که همه آفاق و ابعاد و اعماق نفوس بشري را از درك اسفل السافلین تا عرش 
اعلي العلیین به عرصه بروز و ظهور رساند که برپا کننده این قيامت امام بود. و اين قيامت تا قيامت کبرا و پایان 
جهان. جاریست و اين همان سفینه نجات و چراغ هدایت حسيني و قلمرو عرفان حسيني است. 


۶ همه امامان معصوم در عصر حیات خود در قلمرو غیبت بوده اند زیرا حقایق و اسرار وجودي خود را بر 
مردمان عیان و بیان نکردند الا اندكي از این حقایق را آنهم براي انگشت شماري از مخلصین. پس مسئله ظهور 
جهاني امام زمان به مثابه ظهور حقایق و اسرار وجودي همه امامان است و لذا اين ظهور را رجعت همه انمه 
اطهار ۶ خوانده اند از جمله ظهور حقیقت محمدي و فطرت فاطمي و عرفان علوي. 


۰ هر يك از انمه معصومین و اولياي الهي باني و باعث و خالق بهشتي خاص خویشند که جهاني دگر و برتر 
است که اين صورتي از باطن آنان و شفاعتشان براي خلق است و معناي حقيقي خلق نوین مي باشد. اینان همان 
جنات نعیم هستند زیرا نعیم به قول امام صادق همانا امامانند. و موّمنان و متقین مقیم در این جنات مي باشند. 


۲ دوزخ و طبقاتش مخلوق اعمال و نیات کافران و ستمگران است همانطور که جنت و رضوان و انواع و 
درجاتشان هم مخلوق اعمال و نیات موّمنان است. این دو ماهیت از خلق جدید است. 
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۷ قیامت کربلا تا قيامت کبرا براي کل بشریت قیامت سراست و کل بشریت مخصوصاً مسلمانان در قبالش 
امتحان پس مي دهند و اين امتحان پس از پایان واقعه کربلا آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. و پیام رساني 
کربلا نیز در رأس رسالت مومنان و شیعیان قرار دارد. و باید اين حقیقت را دریافت که: هر روز عاشورا و هر 
زميني کربلاست. پس همواره حسینیان و یزیدیان و کوفیان و زینبیان بر روي زمین هستند. و بدان که لقاءالنُه هم 
براي عاشقان حق همواره از بطن و متن اين کربلاها و عاشوراها و عرفانهاي حسيني ممکن مي شود و لاغیر! 
يعني لقاءالّه اجر جهاد با انواع ظلم ها و ظالمان است و نه اجر ریاضت ها و ذکرها و چله نشيني هاي از سر شکم 
سيري و ماجراجوني و بي هويتي! عرفان و لقاي وجه الهي و حکمت لدني براي اینجانب تماما حاصل این حقیقت 
مذکور است. و این بزرگترین کشف بنده در کل زندگي است. يعني عشق به عدالت. قلب عرفان اسلامي و شيعي و 
اساس عرفان حق است و مابقي یا عرفانهاي مشرکانه است و یا شيطاني! 


۸ هركسي يا چيزي که در دل آدم است و دل را اشغال کرده است در آن واحد مولد عشق و نفرت است. موجب 
عشق و جاذبه است زیرا کانون وجود و جاودانگي را اشغال کرده است. موجب نفرت است زیرا این حریم هستي 
جاوید را دچار مخاطره و هراس نابودي نموده است زیرا خود آن فرد یا چیز پدیده اي محدود و میراست که حریم بي 
حد وجود يعني دل را اشغال کرده است مگر آنکه آن کس. خدا با يكي از اولياي الهي باشد که نور جاودانگي است و 
يا به این نور متصل است. این راز ديالکتيك دل و عشق است. 


۹ هرچه غير خدا و اولياي او در دل باشد موجب هراس و حقارت و سوء ظن و احساس نابودي مي شود زیرا 
دل ذاتَاً حریم الوهیت و ابدیت و حقیقت و مطلق وجود است. و شركي هم جز این نیست و دوزخي هم! و بدان که 
ابتلا و تسخیر شدگي دل به واسطه غیر حق. نه از عشق و محبت که از معصیت و ظلم است يعني عذاب اعمال و 
امیال ناحق است که دل را مبتلاي به آدمهاي ناحق مي کند تا وجود آدمي دچار عذاب شود. پس هر تعلق و ابتلاي 
قلبي را نمي توان عشق به معناي حقيقي دانست اگر عشق حامل همه ارزشهاي قدسي است. 


۰ - پس دلدادگي هايي داریم که حاصلش دوزخ و نابودي است یا بهشت و جاودانگي! که اولي عذاب و دومي 
رحمت و رستگاري است. و آنگاه که سلطان دل آدمي يك مرد خدا به عنوان امامي زنده باشد اینست آن فوز عظیم 
و فتح المبین و هدایت بر صراط المستقیم به قول سوره فتح. و آنگاه که پنج نفر بر دل يك مرد خدا بسیج شوند 
قيامتي نوین برپا مي شود! 


۱ - بدان که تشیع. مکتب علمي- عرفاني اسلام است و تنها مذهبي است که دین را به مجراي عقل و معرفت و 
حکمت انداخته است و در فطرت بشري تبیین مي کند يعني معارف غيبي و آسماني را عيني و زميني مي کند و خدا 
را در خود انسان به عرفات مي رساند و اینست فرق بین شیعه از سانر مذاهب. 


۲ »- و دل آدمي قلمرو خودآني وجود است و لذا غایت معرفت نفس که به معرفت قلب مي رسد خودآني وجود را 
آشکار مي سازد که اين ظهور حق از خلق است. پس تمام سیر و مراتب طریق خود تا خوداً مستلزم مراقبه بر دل 
است که در دل غیر خدا یا يکي از اولياي او نباشد تا دل بتواند خودآني وجود را متجلي سازد. و بدان که اولياي 
الهي مظاهر خودآني وجود هستند پس دلي که قلمرو محبت و ولایت امامي زنده است ذات خودآني اش را آشکار 
میکند زیرا اولياي الهي نور خودآتي وجودند در درجات! و اين ظهور تماما مبتني بر علم و حکمت و معرفت عقلي و 
قلبي و روحاني است, 


۳ - يكي از علوم و معارفي که از انمه اطهار ۶ به شیعیان رسیده است علم فقه و کلام است که به مثابه درب 
ورود به علوم و معارف لدئي است و به خودي خود هدف نیستند ولي متأسفانه این دو علم در جوامع ديني شیعه 
تبدیل به غایت شده است در حالبکه فقه و کلام به مثابه روش طي طریق الي الّه هستند. و اين يكي از فجایع علمي 
حاکم بر تشیع است. يعني علم فقه و کلام مقدمه و روش و وسیله اي براي رسیدن به علوم عرفاني و حکمت لدني 
است که تماما علم ظهور و بروز خودآتي انسان است. و کل معارف عرفاني ما هم جز اين نیست. و دین خدا هدفي 
جز اين نداشته است يعني خود فردي هر انساني عرصه ظهور خودآني باشد يعني ظهور خدا از مخلوق! و کل 
شریعت و طریقت و حقیقت اگر این مقصود را مدنظر نداشته باشد خود هدف مي گردد و شركي مهلکتر از اين 
نیست. و اين علت العلل پیدايش فرقه هاي مشرکانه از مذاهب الهي است يعني تبدیل شدن راه و روش به هدف! مثل 
كسي که مي خواهد از تهران به مشهد بیاید ولي وسیله نقلیه و جاده و امکانات سفر را مقصود خود مي پندارد و لذا 
هرگز به مشهد نمي رسد. همه مذاهب شرك دچار چنین نسياني شده اند که هدف را از یاد برده و وسیله را مي 
پرستند. تفرقه مذاهب هم حاصل همین نسیان است که دعوا بر سر وسیله و روش و راه است نه هدف! به همین 
دلیل عارفان حقه همه مذاهب با یکدیگر متحد و همدلند زیرا هدف را فراموش نکرده اند که خداست. به همین دلیل 


5۷ 


۰ 


رسول اکرم مي فرماید "به تعداد بندگان خدا به سوي خدا راه وجود دارد" يعني دعوا بر سر راه و روش و فوت و 
فن ديني سراسر جهل و غفلت است و دال بر نسیان و کفر مي باشد يعني بي خداني! 


۶ - اگر اهل فقه و کلام در مسیر طریقت ابراهيمي و حکمت علوي و حقیقت محمدي قرار نگیرند تبدیل به 
مهلکترین شرکها و نفاقها گشته و کل شریعت را علیه طریقت ابراهيمي و حقیقت محمدي و عرفان علوي بسیج مي 
کنند و اين بزرگترین فاجعه اي است که در امت محمدي در طول تاریخ در جریان بوده است که در اين باب دهها 
روایت از رسول اکرم ‏ و انمه اطهار ] وجود دارد که اين جماعت را در صف مقدم نبرد علیه امام زمان معرفي مي 
کند که این پيشگوني از عصر امامان صدر اسلام تا به امروز رخ نموده است. 


۵ - با کمال تحیّر و تأسف شاهدیم که حتي در حوزه هاي علوم ديني ما يك طلبه مي تواند تا مرحله دروس خارج 
و اجتهاد را طي کند بي آنکه گذارش اصلاً به قرآن افتاده باشد و لاي قرآن را باز کرده باشد. و این مصداق آشکار 
اين آیه از قرآن است که "رسول مي گوید پروردگارا اين کتاب در میان امت چه مهجور است" در میان طلبه هاي 
علوم اسلامي که اینسان مهجور باشد در میان عامه مردم چگونه است. و عجیب تر اينکه بسياري از علماي ديني ما 
هم به عامه مردمان اصلاً مجوز تفکر و تدبر در قرآن را نمي دهند و آنرا موجب گمراهي مي دانند. طلبه ها که 
نيازي به فرآن ندارند و عامه مردمان و دانشجویان ساير علوم هم که اجازه اش را ندارند و چه بسا متهم به ارتداد 
و التقاط مي شوند و اینست راز مهجوریت قرآن در امت! و اینست راز جاماندگي علماي ما در تاریخ صدر اسلام! و 
اینست راز جمود علوم ديني ما و بي خاصيتي آن در زندگي انسان مدرن! زیرا اين علوم از قرآن جدا شده اند و 
اسیر تاریخند و در تاریخ مرده اند. "این دهر است که شما را هلاك کرده است" قرآن- زیرا قرآن. تاریخ و تاريخي 
نیست بلکه موجودي حي و حاضر و زنده در الساعه است قرآن کتاب "الساعه" است کتاب قیامت است کتاب خلق 
جدید است. بزرگترین مشکل مسلمانان و علوم و علماي ديني ما جداني و طلاق و فراقشان از قرآن است. و ما به 
فضل الهي قرآن را دوباره به حیات دنيوي و اجتماعي بازگردانیده ایم و تعیّن بخشیده ایم و اين بزرگترین اتهام 


ماست. 


7 - چرا دست ما مسلمانان از قرآن کوتاه شده است؟ خود قرآن کریم فقط پاکان (مطهرون) را اهل قرآن مي نامد. 
پس معلوم است که ناپاكيهاي مسلمین بسیار شدید و عمیق شده است يعني ابتلانات و شركهاي ما عظیم است که 
يكي از مهمترین آنهاء تكنولوژي پرستي است که قلب دنياپرستي عصر جدید است. خود اینجانب به ميزاني که در 
طي زندگیم اندیشه و نفس خود را به لحاظ معرفتي و عملي. تكنولوژي زداني نمودم به قرآن نزديك و نزديك تر شدم. 


۷ - بزرگترین حجاب بین ما و قرآن. تکنولوژي است: تكنولوژي علمي- فني. تكنولوژي درماني. تكنولوژي 
تربيتي. تكنولوژي عبادي. نكنولوژي فقهي و كلامي و حتي تكنولوژي عاطفي و فکری! که يكي از کهن ترین این 
تکنولوژي زدگي همانا تکنولوژي عبادي و فقهي و كلامي و شرعي بوده است. 


۸ - و قرآن کارگاه خودآني بشر است. كارگاهي که در آن يك حیوان دو پا تبدیل به يك موجود الهي مي شود. قرآن 


کارخانه خلق جدید است. و امامان ما اسوه این حقیقت هستند و لذا قرآن ناطق یا زنده نامیده شده اند. 


٩‏ > تكنولوژي زدگي همان فوت و فن زدگي و تجمل پرستي و تظاهر و دنياپرستي به معناي ساده کلمه است که 
در نقطه مقابل تقوا قرار دارد که اشد آن که در مذهب شیعه تبدیل به اصل شده همان تقیه است که امام صادق ۶ 
خروج از آن را خروج از دین و تشیع خوانده است. و تقیه در يك کلمه يعني باطن گرايي و معناگراني و عرفاني 
کردن شریعت و دین و زندگي است که در نقطه مقابل تكنولوژيكي کردن آن است که امروزه بزرگترین آفت و شرك و 
بدبختي مسلمانان است. و براي در هم شکستن این بزرکترین دجال عصر. بايستي همه مفاهیم و ارزشهاي ديني و 
اجتماعي را عرفاني کرد يعني به فطرت رجوع داد و اين کاریست که ما به انجام رسانیده و درب ورود به قرآن را 
گشوده ایم براي هر عالم و امي. 

۰ و بدان متقین که مقیم در جنات نعیم هستند همان اصل تقیه مي باشند که دین را در خود قلبي و فطري و 
روحاني ساخته اند و لذا چشم دلشان گشوده شده و به قرة العبن و بهشت نگاه رسیده اند زیرا رسیدن به قرآن همان 
دستيابي به قرة العین است که به معناي نور چشمان مي باشد يعني قرآن» قرة چشمان متقین است يعني نور بصیرت 
و معرفت و شهود است تا لقاي الهي که ذات قرآن است. نوري که تحت الشعاع آن کتاب وجود خوانده و شنیده و 
دیده و بلکه آفریده مي شود در جان اهل قرآن. 


2۱ - و خود قرآن نیز جمیل است يعني صاحب جمال است جمال حكيمي. جمال مبيني» جمال علوي. جمال مجيدي. 
جمال كريمي و. .. و بنده توفیق دیدار دو جمال از قرآن را داشته ام. 


۲ و بدان که قرآن کتاب وجود است و انسانها جمله تجلیّات بي نهایت وجود هستند پس قرآن به تعداد انسانها 
جمال الهي دارد و هر سالك عارفي در مقام شهود موفق به دیدار جمال اعلاي الهي خودش مي شود که جمالي از 
قرآن است. و به قول قرآن هركسي بر جمال خود عمل مي کند. اینست که ماهیت و عمل و سرنوشت هر انساني در 
قرآن نوشته شده است. يعني همه انسانها مظاهر قرآن هستند در درجه اي از تجلي از درك اسفل تا اعلي العلیین! و 
انسان کامل ظهور کمال جمال قرآن است و همه جمالهاي بشري! و اینست که مظهر العجایب است. و 0 
كسي خود را در آنینه وجود اولياي الهي مي یابد و لذا آنها را خودش مي پندارد. 


۳- پس واضح است که انساني که به قره قرآني (نور قرآن) رسیده. آیات و حکمت ها و اسرارش را در دل خود 
و در جهان برون مي خواند بي آنکه حتي سوادي داشته باشد. و خداوند شعاعي از اين نور را بر دل بنده اش تابانید 
و بناگاه کل قرآن و آیات و اسرارش را در خود خوانا شدم بي آنکه حتي عربي بدانم. زان بعد بود که به تدریج در 
آیات عربي قرآن هم دقیقتر شدم تا آنچه را که در خود مي خوانم و مي بینم در کتاب عربي آن هم به سائرین معرفي 
نمایم و نمودم. 


321 - و بدان که اين قره قرآني همان نور علي نور وجود امافان قصوم: است که به و ابنطه نطری از آنان بر 
مومنانشان مي تابد. همانطور که سرآغاز اين نور نگاه از وجود دکتر شريعتي در بنده درخشش ش گرفت تا به دیدار با 
خضر و امام علي] و امام زمان۶ت توسعه و تعالي یافت که در آخرین دیدارم با امام زمان 2 در بستر بيماري و در 
اوج خونريزي داخلي ناشي از حبس موفق به خواندن لقاء له شدم که این خواناني در مجموعه نه جلدي "مذ هب 
اصالت عشق" تبیین ین گردید که تبیین و تعین بطن هفتم قرآن در آخرالزمان است. بدین معنا که امروزه جز شوق و 
جستجو و عشق به دیدار با خداوند. دین و ایمان و هدايتي ممکن نیست و اینست مذهب واحد جهاني که از بطن قرآن 
رخ نموده است که مذهب ظهور امام زمان در جهان است. این حبس و بازداشت چند روزه شاید با برکت ترین 
زنداني باشد که انساني کشیده است. به همین دلیل بنده هرگز نتوانستم از بانیان این حبس ذره اي کدورت به دل 
گیرم و بلکه از آنان قلباً ممنون هم بوده ام. خونريزي ناشي از این حبس به قدري شدید بود که همه خون بدنم در 
عرض ده روز از من رفت و پزشکان بیمارستان از من قطع امید کردند و بسرعت مرا مرخص کردند تا خونم به 
گردن مسئولین نیفتد. من شاهد مرگ ساعت به ساعت خود بودم که به ناگاه در دلم خطور کرد که اگر عمري مي 
بود قرآن را به عشق تأویل مي کردم. که بناگاه در مقابل رویم شاهد امام زمان بودم به همراه دو نفر دیگر. و اين 
در عین بيداري و هوشياري و نشسته بودم و چند نفر هم براي عیادت حضورم بودند. هر چند اين امامي نبود که 
قبلاً دیدار کرده بودم که پيرزالي بود. این بار جواني حدود سي نا چهل ساله بودند و سیاهپوش. در حالیکه قبلاً سبز 
پوش بودند و پیرزالي! اين دیدار در اندك مدتي منجر به قطع شدن خونريزي من گردید به طرزي معجزه آسا. در 
حالیکه ساعتي قبل به اطرافیانم وصیت کرده بودم. بدینگونه اين قرّه کامل قرآني. که بر من تابید محصولش مجموعه 
"مذ هب اصالت عشق" و چند اثر دیگر بود مثل نيستي شناسي. اخلاق عرفاني» پیر مغان. عرفان تاریخ و چند 
رساله در علوم انساني مبتني بر قرآن که جملگي در حکم مقدمه اي بر"مذهب اصالت عشق" مي باشند. و عاقبت با 
"علي نامه" و "مهدي نامه" این رسالت قلم من به انجام رسید و قلبم آرام گرفت و احساس کردم رسالت عرفاني من 
کامل شده است. 


۰ به خدا سوگند اگر بگذارند که این معارف به عامه مردم برسد این کشور از هزاران فساد و فتنه و بحران 
مادي و معنوي نجات مي یابد همانطور که تاکنون هزاران جوان سرگشته و ضد مذهب و تباه شده بیدار گشته و 
رهاني يافته اند. و بسياري از خوانندگان فرهيخته آثار ما اذعان نموده اند که اين آثار ماهيتي نوري و روحي دارند 
و فطرت را زنده مي کنند. و از اين بابت تا ابد خداوند را سپاسگزارم که اين بنده حقیر را وسیله اين بيداري و نجات 
نمود که عمري به خاطر تباهي مردم و خاصه نسل جوان» خون دل مي خوردم و هیچ كاري هم از من بر نمي آمد. 
به بياني اين آثار حاصل عمري خون دل خوردن است که اينك اين خونها را به قلم مي نگارم. و به راستي که مرکب 
اهل علم از خون شهیدان هم برتر است به قول رسول مکرم اسلام . و اینست که عرفان من خونین است! و شاید 
آنهمه خوني که به بهانه آن حبس بالا آوردم همان خونهاني بود که عمري خورده بودم از جهل و شقاوت زمانه! 


7 > و قابل ذکر است که بیشترین خون دلي که همه عمر خورده ام از بابت خون پاکترین این جوانان اين مرز و 
بوم بوده که براي دفاع از حق آزادي و استقلال و شرف و عزت و عدالت» بر زمین ريخته شده است بعني شهدا! در 
حقیقت خون شهداي راه حق بود که خونم را در رگهایم به جوش آورد و مرا از درون منفجر ساخت و قیامتم را برپا 
نمود و این مجموعه آثار گزارشاتي از ابن قیامت است که پیام و آرمان شهدا را به قلوب مردمان مي رساند. پيلمي 


5۹ 


که از کربلا آغاز شده است. پس اگر آثارم بوي خون مي دهد بي دلیل نیست همانطور که واقعه نزول روح براي بنده 
نیز در ظهر عاشورا آغاز شد و روح حسيني بود. پس عرفان من هم تماما حسيني است. و جالب اينکه همان ظهر 
عاشورا اندكي پس از وقوع نزول روح. گروهي از اهالي زادگاهم دازگاره آب را به روي ما بستند و ما را با سنگ 
و چوب و بیل و کلنگ محاصره و مورد تهاجم قرار دادند که علتش را در کتاب زندگینامه ام آورده ام. این تشابهات 
فقط نشانه هاني بود تا بنده و مومنان» قادر به درك و تصدیق آن واقعه عظیم الهي باشیم و حقش را دريابیم و 
خاصه اينکه حسيني بودن آن روح را فهم کنیم! و اينکه هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست در درجات حقیقت! 
قابل ذکر است که آن مردمي که در ظهر عاشورا به ما حمله بردند و ما را مدتها تحت انواع تهدید و آزار قرار دادند 
تا از آنجا بیرون کنند همان مردمي هستند که چند سال قبلش همه املاك مزروعي و مراتع آنان بواسطه يكي از 
خوانین منطقه به ناحق تصرف شده بود که بنده همه آن املاك را به آنان بازگردانیدم و آن خان از منطقه رفت. و 
سپس مردم آنجا به رهبري يك خان جدید مرا از آنجا راندند. و سالها بعد يعني اينك بدلیل شرارتها و دعواهاي 
خونین مالکین با یکدیگر. دولت کل آن منطقه را مصادره کرده و از مالکیت آنان خارج نموده است. و این از 
عبرتهاي روزگار است. 


۷ - اين واقعه نخستین تجربه شخصي و مستقیم من در نبرد علیه يك ظلم آشکار بود بي آنکه خود کمترین نفعي 
در این نبرد داشته باشم. و با شناختي که از مردمان آن منطقه و عداوتشان با خود و خانواده ام به دلبل مسائل 
اعتقادي و مذهبي داشتم باز هم آنان را در جهت رسیدن به حقشان ياري دادم و با خاني که املاکشان را از چنگشان 
به در آورده بود جنگیدم که البته جنگي حقوقي و قانوني بود. این جماعت متحداً در دوران كودکي. مادرم را به 
واسطه پاپوش به زندان انداخته بودند که عداوتي از روي اعتقاد بود و آن عداوت فرقه بهاني با اسلام بود. با این 
سابقه رذیلانه پس از پيروزي انقلاب. بنده آنان را در جهت رسیدن به حقشان باري دادم و پس از آنکه به حقوق 
خود رسیدند متحداً دوباره علیه خود من وارد دسیسه كاري و شیطنت شدند و برخي علناً مرا تهدید نموده و به من 
حمله کردند و آب را بر روي خانواده ما بستند تا بالاخره از آنجا رفتیم و مابقي ماجرا! ولي از کل اين عدالت خواهي 
و حق طلبي و اخلاص در عمل که از مولایم علي ‏ آموخته بودم آنچه که نصیب بنده شد واقعه نزول روح و همه آن 
مواهب و برکات عرفاني بود که در آثارم گزارش شده است. اين اجر بنده از جانب خدا بود. اين نکته را باز هم 
متذکر شدم تا نشان داده باشم که حقیقت و عرفان و حکمت و معارف الهي و نور هدایت اجر تلاش انسان در جهت 


حشقت یی 


حقیقت و عدالت خواهي است و هیچکس به صرف چله نشيني و عارف شدن. به هیچ حقيقتي نرسیده است. 


5۸ - از واقعه مذکور به حقایق و اسراري رسیدم که بدون تجربه آن ممکن نبود. از جمله اينکه به معناي حقيقي 
عدالت رسیدم. و دوم اينکه نژاد و نژادپرستي و شقاوت نژاد نسبت به مومنان خویش تا چه حد است. و تا چه حذي 
نژاد و نژادپرستان با هركسي از اعضاي خود که به آنان خدمت و رحم نماید عداوت و خصومتي تاريخي مي کنند. 
بخش عظيمي از معارف بنده حاصل آن تجربه عدالت خواهانه در قلمرو نژاد بود. جهاد علیه ظلم نژاد خویش 
سرآغاز همه مجاهدتهاي معنوي انسان است. "اي کسانیکه ایمان آورده اید با ظلم از نزدیکترین حد خود مبارزه 
کنید" قرآن- انساني که تحت الشعاع معرفت با مظالم نفس خود روبرو شد با شجره اين ظلم يعني نژادش نیز به 
مبارزه برمي خیزد و اینست راه راستین عدالت و هدایت. و بدان که هدايتي جز از راه عدالت ممکن نیست و عرفاني 
هم جز از بطن عدالت خواهي رخ نمي دهد. 


٩‏ كساني که مبارزه با ظلم را از خود و خانواده و نژاد خود آغاز نکرده اند چون پا به حریم جامعه مي نهند 
ستمگر و ستم بر مي شوند و اگر فردي انقلابي و مجاهد شوند تبدیل به مستبد و ظالمي قهار مي شوند و اگر به 
مدیریت و رهبري کلان برسند فاجعه مي آفرینند. 


۰ - اگر عرفان راه رسیدن به خود است پس این راه جز از مسیر ظلم ستيزي نمي گذرد. ظلم زداني از خود و 
دیگران! اينکه نه بنده دیگران شوي و نه دیگران را بنده خود سازی! و بلکه همه اشغالگران دل و روح خود را از 


خود برون افكني و اینست نخستین مرحله از عدالت که نخستین مرحله از معرفت نفس و عرفان است! اینکه عرفان 
راه عدالت است در آثار ما معلوم و معین شده است! و اين همان عرفان علوي و ناب اسلامي است! 


۶۱ و اینکه چرا عرفان در مظالم بزرگ دوره هاي تاريخي در هر جامعه اي رخ مي دهد و شکوفا مي شود بهتر 
درك مي شود مثل دوره حاکمیت عباسي و حمله مغول! هر چند که در چنین دوره هاني شاهد بروز عرفان ضد 
عرفان هم هستیم که عرفان مرفيني و عافیت طلبي است که آنهم امري مفهوم است. بنده هرچند در سالهاي قبل از 
انقلاب ٩۷‏ در جرگه انقلابیون قرار داشتم ولي به محض پيروزي انقلاب دچار يك طوفان روحي شده و به طرزي 
حیرت آور از ماجراهاي انقلاب به گوشه اي پرتاب و منزوي گشتم و تا سالها در مقام شاهد فقط نظاره گر و رصد 
کننده محض حوادث بودم و مي نوشتم و بیش از هركسي و چيزي با خودم درگیر بودم تا خداوند در سال ۱۳۲۲ مرا 


1۰ 


وارد يك مبارزه حق طلبانه و ظلم ستیزانه در ابعاد کوچكي در زادگاهم دازگاره نمود که در آن تجربه بود که به 
تازگي به اسرار انقلاب آگاهي باطني مي یافتم و معناي ظلم و عدل را درك مي کردم که از بطن اين تجربه به ظاهر 
کوچك ولي به غایت تلخ. دچار يك انقلاب عظیم عرفاني شدم آنهم در دازگاره! يعني از عدالت به عرفان راه یافتم 
آنهم به ياري مستقیم سلطان عادلان و عارفان امام علي ۶. و بتدریج دیدم که عدالت در همه حال جاریست همچون 
دین! به جبر یا اختیار! و آنانکه عدالت و دین خدا را به اختیار بر خود مي گزینند عارفانند! 


۲ »- و من به يك لحاظ در همه این سالها رصد کننده عدالت در خود و خانواده و نژاد و جامعه و کل جامعه بشري 
بر روي زمین بوده ام و مجموعه آثارم به يك لحاظ گزارش این شهادت و رصد کردن است. و يكي از تلخ ترین جنبه 
آثارم براي خوانندگانم نشان دادن همین حقیقت است که عدالت در همه حال جاریست و اينکه هیچ کس مورد ستم 
دیگران نیست الا ابنکه خودش به خود ستم مي کند. من عرفان را از سبطره و احاطه ظلمات خرافه و رمالي و علوم 
غریبه و جن گيري و گنج گيري و نجوم و فلسفه و هبروتیات نجات دادم. و آنرا بر حقش قرار دادم و اين عدالتي 
بود که مشمول عرقان گردید. 


۳ - اگر به قول مارکس. مذهب افیون توده هاست. عرفان حاکم بر جامعه اسلامي و شيعي. هرونین آن بود. و من 
به فضل الهي. عرفان را از اسارت مرفین رها نموده! همانطور که عشق را از اسارت ابلیس ایثار نجات دادم و 
مثلث عشق- عدالت- عرفان را بنا کردم و نشان دادم که این هر سه داراي گوهره واحدي است و از همدیگر ناشي 
مي شود. 


۶ >- خداوند نشانه هاي هدایتش را به انواع و درجات تجلي براي يکايك بندگانش از همان كودكي تا به آخر عمر 
پیش رویش مرحله به مرحله آشکار مي سازد و بسته به واکنش و تعهد آدمي به اين نشانه هاي الهي است که راه 
هدایت درك و طي مي شود و تا لقاءالّه به پیش مي رود و تحقق نوراله مي شود. بنابراین اگر كسي بگوید که 
عرفان و هدایت و مقامات عرفاني يك ويژگي منحصر به فرد ذاتي عارفان است آشکارا به خدا تهمت ناحق بسته 
است. برگزيدگي امري منحصر به نبوت است و نه هدایت. هرچند که هدایت عرفاني همان عامه و عمومي شدن 
نبوت و زميني شدن آسمان است که از برکت وجود رحمت عالمیان محمد مصطفي مي باشد که همین امر دلیل ختم 
نبوت است. عرفان. نبوت عامه و باطني و زميني است و اینست معناي کمال نعمت و دین خدا در اسلام محمدي! و 
لذا در تاریخ عرفان شاهدیم که همه نوع انسان از پست ترین تا عالیترین حدشان. قابلیت ورود به این هدایت الهي 
را داشته اند. کم نبوده اند دزدان و آدمکشان و سلاطین جوري که بر اين هدایت وارد شده و در جرگه اولياي الهي 
قرار گرفته اند. خود اینجانب نیز در تجربه شخصي ام شاهد بيداري و نجات و هدایت كساني بواسطه معرفت عرفاني 
بوده ام که از مظاهر اشد فساد و شرارت بوده اند که معجزه آسا توبه کرده و از پاکان گشته اند. هرکه مي گوید که 
این راه سخت است و از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است و... نمي خواهد. این راه خواستني است نه توانستني! 
هرکه مي گوید که من خواستم ولي نتوانستم آشکارا به خدا تهمت مي زند و به عذابي عظیم دچار مي گردد از بابت 
چنین تهمتي! زیرا بواسطه چنین تهمتي قصد فریب مردم را دارد و لذا عذاب مي شود و بنده تعدادي از اين آدمها را 
مي شناسم! 


۵ - داستان زندگي اکثر كساني که از قدیم تاکنون در جستجوي عرفان و اسم اعظم و علوم غریبه و امثالهم بوده 
اند مصداق داستان واگنر شاگرد و نوکر دکتر فاستوس در تراژدي فاوست اثر گونه است که این شاگرد بدبخت کل 
اسرار استادش را به شیطان فروخت و نهایتاً به يك پرس کباب راضي شد که به آنهم نرسید هرچند که استادش هم 
روح خود را به شیطان فروخت تا بر جهان سیطره یابد و تا ابد بنده و مضحکه شیطان شد. اين راز زندگاني بسياري 
از عارفان دجالي دوران ما و مریدانشان است, 


7 »- ماجراي انسان جاهل در روياروتي با عرفان و عارف و امامان همان داستان رابطه عده اي کور است با فیل 
در مثنوي مولوي. و اينکه هر كسي از ظن خود شد یار من! بزرگترین مشکل انسانها. حقارت امیال و آرزوهاي 
آنهاست و همین امر است که بزرگترین آفت و شرك در قلمرو دین و عرفان است. استکبار و انانیت آدمهاي غیر 
دنيوي و به اصطلاح طالبان عشق و عرفان در دین به مراتب مهلکتر است زیرا در سوداي رهبري روحاني و سلطه 
بر کاننات هستند و نشنه مرید و دستبوس! امروزه کانال ارتباطات شيطاني در شبکه هاي عرفانهاي اينترنتي است 
که در سوداي سیطره جهاني و كيهاني هستند. و اين راز شیطان آریل است که شیطان سوار بر امواج ماهواره اي و 

تن من با که هر رب ان قیطی مص اس دگریر شقن رن که و سوارت اراد به طفی و 
اینترنت نت و ماهواره خود نماني مي کند که ترکش از ترك اعتیاد به مخدر هم سخت تر است و به مرگ منجر مي شود. 


۷ »- امروزه میلیونها نفر مبتلاي به شیطان آریل دربدر به جستجوي رهاني از عذاب این شیطان هستند که يكي از 
راههاي رهاني هم انتقال شیطان خود به دیگران است که البته يك رهاني موقتي و فریبنده است. در واقع شیطان 
القاء مي کند که يك نفر دیگر را به صفوف ما وارد کن تا دست از سر تو بردارم. 


۸ - اینست که امروزه شاهد هزاران نفر در شبکه هاي اينترنتي هستیم که دربدر به جستجوي پیدا کردن حفاظي 
براي ممانعت از ورود شیطان به جانشان هستند که پیروان عرفان حلقه در رأس این فلاکت قرار دارند که بسياري 
از آنان به واسطه شیاطین لمس شده و جاي دستان عجيبي بر بدنشان تا مدتها باقي مي ماند که به صورت کبود 
شدن و خون مردگي است. و به تدریج دچار كرختي و سردرد و افسردگي و حالات جنوني و افکار و القانات غریب 
مي شوند که آنرا عرفان و رابطه با ماوراي طبیعت مي خوانند و به اشاعه آن مي پردازند و از کرامات مي پندارند 
که به راستي هم کرامات شيطاني و دوزخي است. و بسياري از اینها صداي امواج راديوني مي شنوند که از اين 
طریق پیام مي گیرند و دعوت به امیال و اعمالي زشت و نامشروع مي شوند و به پيروي از آن مي پردازند. و اين 
مصداق کامل شیطان آریل است که علي ء براي آخرالزمان پيشگوني کرده بودند که بر همه افراد و خانواده ها مسلط 
است. برخي از آنها این ارتباطات شيطاني را وحي و الهام مي خوانند و لمس شیطان را ارتباط با خدا و امام زمان 
تعبیر مي کنند و کوس انالحق مي زنند ولي اکثرشان داراي رفتارهاي ماليخولياني آشکارند و به تدریج به سوي 
جنون و فساد مي روند. و جالب اينکه سران اين عرفان» توسل به انمه اطهار را بزرگترین دشمن عرفان خود مي 
دانند و اين اعترافي برحق است زیرا شیطان از امامان و شیعیان حقيقي فاصله مي گیرد. و مي دانیم که شیطان به 
امر خدا به سوي آدمهاي کذاب و گناهکار و افترازن مي رود. و عملاً شاهدیم که اکثر قریب به اتفاق كساني که به 
دام این شیطان مي افتند فاسقان و تکذیب کنندگان انبياء و انمه اطهار هستند که در جامعه ما غوغا مي کند. 


٩‏ - تا زمانیکه در فرهنگ ما عرفان متر ادف با بدیده های خارق العاده و عجیب و غریب است این آفات و شیاطه 
زمانیکه در فر عرشان منر با پدی ي حارق و عجیب و عریب ین و سیاصي 
هم اجتناب ناپذیرند. 


۷۰ هر چيزي اصلي دارد و جعلي. راستي دارد و دروغي. حقي دارد و حق نماني! و اين عرفانهاي دجالي هم 
مخصوص ادمهاي دروغگو و جعل پرداز و ریاکار و فریبکار است و این مکر خداست که بر مکر آنان فرود آمده و 
آنان را به مکرشان مبتلا کرده است که اصل همه مکرها شیطان است. و يك نکته قابل عبرت درباره پیروان اين 


عرفانها و خاصه عرفان حلقه اینست که اکثر پیروانشان زنان هستند مخصوصاً زنان فمنیست و ضد ولایت 
زناشوني! و این ضدیت زن با ولایت مرد منشأً نزديكي او به شیطان است همانطور که در قرآن کریم و در واقعه آدم 
و حوا شاهدیم. 


۱- هرچيزي که به طور غیرقابل اندیشیدن و غیرقابل نقد و تأمل نمودن. تقدس یابد قلمرو رسوخ شیطان در 
انسان مي شود حتي اگر این چیز خود خدا باشد و لذا خداوند در کتابش مکرراً بشر را دعوت به اندیشیدن درباره 
خداوند و آیات و رسولانش مي نماید و انسان را درباره خود و خدا به فکر وامیدارد. همه ایده ها و پدیده هاي قدسي 
بايستي در دل و اندیشه انسان قابل تأمل و تردید و تحقیق باشند وگرنه حریم تاريكي و ظلمت شده و مدخل شیطان و 
اجنه مي شوند و موجب گمراهي و تباهي بشرند. 


۲ امام بافر ‏ نفس ناطقه بشري را قلمرو الوهیت خدا در بشر مي خواند و اين بدان معناست که خداوند قابل 
مذاکره و مکالمه است زیرا نفس ناطقه قلمرو تفکر و مناقشه بشر است پس خداوند قابل تأمل و تفکر و تکلّم است. 
اینست که شناخت ماهیت نفس ناطقه عین شناخت خداست در خویشتن! و اين همان معناي معرفت شناسي است که 
غایت خودشناسي است که به خداشناسي مي انجامد. ۱ 


۳ يعني مذهب شیعه مکتب تفکر درباره خداست منتهي در خویشتن! مکتب رابطه انسان با خدا در خویشتن است 
به واسطه معرفت نفس که عین معرفت درباره نفس ناطقه است. 


۶ نفس يا روان یا خودیت هر فردي در وجودش دو کانون دارد: ذهن و دل! که ذهن همان نفس ناطق است ولي 
دل» نفس صامت و خاموش است که ضمیر ناخودآگاه هم خوانده شده است. و نطق نفس که بین این دو کانون است 
به صورت مکالمه بین ذهن و دل است تا به تدریج زبان دل هم باز شده و ناطق گردد. و اين کل واقعه معرفت نفس 
است که به خداشناسي مي انجامد. 


۵۰ نفس ذهني یا نفس آگاه و ناطق همان جنبه از موجودیت انسان در عالم دنیا و فيزيك است يعني وجود دنيوي 
است همانطور که دنیا به معناي نزديك شده و پست است. ولي نفس قلبي و ناخودآگاه و صامت آدمي. موجودیت 


ن 


اخروي و ازلي و متافيزيكکي اوست که به واسطه نفس ذهني به نطق مي آید و اين مکالمه بین هویت دنيوي و 
اخروي وجود انسان است يا رابطه فيزيك با متافيزيك وجود! ولي اين رابطه بدون ياري يك پیر طریقت و عارف 
هدایت ممکن نیست الا آن كسي که از جانب خداوند و عالم غیب روحي دریافت کرده باشد و قلبش زنده و ناطق شده 
باشد تا نفس ذهني بتواند با نفس قلبي بدون واسطه سخن گوید. زیرا آنان که مشمول نزول روحي از خدا مي شوند 
داراي دلي زنده و ناطق مي گردند. 


۷۲ و کل رابطه از خود تا خوداً همان رابطه نفس ذهني با نفس قلبي است تا مقام اتحاد و بگانگي این دو که 
مقام توحید است و وحدت وجود! این همان اتحاد فيزيك با متافيزيك و دنیا با آخرت است. و واقعه معراج و لقاءالّه 
حاصل اتحاد اين دو مي باشد. يعني چشم سر که چشم ذهني و دنيوي است بر عرش دل به دیدار حق نائل مي آید 
زیرا دل خانه خداست. اين راه همان صراط المستقیم یا کوتاهترین راه از خود تا خداست که راه عرفان نفس است و 
این سالکان را اصحاب اعراف نامند که امامان ما بانیان و نخستین سالکان و واصلان این راه هستند و راهنمایان آن! 


۷ اما این رابطه و مکالمه بین ذهن و دل در كساني که دلشان در تسخیر اجنه و شیاطین و خناسان است منجر 
به اشد ضلالت و هلاکت و جنون و مالیخولیا مي شود و انساني دجال منش رخ مي نماید که کوس اناالحق مي زند و 
دعوي وحي و الهام دارد و کشف و كراماتي که چه بسا واقعیت دارند ولي شيطاني و گمراه کننده و فریبنده اند. و 
این راز پیدایش عارفان دجالي است. زیرا دل آدمي یا به حق. ناطق و زنده مي شود با به واسطه اجنه و شیاطین! 
دل یا به واسطه نزول روح الهي یا ارادت قلبي با يك عارف حق. ناطق و زنده مي شود و يا به واسطه يك شیطان و 
دجال! و امروزه بسياري از مردمان عامي, به واسطه شیاطین آریل و ارتباطات تكنولوژيكي به تسخیر شیاطین 
درآمده و قلوبشان داراي نطق شيطاني مي شود و اين را الهام و وحي و عرفان مي نامند که به راستي هم الهامات 
شيطاني است که ماجراي پیروان عرفان حلقه از این دست مي باشد. 


۸ - يعني امروزه قلوبي که در ولایت و حمایت خدا و اولياي الهي نیست هر آن در خطر اشغال شیاطین آریل 
است. و اینست که امروزه همه مردمان را مدعي عرفان مي يابي و کوس اناالحق مي زنند و ادعا مي کنند که داراي 
وحي و الهامات غيبي هستند. و این سیطره شیاطین به قدري قدرتمند است که فرد قادر به عدم اطاعت از آنان 
نیست. روزي به فردي که با من مشورت مي کرد گفتم چرا این همه اعمال و اقدامات احمقانه و جنوني در زندگیت 
مرتکب شده اي؟ در پاسخ گفت که همه اینها به من الهام مي شود و من در لحظه ارتکابشان کمترین ترديدي ندارم و 
لذا با قدرت تمام انجام مي دهم. اين بدان معناست که فرد شیطان زده. خلیفه شیطان شده و یا شیطان خلیفه او شده 
است زیرا مقیم در دلش گشته و یا دلش را مصادره نموده است و دل کانون اراده و احساس است و لذا این فرد 
القاي شیطان را عین اراده و تشخیص خودش مي پندارد. "کافران در هر آنچه که مي کنند ترديدي ندارند و خود را 
هدایت یافته مي دانند در حالیکه گم شده اند" قرآن- 


۹ همه دربهاي هفت شهر عشق و معرفت و هفت زمین و آسمان و هفت طبقه بهشت و دوزخ و برزخ در 
فاصله بین ذهن و دل آدمي قرار دارد يعني دربهایش از اين فاصله گشوده مي شود که صراط وجود است و کل 
زندگاني بشر در دنیا و آخرت بر این صراط مي گذرد که در قیامت کبرا به پایان مي رسد که رهرو را یا با خدا در 
رضوانش و يا با ابلیس در درك اسفل السافلین محشور مي سازد. برخي هرگز بر اين صراط وارد نمي شوند يعني 
کمترین حركتي به سوي دل خویش نمي کنند و در جهالت محض باقي مي مانند. کل دین خدا به معناي راه هم در 
باطن. همین راه است. ولي در آخرالزمان همه بشریت خواه ناخواه به راه رانده مي شود و بايستي اين راه را طي 
کند به جبر یا اختیار به کفر یا ایمان به نور معرفت و يا در تاريکي! به سمت مقام خلافت اللهي یا خلافت شیطان! 


۰- همانطور که ۹٩‏ مرحله از سیر الي الم شیطان شناسي است در عالم بیرون و در آخرالزمان هم ۹٩‏ مرحله 
از سیر و سلوك عرفاني و تلاش براي نجات. همان دجال شناسي است. و اينکه انواع دجالان عصر را بشناسیم و 
قلوبمان و اندیشه مان را دجال زدائي کنیم. 


۱>- و بازهم مي گویم که در عصر ما همه اين دجالها و شیطانها و عرفانهاي ی 
مقدس عشق شعار مي دهند. يعني در قلمرو فرهنگ مدرن واژه اي شيطاني تر و فریبنده تر از "عشق" نیست 

اين بزرگترین مکاشفه اینجانب بوده است. شقاوت و رذالت و آدمخواري و جفا و خیانت و جنايتي که لباس عقق بر 
تن کرده است. و بنگر که همه گروههاي شیطان پرست شعار عشق (۱0۷6) مي دهند. عشق لطیف ترین حربه 
ابلیس است که به واسطه آن همه پليديهاي بشر را تقدیس مي کند. هرکس این حربه ابلیس را درك نمود و از آن در 
خود مراقبت کرد از دجالیت عصر ما نجات یافته است. 


۲ امروزه همه هنرها متحداً در خدمت توجیه و تقدیس شیطان عشق قرار دارند و این شیطان را مي پرستند و 
شیطان آریل يعني ارتباطات تكنولوژي هم تماما به خدمت پرستش این فرمانده شیاطین قرار دارند و بر این محور 
فعالیت مي کنند. شاید در هیچ واژه و معنايي نتوان حقیقت واژگونسالاري را دریافت که در واژه عشق! يعني عشق. 
واژگونترین واژه هاست و واژگون کننده همه واژه ها و معاني در قلمرو فرهنگ و معنویت و مذهب است. پس 
کشف و درك این ابلیس عشق به مثابه کشف و درك سزالاسرار همه واژگون سالاريهاي بشر مدرن است. 


۳ - دجالان آخرالزمان بر ایده عشق در قلوب بشریت فرمانرواني مي کنند عشقي که جز جهانخواري و آدمخواري 
و فسق و خیانت و به بندگي کشانیدن دیگران نیست: عشق به شقاوت! و این منشأً شیطان پرستي ايدنولوژيكي 
عصر ماست. عشق جواز همه تبهكاريهاي بشر مدرن است. 


6 و اما عشق حقه و هدایت بخش هدفي جز لقاءالُه ندارد و راهي جز طریقت ابراهيمي و روشي جز شریعت 
محمدي ندارد. 


۰ لا اکراه في الدین که قلب قرآن محسوب شده است و حکمت آية الكرسي است ناموس دین خدا و سر عزت و 
هدایت انسان مي باشد. حتي در قلمرو تاریخ بشري فقط حكومتهايي که این ناموس و فطرت الهي را در بشر رعایت 
کرده اند و به همه اقوام و مذاهب آزادي عقیده و بیان داده اند توانسته اند داراي عزت و شوکت جهاني شوند مثل 
هخامنشیان در عصر کوروش. فاطمیان در تمدن اسلامي و رنسانس اروپا و امروزه آمریکا, 


۲ تاریخ بشر به سوي لااکراه في الدین در حرکت است و هرکه با این حق. همسو باشد باقي مي ماند و در 
ظهور جهاني امام زمان که مظهر دین واحد جهاني است رستگار مي شود و ذات اين دین واحد جهاني» عشق الهي 
است که معناي لا اکراه في الدین است زیرا فقط در قلمرو عشق حق است که همه اکراه ها و اجبارها و ریاها از 
میان مي رود. 


۷- هر که خدا را به عنوان محور و مقصود زندگیش انتخاب کرد و تن و جان به بندگي او سپرد از هر بندگي و 
جبر ديگري بریده است ولي براي دل ندادن به امر غیر حق بايستي تن به جور و جفاي بسياري داد. براي آزادي دل 


و روح. ادمي مجبور مي شود تن به بندها و جورها دهد. انسان به ميزاني که مختار است مجبور مي شود. انسان 
در بندهایش آزاد است. و در آزادیهايش به بند است. آنکه باطناً آزاد است در بیرون به بند است و آنکه در درون به 
بند است در بیرون آزاد است. مهم اینست که آدمي به بند چه است و از بند چه آزاد است. اگر اولویت ها مطرح 
نباشد جبر و اختیار بي معناست. هر چه انتخابي بزرگتر باشد اختياري بزرگتر مي آفریند و به همان میزان جبرهاني 
حقیر پدید مي آورد. جبر و اختیار قلمرو کشف و پیدایش عشق در انسان است و آدمي در ديالكتيك جبر و اختیار 
است که هویت خود را در وراي جبر و اختیار مي یابد. 


۸ - لاکراه في الدین يعني اختیار اندیشیدن و احساس کردن و صاحب عقیده و اراده بودن و معنویت خود را بیان 
و ابلاغ و اشاعه دادن. و اين يعني امکان انسانیت انسان! پس لا اکراه في الدین حق معنویت انسان است و قلمرو 
پیدایش انسان معنوي و صاحب روح! آیا حقي برتر از این ممکن است؟ 


٩‏ و اما آنکه این حق را براي خود محترم مي شمارد و بر مي گزیند و بر اين حق زندگي مي کند البته در بیرون 
دچار تحریم و تهدید و جبرها و محاصره ها و اسارتها مي شود. و اين معنویت و روح اوست که تهدید و به زندان 
مي افتد تا اين روح از عرصه دنیا و اهلش به سوي آسمان معاني و روح خدا پرواز کند و به خدا بپیوندد. پس 
جبرهاي حاصل از اختیار موجب اختیار برتري مي شود. 


۰ لا اکراه في الدین يعني در دین اکراه و اجباري نیست يعني دین خدا جز در آزادي انتخاب و عقیده و آزادي 
بیان ممکن نیست. این آزادي همان دین است و دین. آزادي انتخاب سرنوشت خویش است براساس آزادي اندیشه و 
عقیده! فقط آزادي عقیده و انتخاب است که به دین خدا منجر مي شود و انسان به ميزاني که براي این آزادي و 
اختیار تلاش و مبارزه مي کند ديني و الهي مي شود. 


۱ - هر ایده و عقیده و باوري حاصل يك جرياني از اندیشه و احساس و تجربه و ادراك فردي بشر است که در او 
تبدیل به قدرت اراده و انتخاب مي شود که گوهره معنوي حیات اوست. و لااکراه في الدین اشاره به حقانیت این 
واقعه دارد و انساني که بر عقیده اي پافشاري مي کند و بر آن اساس زندگي مي کند در دین است و به سوي ذات 
هستي رهنمون مي شود که خداست. به همین دلیل کل قرآن دعوت موّمنان به تفکر و تدبیر و نظر و تعلیم و تعلّم 


1 


است و صداقت با شناخت خود و استقامت در باور و ایمان خویشتن! این است حق لاکراه في الدین که همان حق 
تفر و معرفت و علم و عقیده و ایمان به شناخت خود است. و انسان صادق انساني متعهد به شناخت خویشتن 


است! 


۲ جهاد هم جهاد در جهت احقاق باورها و معرفت خویشتن است. پس همه ارزشهاي ديني ريشه در لااکراه في 
الدین دارند و مبتني بر حق انديشه و اعتقادند! و آنکه بر اساس اعتقاد و انديشه و شناخت خود زندگي نمي کند 
حیات معنوي ندارد و حیوان است و فقط براي غرایز خود زندگي مي کند. پس جامعه و فردي که اين حق را دارا 
نیست مبتلا به حیوانیت مي شود و منحط مي گردد همانطور که آیه لااکره في الدین اشاره دارد. و مرز تشخیص بین 
رشد و انحطاط را همان آزادي در دین قرار داده است که آزادي انديشه و انتخاب در اعتقاد است. و اینست که راز 
اقتدار و ماندگاري هر فرد و جامعه و نظام و تمدني همانا تعهدش به اين اصل ذاتي انسان است. هدف و شعار حسین 
در کربلا هم جز این نیست: زندگي جز عقیده و جهاد براي آن نیست! جالب اینکه امام از اعتقاد خاصي سخن نگفته 
اند بلکه از حق اعتقاد به طور عام سخن گفته اند يعني معنویت! زیرا انساني که از حق اعتقاد ساقط شده باشد از 
انسانیت ساقط شده و تبدیل به حيواني شرور مي شود و در غرایز حيواني تباه مي گردد يعني از بالاتنه به پائین تنه 
سقوط می کند. 


۲۳ به همین دلیل حكومتهاني که جامعه را محدود و مجبور به اعتقادي خاص مي کنند جامعه را از معنویت ساقط 
کرده و در انواع فساد غرق مي کنند و اتفاقاً بیشترین لطمه را به همان اعتقاد جبري مي زنند حتي اگر اعتقادي بر 
حق و عالي باشد زیرا کل جامعه بر علیه آن عقیده به عداوت مي پردازند! 


۶ ولي این حقیقت را باید دانست که هیچ عقیده برحقي ایجاد استبداد عقيدتي نمي کند و اگر چنین کرد از 
حقانیت تهي است و ساقط مي شود زیرا حقي برتر از آزادي انديشه و عقیده و بیان نیست و هر عقیده اي که به اين 
آزادي باور ندارد عقیده اي ضد انساني و بلکه شيطاني است زیرا شیطان تنها خصم انسان است. 


۵ - در جامعه اي که آزادي عقیده و بیان نباشد هیچ مذهب و معنویت و اخلاقي نیست به جز نفاق و ریا و مکر! 
و انساني که داراي عقیده خاص خودش نیست انسان نیست و ديني هم ندارد. اعتقادات موروئي. عقیده آزادي بخش 
و معنوي نیستند و بلکه جبّارند. دین و معنویت و رشد حاصل از اعتقادات خاص افراد بشري در عرصه تفکر و 
تحقیق و تجربه فردي است. عقیده همان عهد و عقد آدمي با شناخت خویشتن است و این همان پیوند تن با روح 
است و عهد بین انسان و خداست و استقامت آدمي در اين عهد و عقیده همان دین است. و اسنبداد حاصل بي 
عقيدگي و بي عهدي انسان با روح خویشتن است. انسان مستبد انساني قطع رابطه با روح خویش است زیرا اعتقاد 
حاصل رابطه انسان با روحش مي باشد و کمال اعتقاد و عهد انسان با اعتقادش منجر به ظهور روح از تن میشود. 
اعتقاد موتور محرکه تن به سوي روح است. پس سلب اعتقاد نمودن مردم عين قطع رابطه نمودن مردم با روحشان 
است و ساقط کردنشان در تن و حیوانیت. 


7 > تفاوت اعتقادات افراد و گروههاي بشري همان تفاوت فاصله بدنها با ارواح خودشان است. اینست که همه 
اعتقادات برحق و محترم و ضروري هستند. احترام به اعتقادات مردم احترام به معنویت و روحانیت آنهاست و 
احترام به انسانیت! البته اعتقادات صرفاً موروثي از اين معنا و ارزش تهي هستند ولي به هر حال بهتر از بي اعتقاد 
بودن است. آن اعتقادي برحق تر و روحاني تر است که براي سانر اعتقادات هم حق و حرمت بيشتري قانل باشد و 
آزادي عقیده و بیان را برترین حق مردم بداند و در قبالش تأمل و صبر و بردباري داشته باشد و با همه معتقدین 
همزيستي کند. و عارفان اینگونه اند که معتقدترین مردمانند. 


۷ - آنانکه عقیده شان از خودشان است و به واسطه تفکر و تحقیق و مجاهدت حاصل کرده اند براي سائر 
اعتقادات هم احترام قانل هستند. مستبدان یا بي اعتقادند و يا اعتقاد فردي و تحقيقي ندارند و اسیر اعتقادات موروئي 
مي باشند. استبداد عقيدتي از بي اعتقادي است و مستبدان اصلاً خصم هر اعتقادي هستند خاصه اعتقادات فردي و 


مر مه هه 


تحقيقي زیرا خودشان فاقد آن مي باشند. 


۸ پس درك مي کنیم که اعتقاد فردي و تحقيقي که تبدیل به باور و ایمان قلبي مي شود مولد انديشه 
آزادیخواهانه و آزادي اندیشه است. پس این ادعا که گوني اعتقاد و ایدنولوژیها موجب استبداد عقيدتي مي شوند 
ادعاني سخت باطل و وارونه است ,. پس فقط بي اعتقادي و با اعتقادات موروئي و منافقانه ایجاد استبداد عقيدتي 
میکند. پس نظامهاي ايدنولوژيكي هم اگر صادق باشند و عامل به ادعاهاي خود باشند هرگز مستبد نمي شوند زیرا 
آنکه به اعتقاد برحقي عمل مي کند مي داند که عمل صادقانه به اعتقاد چه کار بزرگ و سختي است. پس انسان 


۵ 


مر ها هه 


مستبد انساني فاقد اعتقاد است و اگر دعوي اعتقادي مي کند دروغ مي گوید. اعتقادات جذي و قلبي که تحقيقي و 
تجربي هستند اساس آزادي و حامي آن هستند زیرا خود محصول آن مي باشند. 


۹ - اعمال آدمي یا حاصل اعتقادند و یا غرایز. يعني یا از بالاتنه صادر مي شوند و یا پانین تنه! اعمال صادره از 
پانین تنه که فاقد امر بالاتنه اند. ماهيتي مستبدانه و جبارانه دارند و لذا اگر تحت فرمان اعتقادي انساني نباشند 
موجب اختلال در آزادي دیگران مي شوند. و امروزه اکثر آزاديخواهي ها ريشه در اين نوع آزادي عمل فاقد اعتقاد 
دارند و لذا آزادي ضد آزادي هستند و ماهيتي مستبدانه دارند و خواهان آزادي استبدادند و چون به قدرت برسند 
دشمن آزادي عقیده و بیان مي شوند. 


۰ چه بسا عقايدي که مستمسك و حربه به قدرت رسیدن مي شوند و چون قدرت حاصل آمد از میان مي روند و 
این از ويژگيهاي اعتقادات موروثي- تاريخي است که ماهيّتي جبّار دارند و فقط توجیه نژادپرستي ها هستند. 


۱ بزرگترین بدبختي بشر که اساس کفر اوست اینست که عاشق خداي نادیده و نابوده و مرید امامان مرده و 
نیامده و در عطش بهشت گمشده و موعود است و دشمن خداي دیده و امام زنده و بهشت نقد است و دوست دارد 
همه چيزهاي مطلوب را در خیالش طبق نفس اماره خود بازآفريني کند و در آنجا سلطان باشد. اینست سر جادوي 
هنر سینما و ارتباطات مجازي اينترنتی! و اين عداوت انسان با واقعیت جهان است. این مرض در زنان دو صد 
چندان شدیدتر است ولذا اکثراً مایل نیستند با مردي که شدیداً دوستش دارند ازدواج کنند زیرا خيالبافي هایشان را 
مخثل مي سازد. این مصداق آشکار کفران نعمت است. 


۲ .انسان کافر در خیال خودش خداتي مي کند منتهي يك خداي خيالي و من درآوردي که همان شیطان است. این 
همان جنون و جن پرستي بشر است "در آنروز ملانك مي گویند خدایا اکثر مردماني که خود را خداپرست مي خوانند 


جن را مي پرستند." 


۳ کثر آدمها با خیالاتشان به سراغ واقعیت ها مي روند و لذا دچار سردرگمي و گمراهي مي شوند زیرا واقعیت 
را مطابق خیالات قبلي خود مي خواهند و نمي یابند ولذا تلاش مي کنند آنرا براساس خیالات خود بازآفريني کنند. و 
این معناي کور و کر و گنگ بودن اکثر انسانهاست که واقعیت بيروني را در نمي یابند الا به واسطه خیالات خود. 
"اکثر مردمان جز ظن خود را پيروي نمي کنند" قرآن- جهان صنعت و تكنولوژي و مدرنیزم مخلوق خيالبافي تاريخي 
بشر است که تجسم دوزخ از آب در آمده است. پس این خیال. شیطان است. 


؛ ‏ - خیال چیست؟ بازآفريني واقعیت طبق امیال نفس اماره و هوي و هوس و غرایز است. يعني تبدیل هستي به 
بايستي در کارگاه ذهن! همانطور که صنعت. بايستي طبیعت است که از ذهن بشر به عین آمده است و تجسم يافته 
است که آنرا تخیل خلاق گویند که حاصل کفر و انکار بشر نسبت به طبیعت و خلقت خداست. 


۰ - این ادعای هانری کوربن که گویا از ابن عربی استنباط کرده دال بر اينکه عارفان دارای تخیل خلاق هستند 
ي هاتري کور یا از ابن عربي پر ای ر راي نخی 
ادراكي ناقص است. بلکه عارفان داراي قلب و روحي خلاق هستند نه تخیل خلاق به تنهاني! 


۲ خلاقیت خیال همان تبدیل طبیعت به صنعت است. خلاقیت دل, تبدیل طبیعت به جات است. و خلاقیت روح هم 
تبدیل طبیعت به رضوان است. 


۷ عارف چو از خود فنا شود کارگاه خلق جهاني برتر گردد و بدان که همه جنات و طبقات لامتناهي آن و 
رضوان الهي مخلوق جان عارفانند 


۸ تخیل خلاق در کافران مولد فوت و فن و صنعت و مصنوعات دوزخي است ولي در عارفان چون در خدمت دل 
و روح خلاق است قلمرو لقاءالّه است يعني طبیعت را به جمال خالق. متجلي مي کند. 


٩‏ ولي به بياني دیگر خلاقیت عرفاني کاشف رنالیزم است و هستي را همانگونه که در نزد خالقش هست بازیافت 
مي کند که اين بازیافت عين خلق کردن خالق در مخلوق است به قدرت عشق عرفاني عارف. همانطور که خدا. 
انسان را از عدم آفرید عارف هم خدا را مي آفریند از فناي خودش. همانطور که خداوند از فناي خودش انسان را 
آفرید عارف هم از فناي خودش. خداي را مي آفریند. پس تمام هنر در فناي خویش است. این فنا همان کارگاه 
آفرینش است که آفریننده اصلي همواره جز خداوند خالق نیست ولي این خلقت را به دست و اراده و عشق انسان 
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انجام مي دهد. و اين از غایت رحمت مطلقه و عشق خدا به انسان است و رمز خلافت بین خالق و مخلوق که عین 
معناي عشق مي باشد و عشق جز اين معناني ندارد. 


۰ ولي آنچه که عشق بین آدمیان نامیده مي شود تصرف و تملّك و سلطه است و نه خلافت که البته در نمایشات 
رياني و مکارانه اي از ایثار به فعل مي آید به دین معنا که: "من خودم را فداي تو مي کنم پس تو هم خودت را فداي 
من نما وگرنه نابودت مي کنم!" عشق هاي نژادي و جنسي از این نوع است. 


۱ خلاقیت. علم نظر است و توجّه! توجه به وجه الْه! درجه اي از توجّه که کل نگاه و نظر را در تمامیت وجود 
متمرکز بر وجه الّه نماید و این همان مقام عصمت و طهارت نفس است که خدا را از عصمت بنده اش متجلي مي 
سازد. پس گوهره خلاقیت» عصمت است. و انسان به ميزاني که به عصمت و طهارت نفس مي رسد و دل خود را از 
غیر پاك مي کند مي تواند روي به وجه الّه کند و به لقاءالُه برسد و تا مقام خلافت اللهي به پیش رود يعني خود 
وجه ال گردد و اینست خلاقیت! 


۲ متأسفانه در عرصه ادبیات و علوم ديني ما به ندرت رساله اي در علم و هنر و آداب و راه و روش عفت و 
عصمت و طهارت نفس یافت مي شود در حالیکه اصل و محور کل دین خداست. و ما براي اولین بار اين باب را 
گشوده ایم. 


۳ در دین خدا و احکام شرع و حقوق اسلامي دو نوع گناه وجود دارد که جزایش مرگ است يكي قتل ناحق و 
دیگر زناي زن شوهردار و مرد متأهل! چرا؟ زیرا زنا بخصوص زناي محصنه. عین قتل است به قتل رسانیدن كسي 
در دل خویش. زیرا كسي که همسر دارد دلش جایگاه همسر است و كسي که زنا مي کند این همسر را در دلش مي 
کشد و در واقع دل خودش را هلاك مي کند. گناه شرك که در قرآن ظلم عظیم است نیز از همین ماهیت است يعني يك 
دل را به دو نفر دادن يا دو نفر را در دل خود وارد نمودن. که زنا از مصادیق شرك عملي است. و اين بحثي در 
قلمرو عصمت است. يعني توحید همان عصمت دل است و شرك هم زناي دل. ۱ ۱ 


4 - دشمني آدمي با واقعیت و ابتلایش به خیال پرستي تا سرحد جنون حاصل اشد دنياپرستي اوست زیرا واقعیت 


زندگیش را مطابق امیال و آرزوهایش نمي یابد پس به كلي انکارش مي کند و به خيالبافي دچار مي شود که این 
خيالبافي قلمرو ابتلاي او به شیطان است. "شیطان به امر خدا بسوي هر متکبر كذابي مي رود..." قرآن- 


۰ واقعیت اینست که خود انسان به عنوان محور زندگي موجودي ناقص و نیمه آسماني و نیمه زميني است. 
بالاتنه اش ملكوتي و پانین تنه اش دوزخي و سراسر فساد و تعفن است. و اين امر براي اکثر انسانها علت العلل 
بیگانه شدن از خود و انکار خویشتن است که این امر اساس بيگانگي نسبت به واقعیت جهان است و این همان 
معناي کفر و انکار و خيالبافي و شیطنت و جنون است. 


همه کافران و مشرکان مبتلایان به خیالات واهي و پرستندگان اوهامي هستند که به ياري شیطان در ذهنشان 
پدید آمده است. پس کفر و خیال پرستي امري واحد است که غایتش كوري و كري و بيگانگي نسبت به واقعیت خود 
و جهان است "کورند و کرند و گنگ هستند..." قرآن- از این روست که علي ‏ آرزوها را خطوات شیطان مي نامد. 
و بدان که عرفانهاي دجالي غایت این کفر و خيالبافي و مالیخولیاست که در انکار کامل نسبت به واقعیت ها رخ مي 
نمایند و اين اوهام و تصورات شيطاني خود را کرامات و الهامات الهي مي پندارند. ایده آلیزم و فلسفه هاي ایده 
آليستي هم شعبه اي دیگر از اين کفر و ابتلاي شيطاني است که جلوه اي از هستي بايستي است که منکر هستي 
موجود مي باشد. ولي معرفت و حکمت و عرفان حق نه حاصل انکار هستي که محصول کشف هستي و پرده برداري 
از حقیقت هستي است که عین پرده برداري از هوش و حواس خویشتن است و این همان دستيابي به مقام عصمت 
است. پس عصمت تنها قلمرو و نور کشف هستي است و گوهره هستي شناسي عرفاني! و اين همان واقعه 
دهرزداني و نژادزداني از نفس است که اساس خسران آدمي مي باشد: سوگند به زمان که انسان در خسران است... 


۷- پس بدان که عرفان نه تنها ربطي به خیال پرستي ندارد که ضد آن است و تخیل خلاق در مکتب ابن عربي هم 
ربطي به خيالبافي ندارد. 


۸ اين را بدان که شیطان به صورت انواع خیالات فریبنده و شبه بهشتي به سراغ آدم مي آید تا امر زشت و 
ناحقي را در ذهن تبدیل به امري زیبا و برحق و بهشتي سازد همانطور که در بهشت ازلي هم در ذهن آدم و حوا 
القاي جاودانگي بهشت را نمود و مبتلاي به شجره ساخت و از بهشت موجود بیرونشان راند به وعده بهشت موعود 


۷ 


جاوید! انکار واقعیت و حیات موجود به وعده واقعیت و زندگي موعود و ابدي يكي از مهمترین ترفند رسوخ شیطان 
در انسان است که تماما در قلمرو خيالبافي ها رخ مي دهد و آدمي را دیوانه و ماليخولياني مي کند "ملانك مي گویند 
خدایا اکثر این مردمي که خود را خداپرست مي دانند جن را مي پرستند" قرآن- خیال پرستي همان جن پرستي است. 
و آدمهاي مجنون دچار خیالات جّي هستند. 


۹ هميشه سخن بر سر يكي دو نفر است. اينهمه پیامبران و اولياي الهي و حکیمان و عارفان جان برکف. تمام 
حیات و هستي خود را در مهلکه خلق و حکام جور انداخته اند تا شاید يكي دو نفر بیدار و رستگار شوند. و گاه به 
نظر مي رسد گوني فقط براي هیچ خود را دچار آنهمه جور و جفا و عذاب و بلا و بدبختي کردند و احدي بیدار و 
هدایت نشد. آري گوني که براي هر عصر و هر قومي فقط يك نفر کافیست که هنوز بشریت به حیاتش و زمین به 
گردش خود و کاننات به بقا ادامه دهد. هرکه اين راز حیرت آور را درك و هضم نمود راز خلقت عالم و آدم را 
دریافته است که آیا این کاننات لامتناهي و اينهمه هیاهو و غوغا و قیامتها براي هیچ است!؟ اين قلب امتحانات الهي 
براي موّمنان و اولياي حق است همان امتحاني که چون دلي از آن سرفراز آید لایق ولایت خدا و اولیایش مي شود. 
آري کل کاننات و تاریخ بشر گوني فقط براي همین يكي هاست زیرا جز اين یگانگان شاهد و عارفي ندارد. و اینان 
هستي داران عالم وجودند که در زير بار اين امانت دمادم اخ اخ مي کنند و جز خودشان هم صداي خود را نمي 
شنوند. همواره فقط يکي هست و مابقي هستي نمایند. و تا جعل نباشد اصل شناخته نمي شود. تا دروغ نباشد راست 
فهم نمي گردد. تا ظلم نباشد عدل معنا نمي یابد. تا مرگ نباشد زندگي ارزش نمي یابد. تا عدم نباشد وجود یافت نمي 
شود. زیرا فرق وجود و عدم جز قلم نیست يعني معرفت بر عدم! معرفت بر عدم است که وجود آفرین است. "سوگند 
به قلم و آنچه مي نویسد که مصاحب شما دیوانه نیست..." قرآن- 


۰و این قلم است که فرق وجود را از عدم معلوم مي سازد زیرا قلم» نفس انسان را به نطق مي آورد و میخواند 
و مي نگارد. و نفس ناطقه هم حضور خدا در انسان است يعني حضور وجود در عدمیت ادم است. 


هیچ داني فرق هستي و عدم هان! قلم باشد قلم باشد قلم! 


۱ در حدیث قدسي آمده که قلم نخستین مخلوق خداست يعني نخستین ظهور وجود از عدم است و مابقي عالم 
هستي مخلوق قلم است. پس فقط قلم است که بي واسطه و بلافاصله به اراده خداوند آفریده شده است پس نزدیکترین 
موجود به خداست و مماس بر ذات ازلي پروردگارست و در دست خداست. پس دست خداست که از آستین هر اهل 
قلم برون مي آید به شرط آنکه موّلف از نزد خداوند بیندیشد و بنویسد يعني تفکراتش لذني و "من عندی" (از نزد 
خویشتن) باشد يعني اهل معرفت نفس و عارف باشد. يعني داراي تفکر بكري باشد و از بکارت و عصمت نفس 
خویش بیندیشد! يعني از نزد ذات خود که خداست بیندیشد. اين همان معرفت نفس است که مترادف معرفت رب مي 
باشد به قول رسول خدا ه و علي مرتضي ». زیرا نفس قلمرو حاکمیت پروردگارست و چون به نطق آید کلام الّه 
است و این همان معناي حدیث قدسي است که مختص اولياي الهي و معصومین مي باشد. به شرط اينکه این نطق. 
مستقیماً و بي واسطه نطق ذات نفس آدمي باشد و چنین نطقي از مقام عصمت برمي خیزد و اینست قلم حق و آنچه 
بر لوح سفید دل مي نویسد. و البته هیچکس يك شبه به اين مقام عرفاني نمي رسد. ادمي از زمانیکه تفکر و نوشتن 
را آغاز مي کند تا رسیدن به مرب ذات و عصمت. از خود تا خدا راه دارد از درك اسفل تا عرش اعلي! و این کل 
راه رسیدن از خود تا خودآني وجود است. 


۲ معنویت و مقامات عرفاني مولد کبر و غروري در نفس بشر است که مقامات مادي و اقتصادي و سياسي 
ایجاد نمي کند ولذا خداوند اولياي خود را دچار بلایا و امراض و استضعاف هاني حیرت آور و بي همتا مي کند تا 
براي خدا و خلقش گردنكشي و فخر نکنند. 


۳ اساس بستگي هاي انسان در دنیا و دنياپرستي و ترس از مرگ همانا بستگي هاي عاطفي اش به ساتر 
انسانهاست که در محورش افراد خانواده قرار دارند. این بستگي ها گاه براي طرفین رابطه هم زجر آور مي شود و 
به نفرت مي گراید ولي از آن رهاني ندارند. فقط کافیست که مقداري ي از هم فاصله بگیرند تا این نفرت و عذاب رفع 
شود ولي نمي توان نند. این عادات گاه از اعتیاد به مخدرات هم شدیدتر است که در محورش رابطه جنسي و زناشوني 
قرار دارد. و کل بستگي هاي فاميلي هم از قدرت و جاذبه اين رابطه تغذیه مي شود. رابطه بین جنس مخالف رابطه 
وجود و عدم است که در خلافت افتاده است و جایگزین یکدیگر گشته است. و اصلاً حقیقت خلافت از مخالفت دو 
موجود است که اشدش بین وجود و عدم است که در رابطه آدم- حوائي متجلي و تجسم مي یابد. و اين همان رابطه 
بین خود و خوداً مي باشد در صورت بشری! پس تعامل و معرفت و عصمت و صدق و تقواي بین اين دو است که 
این دو را به هم مي رساند و به يگانگي نانل مي آیند و در غیر اینصورت یکدیگر را دفع مي کنند و خصم مي شوند. 
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۶ رابطه بین خود و خوداً رابطه بین عارف و معروف. شاهد و مشهود و واجد و موجود است و خالق و 
مخلوق و عاشق و معشوق! و اين راه رسیدن آدم به حوانیت ذات است و راه رسیدن حوا هم به آدمیت ذاتش. و این 
همان راه رسیدن خود است به خودآ. اين کل واقعه لا اله الا الّه است که لا اله همان گذار و امحاي خودهاي خویشتن 
است و الا اه همان وادي خودآني است. پس خودآئي الا اه است نه الّ. 


۰۵ و هر رابطه اي عرصه سیر و سلوك خود به سوي خودأست که نزدیکترین و شدیدترینش عشق است و عشق 
آدم- حوائي که اساس ورود به عشق ولاني بین مأموم و امام است که به عشق الهي مي انجامد که ظهور خودا از 
ذات خود است در فناي از خود به اراده خداا! 


۲ - وجود لامكاني و بي زماني خداوند عین حضورش در مکان و زمان است زیرا عالم مکان (فضا) بي کرانه و 
زمان هم لامتناهي و بي آغاز و پایان است. چون فضا بي کرانه است پس براي هیچ شيني نمي توان آدرس در مکان 
معین کرد همانطور که موقعيتي در زمان. پس هر چيزي در لامکان و بي زمان است و لذا هر چيزي نشانه اي از 
وجود و حضور خداست از جمله خود مکان و زمان! جهان هستي مظهر توحید و اطلاق و حقیقت ناب است. ولذا 
رابطه انسان با آن عین رابطه خود با خداست اگر داراي اين معرفت باشد که با خدا روبروست با وجودي یگانه و 
مطلق و لامتناهي! 


۷- هیچ کس به قصد چيزي شدن چيزي نشد الا جعل و دجالي از آن چیز شد مگر اينکه از خود گذشت براي حقي 
از ديگري و ديگري را بر خود ترجیح داد و لذا جلوه خودآني او رخ نمود. منتهي اين از خودگذشتگي هم نباید براي 
رسیدن به تجلي خودآني باشد. هیچ شيطاني فریبکارتر از عجب و خودپرستي هاي ديني و عرفاني نیست. من 
عارف. من پاك» من عاشق و... ! اینجاست که آدمي بايستي دست به دامن خدا شود که: پروردگارا مرا از شر خودم 
برهان! و اینجاست که عشق به فریاد خواهد رسید! 


۸ اين چه رازي است که انسانهاي حقيقتاً عارف و عاشق و پاك خود را جاهل و فاسق و ناپاك مي بینند؟ زیرا 
آنکه به حق رسید تازه بطالت خود را درك مي کند و به ميزاني که از آن حق برخوردار شد حقارت و عدمیت خود را 
درمي یابد. و نیز اینکه وجود امري مطلق است و انسان به ميزاني که وجود مي یابد تازه نيستي خود را مي یابد و 
این همان عبودیت است و علاوه بر این اینکه وجود که همان خداوند است ذاناً از خود گذشته است که این از 
خودگذشتگي اش کارگاه خلقت است. پس انساني که وجودي مي یابد ذاتاً از خود گذشته مي شود پس جز عدم خود 
نمي یابد يعني ضد ارزشها را. يعني وجود جز عشق نیست. پس بدان هر که ادعايي دارد. در پنهان یا آشکار هنوز 
وجود نیافته است و عدمیت خود را وجود پنداشته است مخصوصاً كسي که خود را عاشق مي داند زیرا آنکه حقيقتاً 
عاشق است دمادم از خجالت مي میرد و از خود فنا مي شود. 

۹ - و اينکه همه آدمیان ادعاي عاشقي دارند و عشق بازي مي کنند دال بر این حقیقت حقیقت است که ذاتاً مي دانند که 
وجود جز از عشق بر نمي خیزد منتهي از روي جهلشان مي پندارند که مي شود نقش وجود يعني عشق را بازي 
کرد و به واسطه اين بازي وجود یافت. پس این بازي با عشق و تناتر وجود از سر بي وجودي است و از قحطي 
وجود است و از هراس نابود شدن است مخصوصا در آخرالزمان. و اینست که به هر حال به ندرت كسي از عشق 
بازیش نادم مي گردد و به ندرت كسي پس از رسوايي و فروپاشي اش عاشقي خود را انکار مي کند مگر اينکه اين 
بار به راستي عاشق گردد و وجود یابد و در غیر اینصورت اگر بخواهد اعتراف کند که قبلاً عاشق نبوده و فقط نقش 
آن را بازي کرده به راستي احساس نابودي مي کند و از فرط نابودي چه بسا خودكشي کند. 


۰ پس مي توان گفت كسي که با عشق بازي اي کرده و فروپاشیده براي عشق حقيقي مهیاتر و لایق تر است 


زیزا.بزایش زنج کشنیده اشت هرچند که جز غذاب ی ندامت نیافته است: اینست که گفته شده که عشق مجازي پلي به 
عشق حقيقي است البته اگر آدمي از اين پل ساقط و هلاك ذ نشود که چه بسا مي شود. 


۱ تنها ارزش عشق هاي مجازي (نژادي) اینست که آدمي مفهوم وارونگي اين عشق را دریابد و در واژگونه 
ساختن اعمال و ارزشهایش سمت و سوي عشق حقيقي را بیابد در توبه اي خالصانه که از آن عشق وارونه مي کند 
زیرا عشق هاي مجازي تماما ضد عشق هستند و فقط لفظ عشق را یدث مي کشند که يك كالاي شيطاني است که 
شقاوت و آدمخواري و تجاوز به حقوق دیگران را عشق مي خواند و بدینگونه آدمي را در ظلمش تقدیس مي کند. 
در این عشق هاء. فرد مدعي عاشقي. مي خواهد براي محبوبش خداني کند و او را به پرستش و بندگي خود بکشاند 
که در اين راه دست به هر رذالت و گاه جنايتي مي زند نسبت به همسر. فرزند یا خواهر و برادر کوچکتر و یا 
دوستي. و در هیچ رابطه اي اين گونه نمي توان ابلیس را شناخت و بدان که ابلیس شناسي مقدمه و اساس واجب 


1۹ 


براي خداشناسي است. و ابلیس مظهر شقاوت در لباس محبت است. پس در عشق عرفاني امري واجب تر از ابلیس 
شناسي نی دیست . 


۲ و اينکه چرا در عشق هاي نژادي و خاصه جنسي سرنوشت طرفین تباه مي شود؟ زیرا در عشق جنسي کل 
دل آدمي دخیل شده و مورد خیانت و شقاوت قرار مي گیرد و دل هسته مركزي جان آدمي است که در چنین عشقي 
تباه مي شود. ولذا بسياري از تباهي هاي سرنوشت از عشق هاي جنسي آغاز مي شود. و در عين حال دل آدمي 
فقط در چنین شکست هاني است که مي شکند و زنده مي شود و آماده براي عشق خدا مي گردد اگر نور هدايتي یابد 
و از آن پيروي کند و تکبر نورزد. 


۳ مذهب زار که همان مذهب موش مردگي و مظلوم نماني و اصالت ستم بري است تحت لواي ايثارگري از 
ابليسي ترین مذاهب در طبقات مستضعف خاصه زنان است که کارگاه اصلي و نامرني پرورش ستم و ابلیسیت است. 


۶ چون زر و زور و تزویر کارگر نشد و بدین واسطه ها سلطه گري و آدمخواري ممکن نگشت آنگاه نوبت زار 
است و مظلومیت نماني و خود آزاري در ملاً عام. که این بزرگترین کفران نعمت خدا و اهانتي به فطرت بشري است 
که آدمي بخواهد از طریق خوار نمایاندن خود. احقاق حق نماید و حق به جانب جلوه کند و جلب نظر نماید. 


۵ مذهب زار و دلت پذيري و ستم بري مذهب دلهاي شقي و بي رحم است که عمري در خودپرستي سنگ شده 
است و اينك صاحبش را امر به ستم بري مي کند تا کمي زير پاهاي اشقیاء له شود تا کمي نرمتر گردد. كسي که در 
قبال محبت تکبر و انکار ورزیده و حقوق آنرا ادا نکرده اينك خودش تشنه شقاوت اشقیاء مي شود و اين يك نیاز 
فطري و قلبي است و فرد به طرزي حیرت آور از اين له شدنها و زار زدنها لذت مي برد. اين آدمها آبروي خدا و 
نعمات الهي را مي برند و خداوند از غیرت و عزتش از آنان انتقام مي ستاند. زیرا انسان مظهر نعمات و شرف خدا 
در جهان است و خداوند به او فخر مي کند. 


۲ آدم کافر دل در قبال محبت حقيقي کم مي آورد و به جاي تصدیق کردن آن و برخوردار گشتن از محبت به 
انکار محبت مي پردازد تا کمبود خود را انکار کرده باشد. و اين علت العلل ستم بري و شقاوت پرستي است و عشق 
به اشقیاء! 


۷ اصلاً درك و دریافت محبت از موّمنین و اولياي الهي. مستلزم معرفت و صبر و جهاد كبيري است و تلاشي 
بزرگتر و قلبي تر از اين نیست. نبرد بشریت با انبياي الهي عين نبردشان با محبت خدا بوده است. پس کفر عین 
محبت ناپذيري است و همه مظالم و مفاسد بشري هم معلول محبت ناپذيري است. و پذیرش دین خدا مقدمه این 
پذیرش مي باشد. 


۸ اي کاش مي شد که اگر آدمي كسي را دوست مي داشت آنکس هم متقابلاً او را دوست مي داشت و آنکس را 
که دوست نمي داشت او هم دوستش نمي داشت. ولي اگر ماجراي عشق هم همچون معادلات دو طرفه رياضي مي 
بود خلقتي رخ نمي داد و خلق جدید ممکن نمي شد و اينك هیچ جهان و موجودي در کار نبود. داستان عشق. داستان 
خلقت جاوید و لامتناهي است. و همه عشق ها هم يك طرفه است و بلکه متضاد است يعني عاشق دشمن خویشتنی! 
الا انسان کامل با خدایش که داراي عشقي متقابل است که آنهم داراي دو سبرت مهر و قهر است و نذا اولياي الهي 
را همواره در بلاي محبوب مي بيني گوني که خداوند با دوستان و عشاق خود سر جنگ دارد ولي چنین نیست. 


۹ آدم شقي و کافردل» محبت حقيقي را ترحم و تحقیر مي یابد و انکار و طرد و بلکه عداوت مي کند و به عکس 
هم ترحم و تحقیر از دیگران را محبت مي یابد و تصدیق مي کند چرا که دل شقي. حقیر است و لذا حقارت را بهتر با 
خودش متجانس مي یابد و مي پذیرد در حالیکه محبت موجب تعالي و عزت است و دل شقي و حقیر از درك و 
پذیرش آن سر باز مي زند زیرا در قبال عظمت و عزت آن احساس حقارت مي کند. 


۰ در واقع محبت ناپذيري عین عزت و حرمت و علویّت ناپذيري است. ولذا انسان کافردل فقط ریاست و 
سروري و سلطه و نیز حقارت و ترحم و ستم بري را دو روي عشق و محبت مي فهمد و لذا رابطه بین عاشق و 
معشوق در کافران عین رابطه ارباب و رعیت است و این مذهب زار است که تلطیف شده است با الفاظ و آداب 
رياني! 


۱ - اينکه صاحب و مقیم دل آدمي چه كسي باشد مربوط به استحقاق و ظرفیت دل است که برخاسته از نیات و 
اعمال انسان است. اينکه محبوب و مطلوب و موجود در دل. خدا يا اولياي الهي باشند و با شیطان و اشقیاء باشند. 
دل حقیر و بخیل و کافرکیش توان پذيراني از انسانهاي پاك و عارف و عاشق را ندارد. اینست که هر كسي با 
همطراز معنوي خود ازدواج مي کند. 


۲ - استحقاق دل حاصل استحقاة ق ذهن و عمل است که توحید. حق ذهن است و تقوا هم حق عمل. و دل انسان 
یگانه اندیش و متقي جز به پاکان و موحدان گشوده نمي شود در درجات توحید و تقوا! 


۳ دل دادن به ديگري و يا ديگري را به دل راه دادن به چه معناني است؟ يك اندیشه. احساس. هوس. بخل. 
حرص. آز یا عداوتي را از ديگري به دل خود راه دادن. کفر یا ایمان ديگري را به دل راه دادن و يا روح ديگري را 
به دل راه دادن! و شیطان یا فرشته ديگري را به دل راه دادن! و يا خداي ديگري را به دل راه دادن! و اين واقعه 
تغییر به معناي غیر شدن و رشد کردن و مربوط شدن با جهان است. و برخي به قدري شقي هستند که هیچ مبادله و 
تغييري در کل عمرشان رخ نمي دهد يعني نه چيزي مي دهند و نه مي گیرند و اینان پست تر از حیوان هستند زیرا 
حتي حیوانات و بلکه جمادات هم با جهان مبادله و ارتباط دارند. 


ء 4 - رابطه جنسي از هر نوع و درجه اي جامعترین و عمیق ترین و قلبي ترین روابط و مبادلات بین انسانهاست و 
لذا آنچه که مبادله مي شود در عمیق ترین وجه دل آدمي مقیم مي گردد و ماندگار مي شود و در سرنوشت آدمي 
دخیل مي گردد. اینست راز و اهمیت امر عفت و عصمت و حجاب! 


۵ 4 ۵.- "خداوند شهادت مي دهد که به راستي که جز او قابل پرستش نیست و ملانك و صاحبان علم و برپا دارندگان 
عدالت هم شهادت مي دهند که جز او قابل پرستش (اله) نیست و او عزیز و حکیم است" آل عمران۱۸- در اینجا 
خداوند بر اله بودن هو شهادت مي دهد که هو همان امام و انسان کامل است وگرنه مي فرمود شهد الّه انه لا اله الا 
[۳۷ , و مسئله دیگر اینست که بر قابل پرستش بودن هو فقط ملائك و صاحبان علم و برپا دارندگان عدالت شهادت مي 
دهند در حالیکه بر قابل پرستش بودن خداوند و غیر قابل پرستش بودن غير خدا همه مردمان جهان و پیروان مذاهب 
اعتراف دارند و بلکه حتي به قول قرآن. کافران هم بر خدانیت خدا معترف هستند "اگر از کافران بپرسي که چه كسي 
جهان را آفریده است مي گویند البته که خدا" ولي بر اله بودن امام و انسان کامل فقط ملانك و صاحبان علم و برپا 
دارندگان عدل شهادت مي دهند و مابقي مردم از آن غافل و بلکه منکر آن هستند همانطور که علي ‏ مي فرماید که 
فقط پیامبران بزرگ و ملانك مقرب و مومناني که خداوند دلشان را امتحان نموده قادر به درك و حمل ولایت امامان 
هستند و لاغیر. همانطور که باز علي ۶ مي فرماید که خداوند فقط در وجود ما شناخته و پرستیده مي شود و این 
معناي اله بودن امام است. و به قول قرآن مابقي مردمان هواي نفس خود را خدا مي خوانند. همانطور که علي ] در 
خطبه بیان مي فرماید که در وحدانیت خدا و حقانیت رسولان اختلافي نکردند بلکه فقط درباره ولایت ما اختلاف شد. 
همانطور که رسول خدا به علي ۶ مي فرماید که "اي علي تو مثل خانه کعبه اي پس به سوي مردم مرو و بگذار که 
مردم به سوي تو ایند . 


7 - مسئله كلي اینست که اولياي الهي به طور كلي دستگاه پرستش حق و کانون معبودیت خداوند در میان خلق 
هستند در درجات. همساني و مترادف بودن ترجمه و استنباط اکثر مترجمین و مفسرین از الفاظي چون الّه و اله و 
رب و حق موجب گمراهي عظيمي در مسلمانان بوده است. يعني اين چهار اسماي الهي در اکثر ترجمه ها و تفاسیر 
همسان پنداشته شده اند و آن معناي خداوند است و اين جهلي عظیم است. بدان که "الّه» خالق است و "4" معبود 
است و "رب" هم پروردگار و تربیت کننده و هدایت گر است و حق هم ظهور ذات اوست در درجات تجلي که همان 
ظهور ذات الّه است که خلاقیت او در انسان کامل است همانطور که علي ۶ خود را آفریننده جهاني هفتاد هزار بار 
برتر از زمین و آسمانها نامیده است و اينها جمله ظهور"هو" مي باشد در درجات! و اینست تأویل و تعيّن اين آیه 
که شهد الّه انه لا اله الا هو! و اين غایت و خلاصه مجموعه آثار ماست. و اين را نیز بدان که هو يعني انسان کامل 
عرصه ظهور و برکت و فزوني الم است و اینست سر فتبارك اللّه احسن الخالقین! 


۷ 9- هستي. خداست و مابقي نابودند. زنده خداست و مابقي مرده اند سالم خداست و مابقي بیمارند. و آدمي به 
ميزاني که در سمت حقیقت و ربوبیت و الهیت و اللهیت در حرکت است به سوي سلامت و حیات و هستي در حرکت 
است. و اين کل سیر از خود تا خوداً مي باشد. زیرا آنچه که نقطه مرض و مرگ و نيستي است همان "خود" و 
منیّت است. و این سیر واقعه تقواست: گذشتن از خود! و چه كسي بي قدرت عشقي توان تقواني صادقانه و خالصانه 
دارد! 


۸ و آدمي به ميزاني که به سلامتي و حیات و هستي نزديك مي شود رنجور و مرگ خو و دار فنا مي گردد و 
این روياروني عدم با وجود است. مطالعه ادعیه انمه اطهار ء بیانگر این حقیقت است در کمالش! و چنین انساني با 
خذاست یر خوداست. انتشت که دای دبا سرا و مخلین و سیقیی شتا تم با آنها شرفت مب کدی 
آنها در اتحاد است و "ما" (نحن) است. اینست که در حدیث قدسي مي فرماید "بیمار بودم به عیادتم نيامدي 2 
زیرا انسان کامل و واصل يك وجود مني نیست ماست. و اين اتحاد به حدي مي رسد که يگانگي رخ مي دهد و هویت 
اه آشکار مي شود و این ظهور حق از انسان است و این ظهوري فزاینده و لامتناهي و مطلق است هم در انسان 
واحدي و هم در کل بشریت در تاریخ تا ظهور مهدي موعود و امام مطلق که ظهور مطلق هویت خداست! 


٩‏ - و انسان هر چه رنجورتر. بي کس ترء فقیرتر و نابوده تر مي شود و با اين بلایا صابر و شاکر است به سوي 
دیدار با خدا مي رود و در قلمرو هویت الهي قرار مي گیرد و خوداً مي گردد. و انسانهاي اهل علم و عدل که حاملان 
نور علم و برپا کننده عدالت هستند به مقام شهود با این هویت الهي مي رسند همانطور که آیه شهد اللّه... 
خاطرنشان مي نماید. و انسان به ميزاني که خود عادل شده است و عدالت را برپا مي کند به خود مي رسد و علم 
خودی! زیرا صاحب علم شدن (اولوالعلم) مستلزم استغراق و اقامت در هویت الهي خویشتن است. و اين علم لاني و 
خودي و ذاتي است و نه اکتسابي که اهلش را به مقام شهود با هویت الهي مي رساند. 


۰ و رسیدن به مقام شهود هویت الهي همان رسیدن به مقام الساعه یا قیامت است که قلمرو لامكاني و بي 
زماني يعني رهاني از خسران عصر و هلاکت دهر است. الساعه قيامتي که به لقاي الهي منجر مي شود اكنونيتي بر 
روي خط زمان در مرز بین گذشته و آینده نیست. هر چند که رسیدن به چنین اکنونیت زمانمند در قلمرو حضور و 
تقوا و نظارت و مراقبه نفس خود مقامي بزرگ است و جایگاه متقین است که در جنات نعیم زیست مي کنند. ولي 
نظر لطف الهي از وجود امام به يكي از همین متقین اصابت مي کند و آنها را از زمان و مکان بیرون مي کشد و از 
خسران و هلاکت مي رهاند و اینست فوز عظیم و آستانه لقاءالّه. و این مقام مقربین است در نزد علیین که مظاهر 
هویند و شهداي ۳۹۹ اکنونیت زمانمند و تقواني- مراقبه اي به مثابه غایت حضور ذهن است ولي اکنونیت قيامتي 
(الساعه) عین بي زماني مي باشد که به مثابه حضور دل و جان است که حاصل نظر بك امام است: نظر علي! 


۱ الساعه و اکنونیت قلبي- روحاني» خروج از زمان است و مکان در حین مکان و زمان! و اين مقام السابقون 
(سبقت گرفتگان) است که از زمان جلو افتاده اند و قیامت را برپا کرده اند قبل از قيامت كبراي جهاني! و این دیدار 
خصوصي با خداوند است در حریم خلوت و تنهاني محض از جفا و خیانت یاران و شقاوت دوران! 


۲ و هر چه که بلاياي الهي شدیدتر مي شود فرد متقي تنهاتر مي شود تا آنجا که جز تن خویش اتصالي به دنیا 
ندارد وآماده پرواز! آنکه در محاصره بلایا و اشقیاست خداي را جز در خود نمي تواند جستجو کند و این شرط لازم 
براي عروج و شهود الهي است. و اين مقام برپاني قسط و عدالت است که مقام شهود شهادت الهي است در آیه 
شهد اللّه. ..! خداوند شهادت مي دهد که جز در او (هو) الهي نیست و پرستشي نیست: شهد اه انه لا اله الا هو! این 
او (هو) همان انسان تنهاي عادل عاشق بر زمین است که در انتظار گشایش آسمان است. "و آسمان گشوده میشود 
و ملائك دعا مي کنند از براي آنکه بر روي زمین است..." قرآن- 


۳ بلا براي عارف به مثابه توفیق اجباري براي استقرار در ذات خویشتن است از فرط بي كسي و رنج و 

بيچارگي جهت مستقر گشتن بر سكوي پرش از مقام اکنونیت به فراسوي زمان و مکان! این سکو همچون يك سفینه 
فضاني است براي خروج از اقطار هستي. "از اقطار هستي خارج نمي توانید شد الا به باري سلطاني" قرآن- که در 
آخرالزمان سفینه اي ناب تر و کامل تر از سفینه کربلا نیست به سلطنت حسین ‏ که سفینه آزادگي است در عصري 
که دین مداري یا تقیه است يا نفاق! "اگر دین ندارید آزاده باشید" حسین 2- و بدان که آزادگي چيزي جز رهاني از 
اسارت هاي پیدا و نهان آخرالزمان نیست! اسارتهاي جهنمي که نامش تكنولوژي و مدرنیزم و پیشرفت است که به 
نام عشق. تقدیس مي شود. عشقي که جز بولهوسي و مالیخولیا نیست بولهوسي اي که تحت عنوان "حال" تقدیس 
میشود حالي که يك واکنش شيمياني در مغز انسان است بواسطه مواد شيمياني! 


64 - پس بدان که آزادگي در اين دوران غایت نقوا تا سر حد ریاضت است. آنگاه که بخواهي خیر آخرالزمان را به 
شرش ببخشي و یا حتي در مصرف کالاهاي جهنمي اسراف و افراط نكني زیرا قلب دنیا و دنياپرستي عصر ما 
تكنولوژي است و تكنولوژي براي بشر مدرن داراي جاذبه و افسوني لحظه افزون و بلعنده است زیرا هر يك از 
كالاهاي اين دوران مي تواند يك شبه دل و دین و عقل و اراده و تقواي موّمن ترین انسانها را نابود کند مثل تلفن 
همراه و اینترنت و ماهواره. و هر انسان عاقل و صادقي اعتراف مي کند که استفاده از هر يك از اين فرآورده هاي 
تكنولوژيكي حد وسطي ندارد که مصداق خیرالامور اوسطها باشد زیرا تحت فرمان شیطان آریل قرار دارند که تا 


۷۳ 


اعماق قلوب بشر رسوخ مي کند و خناسان را بر نفوس و اراده بشري مسلط مي سازد که تا محرمانه ترین اعمال و 
روابط حضور دارند و القانات شيطاني مي کنند که زندگي زناشوني نخستین قرباني آن است و این قتلگاه مدنیت است 
و مذهب و اخلاق و عصمت و عواطف! این همان عصري است که رسول اکرم ‏ و انمه اطهار ۶ پیش بيني کرده 
بودند. 


۰ - کل مشکل بشریت و خاصه مسلمانان و شیعیان در خداشناسي آخرالزماني است يعني در شناخت انسان کامل و 
امام زمان و ناجي موعود که مظهر خدا در عالم ارض است. صورت دیگر این مشکل همان ایمان شناسي و موّمن 
شناسي آخرالزماني است يعني شناخت انسان خداپرست و برحق! 


7 این مشکل از همان صدر اسلام آغاز شد تا آنجا که علي ۶ با خاري در چشم و استخواني در گلو و آتشي در 
دل در چاههاي کوفه مي نالید و خون استفراغ مي کرد و مي فرمود که حاضرم ده تا از شیعیان خود را بدهم و يك 
تن از سربازان معاویه را بگیرم زیرا آنان با خلوص بیشتر براي طاغوت معاویه جهاد مي کنند. حدود چهار هزار تن 
از این شیعیان مشرك و منافق به دست علي در جنگ نهروان کشته شدند و يكي از آنان که زنده مانده بود خود علي 
را به قتل رسانید. مشکل شیعیان علي ۶ در صدر اسلام هم اين بود که امام را نمي شناختند يعني خدا را. آنان مي 
پنداشتند که فرق علي با معاویه اینست که فقط نمازهايش بیشتر و خالصانه تر است و فقیرانه تر زندگي مي کند و 
کمي هم علمش بیشتر است و فاميلي نزديكتري به رسول خدا داشته است و رسول خدا هم سفارشاتي ویژه درباره او 
داشته است و همین! ولي در عوض معاویه بسیار عاقل تر و سیاست مدارتر است و پایتختش را مثل شهرهاي 
اروپاني مدرن و زیبا و مجلل ساخته است و کاخ سبزش همچون بهشت است و حوریان بهشتي از همه غرفه هايش 
به چشم مي خورند سفره اش رنگین تر و دستش بازتر و سخاوتمندتر و معتدل تر و مهربان تر است و بزمش به 
راه و نمازش هم سر جاست و به سربازانش بیشتر مي رسد و وعده هایش هم امیدوار کننده تر است. ولي از علي 
بوي مرگ و نيستي به مشام مي رسد و اصلا نمي شود با او شوخي کرد و همه نزدیکانش گدا و گشنه و بدبخت و 
برده هستند و بر نزدیکانش سخت تر است تا بیگانگان! و از همه بدتر اينکه سیاست نمي داند و زمام امور را به 
وم ری اقا دنم ات کا س بول هر تس انار کایه خن یر انور نیا رح اعد و 
اميدي نیست و آشکارا هم مي گوید که: هر که بگوید پس كي و کجاء از ما نیست! 


۷ و اما خود علي ۶ فقط در آخرین ایام زندگیش بر بالاي منبر خودش را معرفي نمود در خطبه اي که موسوم 
به "بیان" است که در اين خطبه همه صفات خداوند را به خودش نسبت داد و بلکه مقام و قدرتي برتر از خلقت 
زمین و آسمانها را ادعا نمود. که این مقامات را شاید فقط يكي دو نفري باور کردند. و مابقي گفتند که علي ادعاي 
ربوبیت و الوهیت دارد و مرتد است. برخي هم او را خدا خواندند و مابقي هم گفتند که علي از فرط شکست و ناكامي 
دیوانه شده و هذیان مي گوید و... 


۸ و آن جریان تا به امروز ادامه یافته است و كساني که از پاي منبر خطبه بیان برخاستند منشاأً فرقه هاي 
شيعي شدند که طيفي از بني عباس تا علي اللهي را در برمي گیرد و باید دانست که بني عباس هم خود را شیعه 
علي مي خواند در ملاً عام. و اصلاً به همین عنوان بر سر کار آمد و توانست بني امیه را منقرض سازد. 


به راستي که علي ‏ و امامت تا به امروز بزرگترین سر مگوي جهان اسلام و بلکه تاریخ مذهب است. و خود 
علي ۶ هم فرمود که ولایت ما را فقط كساني حمل و درك مي کنند که خداوند دلشان را آزموده باشد و از این آزمون 
سربلند بیرون آمده باشند. و آزمون دل موّمنان به واسطه خداوند جز عشق الهي و قمار اين عشق نمي تواند باشد 
زیرا کار دل جز عشق نیست عشقي که طرفش خود خداست. پس علي ‏ و امامت سر عشة عشق الهي است. پس فقط 
صاحبان اسرار عشق حق. قادر به حمل و درك علي و امامت هستند و اینانند شیعیان حقيقي. آیا به راستي چند 
درصد از شیعیان اینکاره هستند؟ بي تردید اين کار عارفان عاشق است که در عشق حق فنا گشته اند که اين مقام به 
قول خود علي. مقام پیامبران اولوالعزم و فرشتگان مقرب است. يعني شیعیان حقيقي علي ۶ ابراهیم ها و نوح ها و 
موسي ها و عيسي ها و محمدهاي آخرالزمان هستند. اینان همان موّمنيني هستند که به قول رسول خدا. پیامبران 
سلف به مقامشان در نزد خدا غبطه مي خورند. اینست که خود علي ‏ مي فرماید که درك و حمل ولایت ما کاري 
سخت و بسیار بزرگ است, 


۰ علي * مي فرماید اگر كوهي مرا دوست بدارد متلاشي مي شود. این سخن علي ‏ ما را به یاد آن كوهي مي 
اندازد که خداوند براي موسي در آن تجلي کرد و آن کوه متلاشي گردید و لذا موسي قادر به دیدار با خدا نشد. 
موسي مي بایست دلش در عشق به خدا از کوه پایدارتر مي بود تا خدا بر دل او تجلي مي نمود و موسي متلاشي 
نمي شد. در حالیکه موسي از تجلي خدا در کوه. غش کرد و مُرد. ولي خداوند بر کوهي براي من تجلي نمود و من 


نف 


موفق به دیدارش شدم زیرا کوه متلاشي نشد زیرا دلم مست عشق علي بود و من به ياري و اشاره خود او توانستم 
خدا را در تجلیش بر کوه دیدار کنم. در آن تجلي. نقش قلبي بر آن کوه حك شد که هنوز هم باقیست. كوهي که مدخل 
ورود به دازگاره است و از آن عكسي هم به یادگار دارم. البته نقش آن دل را حدود بیست سال بعد دیدم. اين يادگاري 
است که خداوند برایم بر جاي نهاده است. و اما خود علي ۶ در خطبه بیان ادعا مي کند آنکه بر موسي در آن کوه 
تجلي کرد من بودم (اشاره به متلاشي شدن کوه). به یاد دارم چند سال قبل از آن دیدار در عشقي حیرت آور از 
علي به سر مي بردم تا شبي آن حضرت را دیدار کردم که پس از آن چيزي در سرم منفجر شد جلو آنینه که رفتم 
سرم غرق خون بود و بر پيشاني ام شكافي عمیق پدید آمده بود. در اين واقعه بهتر معناي آن سخن علي را درباره 
محبت خودش درمي یابم که اگر کوه وي را دوست بدارد متلاشي مي شود که اين به دلیل عظمت وجود امام است که 
دل کوچك ما ظرفیتش را ندارد. اين بدان که دوست داشتن كسي به معناي وارد کردن او در دل خویشتن و او را 
جانشین خود ساختن و خود را فناي او نمودن است. که آن انفجار و فروپاشي در بدو ورود رخ مي نماید که به 
مثابه نوعي موت اراده است. 


۱و اما چگونه مي توان مثلاً علي ۶ را در دل خود وارد و مقیم دل خویش ساخت؟ از طریق عشق به راه و 
روش او و پيروي از سنت و حکمت و عدالت او! زیرا در خطبه بیان مي فرماید که نور یقین و ایمان منم و بدون 
محبت من هیچ خیر و حسنه اي از كسي صادر نمي شود و منم آن کلمه اي که مردمان با هم تکلم مي کنند و... پس 
علي گوهره وجود و خودآني عالم و آدمیان است و آن "۳"ي هستي است و آي خود! خودا! يعني علي نور 
خودآگاهي و معرفت نفس است و چون وجود آدمي حاصل نگاه و تفکر و آگاهي و علم در باب وجود است و علي هم 
باني و سلطان اين خودآني است پس هر انسان خودآني» علي را در مي یابد با اسم و يا بي اسم! و نیز اينکه علي به 
مقام وحدت وجود رسیده و باني این واقعه کبیر است پس در همه ذرات و کرات و موجودات حضور و احاطه دارد 
ولذا وجوديابي و خودآني يك واقعه علوي است و انسان خوداً یکی از علیین است. اینست که می فرماید:" کیست که 
به معرفت ما دست یابد و جایگاه رفیع ما را درث کند. درباره آنچه مي گویم هوشمندان و خردمندان سرگشته و 
صاحبان اندیشه گم گشته اند. .. و زمین و آسمانها از بیان مقام بلند اولیاء فرو مانده اند. .. آیا مي توان شناخت و 
وصف کرد شان كسي را که نقطه کاننات و قطب دایره وجود و سرّ ممکنات و شعاع جلال كبرياني خدا و باعث 
شرافت زمین و آسمانهاست..." اين همان مقام حیرت آور اولياي خداست به درجه ولایت! و كسي که اين مقامات را 
براي اولياي الهي منکر است اصلا منکر مقام خلافت اللهي آنهاست و همچون ابلیس منکر مقام خلافت حضرت آدم 
است زیرا اولياي الهي. وارثان حضرت آدم هستند. زیرا منکران اين مقام در حقیقت اساس خلقت آدم را همچون 
بلیس منکرند زیرا كسي که جانشین خداست طبعاً همه صفات و مقامات الهي را هم داراست وگرنه معناي خلافت يك 
ادعاي صوري و تعارفي و منافقانه است مثل القابي که آدمها به یکدیگر از روي مکر و ریا نسبت مي دهند! 


۲ اه لا اله الا هو: خداوند قابل پرستش (اله) نیست مگر او. يعني خداوند فقط از تجلي هویت خودش که انسان 
کامل است قابل پرستش است. يعني اللّه را نمي توان به خودي خود پرستید زیرا ذات ازل است و قابل درك نیست پس 
پرستيدني نیست مگر در امامش که محل تجلي صفات اوست و خدا به واسطه صفاتش شناخته مي شود. اين آیه که 
در قرآن مکرر آمده است در اکثر قریب به اتفاق ترجمه و تفاسیر آشکارا درك نشده و لذا تحریف شده است بدین 
مضمون که: فقط خدا قابل پرستش است! در حالیکه خدا در قلمرو اسم و لفظ محض در همه انسانها و مذاهپ 
پرستیده مي شود منتهي فقط در ادعا! ولي آنچه در عمل و باطن پرستیده مي شود نه خدا که نفس بشري است. و 
لذا علي ‏ هم مي فرماید که خدا فقط در ما شناخته و پرستیده مي شود. "اکثر مردم خود را به جاي خدا مي پرستند" 
زیرا بدون امام نمي توان خدا را شناخت و پرستید آنهم امامي که در اطاعتش باشي نه فقط شفاعتش! 


۳ در قرآن آمده که "علما كساني هستند که خاشعان درگاه خدایند." يعني علم حقيقي از عبودیت تا سر حد 
خشوع برمي خیزد. در حاليکه در سراسر جهان شاهدیم که دانشمندان علوم فثي از متکبرترین و کافرترین افراد 
بشرند پس معلوم مي شود آنچه که در نزد آنان است علم نیست "بلکه اسباب بازي است که بازي مي کنند و رسوا و 
هلک من شون فقط به ولسطه نی که از عشو "لین خاضل می شود می توا املر و خدارتی و شناشت و 
پرستید و لاغیر. "و این خشوع و علم حاصل صبر و صلوة است که كاري کبیر و محال است جز از براي كساني که 
در شوق لقاي الهي هستند" قرآن- و خشوع بر درگاه خدا جز از شوق دیدار در فراق نیست. ترس از دوزخ و شوق 
بهشت موجب خشوع نمي شود که دل را بسوزاند و خاك و خاکستر سازد. زیرا در عالم ارض خاکستر مظهر خشوع 
است. خشوعي که موجب قیام و قیامت است و نه هلاکت و فلاکت. به همین دلیل صاحبان علم و عدالت تنها شاهد بر 
هویت الهي هستند (فرآن) علمي که از خشوع برمي خیزد و خشوعي که از شوق لقاي الهي است در جمال انساني. 
ولذا براي اين دیدار قیام مي کند به عدل. زیرا آدمي تا عادل نشود يعني خودش نشود خوداً نمي شود و بینا به لقاي 
حق هم نمي شود. خود آني در يك صورت همان قیام به عدالت است به معناي طغیان کردن علیه خودیت و منیت که 


منشأً ظلم است. و هرکه با خود عادل شد در جامعه مظهر عدالت مي شود این همان زنده شدن به دین است که 
موجب زنده شدن کل جامعه مي شود به قول قرآن. 


4 و كسي مي تواند به مقام عدل وجودي برسد يعني خود را براندازد که شوق لقاي حق داشته باشد وگرنه تقوا 
موجب نفاق است که اشد کفر و ستم است. زیرا آدمي تا خود را بر نیندازد خوداً نمي شود و به ذات الهي خود نمي 
رسد و عادل نمي گردد. خوداً يعني به خود آمده و از خودهاي حيواني و نباتي و جمادي گذشتن و به خود الهي خود 
پیوستن. و اين يك جریان بي پایان است در سلسله مراتب شوق و ایمان و اخلاص و عرفان! 


۰ این بدان هر گاه که از کفر و شرك و نفاق و ظلم یا ایمان و اخلاص و توحید و عدل سخن مي گونیم دو وجه 
دارد که يكي مربوط به قلمرو عرفان و باطن انسانهاست که جز خدا و عارفان نمي دانند و حکمش با آنهاست. ولي 
وجه دومش در قلمرو عمل و قانون و حقوق و شرع است که مربوط به فقها و اهل قضاوت است. مرز اين دو را 
بشناس تا در درك معارف توحيدي دچار سردرگمي نشوي. و آنچه که مربوط به قلمرو معارف و بیان ماست از نوع 
اقّل است لذا در حقوق و قضاوت شرعي نمي گنجد و اصلاً با آن ربطي جز در عرصه معرفت ندارد. 


7 عده اي با ذهن خود موّمن و عالم و عارف هستند و چه بسا در دل خود کافر و جاهل و غافل هستند. ولي 
عده قليلي هم درست به عکس این وضعیت را دارند. ولي عامه مردمان به ذهن و دل هر دو کافر و جاهلند. و 
انگشت شماري از مخلصین و اولياي الهي که به ذهن و دل هر دو موّمن و عارفند! اين چهار گروه بشري از منظر 
مقام و باطن هستند. گروه اول يعني به ذهن موّمن و به دل کافر همان عموماً گروه اهل سواد و کتاب و علوم 
اكتسابي اند بعني اهل کتاب در معناي وسیع کلمه. ولي به ذهن کافر و به دل مومن. امییون هستند که براي هدایت 
مستحق ترین مردمانند به قول قرآن- و آنهاني که به ذهن و دل کافرند همانا طاغوت و پیروان و عمال طاغوت 
هستند. و اولياي الهي هم به ذهن و دل هر دو موّمن مي باشند که موحدان نامیده شده اند و صدیقین! 


۷ بزرگترین مشکل نفس کافر بشري ختّاس است که همان امام يا الگوي کافرانه اي در بیرون است که ملبس به 
فرشته اي در ذهن بشر شده است تا مورد تبعیت قرار گیرد يعني شيطاني در صورت فرشته! ولي این شیطان نب نیست 
بلکه يك ناس (بشر) شیطان صفت است که چون مطابق کفر نفس است در ذهن بشري به ياري شیطان ملبس به 
فرشته مي شود تا امام و پیشوا و رهبر و الگو شود. 


۸و هر گروه از کافران و مشرکان و منافقان براي خود مُدلي ویژه از خناس پروري در اندیشه و احساس دارند 
مدل فلسفي. هنري. ادبي» سينماني. عاطفي. عاشقانه» صوفیانه» متشرعانه» خیرخواهانه و... زیرا سخن از زیبا 
سازي و تقدیس و توجیه است براي عمل و ماهيتي ناحق و مفسدانه! 


٩‏ این خناسان در نفوس بشري کارگاه واژگونسالاري ارزشها هستند که ناحق را لباس حق مي پوشانند و حق 
را متهم به باطل مي کنند. يعني كسي که يك خناس در نفس خود دارد در همه امور و روابط و اعمال و ارزشهاني 
که در زندگي روبروست این وازگون سازي را به قدرت آن خناس انجام مي دهد. 


۰ برخي از مدلهاي خناسي داراي موضوعیت و هويتي تاريخي و جهاني هستند و امامان تاريخي و جهاني 
ضلالت محسوب مي شوند که مود خناسهاي دروني براي افراد و گروههاي بشري مي باشند برخي از فلاسفه 
شاهان, داستان نویسان بزرگ» هنرمندان و صوفیان ضالّه از جمله اين نمونه هایند مثل ارسطو. هیتلر. مایکل 
جکسون. اوشو و غیره. 


۱ در قرآن کریم مي خوانيم که حتّي اعضاء و جوارح و قوا و چشم و گوش و حواس کافران آنها را ياري نمي 
کند و از سوي خدا هم جز عذاب نمي یابند. وقتي نگاه مي کنند و نمي بینند گوش مي دهند و نمي شنوند مي چشند 
و در نمي یابند که باید چه کنند و خوب و بد کدامست و چه انتخابي کنند و هر چه مي کنند جز بر عذابشان نمي 
افزاید مصداق همین آیه است که امروزه در اکثر گروههاي بشري شاهدیم. حال آنکه به معابد مي روند و عبادت هم 
مي کنند و خدا خدا مي گویند زیرا "این دلهاي آنهاست که کور و کر است" قرآن- في المثل همه مردم شاهدند که از 
بابت شيمي درماني سرطان جز غارت جان و جیب و عذاب مضاعف حاصل نمي شود و مابقي وعده هاي دروغین 
است ولي به محض ابتلاي به آن از شيمي درماني و دوزخ پزشكي رهاني ندارند و گوني نه چيزي دیده و نه فهمیده 
اند و اراده اي ندارند. روزي از كسي که شاهد عذابهاي جهنمي يك سرطاني در جریان شيمي درماني بود شنیدم که 
اگر روزي من سرطان بگیرم حاضرم خودكشي کنم ولي تن به اين درمان ندهم. از قضاء چند سال بعد دچار سرطان 
شد و به سراغ شيمي درماني رفت چون علت را از او پرسیدم گفت: بخاطر دل زن و بچه هایم تن به اين کار دادم!؟ 


۷۵ 


ً۰۷- در اين مثال زن و بچه و معضله عشق و ایثار يك فلسفه خناسي است و مثالي از يك واژگونسالاري معناي 
عشق و عاطفه! و اصلاً علم پزشكي و خود تکنولوژي در عصر ما يك کارخانه عظیم خناس پروري است که تقدس 


دروغین آن توجیه بي ارادگي و كوري و كري و حماقت بشر مدرن شده است که با معجون عشق و ایثار تبدیل به 
يك مالیخولیا و دجالیت جهاني گشته است. 


۳ خناس که در آخرین سوره قرآن و از معجزات کبیر کتاب خداست يك ملکه ذهني تقدیس کننده زشتي ها و 
حماقتها و بي ارادگیهاست که بايستي از شرش به رب الناس و اله الناس و ملك ناس پناه برد. ولي آیا تجلي این رب 
و اله و ملك در عالم ارض کجا و کیست؟ جز اولياي الهي در میان مردم نیستند که در رأس آن امام مطلق حق است 
که دست خدا و چشم خدا و روح خدا و نور خدا و وجه خداست و مظهر ربوبیت و الوهیت و ملکوت خدا بر زمین 
است حال آنکه خود امام به اسم خود را نمي خواند همانطور که علي ع در خطبه بیان که همه مقامات الهي را به خود 
نسبت مي دهد با این حال مي فرماید که ما را رب نخوانید و بسوي ما اشاره نکنید زیرا خداوند را محدود مي کنید. 
يعني بدانید که مظهر ربوبیت هستیم ولي نه بر زبان آورید و نه نشان دهید. و این همان اصل تقیه در تشیع است که 
اگر رعایت نشود موجب خروج از دین مي شود. 


6 ۷ عليء مي فرماید که ملاتك تحت امر مایند به اذن خدا! پس به ياري امام زنده مي توان از شرز خناسان که 
ملکه هاي ضلالت هستند نجات یافت. همانطور که در قرآن کریم مي خوانیم که "از رسول اطاعت کنید تا به شما 
حکمت آموزد و از شَرّ نجواهاي شیطان برهاند..." نجواهاي شيطاني از وجود این خناسان القاء مي شود که 
شياطيني در صورت بشري هستند همانطور که در سوره ناس (خناس) مي خوانيم. 


۰ چرا گفته مي شود که برترین دعاي مسلمین که از علل برتري اسلام بر سانر مذاهب مي باشد "لا حول و لا 
قوة الا بانئه العلي العظیم" است که كسي چون ابن عربي نیز در اين باب فراوان سخن گفته است که البته من ندیده ام 
که اصل حقیقت آن را که امام و امامت است علناً بیان کرده باشد ولي گفته است که از دعا و ذکر لا اله الا اه هم 
برتر است. اين همان سر "هو" است که: الّه لا اله الا هو هو همان علي العظیم است که علي ۶ مي فرماید علي 
العظیم در همه جاي قرآن منم و امامان! زیرا هو محل حضور الّه است النّه بي هو در اذهان بشري همان هواي نفس 
است که اساس شرك مي باشد يعني خداي خيالي و مستکبر که به قول غربي ها همان سوپر اگو یا "من برتر" است 
که ماهيتي جز غرور و کبر ندارد پس ماهيتي ابليسي دارد و در واقع خود ابلیس در نفس بشر است همانطور که 
میرداماد مي گوید. سیر از خود تا خودا همان سیر از هو تا اه است. هو ذات ازل است و الّه کلمه ظهورش. اله 
آغاز ظهور است و امام هم مظهر هو و هویت اوست. پس بدان که کفر یا نفاق انديشي فلسفي جداي کفر و نفاق در 
ماهیت عمل زندگاني است. آدمي ممکن است به لحاظ فكري کافر و ملحد باشد ولي در عمل زندگي يك موّمن متقي 
باشد. مثلاً همانطور که اقبال لاهوري درباره نیچه مي گوید که دلي موّمن و ذهني کافر داشت و زندگي قدیس واري 
هم داشت در حالیکه خصم آشکار مسیحیت بود. زندگي مسیح واري داشت. و يا مثل مارکس که خصم مذهب بود ولي 
با اينکه خود از طبقه اشرافي بود با اختیار در فقر و فلاکت مرد و زندگیش را صرف برپاني قسط نمود ولذا مذهبي 
ترین مردم جهان را پیرو آنین خود ساخت. و يا به عکس مثل افلاطون و ارسطو که انديشه اي توحيدي و عدالت 
طلبانه داشتند ولي زندگیشان اشرافي و ظالمانه و منافقانه بود. آنکه ذهن و دل و عملش توآمان توحيدي باشد انسان 
کامل و صدیق است در درجات صدق و توحید! 


۲ در اين باب يك نمونه و حجت و عبرت عظيمي در تاریخ معاصر کشور خودمان موجود است که متأسفانه 
تاکنون آنگونه که حق واقعه است مورد بررسي و تحقیق قرار نگرفته و آن واقعه و فاجعه مربوط به سازمان 
مجاهدین خلق از سالهاي قبل از انقلاب تا به امروز است. يك سازمان عقيدتي- سياسي- جهادي شیعه با بانیان 
مخلص و امتحان شده که يك بار در درونش دچار يك انشعاب یا كودتاي خونین عقيدتي شد و به تدریج آن جریان 
معتقد و اصيلي هم که باقي ماند دچار استحاله و چرخش وارونه عقيدتي گردید و کلیه اصولش را زیر پا نهاد که 
البته از نظر حامیانش تکامل محسوب مي شود منتهي تكاملي که با هیچ عقل و اعتقادي قابل توجیه نیست. این 
سازمان که ترمینال و عصاره لااقل يك صد سال تجربه ديني و انقلابي و عدالت طلبانه يك ملت شيعي بود و اکثریت 
قریب به اتفاق عدالت طلبان جامعه از هر قشري را با خود همراه ساخت و يك جبهه متحد مردمي علیه استبداد و 
ظلم و کفر و استعمار پدید آورد که در تاریخ اخیر ايران بي سابقه بود و همه امیدها را به خود معطوف ساخت و 
پاکترین و موّمن ترین جوانان را بسیج و تربیت نمود و به نبرد خونین با دمن کشانید ولي به ناگاه در اوج خفقان 
و سرکوب نظام شاهنشاهي از درون فروپاشید و گروهي از رهبرانش کمونیست شدند و گروهي دیگر را کشتند و 
سرکوب نمودند و با این فاجعه بزرگترین ضربه ممکن به مبارزات عدالت طلبانه مردم ايران وارد شد که در تاریخ 
سده اخیر ایران بي سابقه بود که با این خیانت و فاجعه ملي همه سازمانها و جریانات دیگر انقلابي دچار فروپاشي 
گردیدند و واقعاً کمر ملتي شکست و آن اتحاد انقلابي به آني منجر به اشد تفرقه و عداوت در میان مبارزان شد و 


۷۹ 


دشمن به جشن و پايكوبي پرداخت هر چند که چند سال طول نکشید که خود دشمن با قیام ديگري از جانب ملت 
روبرو شد که به رهبري امام خميني در هم شکست و بالاخره از راهي دگر آنگونه که كسي قادر به پیش بيني اش 
نبود در اوج یأس» گشایش الهي از راه رسید و مبارزات حق طلبانه مردم به پيروزي انجامید و خاننان و دشمنان 
دین به سزاي اعمال خود رسیدند. ولي هنوز هم آن معماي حیرت آور وجود دارد که چگونه يك اندیشه و ایمان و 
جهاد خالصانه اي به چنین عاقبتي فجیع ختم مي شود. آیا عیب از ماهیت اندیشه است و یا ماهیت عمل و یا يك جبر 
اجتماعي و تاريخي در شرایط خفقان فكري و یا...؟ 


۷ بسياري از تحلیل گران بر این ادعا بودند که اصولاً مجاهدین مسلمان حق ندارند در امر مبارزه با ظلم و 
طاغوت با غیر مسلمین متحد شوند زیرا مشابه چنین خيانتي حدود صد سال پیش در نهضت جنگل هم رخ داده بود 
همانطور که مجاهدین اولیه» سازمان خود را احياي همان نهضت میرزا کوچك جنگلي مي نامیدند که به واسطه 
خیانت کمونیست هاي درون نهضت و برخي از روحانیون و خیانت شوروي از برون مورد تهاجم قرار گرفت و 
فروپاشید و دست آخر خود میرزا به همراه تنها یار و یاورش يك افسر آلماني که به او پیوسته بود در جنگل هاي 
شمال یخ زد و سرش براي رضا شاه به ارمغان فرستاده شد. 


۸ يكي از رایج ترین تحلیل و قضاوت درباره شکست نهضت جنگل و مجاهدین همانا اتهام التقاط در نظام فكري 
رهبرانش مي باشد که گوني افکار و ايدنولوژي آنها مخلوطي از اسلام و سوسیالیزم بوده و درست به همین دلیل 
کمونیست ها هم در درون نهضت حضور داشتند و هر دو بار هم خیانت کردند و کل نهضت را نابود نمودند. این 
نظرگاه و قضاوت از هر دو سوي مذهبي ها و کمونیست ها متوجه این دو فاجعه بوده است. يعني هم تحلیل گران 
روحاني و مذهبي و هم کمونیست ها این دو جریان را به لحاظ عقيدتي. التقاطي مي دانند و محکوم مي کنند. اين 
اتهام التقاطي گري فكري متوجه دکتر شريعتي هم بوده است و نیز طالقاني! ولي اين نوع قضاوت و مبارزه با التقاط 
پس از انقلاب مسلط ترین ايدنولوژي حاکم بر نظام اسلامي بوده است و شعار "اسلام ناب" برخاسته از این مبارزه 
است. ولي با اين حال اين مبارزه با التقاط موجب نشد که جریانات التقاطي ديگري از بطن و متن خود نظام پدید 
نیاید. فتنه سال ۸۸ هم به همین نام قضاوت شد که يكي از علل آن حضور علوم انساني غربي حاکم بر دانشگاه و 
حوزه و دولتمردان» تلقي شده است يعني التقاط و اختلاط بین اسلام و ارزشهاي نظام سرمایه داري غرب! يعني 
التقاط بین فقه و اصول و کلام اسلامي از يك سو با جامعه شناسي و علوم انساني و فلسفه و اقتصاد غربي از سوي 
دگر! به بیان دیگر آن التقاط بین اسلام و سوسیالیزم بود و اين التقاط بین اسلام و لیبرالیزم است. رهبران مجاهدین 
مي گفتند که سوسیالیزم علم انقلاب کردن است. امروزه هم بسياري از به اصطلاح التقاطیون پس از انقلاب معتقدند 
که لیبرالیزم و سرمایه داري علم رشد و پیشرفت در بستر تاریخ است يعني علم. علم است و اسلامي و غیر اسلامي 
هم ندارد. 


۹ این بزرگترین معضله جهان اسلام و مسلمین در عصر ما و به خصوص در جوامع انقلابي است که پس از 
انقلاب چگونه زندگي کنند که دوباره همان فساد و ظلم بازنگردد. در حقیقت مهمترین مسنله امروز جهان اسلام 
همانا اسلام شناسي است که آیا به راستي اسلام چیست؟ دکتر شريعتي هم در آخرین ایام عمر کوتاهش به اين اهمیت 
سرنوشت ساز رسیده بود که مي گفت تا دیرتر نشده همه چیز را کنار بگذارید و تکلیف اسلام و مسلماني را روشن 
کنید. ولي گوني کمي دیر شده بود و يك سال پس از رحلت ایشان. انقلاب پیروز شد قبل از اينکه اسلام شناسي مدرن 
تبیین و تعریف شده باشد که آیا فلسفه اسلامي چیست. اقتصاد اسلامي کدامست. جامعه شناسي اسلام چگونه است 
و... و از بابت اين نقصان عظیم. کشور و انقلاب ما تاکنون هزینه هاي كلاني پرداخته است و تازه به فکر تدوین 
علوم انساني مبتني بر اسلام و قرآن و تشیع افتاده ایم. این نشان مي دهد که علما و متفکرین و مجاهدین مسلمان و 
شیعه تا چه حدي در خواب غفلت بوده اند. 


۰ وقتي دکتر شريعتي اين نیاز حياتي و اضطراري را قبل از مرگش وصیت نمود بسياري از روحانیون و 
متفکرین اسلامي گفتند که مگر ما قرآن و حدیث و فقه و اصول و فلسفه اسلامي نداریم پس نيازي به تدوین 
ايدنولوژي اسلامي نیست و همه چیز مهیاست و براي شريعتي متلك هم گفتند که خودش چون اسلام را نمي شناسد 
دچار چنین توهمي شده است. ولي به محض پيروزي انقلاب. نخستین جنگ مسلحانه بر سر همین امر درگرفت و 
جامعه ما را به سوي جنگ داخلي و خارجي کشانید و این جنگ. آزادي انديشه و بیان را هم که دانشگاه تبیین و 
تحقیق ايدنولوژي اسلامي بود تعطیل کرد همانطور که علناً موجب تعطيلي چند ساله دانشگاههاي سراسر کشور هم 
گردید تا علوم اسلامي به جاي علوم غیر اسلامي تدریس شود که انقلاب فرهنگي نام گرفت ولي آن انقلاب فرهنگي 
تنها كاري که نکرد همان کكاري بود که قرار بود بکند. و جالب تر آنکه يكي از اعضاي اصلي و سخنگوي این انقلاب 
فرهنگي سي سال بعد از انقلاب از کشور گریخت و در غرب کل انقلاب و اسلام و قرآن را زير سوال برد به نفع 
علوم و فرهنگ غربي! 


۱ عده اي مي پندارند که علوم و معارف اسلامي موجود در صدر اسلام. براي آن دوران کفایت مي کرده ولي 
براي امروز ما کفایت نمي کند و نیازمند تبیین نويني است و قرائتي مدرن! ولي واقعیت هاي فاجعه بار صدر اسلام 
خاطرنشان مي کند که در همان صدر اسلام و با حضور رسول و دوازده امام هم اسلام شناسي لازم و كافي که نیاز 
اعراب آن عصر را برآورده سازد در قلمرو فرهنگ عامه وجود نداشته است و لذا همه درد علي ‏ و سار امامان؛ 
جهل مردم و شیعیان بود که علي ع را با آن عظمت و نور آشکارش. تك و تنها گذاشت و به راستي علي ماند و 
حوضش تا آنجا که به تیغ مرید سي ساله اش شهید شد آنهم به اتهام خروج از اسلام!؟ و اینست راز غیبت امام 
زمان و لاغیر! آیا براستي مسنله چیست و اشکال کار در کجاست؟ ما کمبود امام نداریم زیرا لااقل بر این باوریم که 
امام ما زنده ولي غایب است از فرط جهل و كوري شیعیانش! پس کمبود معرفت داریم و فاقد علم امام شناسي هستیم 
تا او را بيابیم و از او بخواهیم تا اسلام آخرالزمان را به ما بذناساند و علوم و فنون حقه را آشکار نماید و تمدن 
الهي را برپا سازد به ياري شیعیانش! و اين همان کاریست که تمام عمر بدان اشتغال داشته ام و مجموعه آثارم در 
يك کلام چيزي جز امام شناسي نیست. و خود رسول ص و امامان ما به وضوح راه امام شناسي را نشان داده اند که 
جز خودشناسي نیست يعني همان راه و رسم عارفان حقه! هر چند که در کل ادبیات عرفاني گذشتگان ما نیز به هر 
دليلي از جمله خفقان حاکم. امام شناسي از طریق معرفت نفس به ندرت خود نماني مي کند الا به زبان اسطوره و 
استعاره و شعر و مثال و رمز و فلسفه بافيهاي جانکاه که خود در اکثر موارد مبدل به ظلمت و ضلالتي مضاعف 
بوده است و تفرقه هاني خونین! 


۲ و جز از طریق معرفت نفس عرفاني متكي بر قرآن و عترت هیچ راه نجاتي از التقاط و اختلاط نیست از 
التقاط فلسفي و كلامي تا سوسياليستي و ليبراليستي و سلفي گري! 


۳ :۲ حقیقت حقیقت الهي و ناب ذات انساني خود را درنيابيم خود را با جمادي و نباتي و حيواني و صنعتي و شيطاني و 
خناسي؛ اشتباه مي گيريم و اینست منشاً هر تقاط و شرکی! چون اسلام براي احیاء و تجلي حقیقت حقیقت الهي انسان آمده 
است و کمتر از این شرك و التقاط و سقوط است. همان انساني که صورتش ش#جانع کل علومی اشرار آلهی است: 
کاننات بر آن دمادم سجده مي کند. تا حقیقت محمدي و علوي و فاطمي و حسني و حسيني و ابراهيمي انسان را 
درنیابیم چگونه مي توانیم به حیوانیت و شیطنت و ختّاسیت بشري مبتلا نشویم و تن به سوسیالیزم و لیبرالیزم و 
تکنولوژیزم ندهیم چون الگوي ديگري نداریم چون انسان ذاناً در جستجوي امام يعني الگوست. پس اگر امام حق را 
نشناسیم و نیابیم خواه ناخواه مبتلاي به امامان ضلالت و شرك و نفاق مي شویم همانطور که شده ایم که قوي ترین 
اين امامان. علوم و تكنولوژي است و صاحبانش! 


۶ - طبق کلام خدا. فقط صاحبان علم (دارندگان علم باطني و نه اكتسابي) و برپا کنندگان قسط (عدالت اقتصادي و 


اجتماعي) كساني هستند که درباره هویت هاي الهي بر روي زمین يعني امامان هدایت» معرفت شهودي دارند در 
درجات علم و عدالت و درجات امامت! 


۵ پس در مي يیابیم که اشکال کار از التقاط میرزا کوچك خان و طالقاني و حنیف نژاد و شريعتي و امثالهم نبود 
بلکه از شرك پیروان مشرك و جاهل و ناخلف بوده است که تا به امروز هم ادامه يافته است در غیر اینصورت 
بايستي گناه پیروان دین محمد ه و شیعیان علي ۶ در صدر اسلام را هم به گردن رسول و امام بيندازيم و 
التقاطشان!؟ البته این قياسي در دستگاه درجات ولایت است و امامت! زیرا طبق کلام خدا آنکه براي احياي قسط قیام 
مي کند و همه چیزش را پیشاپیش قرباني مي کند بر هویت الهي. شهود دارد در درجات معرفت. و هر كسي به زبان 
قوم خودش سخن مي کند. نه اينکه اصل التقاط بیهوده است بلکه اين التقاط ها به خودي خود علت خیانت و سقوط 
نیست. براي همین هم پیروان صادق تر اين برپا کنندگان قسط اگر چه در دنیا پیروز نشدند ولي راه هدایت اخروي 
خود را یافتند و شهادت در این راه بهترین سند هدایت است. 


۰۲ انسان دهرزده و کافردل» الان را از چشم تاریخ و خاطرات مي بیند. کدام تاریخ؟ تاريخي که خودش در ذهن 
خود تولید کرده است يعني يك ملکه تاريخي, يك خناس در وهم مردمان! در خیال يك انسان این چنيني. امام زمان هم 
يك خناس تاريخي- اجتماعي است که نه وجود دارد و نه هرگز وجود داشته و خواهد داشت. و فقط دجالان مي توانند 

همچون هنرپیشه اي ماهر» نقش این خناس تاريخي در اذهان مردم را به خوبي ایفا نمایند و فریبشان دهند. اخيراً 
يك روحاني قلابي. از روي تمثال حضرت علي ‏ خود را آراسته و آرایش کرده و شمشيري دو دمي سفارش داده و 
به کمر بسته بود و صدها نفر را گرد خود جمع نموده بود و از روي برخي روایات نیز ادا و اطواري را تقلید مي 
کرد و به راستي بسياري را مفتون و مدهوش خود کرده بود. اين يك خیال خناسي و خناس ناسي و تاريخي است. 


۷ یك آدم دهرپرست و خیال باف و کافردل» کور و کر و مدهوش است. خدایش يك خناس کبیر است. امامش هم 
خناس ديگري است. همسر یا معشوقش نیز يك توهم ذهني است و همه عزیزانش و حتي خودش را در آنینه. کس 
ديگري مي بیند. به راستي که به قول رسول خدا. مردمان در خوابند و خواب مي بینند و چون بمیرند بیدار میشوند. 
"در آنروز خواهند دانست که چه مي کرده اند..." قرآن- 


۸ "اي رسول هرگز اکثریت مردم را پيروي مکن زیرا ظن خود را پيروي مي کنند" قرآن- ولذا انسان مردم 
پرست (آبروپرست) مبتلاي به اين ظن (خیال پرستي- خناس) مي شود. ولذا در بقیه آیه میفرماید "اگر آنان را 
پيروي كني به ظلم مي گراني" يعني در ظلمت و تاريكي ميافتي و دیگر نمي بيني الا توهمات و اشباح و خیالات را. 


۹ خناس يك شیطان خصوصي در ذهن انسان کافردل است که واقعيتهاي بيروني زندگیش را برایش رنگ مي 
کند و به شکل دلخواهش در مي آورد تا او را تسلیم هر شرایط و هر ظالم و طاغوتي سازد. به زبان ساده خناس 
خصم رنالیزم است و مولد رنالیزم جادوني و شاعرانه! خناس از واقعیت. يك ایده و فیلم سينماني در ذهن فرد مي 
آفریند. پس خناس موجب تعطيلي هوش و حواس است. کور و کرند و گنگ و باز نمي گردند؟ به کجا؟ به واقعیت 
جهان! واقعیت جهان چیست؟ آیات الهي و راه دین! زیرا "براستي که دین هر آن واقع است" قرآن- پس ایده آلیزم 
چه از نوع ماترياليستي و تاريخي و چه مذهبي و ليبراليستي و تکنولوژيستي. ماهيتي شيطاني دارد. 


۰ بدان که فقط اولياي الهي که دلشان خانه حق شده. فاقد خناس هستند حثي انبياي الهي تا به مقام امامت 
وجودي نرسیده اند از وسواس خناس منزه نیستند و مي دانیم که اين سوره ناس ذکر خاص رسول خدا بوده است 
براي رهاني از وسواس خناس! آن شيطاني که به هنگام نزول وحي الهي. القاي شيطاني مي کرده هم به واسطه 
خناس بوده است که مقیم در نفس است و گوني دلال شیطان در نفوس بشر مي باشد. ولي خداوند خودش القاي 
شيطاني از دل و زبان رسولش را پاك مي نموده است. 


۱ بدان که شیطان شناسي و خناس شناسي در محور معرفت نفس قرار دارد و هركسي قادر به تشخیص آن از 
الهامات الهي نیست الا به ياري عارفي باطن بین! 


۲ خناس هر كسي. عامل و دلال و کارگزار خود- ارضاني هر كسي به معناي کامل و وسیع کلمه است و نه فقط 
در جنبه جنسي. يعني کانون القاي غرور است و مي دانیم که غرور متاع اصلي شیطان بر انسان است. پس خناس 
هركسي کارگاه و عامل غجب و خودمحوري و خودپرستي و انانیت اوست که هر امري از بیرون را در درون فرد 
تبدیل به يك مسنله و شي: خصوصي و خودي و مني مي کند کارخانه منیت است. پس جز در اطاعت بي چون و 
چراي از يك انسان موّمن به مثابه امام هدایت نمي توان بر این خناس غلبه یافت و او را در هم شکست و بیرون 
راند. 


۳ بیماران اسكيزوفرني دچار شدیدترین ابتلاي به خناس هستند که گاه با صداي بلند ندایش را مي شنوند. و اين 
بيماري در آخرالزمان امري مسري و جهاني و روزافزون است و در آدمهاي تبهکار و فاسق با شیطان ارتباطي 
تنگاتنگ مي یابد و این شیطان براي آنها گاه كارهاي غريبي هم مي کند و تجسس و ارشادشان مي کند در مسیر 
تباهي و رسواني! این همان منشاً فرقه هاي شیطان پرستي در عصر ما در سراسر جهان است. 


4 آنکه کل بشریت را از فراسوي هر اعتقاد و هویت و آرزو. مخاطب عدالت و الوهیت حق قرار مي دهد و مي 
گوید اگر دین دار نیستید لااقل آزاده باشید. التقاطي نیست بلکه الهي است و انساني و موحد! حال اگر يك فرزندي 
ناخلف از آب در آمد و یقه برادرش را گرفت و مثل قابیل» خون برادرش را ریخت دال بر التقاطي بودن حضرت آدم 
نیست که همه فرزندانش اعم از کافر و موّمن را به يك چشم نگریست و هر دو را دعوت به عبودیت نمود. 


۰ هر که ديالكتيك (وحدت اضداد- وحدت وجود) را فهمید همه چیز و سرّالاسرار هستي را یافته است و ديالكتيك 
منطق عشق است زیرا عشق همان دشمن دوستي و عشق بر دشمن و ضد خویش است که راز خلق عالم و آدم است 
ولذا ابلیس که عشق را نمي فهمید با خلافت آدم مخالفت کرد و کافر شد. پس کفر يعني انکار دشمن دوستي و انکار 
وحدت اصداد که همان وحدت وجود است. 


7 ابلیس مظهر عقل محض است ولي ذات خود عقل هم ديالكتيكي است و ابلیس این معرفت را نداشت يعني 
معرفت شناسي نداشت و عقلش. کاملاً حسابي و رياضياتي بود و خطي. 


۷ پس ایمان هم يعني ایمان به عشق! و عشق يعني خود را فداي دشمن و ضد خود کردن! اين همان كاري بود 
که خدا کرد در خلق عالم و آدم که ابلیس را به اعتراض انداخت. و خدا هم فرمود که: چيزي هست که تو نمي 
فهمي! يعني عشق را نمي فهمي! و ابلیس مدافع عزت و عظمت و الوهیت و قداست و توحید خداوند بود و لذا 
مظهر غیرت مطلق حق بود! ولي حق فقط در ظهورش محقق مي شود و اين ظهور جز در عشق ممکن نمي شود که 
همان جهان مخلوقات و آدم است. يعني ابلیس اصلاً هستي را نمي شناخت زیرا هستي مخلوق عشق خداست از جمله 
خود ابلیس! پس ابلیس خودش را نمي شناخت ولذا عشق را هم نمي شناخت زیرا خود او هم مخلوق عشق خدا بود. 
زیرا آفرینش وقوع عشق است. پس عشق و هستي امري واحد است. ولذا هستي شناسي جز عشق حاصلي ندارد. 
اینست که معرفت نفس خصمي جز ابلیس ندارد و لذا خصم عرفان و عرفا هم جز ابلیس و پیروانش نیستند. پس اگر 
تو از التقاط سخن مي گوني من از ضدیت و عداوت و وحدت اضداد سخن مي گویم که اصل دین و اسلام و خلقت و 
معرفت است که جان قرآن است که فرقان پرستان (فرق پرستان) از آن بیگانه اند. ولي قرآن کتاب وحدت وجود 
است: بگو خیر و شر همه از اوست! ولي این قرآن و توحید و وحدت وجود از دل انساني برمي خیزد که عمري در 
فرقان جان کنده و مجاهدت نموده است تا خیر را از شر جدا کند و به جان یکدیگر اندازد که به ناگاه مي بیند که خیر 
از شر و شر از خیر است: و همه امر واحدي است! قرآن- و اين مساوات نیست يگانگي است! و فرق مساوات و 
يگانگي را جز عارفان واصل نمي بینند! ابلیس هم واقعه خلافت را مساوات خدا و آدم پنداشت و آنانکه عارفان را 
ملحد و کافر مي دانند چنین مي پندارند. 


۸ ولي آیا در عرصه قرآن و وحدت وجود و عرفان و عشق و ديالكتيك توحيدي (وحدت اضداد) با فرقان و 
اهالي فرقان و احکام شرع باید چه کرد؟ 


٩‏ در طول تاریخ حاکمیت شرع موجب سرکوب و محاکمه و قلع و قمع اهالي عشق و عرفان و قرآن بوده است 
يعني فرقان بر قرآن غلبه داشته و لذا قرآن در مهجوریت و تقیه بسر برده است. "رسول مي گوید خدایا این کتاب 
در میان امت چه مهجور است" قرآن- ولي در آخرالزمان اين دوران» شریعت و فرقان در سراسر جهان یا دچار 


نفاق و عذاب و رسواني است و یا در حال انقراض و انکار. و اين انقراض و مبارزه با شرع و فرقان در سراسر 
جهان لباس عشق و عرفان به تن کرده است و شعارهاي وحدت وجودي مي دهد بي آنکه واقعاً چنین حقيقتي حاصل 
شده باشد. اين دوران انتقال و برزخ عبور از فرقان به قرآن است و شریعت به سوي حقیقت! و لذا عصر حاکمیت 
جهاني نیهیلیزم و نیست انگاري و پوچي و شیطان پرستي است. و رسواني اين عرفانهاي قلابي آنست که خيلي 
سریع به شیطان پرستي مي انجامند يعني به انکار عشق و عرفان الهي و ماديگري آشکار! 


۰ عرفان و معرفت و کشف و شهود عرفاني هیچ ربطي به خیال و تخیل و تخیل خلاق ندارد بلکه پرده برداري 
از واقعیت هستي است به واسطه پرده برداري از چشم و گوش و دل خویشتن! يعني مشکل از كوري و كري و گنگي 
خویشتن است. 


۱و امّا چند سال است که عارف بزرگي در سرزمین ما به عرصه ظهور رسیده که باني عرفان پول و سرمایه 
داري عرفاني است و مي گوید هر چه قیمت اقتصادي فردي بیشتر باشد موحدتر و عارفتر است. به گمانم روح جهان 
سرمایه داري و امپریالیزم و صهیونیزم جهاني از وجود اين ابرمرد تجسم یافته است. این عارف کبیر. دجال را هم 
روسفید کرده است و شاید هم خود دجال باشد که آشکارا پول را میزان دين و توحید و کمال و عرفان قرار داده 
است و به راستي خدایش پول است و همه آیات و احادیث را تأویل به اقتصاد و پول و قیمت مي کند و مي گوید اين 
عرفان علمي و عملي است فتبارك الشیطان!! 


۲ - مسئولیت نسبت به خود و وظیفه نسبت به دیگران اساس و محور اخلاق و دین است. و با هیچ حربه اي 
همچون دعوي عشق و ایثار نمي توان از اين امر الهي گریخت و خدا و خلق را مدیون و بدهکار خویشتن ساخت و 
به خود حق هر ظلم و تجاوزي را داد جهت به بندگي کشانیدن دیگران. 


۳ دعوي عشق و احساس ایثار. مکر ابلیس جهت وجود ناپذيري در انسان است. يعني عدم پذیرش آن امانت 
الهی که در انسان نهاده شده است که همانا وجود است. اینست که انسان ابلیس زده. همه وظایف و تکالیف و 
واجبات وجودیش را به طرزي هنرمندانه تبدیل به ایثار مي کند و حثي از بابت نفس کشیدنش هم نسبت به خدا 
احساس ایثار دارد. این اساس نفاق ديني و اخلاقي و عاطفي و فكري است. ایثار همان از وجود خود گذشتن به 


۸۰ 


ترفندي ابليسي و مکارانه است به معناي عدم تعهد به خویشتن و مسئولیت در قبال خود که تبدیل به منتي بر دیگران 
مي شود تا بتواند دیگران را به تصرف خویش آورد در حالیکه نتوانسته بر خودش احاطه یابد و صاحب وجود خود 
شود! ایثار همان ماست ريخته را نذر دیگران کردن است تا بتواند ناکامیها و بدبختي هاي خود را به گردن دیگران 
اندازد و بلکه تبهکاریهایش را! ولذا خداوند مي فرماید: "اگر در آنروز بگونید که به گردن پدران و مادران و 
خواهران و برادران و همسران و. .. است از شما پذیرفته نمي شود چون دروغ مي گونید و مي دانید. " پس این يك 
دروغ و مکر است که ایثار خوانده مي شود. در فرهنگ قرآني ایثار به این معنا که در فرهنگ ماست وجود ندارد 
حثي انفاق هم تجارتي زیرکانه با خداوند محسوب مي شود. حتي خود خداوند هم که کل خلقتش از ایثار اوست چون 
حجاب حضورش براي خلق است در خلقش مستمراً افزون و افزونتر شده و در تجلي لامتناهي است: فتبارك اه 
احسن الخالقین (افزون آمد خداني که بهترین آفریننده است)! پس در ایثار هیچکس کم ن نمي آورد و حق طلبكاري 
ندارد و بلکه بدهکار هم مي شود زیرا بی بیشتر از آنچه داده. مي یابد. پس با منت كشي از دیگران بايستي به آنان 
خدمتي نمود و از اينکه به ما اجازه انفاق و خدمتي داده اند بايستي با تمام وجودمان از آنان تشکر کنیم. آیا به 
راستي چه كسي اینگونه ایثار میکند!؟ خود خداوند که بهترین شکرگزاران است: خیرالشاکرین! 


۶ اسماي الهي کليدهاي درب عالم غیب هستند حال اگر آدمي با نیّات مشرکانه و ظالمانه به این اسماء و آیات 
روي کند بر ظلمات غیب وارد شده و به اجنه و شیاطین مبتلا مي شود. از اين منظر بهتر مي توان نمازها و دعاها 
و دعانويسي ها و وردهاي گمراه کننده را دريافت که چرا بسياري از آدمهاي به ظاهر متشرع و متدین مبدل به 
موجوداتي دیوصفت مي شوند. آنکه مي خواهد در اراده الهي و عالم غیب دخل و تصرّف کند به تصرّف شیاطین در 
مي آید. چنین رويكردي اگر تبدیل به يك هویت اجتماعي شود شاهد يك جامعه دیوانه و شیطان زده خواهیم بود. 


۵ متکبران و سلطه گران عاشق پیشه و ایثارگر به واسطه آیات الهي و دین و دعاها در آتش دوزخ سرنگون 
مي شوند و اسوه هاي عذاب مي گردند و آنگاه به این باور مي رسند که از فرط عشق و ایثار است که اينهمه عذاب 
مي کشند و لذا از عالم و آدمیان کینه مي کنند و به کمتر از نابودي کل جهان و جهانیان راضي نمي شوند زیرا همه 
را خصم خود مي دانند. اینان آن گروهي هستند که به قول قرآن. به واسطه قرآن جز دچار خسران فزاینده و 
رسواني نمي شوند. زیرا اینان عاقبت. هم ادعاهاي ديني خود را انکار مي کنند از جمله عشق را. و مي گویند "اصلا 
عشق دروغ است." ولي نمي گویند که ادعاي عشق ماء دروغ بود. و میگویند "دین دروغ است" ولي نمیگویند که 
دین داري ما از مکر بود. 


7 از جمله عرفانهاي دجالي عصر ما اینست که مي بيني که همان ظواهر زندگیشان در منجلاب غرق شده است 
ولي در باطن و خیالات خود قدیس و عارف هستند و خود را خدا مي پندارند. خيالبافي در هیچ عصري تا اين حد 
شدت و حدت نیافته و تبدیل به ماليخولياني جهاني نشده بوده است. و اين به معناي قطع رابطه کامل بشر مدرن با 
واقعیت زندگي خود و دیگران است. اين ابتلاي به برهوت و درك اسفل است. 


۷ - عقل هركسي قلمرو وجود اوست به معناي حقيقي کلمه "قلمرو": آفاق و ابعاد روش قلم! و اين همان وسعت 
و ظرفیت وجود اوست. و اما این وسعت و ظرفیت و آفاق قلم و سیطره آن چگونه پدید مي آید؟ سهم تو از وجود 
همان فهم تو از وجود است و فهم تو از وجود همان قلمرو تو در عالم وجود است. و بار دیگر به حقیقت اين بیت 
که در شب نزول روح بر من قرانت شد مي رسیم که: هیچ داني فرق هستي و عدم هان قلم باشد قلم باشد قلم! 


۸- عالم هستي در بیرون از ما چون در درون ما قرانت و معقول و معروف و خوانده و نوشته مي شود تبدیل به 
هستي خود ما مي شود. پس پذیرش جهان و جهانیان و میزان و وسعت این پذیرش است که وسعت وجود ما را 
معلوم و معین مي کند و اين جز به واسطه محبت به عالم و آدمیان ممکن نمي شود. و اين همان قلمرو وجود است 
يعني اساس قلم و عقل همان محبت است. محبت موجب خودي شدن عالم وجود در دل و جان انسان است و عقل 
يعني قلم موجب احاطه و سیطره انسان بر اين وجود خودي است. و اين رابطه عشق و عرفان است. عرفان قلمرو 
عشق است و عشق هم قلمرو عرفان است. روان شدن قلم در حیطه جان که گوهره جهان است جز در عشق به 
جهانیان ممکن نمي شود زیرا جهان هستي و خاصه انسانها همان مقصود خالق و عشق اوست. 


٩‏ - قلم. آفریننده جهاني برتر در بستر جان است به قدرت عشق! جان. قلمرو عشق جهان است. جز به قدرت قلم 
نمي توان در جان جهان راند. آنکه بي قلم ماند در دام جهان درمانده ماند. 


۰- به وجود آورنده قلمرو قلم» عشق به جهان و جهانیان است. و لذا خود عشق. مهمترین و محوري ترین 
موضوع این قلمرو است. و لذا عشق شناسي و قلم شناسي (معرفت شناسي) امري واحدند. 


۸۱ 


۱ هیچ دامي شيطاني تر از دین و شریعت و عرفان خصوصي و فردي نیست و خداي فردي و رستگاري فردی! 
رابطه انسان و خدا البته که فردي و خصوصي و کاملاً محرمانه است و اسرارآمیز. ولي همه مسانل این رابطه کل 
بشریت و جهان هستي است. و اين رابطه خصوصي و فردي اجر مسئولیت اجتماعي و جهاني است. همانطور که 
استکبار و سنم و فريبي هولناکتر از نوع ديني آن نیست که برخاسته از خداي خصوصي و فردي است که مرید 
استکبار فرد است و البته اين خدا نام مستعار ابلیس است و سوپر "من::" هر فردي است. آن خداني که من فرد را 
برتر از عالم و آدمیان قرار مي دهد ابلیس است. چه خداي شرعي و چه عرفاني! 


۲ عشق زناشوني برخلاف تصور عامه زن و شوهرها آن ماههاي عسل که بهتر است ماه غسل خوانده شود 
نیست این ایام طوفان آتش شهوت جنسي است که عمري کوتاه دارد و پس از پایان اين دوره است که سوء تفاهم ها 
و تهمت ها و عداوت ها آغاز مي شود زیرا این شهوت راني را عشق مي پنداشتند که دیگر در کار نیست و لذا به 
جستجوي مقصر به تهمت و عداوت با یکدیگر مي پردازند که چه خيانتي رخ نموده است؟! 


۳ عشق و محبت زناشوني چيزي است که پس از افول این ایام آتش شهوت راني امکان طلوع دارد که آن اجر 
انجام وظیفه عرفي و شرعي و اخلاقي در رابطه زناشوني و پذیرش متقابل ولایت زناشوني است بي مزد و منت و 
احساس ایثار! ولي متأسفانه بسیار اندکند که به این مرحله از زندگي زناشوني وارد مي شوند و لذا شیطان وارد مي 
شود و عداوت ها و تهمت ها و خیانت ها آغاز مي گردد. 


4 - محبت از غایت وظیفه شناسي و انجام تکالیف اخلاقي و عرفي و شرعي و اجتماعي و زناشوني سر برمي 
آورد تا آنجا که عشق ورزي و ایثار و انفاق هم در مقام انجام وظیفه رخ مي دهد و نه از خود گذشتگی! و نه اينکه 
حتي ابتداني ترین و واجب ترین وظایف و تکالیف هم به حساب ایثار انجام شود که اين اساس تمام مفاسد و مظالم 
بشري خاصه در رابطه زناشوني است تا آنجا که حتي نیاز به رابطه جنسي را هم ایثار محسوب کنند. 


۰ انفاق و ايثاري که فقط براي خدا نباشد منشأً اشد مظالم و عداوت است زیرا نيتي جز به بند کشیدن دیگران 
ندارد و اراده به پرستیده شدن که به ناکامي مي انجامد و لذا عداوت آغاز مي شود. اینست که ظلم و عداوت و 
شقاوت آدمهاي علناً خودپرست که کمترین صدقه و انفاق و ايثاري ندارند بمراتب کمتر است, 


۲ و این را باید دانست که انفاق و ایثار در روابط اجتماعي فقط براي رضاي خدا و معامله با خدا؛ کار هر كسي 
نیست و نیازمند معرفت و اخلاص بزرگ است و جز کار مردان خدا نیست و آدمهاي عادي بهتر است که از اين 
سودا بگذرند تا به دام شیطان نیفتند و همان خودپرستي و خودكامگي بي ریا را پیشه کنند تا دیوانه نشوند جز اهل 
ایمان و معرفت که مشغول مجاهده با نفس خویشند! 


۷ فرق مردان خدا از سانرین در اساس جز محبت نیست که منشاً همه چيزهاني است که کرامات و شفاعت ها و 
اجابت دعا و امثالهم نامیده مي شود. که اگر اين امر به معرفت درك نشود انواع خرافات و توهمات برمي خیزد که 
علت العلل همه اقرارها و انكارهاي جاهلانه است. كسي که گوهره محبت امامش را درنیابد امامش را نمي شناسد و 
درباره او به گمراهي و انکار و عداوت و تقلید کورکورانه دچار مي شود. 


۸ هر انساني مجموعه اي از ضعفهاست که معمولاً يكي از این ضعفها در محور قرار دارد که آدمي در هر 
رابطه اي مشغول ايفاي نقشي جهت پنهان داشتن این ضعفهاست تا آنجا که خودش هم فراموش مي کند که مشکل 
اصلي او چه بوده و شخصیت حقيقي پس پرده او کدامست و این کل واقعه نسیان و گمشدگي انسانهاست در تاریکي! 
پس استکبار و احساس و دعوي خداني انسانها در روابط» علت همه بدبختي ها و جنونهاست. يعني دروغ و ریا که 
ام الفساد است حاصل دعوي خداني و نمایش هویت الهي براي دیگران است. پس انسان نه تنها خدا نیست که 
ضعیفترین حیوانات است و عرفان از اینجا آغاز مي شود تا آنجا که در شناخت و تصدیق هویت واقعي خویشتن از 
اعماق ضعفهاست که اقتدار الهي رخ مي نماید و لذا مي فرماید که از مستضعفترین انسانها براي خودش جانشین بر 
مي گزیند. يعني هر ضعفي حاصل ضعف انسان در حضور خدا و از روح خدا در خویشتن است. همانطور که کل 
استکبار آدمي هم برخاسته از این روح خدا در خویش است. این نیز بیان ديگري از راه خود تا خوداست. 


٩‏ خودیت آدمي جز ضعفهایش نیست و آنکه ضعفهایش را انکار نمود خودش را انکار نموده و از خود گم شده 
است و خودي ماليخولياني را در ذهن خود پرورده و آنرا خود مي پندارد که خود شيطاني بشر است. 


۰ اکثر آدمها گذشته خود را به یاد نمي آورند ودر واقع نمي خواهند که به یاد آورند و لذا از باد مي برند 
بخصوص آن دوره هاني که در آن مرتکب ظلم شده اند و اتفاقاً روحشان در همان دوره ها جا مانده است و لذا در 
اکنونیت زندگي حضور ندارند. و اين يك ديالكتيك است. اين ظلم است که انسان را دچار نسیان در اکنونیت مي کند و 
در غفلت زندگي را مي گذرانند و اگر از آن دوره ظالمانه توبه نکنند و جبران نکنند با همان ظلم به حیات اخروي 
منتقل مي شوند تا تصفیه حساب شوند و عبور کنند. 


۱ - متأسفانه در اندیشه ديني و در کلام و تبلیغات ديني اکثر مذاهب و علماي ديني هیچ سخني جدي از به یاد 
آوردن گذشته و مظالم گذشته نیست تا از آن توبه کنند و از ظلمات گذشته پاك شوند و به اکنونیت حیات و هستي 
وارد شوند. آنچه که تحت عنوان توبه مطرح است همان کلمه "التوبه" است و خواندن دعا و عبادات ویژه که گوني 
منجر به بخشودگي گناهان و مظالم مي شود که این يك جعل و خرافه و نفاق است. چگونه مظالم گذشته آدمي در 
حق دیگران. با دعا و نماز بخشوده و پاك مي شود. 


"۰ - در ادبیات شبعه نیز شاهد دعاهائي هستیم که روایت شده که اگر آن را چند بار و چند شب در مواقع خاصي 
بخوانیم همه گناهان بخشوده شده و بهشت واجب مي شود. در حالیکه چنین معناني مطلقاً در قرآن حضور ندارد و 
آدمي باید اعمال و راه وروش زندگیش را اصلاح کند تا بخشوده گردد و با خواندن دعا و نماز» اعمال نادرست و راه 
و روش ظالمانه زندگي بخشوده نخواهد شد. همین طرز فکر و باورها خود اساس ظلم و توجیه گناه است, 


۳۳ - يكي از بزرگ ترین خواص گناه و ظلم اینست که آدمي در آن اعمال و زمان» جا مي ماند و مابقي زندگیش را 
در غفلت و نسیان و حسرت به سر مي برد و اینست خسران عظیم! گذشته پرستي و دهرزدگي حاصل مظالمي است 
که از آن توبه حقيقي و عملي و اصلاح نفس و راه و روش صورت نگرفته است. 


۶ اگر كسي بخواهد مسيري را که در تاریخ طي کرده تا به اینجا رسیده. يك بار دگر به یاد آورد و کشف و درك 
نماید (رجعت- ذکر) جز جرم و جنایت و ظلم و خون دل نمي یابد. اینست که به ندرت كسي اهل رجعت و ذکر است. 


۵ به هركسي که بگوني چرا اینگونه جاهلانه و ظالمانه زيستي حواله مي دهد به والاینش و والاینش هم به 


والدین خودشان تا مي رسد به آدم و حوا! و این همان مذهب کفر و سنت پدران است که اکثر مردمان از آن پيروي 
مي کنند تحت عنوان هر مذهبي که باشد. 


۲ ولي آنکه اهل ذکر و معرفت نفس و رجعت شد و در تاریخ از درب دل خود نقب زد شجره خود را مي یابد که 
در خون و لجن استوار است. و او از طریق معرفت نفس و توبه و تزکیه نفس بايستي کل شجره خود را پاك سازد و 
شفاعت کند و ببخشد! "چون يكي زنده به دین شود گوئي همه مردم زنده شده اند!" عجبا که صاحب گناه و مظلمه و 
فسادي به عالمي جهت گشایش زندگي رجوع مي کند و به جاي دعوت به اصلاح راه و رسم زندگي و اخلاص در 
عبادت. توصیه به وردي مي شود که مثلاً مستمرأً فلان آیه را بخوان تا گرفتاریت رفع شود. و این رجوع کننده در 
حالیکه غرق در جهل و ستم و معاصي است با آن ورد دچار اين امر مشتبه مي شود که بخشوده شده و وجدانش 
آسوده مي گردد تا به ظلم و معاصي خود ادامه دهد و دیگر احساس گناه هم نکند. اینست عرفان حاکم بر اکثر علماي 
ديني ما که برخاسته از درياني احادیث جعلي است که آدمي مي تواند همه عمرش غرق در ستم و فساد باشد و 
سپس با خواندن دعاني اهل بهشت گردد آنهم دعاني که معمولاً فهمیده نمي شود و اتفاقاً تمام خاصیت جادوني و 
جثي آن از فهم نشدن آن است. و این خود- دیوانه سازي. عرفان نامیده شده است. بدان که این مذهب ابلیس است و 
جن پرستي. "در آنروز ملانك مي گویند خدایا اکثر این مردماني که خود را خداپرست مي خوانند جن پرست هستند" 
قرآن- این آیه خطاب به كساني است که خود را اولياي الهي و عارف مي خوانند در مذهب ورد خواني و دعانویسي! 


۷- حیات دنیا كارگاهي است که آدمي به تمرین و تجربه خود مي پردازد و حیات پس از مرگ هم دانشگاهي است 
که در آن حیات دنیا معلوم و معروف و مشهود مي شود "در آن روز خواهید دانست که چه مي کرده اید" قرآن- و 
البته سه دانشکده بزرگ در این دانشگاه آخرت براي گروههاي بشري وجود دارد: دانشکده برزخ دانشکده بهشت و 
دانشکده جهنم و طبقاتشان! و علمي که در بهشت تعلیم داده مي شود علم علي ۶ است. حضرت رسول ص. 


۷۸ و هركسي دوزخ. برزخ یا بهشت خاص خود را پس از مرگ خواهد داشت که محصول زندگي او در دنیاست 
که باید آن را به علم و عرفان بیابد. که این بهشت. دوزخ یا برزخ به مثّابه کلاس یا صندلي و یا حجره خاص خود 
اوست که در آن مستقر مي شود. که البته دوزخ و برزخ براي كساني است که اصولا ميلي به علم و معرفت ندارند و 


لذا در آنجا نهایتاً براي کسب علم و معرفت مهیا مي شوند و به مثابه آمادگي و پیش دبستاني است. ولي اهالي علم 
و معرفت وجودي پس از مرگ بر بهشت وارد مي شوند که دانشگاه عالي وجود است که همان خداشناسي مي باشد. 


۹ آزادي و شهامت انديشه و اعتقاد و بیان» اساس هر انتخاب و هویت و مسئولیت انسان است. فرد یا جامعه 
اي که از این حق محروم است از حق هر انتخاب و مسئوليتي محروم است از جمله حق انتخاب دین خالص و 
توحيدي! ارزشهاني همچون عفت و عزت و سلامت و وفا و استقلال و مسئولیت و ايستادگي جمله محصول حق 
آزادي اندیشه و اعتقاد و بیان است و اين همان فلسفه لااکراه في الدین است که مرز بین رشد و الغي (انحطاط) را 
معلوم مي کند! 


۰ بدان که دین براي انسان است و نه به عکس. همانطور که کل کاننات براي انسان است و دین هم قوانین حاکم 
بر جهان است. پس ديني که نتواند به پیروانش سعادت و عزت و شرف و امنیت روحاني بخشد ارزشي ندارد و باید 
از آن رها شد. 


۱ متأسفانه بسياري از ملایان مذاهب شرك. دین و احکام شریعت را که خود تولید کننده و فروشنده آن به مردم 


هستند خدا ساخته و مردم را به پرستش آن بعني پرستش خودشان کشانیده اند و هر که به آنها انتقادي کند به خدا 
مرتد شده است و باید نابود گردد. 


۲ آنچه را که عامه بشري عشق مي نامد چيزي جز انفجار شهوت جنسي نیست که عمري کوتاه هم دارد و 
دیگر قابل تمدید نیست الا به واسطه داروها و يا روشهاي مصنوعي و شيطاني! و همه بدبيني ها و عداوت هاي 
زناشوني حاصل این باور كذاني است که گوني اين بهشت شهواني قرار بوده که ابدي باشد پس چرا ابدي نبود. پس 
باید به جستجوي مقصر بودا ‏ ۱ ۱ 


۳ در وادي انفجار شهوت جنسي آدمي کور و کر و احمق است و همه زشتي هاي یکدیگر را هم زیبا و مطلوب 
مي یابد ولي پس از افول اين آتش واقعیت رخ مي نماید و تهمت ها و عداوت ها آغاز مي گردد و تلاش مذبوحانه 
براي احياي مجدد آن بهشت شهواني! و اين آغاز کفر و فساد و خیانت و شیطنت است و تلاش براي به پرستش 
کشانیدن طرف مقابل به حربه هاي گوناگون جنسي و مادي و . ."اي كساني که ایمان آورده اید خداي را بپرستید 
و مرش راز تدق کا ا دس سر با تمس شارت ر لتق یی مرت و خر دا نف 


- بسیار بسیار اندکند كساني که كتابي را جهت درك حقایق آن مطالعه مي کنند بلکه اکثراً در هر کتابي به 
جستجوي اثبات و توجیه خویشند و چه بسا همه معارف كتابي را وارونه مي سازند. 


۰ خانمي بود که خود را مرید نویسنده کتاب مشهوري مي دانست و در پيروي از او خود را تباه کرده بود. از 
او پرسیدم که در كچاي این کتاب این راه و روش زندگي شما قابل استخراج است؟ تا اینکه کتاب را با همدیگر 
مروري کردیم و این خانم اعتراف کرد که همه مسائل این کتاب و نویسنده را وارونه فهمیده بوده است. همین 
وارونه پنداري در خواندن قرآن و تفسیر متون ديني دوصد چندان شدیدتر است و لذا قرآن مي فرماید که اندكي به 
واسطه قرآن هدایت شده و مابقي در خسران و ضلالت و رسوائي مي افتند زیرا آن را وارونه مي فهمند. و اين 
رازي قابل تأمل در امر مطالعه است. و این حقیقت را مي نماید که مطالعه کتاب داراي علم و هنري عظیم است و 
اکثر مردمان در تحصیل علوم و مطالعه کتب گمراه تر مي شوند. اینست که عصر تعلیم و تربیت اجباري و همگاني 
عصر اشد گمراهي هاست. و اينکه همه دعواهاي درون مذهبي و درون مكتبي حاصل عدم درك درست متون مقدس 
و اصل مکتب است. و مشکل کم سوادي و فقدان تخصص لازم براي خواندن و تفسیر نیست بلکه کمبود عشق به 
حقیقت و اخلاص در دین است وگرنه پیشرفت تخصص ها موجب پیشرفت تضادها و تفرقه هاي عقلي و ديني نمي 
شد و جنگهاي خونبار پدید نمي آمد. 


۲ "آن كتابي است که هدايتي براي متقین است" قرآن- هرچند که در اکثر ترجمه ها "ذلك" را "این" ترجمه 
کرده اند در حالیکه معنايش "آن" است بعني فهم خودشان را ترجمه کرده اند و نه کلام خدا را. تا چه رسد به تفسیر 
و تأویل و استنباط و استخراج معاني! 

2 قرآن (کتاب الْه) ذهن خدا در نفس ناطقه بشر است که جز اهل معرفت نفس در مسیر تقوا و جهاد اکبر به آن 
دست نمي یابند که فرآن عربي و مکتوب در دست مسلمین فقط يكي از قرانت هاي آن بواسطه محمد ص رسول 
اوست. اینست که از امام صادق منقول است که قرآن تا ابد در حال تنزیل و تأویل است که مثل طلوع آفتاب» بي 


۸ 


پایان و غیر قابل تکرار است همانطور که علي * مي فرماید "من تا ابد جدیدم" و در هر تجلي بدیع و تازه هستم که 
همان معناي تنزیل و تأویل ابدي قرآن ناطق است. ولي تنزیل محمدي قرآن تنزيلي کامل است در قلوب موّمنان امتش 
که اهل قرآن و عرفان نفس هستند که اين کمال لزوما در کتاب عربي آن قابل حصول نیست هر چند قابل تصدیق و 
درك مي باشد. و بدان که ظهور علیین و عارفان در هر عصري همان تنزیل قرآن و تأویلش براي آن عصر است. 


۸ تنها واقعه اي که در آن ولایت زناشوني جاري مي شود رابطه جنسي است به شرط رعایت تقوا ازجانب مرد 
و تمکین از طرف زن. و اگر همین حق بر درستي ادا شود شیطان زناشوني منهدم مي شود و تفاهم روحاني رخ 
میدهد. هر کجا که این حق ادا نمي شود یا به بازي گرفته مي شود سوء تفاهم و سوء ظن ها رخ مي دهد و زن و 
شوهر خصم یکدیگر مي شوند. اين تنها حقي است که در قرآن به وضوح آمده است و شوهر حق دارد در صورت 
عدم تمکین جنسي» زنش را پس از نصیحت و تهدید تنبیه نماید زیرا این آخرین راه نجات زندگي زناشوني است, 


۹ رعایت عزت و شرف و حرمت زن از جانب مرد و ممکن ساختن رابطه جنسي از جانب زن. کل محور القاي 
ولایت زناشوني است. زیرا اگر زن نخواهد این رابطه ممکن نمي شود الا به زور و زر و تزویر و زار که تماما 
قلمرو رسوخ شیطان است. 


۰ - خطرناکترین التقاط فلسفي- عرفاني که در اندیشه عرفان اسلامي رخ نموده يكي فلسفه يوناني و دیگر تناسخ 
هندي است که متأسفانه غوغا میکند. و اين بدان دلیل بوده که حکمت قرآني و عرفان امامان ما انکار شده و غالیه 
گري خوانده شده و مهمترین حقیقت حقیقت قرآني- امامي يعني تجلي درك نشده است. و اين التقاط و نقصان و خسران 
عظیم در آثار ما رفع و دفع شده است. و لذا بزرگترین دشمنان ما پیروان کور و کر فلسفه و منکران عرفان تجلّي 
هستند از دانشگاهیان و حوزویان! 


۱ - نماز و رابطه جنسي زناشوني دو قیامت صغراي زندگي انسان در حیات دنیاست که آدمي نهان باطن خود را 
در آن مي بیند تا بداند که دلش در اشغال چه کس و چيزهاني است تا به تطهیر و تزکیه نفس بپردازد و قبل از قیامت 
کبرا حسابش را پاك کند و وجودش را از تسخیر غیر برهاند و خناسان را از خود براند تا بتواند وجودش را تحویل 
بگیرد و مستولیت آنرا پذیرا شود و در قیامت کبرا نگوید که تقصیر فلائي و بهماني بود که سر از جهنم در آوردم و 


مرتکب آن اعمال ظالمانه و فاسقانه شدم. 


۲ - نماز ماهیت رابطه انسان با خدایش را به نمايش مي گذارد و رابطه جنسي زناشوتي هم ماهیت رابطه زن و 
شوهر را که تجلي زميني ولایت الهي است. تا آدمي دشمنان اين رابطه را بشناسد و از سیطره آنان برهد زیرا این 
دشمنان رابطه همان شرکها و شريكهاي رابطه انسان با خدا و همسرش مي باشند. پس تطهیر و خلوص در ولایت 
زناشوني کارگاه زميني خلوص و توحید رابطه با خداست. و اين هر دو رابطه بدون ياري امامي زنده قابل پالایش و 
تطهیر نیست. اینست که گفته شده آنکس که امام زمانش را نشناسد و اطاعت نکند بر همسرش حرام است. يعني 
رابطه زناشوني داراي خناسان است که اين رابطه حلال را حرام و زناي پنهان مي سازند که فقط خود فرد بر آن آگاه 
است و اگر به جهاد برنخیزد و اين خناسان را از خود نراند رابطه زناشوني به بن بست و طلاق عاطفي و بالاخره 
حقوقي مي رسد. 


۳ - حال اگر اين خناسان که صور بشري شیاطین در نفوس بشرند در قرانت و تفسیر و تدبیر قرآن هم حضور 
یابند موجب گمراهي و رسواني فرد قاري و مفسر مي شوند. که بسياري از تفاسیر قرآني اینگونه اند. اینست که مي 
فرماید فقط پاکان قادر به لمس و درك قرآن مي باشند يعني كساني که نفوسشان از هر خناسي پاك و منزه است و 
بلکه حامل نور امامي زنده است همانطور که امام علي ۶ خود را مظهر باي بسم اللّه در قرآن خوانده است يعني بدون 
نور ولایت او نمي توان به قرآن وارد شد و هدایت گردید! چرا که او نور علم و عرفان است. 


ءِ"- "به واسطه صبر و صلوة به خودتان پاري دهید و بدانید که این كاري بس بزرگ و محال است الا براي 
خاشعین. و بدانید که اکثر مردم شوقي به دیدار با خداي خود ندارند" قرآن- 


آدمي بر صلوة مي بیند که در درونش چه خبر است و چه اجنه و شیاطین و خناسان و اراذل و اوباشي تمام جانش 
را تسخیر کرده اند. پس باید بر نمازش صبور باشد تا از خدایش باري و قوت گیرد تا پاك شود و صاحب وجود گردد 
و وجود. خداست و تا خداني نشود خداي را نمي بیند و نمي شناسد. پس فقط به عشق لقاي الهي مي توان اين جهاد 
اکبر را به سامان رسانید. آنقدر باید شاهد این خناساني که دل و جان را تسخیر کرده اند بود و از خجالت خاك و 
خاشاك شد (خاشع) و پاك شد تا لایق دیدار با پروردگار گردید و قیامت کبرا را در همین عالم بر پا نمود. 


۸۱۵ 


0 - خداوند از بدو خلقت شروع به از خودگذشتن نمود که همان جریان آفرینش است تا به آدم و انسان کامل 
رسید و تمامیت خود را به او محول نمود و بر عرش فنا مستقر شد که وجود انسان کامل است. انسان هم باید از 
خود بگذرد و خود را محول به خدا نماید تا خوداً گردد که مقام فناي از خود و بقاي به خداست و ظهور خدا از 
انسان! و اين سیر تماما مراحل تطهیر و تزکیه نفس است از غیر خود! زیرا خود هر كسي غيرهاني هستند که 
وجودش را اشغال کرده اند. پس از خود گذشتن آدمي در حقیقت همان از غیر گذشتن است در خود و رسیدن است 
به خودي که بوي فنا مي دهد ولي خداست! این ديالكتيك عرفان است که اگر درك نشود منجر به گمراهي و دجالیت 
مي شود. 


7 در علوم عرفاني ما بزرگترین عارفي که به دیالکتيك پرداخته همانا مولوي است و مابقي معارف عرفاني ما 
خطي و عليّتي و هندسي است. ولي آنانکه موفق به درك اسرار ديالكتيکي در مثنوي مولوي نشده اند او را تکفیر 
نموده و کتابش را نجس خوانده اند. 


۷ - معارف عرفاني فاقد ديالكتيك که همان وحدت اضداد است هرگز منجر به سلوك عرفاني و حرکت جوهري و 
عروج روح نمي شوند و در سطح امور به رکود و انکار و نفاق مي رسند و دچار خرافات و جنون و مالیخولیا مي 
شوند. ولي درك روح ديالكتيکي عرفان اسلامي هم مستلزم جهاد اكبري مداوم است و بدون جهاد هضم و جدب اسرار 
ديالكتيکي محال است. "مي گویند که در قرآن آیات متناقض است بلکه امري واحد است..." قرآن- اين همان وحدت 
اضداد است يعني ديالكتيك عرفاني! 


۸ وقتي از دیالکتيك سخن مي گونیم برخي آنرا همطراز دیالکتيك هگلي و ماركسيستي مي پندارند در حالیکه 
ديالکتيك عرفاني يك حقیقت لامتناهي عروجي و جهشي است و نه عليتي و مادي و تاريخي! 


٩‏ - دیالکتيك هگل» عليتي است ديالكتيك مارکس. تاريخي است ديالکتيك اسپینوزا. هندسي است و... ولي ديالكتيك 
قرآني. عروجي و روحاني و شهودي است هرچند که عليتي و تاريخي و هندسي و فيزيكي و طبيعي هم هست ولي 
در همین حدود نمي ماند و بالاخره به ديالکتيك بود و نبود مي رسد که احدیت مطلق است و از وجود و عدم هم فرا 
مي رود. 


۰ پس از ديالكتيك خالق و مخلوق. يكي از حیرت آورترین دیالکتیکها. ديالكتيك انسان و قرآن است یا ديالکتيك 
انسان و معرفتش! يا ديالكتيك قلم و نویسنده اش: سوگند به قلم و آنچه که مي نویسند! یا به قول مولانا گر در طلب 
لقمه ناني» ناني. چون در طلب هر آنچه هستي آني! این طلب حاصل معرفت است. و نور معرفت که همان فرةالعین 
قرآني است صاحبش را تجسم و تعيّن خودش مي سازد. يعني انسان همان مي شود که به نور معرفت جستجویش 
مي کند يعني انسان خدا جو. خوداً مي شود! 

۱ ممکن است گفته شود که منظورتان از خودآً همان خداست! خیر! خوداً مقصود خدا از خلق عالم لامتناهي 
است که چون پدید آمد خود خداوند هم مریدش مي شود همانطور که در حدیث قدسي آمده است درباره مقام وجودي 
عليء در معراج رسول اکرمد! تا آنجا که قرآن» انسان مي شود و انسان هم قرآن! 


۲ متأسفانه اکثریت كساني که به سراغ علوم ديني و عرفاني مي روند نیت درونیشان دستيابي به قدرتهاي 
خارق العاده و ماوراي طبيعي است و اینست که به دام شیطان افتاده و دجال از آب در مي آیند. این يك طمع ابليسي 
به مقام خلافت اللهي آدم ابوالبشر است که از کبر و انکار و کفر و عداوت برمي خیزد. 


۳ و برخي دیگر به طمع ديالكتيك موجود در عرفان است که بسراغش مي روند تا از این طریق معاصي و 
مفاسد و مظالم خود را تقدیس کرده و به فریب مردم بپردازند. 


64 عليء مي فرماید که فقط دلهاي سوخته در عطش حقیقت و عدالت است که به مقامات معنوي و ديني نائل مي 
آیند نه تشنگان قدرت و ثروت و عیش و ریاست! 


۰ - بسياري حاضرند که به هزار خفت و فقر و دلّت تن در دهند در عوض چند نفر دستبوس و مرید داشته باشند 
اینان مجسمه هاي شیطان هستند و دعوي خداني دارند! 


7 و اما آنانکه به شوق رسیدن به مقامات معنوي. ریاضت مي کشند و نماز شب مي خوانند و مستحبات به جاي 
مي آورند نیز دچار شیطان و اجنه مي شوند و نیز آنانکه فقط از بي چادري زهد پيشه کرده اند. 


۷ اراده به زاهد و عارف و عالم و قطب و امام و صوفي و... شدن اراده اي صد در صد جاه طلبانه و 
سوداگرانه و بخیلانه و دنیاپرستانه است زیرا كسي که به اين مقامات نرسیده از کجا مي داند که اين مقامات چیستند 
تا آنها را اراده کند مگر به سوء ظن و توهماتي که بر بولهوسي و جاه طلبي و تقلید استوار است که در تماشاي 
مردان خدا و يا قصص انبیاء و اولیاء دچار این وسوسه شيطاني شده اند تا به واسطه عالم غیب بر عالم عين سلطه 
یابند. اینان فقط قدرت روحي و جاذبه معنوي مردان خدا را در میان مردم دیده و آنرا هوس کرده اند که اگر دارايش 
باشند چه ها که نمي کنند. این ریاست ابليسي به مراتب پلید تر از ریاست مادي و دنيوي است. و لذا این نوع آدمها 
بهترین طعمه براي شیطان هستند. 


۸ همانطور که مثلاً كسي که مي خواهد انیشتن شود عاشق علم نیست بلکه عاشق شهرت انیشتن است. 
همانطور كسي که مي خواهد بتهون شود عاشق موسيقي نیست عاشق شهرت بتهون است و الي آخر! كسي هم که 
مي خواهد پیامبر و امام و بایزید بسطامي و حلاج شود هم عاشق معرفت و حقبقت و خدا نیست عاشق شهرت 
روحاني این مردان خداست. و اين نوع آدمها عاقبت دجال مي شوند یا دیوانه! 


9 جنون شهرت در عصر ما جهاني ترین و قدرتمندترین جنونهاست زیرا عصرما عصر جلوه گري است و 
مدرنیزم همان معناي جلوه گري است در لغت! و لذا مدرنیزم عرصه اراده به ظهور و اثبات منیت خویش در بشر 
است که به واسطه تكنولوژي ممکن و جهاني گشته است. و منیت نخستین صفت ابلیس است و شیطنت! و لذا 
مدرنیزم عرصه ظهور جهاني شیطان در بشر شده است تحت عناوین علمي و فلسفي و هنري و عرفاني و ديني و 
سياسي و انقلابيگري و فني و اقتصادي و... يعني مدرنیزم و تکنولوژیزم عرصه عرفات ابلیس در جهان است. پس 
پرواضح است که اين اندیشه و باور که امام زمان هم قرار است با اتکاء به قدرت تكنولوژي مدرن آنهم در پیشرفته 
ترین حدش جهان را از اسارت ابرقدرتهاي تكنولوژيكي برهاند چه اندیشه خطرناكي است که متأسفانه بر بسياري 
حاکم است آنهم با تمسك به اين استدلال که مگر خود پيامبر ص و علي ‏ با اتکاء به شمشیر و ادوات و فنون جنگي 
رایج عصرشان موفق به براندازي کفر در عربستان نشدند؟! پس راه و روش نجات جهاني بشر به دست امام 
آخرالزمان هم برهمان سنت است و قرار نیست هیچ اتفاق ماوراني و آسماني رخ نماید تا بشر نجات یابد!! 


۰ این طرز فکر درست در نقطه مقابل اندیشه ديگري در تشیع قرار دارد که معتقد است که شیعیان بايستي در 
زهد و انزوا و فقر و غارنشيني مشغول دعاي فرج باشند تا امامشان بیاید و نجاتشان دهد و جهان را به آنها بسپارد 
آنهم به نيروي غيبي! 


این هردو طرز فکر در جهان اسلام حضوري فعال و گاه خصمانه دارند. 


۱ آیا به راستي امروزه فرق بین جهان کفر و اسلام و فرق بین موّمن و غیر مومن فقط و فقط در باورهاي 
باطني است و بس!؟ امروزه فرق زندگي مسلمانان و غیر مسلمانان چیست؟ فرق زندگي خداپرستان و بي خدایان 
چیست؟ فرق زندگي شیعیان و غیر شیعیان چیست؟ 


۲ جامعه ما يك حجت آشکار است که حدود سي و اندي سال است که کل قواي کشور صرف اجراي حداقل 
شریعت اسلامي شده است و همه مسئولین و مردم اعتراف دارند که این راه و روش ناکام شده و هر آن ممکن است 
نفاق موجود در فرهنگ مردم موجب انفجار شود و مهمترین و بارزترین سيماي شرع که حجاب است به كلي از 
میان برود .چرا؟ به دلیل سیطره روزافزون تكنولوژي و خاصه تكنولوژي ارتباطات! هر آدم عاقل و بالغي به یقین 
مي داند که جز امام معصوم قادر به حفظ عصمت خود در قبال تكنولوژي و ماهواره و کامپیوتر نیست و حتي در 
همین حد هم جاي بحث است وگرنه امامان بیشترین تقوا را رعایت نمي کردند و مي گفتند که چون ما داراي عصمت 
الهي هستیم پس ملزم به رعایت تقوا و حجاب و عفت نیستیم!؟ زیرا آنانکه پاکترند نیازمند رعایت حدود ناپاکیها در 
حذت و شدت بيشتري هستند همانطور که قرآن کریم مومنان را امر به رعایت تقوا و حجاب خاصي نموده است و 
مي دانیم که طبق کلام انمه اطهار ]. مومنین در درجه نخست همان امامان هستند. بنابراین چگونه مي توان مدرن و 
تکنولوژیست بود و با آن رشد کرد و متقي و موّمن و پاك ماند و از یاران امام زمان هم شد و مستحق نجات گردید؟! 
اصلا خود امام زمان به چه دلیل غایب است و در جزیره خضراء زیست مي کند به همراه یارانش!؟ بدون شك این 
جزیره يك شهر مدرن تكنولوژيكي نیست! 


۳ - شاهدیم که حتي عرفانهاي اينترنتي مثل عرفان حلقه. به اشد تباهي و فساد و جنون و شیطنت مبتلا شده و 
بسياري شیطان پرست و جني گشته اند. 


۶4 يكي از مهمترین ارزش هاي برخاسته از تجربه انقلاب اسلامي در کشور ما همین حقیقت بس تلخ است که 
آب تكنولوژي پرستي و دین در يك جوي نمي رود و اينکه راه نجات و امامت و موعود آخرالزمان از مسیر مدرنیزم 
و تکنولوژیزم نمي گذرد و بلکه در جهتي مخالف آن است. و لذا حرص مسئولین ما در رقابتهاي تكنولوژيكي با 
جهان. علت العلل عمده مفاسد و بحرانهاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و سياسي بوده است. باز هم متذکر 
میشویم که اين معنا بدان نتیجه منجر نمي شود که بايستي به عصر حجر بازگردیم بلکه بايستي اشد تقوا و پرهیز را 
در قبال مدرنیزم و تکنولوژیزم رعایت کنیم و به حداقلها بسنده نمانیم که این صدها خاصیت درماني و بحران زدائي 
دارد. و براي این امر نیازمند يك توبه نصوح ملي هستیم که صداقت و شهامتي کبیر مي طلبد. 


۵ اگر هم بر اين پنداریم که فقط به قدرت تكنولوژيهاي برتر مي توانیم بر جهان کفر که صاحب اصلي اين 
تکنولوژي است فانق آنیم و سپس جامعه بشري را به امام زمان بسپاریم دچار تناقض بزرگي مي شویم زیرا کل 
مسلمانان و بشریت در این رقابت تكنولوژيكي کاملاً تباه گشته اند آنگاه چه كسي قرار است امت امام زمان باشد و 
نجات یابد. به علاوه طبق دهها روایت شيعي. تقریباً همه علائم دجال و دجالیت ها مربوط به فرآورده ها و 
فرهنگهاي تكنولوژيکي آخرالزمان است و خر دجال جز تکنولوژي مدرن نیست پس چگونه مي توان سوار بر اين 
خر به ياري امام زمان شتافت و مسلمانان را براي ظهورش مهیا ساخت, 


۲7 به یقین تكنولوژي مدرن. بزرگترین چالش کل تاریخ بشر و بزرگترین امتحان ایمان اهل معرفت است در 
آخرالزمان و بلکه آخرین امتحان بشر است بین دین و دنیا و ماده و معنا و فسق و تقوا! 


۷ امروزه به یقین مي توان ادعا کرد که علت العلل همه مناقشات و تعارض ها و تفرقه ها و فتنه هاي اخیر در 
کشورمان جز مسابقه تكنولوژيكي با غرب نیست. به همراه همه بحرانهاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و سياسي! 
و بنده در این باب در سائر آثارم در زمینه هاي متفاوت به تفصیل سخن گفته ام از جمله "آخرالزمان شناسي 
عرفاني" و "مدینه فاضله امام زماني" آنکه بر خر تکنولوژي(خر دجال) سوار مي شود تا بر جهان سلطه براند نه 


امام زمان که دجال است. پس باید اعتراف کرد که بسياري از ما امام را با دجال اشتباه گرفته ایم و این علت العلل 
همه مصیبت هاي ماست. 


۸ - باید به لحاظ لغت و معنا و ماهیت درك نمود که ذات تكنولوژي بر برون افكني و عریان سالاري و جلوه گري 
و تظاهر است پس تکنولوژیزم ذاتاً ضد تقوا و عصمت و دین است و منظور از تکنولوژیزم مذهب اصالت تکنولوژي 
است که جامعه ما به همراه مسئولینش سخت به آن مبتلایند و همه برنامه هاي کلان و بلند مدت کشور بر همین 
اصالت طراحي و در حال اجراست و بنده در مجموعه آثارم به تفصیل نشان داده ام که همه بحرانهاي لاعلاج و 
فزاینده جامعه و نظام ما دليلي جز اين امر ندارد. راهي که ما مي رویم همان راهي است که انقلاب شوروي و چین 
رفت اگر آنها به مدینه فاضله سوسياليستي خود رسیدند ما هم به مدینه فاضله امام زماني خود مي رسیم. آنها هر 
دو به آمریکا رسیدند پس از عمري جدال با آن. ما هم مشغول طي طریق آنها هستیم. اگر منظور اینست که فرق ما با 
آنها اینست که ما مسلمان و شیعه هستیم. آیا فرق مسلمان و شیعه از مسيحي و بوداني چیست جز در اخلاق؟ به 
خدا که چيني ها از ما بااخلاق ترند حتي با حجاب تر! بي تردید اخلاق آدمي از زبان و شکل عباداتش ارزيابي نمي 
شود بلکه در اعمال و رفتار و سلوك اجتماعي و اقتصادي اش سنجیده مي شود و راهي که طي مي کند و مقصودي 
که در نظر دارد وگرنه فرق ابن ملجم و علي ۶ در چیست؟ 


۹۹ - بچه اي که به واسطه ماهواره و اینترنت رشد مي کند چگونه مي تواند کمترین درك و تصوري از تقوا داشته 
باشد. و تقوا براي چنین بشري در حکم نابودي است همانطور که امروزه بسياري از کودکان و نوجوانان اینترنت 
زده به محض ترك کامپیوتر دچار جنون شده و گاه دست به خودكشي مي زنند. پدیده اي ضد تقواتر از اینترنت در 
تاریخ بشر وجود نداشته است زیرا اساس تقوا بر قدرت اراده و کنترل آن است و اینترنت نابود کننده اراده کاربران 


آن است. 


۷۰ ظهور جهاني امام زمان. ظهور جهاني خودآني انسان در سیطره عالم هستي است و لذا ظهور جنات نعیم بر 
روي زمین است که جنات خودآني انسان کامل مي باشد زیرا"نعیم" جز وجود امام نیست که متقین در آن زندگي مي 
کنند: براستي که متقین در جنات نعیم زیست مي کنند! قرآن- و این جامعه امام زماني است که به برکت این ظهور 


همه نعمات الهي از عالم ارض بروز مي کند و اين نعمات صد البته تکنولوژيك نیستند و جملگي نعمات ماوراي 
طبيعي از بطن طبیعت هستند. 


۸۱ کوچکترین سخن و آیه و حکمتي که بزرگترین حقیقت دین و دنیا و کمال و سعادت و معرفت و سلامت و 
هدایت و عروج روح انسان را با خود داراست این آیه دو کلمه اي است که علیکم انفسکم! يعني از شماست که بر 
شماست! و این خطاب به موّمنان است يعني این مومنانند که خود قطب عالم امکان و علت العلل سرنوشت خویشند و 
این اصل و اساس مقام خلافت اللهي انسان است که از ارکان ذاتي عرفان اسلامي در قرآن است و محور امر ولایت 
و امامت مي باشد و حقيقتي است که انسان موّمن در جهت درك و تحقق آن حرکت کند تا ببیند که محل اراده خداست 
و صاحب تمام عیار سرنوشت خویش و بلکه جهان است زیرا آدمي با کل جهان هستي در ارتباطي بلانقطاع مي 
باشد اگر هرچه که بر او وارد مي شود از خود اوست پس انسان ذاتاً داراي ولایت الهي است و این معناي امام مبین 
در قرآن است که: هرچه در جهان است متمرکز است در وجود امامي آشکار! و مومنان در ارادت و اطاعت از اين 
امام است که به تدریج این حقیقت را در خویشتن هم در مي یابند و اين کل جریان خودشناسي و امام شناسي است و 
لذا از امامان ما نقل شده که: هرکه امامش را شناخت خودش را شناخته است و به عکس! و درك این راز کبیر که 
کل راز خلقت عالم و آدم است محور کل حکمت و عرفان و قرآن و دین و امامت و هدایت است. از "علیکم" تا 
"انفسکم" کل سیر از خود تا خودآست! زیرا"علیکم" (بر شماست) همان جهان هستي يعني جهان صفات است که 
همان خود عدمي- عاریه اي و قدیم است و"انفسکم" (از شماست) همان ذات ازل خداست که در معرفت نفس به 
خودآني مي رسد و خلقت جدید را ممکن مي سازد. 


۲ روياروني صفات و ذات در واقعه علیکم انفسکم منجر به خلقت جدید مي شود که براي اهل معرفت از حیات 
دنیا آغاز مي شود و براي عامه بثري هم پس از مرگ و از قيامت کبرا! و آن عبارت است از بهشت ها و برزخ ها 
و دوزخ ها با همه طبقات و جهان هاي لامتناهي آن و نیز رضوان الهي! آفریننده اين جهانهاي برتر و جدید 
انسانهایند از کافران و منافقان و مومنان و عارفان! که برترین آن رضوان الهي است که آفریننده اش اولیاء و 
عارفانند و پست ترینش هم درك اسفل السافلین است که آفریننده اش منافقانند! این ها سراسر معارف قرآني است! 


۳ در فرهنگ اسلامي آنچه که عقل و علوم عقلي نامیده میشود جز معرفت نفس نیست که قلمرو ادراك و تجربه 
عامه بشري است و لذا از بستر فطرت واحده انسان تغذیه مي کند و حجت آن هم وجود انسان است. ولي متأسفانه 
آنچه که در نزد اکثر علما و روحانیون ما علوم عقلي نامیده مي شود همان فلسفه است که بر اندیشه و آراي ارسطو 
استوار است. این جماعت معارف عرفان نفس را که کل روح آثار ماست بدعت و بلکه التقاط مي نامند و مي گویند 
این چيزي جدید و عجیب و غریب است. 


۶ اگر گفته مي شود که دین» فطري است بدین معناست که اگر آدمي موفق به کشف و درك حقایق و تجربیات 
فطري خود شود به حقایق ديني انبياي الهي مي رسد. اینست که رسول خدا مي فرماید که زین پس فقط رهروان 
معرفت نفس به حقایق دین من مي رسند. و اینست که مي فرماید هرکه خود را شناخت خداي را شناخته است. در 
اینجا خودشناسي قلمرو عقل است و عقل هم به سوي خدا راه مي نماید و لذا عقل را نور دین نامیده اند در دهها آیه 
و حدیث! يعني هركسي که اعمال و امیال و حالات و روحیات و خیالات و سرنوشت عمل خود را مورد تفکر قرار 
دهد به تصدیق معارف ديني مي رسد. يعني عقل به دین راه مي گشاید. و اين عقل از عرفان نفس بر مي آید! پس 
جز عارفان را عقل نیست! و عقل هم درجات و قلمروهاي متفاوت دارد: عقل حسي (برآمده از حواس پنجگانه)؛ 
عقل قياسيء عقل عليتي. عقل نقلي و رواني. عقل الهامي و وحياني که همان عقل قلبي است و عقل شهودي. که 
البته همه اين انواع و درجات عقول در دو فاز نزول و صعود در دو قوس هبوط و عروج روح داراي یافته هاي 
متفاوت و گاه متضاد است که مورد اختلاف بین علماي رسمي و علماي رباني مي باشد که اساس تفرقه هاي بین 
عرفا و فقهاست. که خود عدمي- عاریه اي محصول عقول حسي و قياسي و نقلي است ولي خودآني قلمرو عقل 
الهامي- شهودي مي باشد که اولي عقل قلمرو نزول روح است و دومي هم عروج روح! شریعت و طریقت! "خداوند 
امرش را (روح) به سوي زمین تدبیر مي کند و دوباره به سوي خود باز مي گرداند در روزي که هزار سال است از 
سالهاني که مي شمرید" قرآن- 


۵۰۵ يعني هر هزار سال يك بار اين نزول و عروج روح بر زمین رخ مي دهد که آخرین و کاملترین بارش ظهور 
اسلام بوده است که با نزول وحي بر محمد سب و عروج محمدي به طور کامل در دو شب رخ نمود و سپس در 
مومنان امتش در طي هزار سال رخ داده است که تا قيامت کبرا پنجاه بار دگر رخ مي نماید که همان قیامت پنجاه 
هزار ساله است. 


۲ - اصولا انبیاء قلمرو نزول روح هستند و اولیاء هم قلمرو عروج روح! در تاریخ اسلام. پانصد سال نخست تا 
قرن پنجم هجري براي عامه مسلمین عرصه نزول روح است که عرصه پیدایش و تحکیم و تبیین شریعت است و از 
قرن پنجم به بعد عرصه عروج روح است که پیدایش عرفان است. ولي انساني که به سرعت نزول روح را به 
واسطه شریعت در خود کامل مي کند از نیمه دوم عمرش وارد عرصه عروج روح مي شود در هر مرحله اي از اين 
قلمرو هزار ساله که باشد. ولي نیمه دوم هزاره اول اسلامي عصر عروج روح يعني معارف عرفاني است. و اما 
هزاره دوم اسلامي که اينك در سرآغاز نیمه دومش قرار داریم با اینجانب و مجموعه آثارمان عروجش آغاز مي 
شود که بر زيربناني محکم از شریعت استوار است يعني عروج در غایت نزول! گزارش نزول و عروج روح در 
زندگي خودم را در برخي آثارم شاهدید! 


۷ اسلام. نهایتاً دين عروج و عرفان است و آنکه به این عرصه نرسد هنوز مسلمان محمدي نیست و این همان 
حقیقت امامت است زیرا در آخرالزمانيم. نزول مربوط به قلمرو زمانیت و تاریخ است و عروج هم مربوط به خروج 
از زمان و تاریخ است مربوط به آخرالزمان! پس انسان آخرالزماني جز در قلمرو عروج امکان سعادت و هدایت 
ندارد يعني امامت! يعني بايستي مرحله نزول و شریعت را هر چه سریع تر در خود طي نماید و کامل سازد تا به 
طریقت و عرفان و عروج روح برسد و از زمان خروج کند که علي * فرمود: "شما اي مومنان هرچه سریع تر به 
غایت اسلام برسید و از آنجا براي خدا خروج کنید!" که اين خروج از تاریخ و زمانیت و سنت و دنیاست در غایت 
تقوا! و اين خروج و عروج. واقعه ذاتي شدن تقواست يعني عصمت و امامت! و آنانکه این خروج و عروج را به 
معناي تقواشكني و بي عصمتي مي پندارند يا احمقند يا پیرو شیطان! 


۸ نزول روح همان عرصه نبوتهاست که واقعه اي فردي است و مخاطب خداوند شخص نبي است ولي عرصه 
عروج روح واقعه اي جمعي است و بر ارادت عرفاني و محبت الهي استوار است و از آنجا که اسلام محمدي عرصه 
غایت نزول و سرآغاز عروج روح است از همان آغاز نزول هم واقعه اي جمعي است و لذا واقعه نزول وحي و 
پیدایش نبوت و رسالت محدود به وجود رسول اکرم ۶ نمي شود و از همان آغاز تماما به خدیجه ۶ و علي ‏ و 
سلمان و عمار پيوندي حیرت آور وناگسستني دارد. و این سلسله مراتب نزول روح است از خداوند به روح القدس 
و از روح القدس به رسول اکرم ص و از او به خدیجه و علي و سپس به سلمان و... و اين نزول روح تا قيامت کبرا 
ادامه دارد که غایت و کمالش به اشد عروج منجر مي شود که ظهور جهاني امام زمان است. پس اسلام در هر 
عصري قلمرو ظهور مرتبه اي از اين نزول و عروج روح است و لذا اسلام همواره جدید است همانطور که رسول 
اکرم مي فرماید که: اسلام همواره جدید است و لذا موّمنان حقيقي در هر عصري همواره غریب هستند و لذا کتاب 
خدا (قرآن) همواره در امت مهجور است تا ظهور جهاني موعود! و اين نزول و عروج در بستر تاریخ مستمرأ 
عمیق تر و جامع تر و توحيدي تر رخ مي نماید و اين تأویل و طلوع و اشراق قرآن است که در غایت عروج به 
لقاءاللّه مي رسد! پس این سیر قیامت است. 


۹ سیر نزول روح که در اراده و اخلاق بشري همان واقعه تقوا به معناي ترس و پرهیز از خدا و جهاد با اراده 
جانوري خویش است منجر به پیدایش منیت معنوي و روحاني مي شود که داراي هویت هوني (الهي) است ولي این 
هویت یا شخصیت جدید فوق حيواني دو شقه و دوگانه است و تقابلي بین من حيواني و اوي الهي نفس جریان دارد 
یا من حيواني و من تقواني! و لذا اهل تقوا داراي هويتي جدالي در خويشند. ولي مرحله عروج روح که تحت 
رهبري يك مرد حق است قلمرو تقرب الي الّه است که همان نزديكي و دوستي بین اين دو من است تا يگانگي این 
دوا! 


۰ "من حيواني- غريزي يك من امّاره است که هركاري که اراده مي کند انجام مي دهد. ولي "من " تقواني يك 
من ضد من و ضد خویشتن حيواني است و لذا این جدال بین بکن و نکن است که اين تقابل در قلمرو عرفان نفس و 
عروج روح به تدریج از میان بر مي خیزد و لذا شعار این عرصه "یا من هو" است: اي مني که او هستی! و اين 
تقرب تا سرحد يگانگي بین من و او. درياي بي کرانه اي از مکاشفات و مشاهدات و آیات الهي و عرفاني است تا 
آنجا که من تقواني در من ذات حق منحل مي شود يعني من در هو فنا مي شود و مظهر عصمت مي گردد. 


۱ اراده به دوست داشتن همان و دوست داشتن همان! اين سریعترین اجابت دعاست. دعاي محبت نسبت به 
کسی! این يك ادعاي فطري و تجربي است. همانطور که مثلاً كسي اراده مي کند که عاشق فلاني شود و اندكي بعد 
مي بیند که دلش عاشق است. يعني اينکه دل تابع اراده ذهن است منتهي اگر ذهن آدمي عاقل باشد محبت اهل ایمان 
و معرفت را اراده مي کند و اگر جاهل باشد طالب محبت اهل شقاوت و کفر مي شود. و اين واقعه مصداق این کلام 
خداست که: بخواهید تا اجابت کنم! البته که صاحب دل خداست و لذا در اعماق دل آدمي دعاي ذهن انسان را مي 
شنود و اجابت مي کند. "اراده نمي کنید الا اينکه خدا هم اراده مي کند" قرآن- 


۹۰ 


۲ اراده به دوست داشتن و عشق همان اراده به دلدادگي است و دل را خانه كسي کردن است. اینست که خداوند 
مي فرماید "در آنروز اگر گناه اعمال خود را به گردن دیگران بیندازید از شما پذیرفته نمي شود چون دروغ مي 
گونید و مي دانید" قرآن- چرا؟ زیرا هر چه اراده مي کردید محقق مي شد و خودم اجابتش مي کردم. پس مجبور 
نبودید زیرا صاحب اراده کن فیکون بودید و من مرید اراده شما بودم! 


۳" آري خداوند مرید اراده اسان است ولي مسئولیت انتخاب و اراده و امیالش به عهده خود انسان است نه خدا 
که اجابت کرده است. 


6 اراده به دوست داشتن و عشق ورزیدن و وارد کردن كسي یا چيزي بر دل که هسته مركزي وجود و شدن 
است. همان واقعه انتخاب سرنوشت و نوشتن زندگي جاوید خویشتن است که عین اختیار انسان است که علت العلل 
مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خویشتن در دو دنیاست که اساس دین و معاد است. زیرا انسان مختار است چون 
هر چه اراده کند مي شود: کن فیکون! 


۵۰۵ و اما میزان قدرت موجود در اراده ذهني بشر که سرنوشت دل را رقم مي زند و صاحب دلش را بر مي گزیند 
برخاسته از قدرت فهم و یقین ذهن آدمي درباره ارزشهاي آن كسي است که براي دل بر گزیده مي شود يعني ميزاني 
جز معرفت و عمق و یقین عرفاني در این نوشتن سرنوشت خویش به دست خویشتن وجود ندارد. 


۲۲- يعني اگر يك فرد ظالم جاهل و بي ارزشي را به دل راه مي دهي و مي پرستي و صاحب اراده قلبي خود 
ميسازي و سرنوشت دو دنیایت را به او مي سپاري علت اینست که درباره معنا و ماهیت ظلم و جهل و بي قدري او 
علم و معرفت لازم را نداري و بلکه او را آدمي خوب مي بيني که مطابق نفس ظالم و جاهل خود توست يعني تا 
نفسي به اندازه كافي پاك نشده باشد ذهن و قدرت ادراك صاحب این نفس نیز بسیار سطحي و بي ريشه خواهد بود و 
لذا صداي اراده ذهني اش به گوش دل نمي رسد. يعني آگاهي خبري محض هرچند که علمي و عرفاني باشد در 
انساني که داراي نفسي آلوده و جاهل و ظالم و بولهوس است قدرت قلبي ندارد و دل فرد از چنین ذهني فرمان نمي 
برد و بلکه از نجواي شیطان و خناسان اطاعت مي کند و آدمهاي ظالم و کافر را به دل راه مي دهد. راه ورود و 
احاطه علم و عقل و عرفان نظري به دل» نفس پاکیزه و متقي است زیرا آنچه که بین ذهن و دل حانل است همان 
نفس است که قلمرو حاکمیت غرایز و دنياپرستي و ژنتيك و تاریخ و نژاد و وسواس الناس و خناس است يعني نفس 
اماره و سلطه گر! 


۷ اگر بین دو انسان مردد و سرگردانید که كداميك را به عنوان همسر. دوست يا امام و الگوي زندگي بپذیرید و 
رهبر و صاحب دل خود سازید مواجه با دو امر اساسي هستید که يكي مسئله ادراك عقلي و علمي و عرفاني شما 
درباره ارزشهاي اين دو انسان است و ديگري ماهیت نفس و روش زندگاني شماست. آنچه که تکلیف دل شما را 
معین مي کند ماهیت نفس و روش عملي زندگي شماست نه اخبار و اطلاعات و معارف صرفاً ذهني! يك نفس کافر و 
بولهوس فقط آدمهاي مثل خودش را مي تواند به دل راه دهد هرچند که به لحاظ ذهني از اين آدمها بدش بیاید. و لذا 
پس از وارد کردن يك آدم کافر در دلش به تدریج معارف حقه و عقل خود را هم وارونه مي کند تا توجیه گر كسي 
باشد که در دل دارد. 


۸- در عصر ما اکثر جوانها مي خواهند با عشق ازدواج کنند که البته منظورشان جز عشق جنسي و آتشفشان 
شهوتبارگي نیست. و اینست که با ختم ماه عسل» عشق هم ختم مي شود و به ناگاه هر يك طرف مقابل را متهم و 
خانن و مکار مي خواند و عداوت آغاز مي شود. عشق جنسي. اساس رسوخ شیطان در رابطه است و اینست که 
اکثر ازدواجهاي عصر ماکه عاشقانه است عاقبتي فجیع دارد. در حالیکه محبت و رابطه قلبي زناشوني فقط پس از 
دوره ماه عسل امکان پیدایش دارد به شرط وفا و عفاف و انجام وظیفه و تقوا و خداپرستيی! در عصر ما متأسفانه 
عمده مردم و خاصه جوانان. شهوتبارگي و ابتلاء جنسي را عشق مي دانند در حالیکه اين از مهلکترین عشق هاي 


۹ از میان همه رياهاي بشري. ریا در لباس دین و شریعت مهلکترین آنهاست و مهلکترین رياي ديني هم ریا به 
واسطه حجاب و عفاف است يعني استفاده از حجاب و عفاف جهت جلوه گري! و اين بزرگترین معضله اجتماعي 
ماست که در ردیف رياي عبادي قرار دارد همچون نماز رياني که در قرآن کریم از جمله نشانه هاي انکار دین 
خداست. و اين به مثابه عشق بازي با خداست و بازي با خدا به واسطه عبادات که آداب عشق حق است. و اینست 
که زاهدان رياني قلمرو سلطه شیاطین در جامعه بشري هستند زیرا ابلیس هم يك عابد رياني بود که خداوند در خلق 
آدم» رسوایش ساخت چون خداوند را جاهل و مکار نامید و لعنت شد! 


۹۱ 


۰ و اما عابد و عاشق حقيقي کیست و نشانه اش چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟ 


اگر جداً مي خواهي كسي را دوست بداري و سلطان دل خود سازي و رابطه ات با او را تحکیم و قلبي نمائي بايستي 
دوستان او را دوست بداري و يا لااقل با آنان دشمني نكني. اين قانون ذاتي عشق و محبت قلبي با انسانهاي الهي و 
حق پرست است. همانطور که خود خداوند به عنوان منشأً و ذات عشق این قانون را درباره اولياي خود قرار داده 
است که: اگر مي خواهید مرا دوست بدارید و شما را دوست بدارم انبیاء و اولياي مرا اطاعت کنید و دوست بدارید. 
و اين قانون دوست دوست است! يعني براي دوستي با كسي كافي نیست که فقط خودش را دوست بداري بلکه 
بايستي دوستانش را و كساني را که او را دوست مي دارند دوست بداري! اساس شیطنت هم انکار این قانون است 
که ابلیس با اينکه سابقه شش هزار ساله عشق و عبودیت با خداوند را داشت ولي دوست خدا و خلیفه اش يعني آدم 
را انکار و عداوت نمود و لذا دوستي با خدا را هم از دست داد و لعنت شد! این بدان! 


۱ - اگر كسي را دوست بداري همه كساني را که او دوست مي دارد هم دوست مي داري. چرا؟ زیرا دوست داشتن 
كسي به این معناست که او را به دل خودت وارد کرده اي پس همه كساني هم که در دل او هستند و او آنها را 
دوست مي دارد هم در دلت وارد شده و لذا دوستشان داري و اين يك واقعه قلبي و روحاني است. پس اگر كسي را 
مي پنداري که دوست مي داري و كساني که او دوستشان مي دارد را دوست نمي داري بدان که خود آن فرد را 
دوست نمي داري و شاید این اوست که تو را دوست مي دارد و نه تو. او را! این میزان محبت قلبي است که هرگز 
به این وضوح آشکار و مفهوم و اثبات نشده بود. ۱ ۱ 


۲ اینست که اگر كسي خداي را دوست بدارد مومنانش را هم دوست مي دارد زیرا او مومنانش را دوست مي 
دارد که در رأس این موّمنان هم اولیاء و امامان قرار دارند. و این واضح ترین محك دوستي خداست. 


۳ و لذا كسي که مردان خداي را دوست بدارد يعني بر دلش وارد کند و صاحب دل خود سازد خداي را هم 
دوست مي دارد زیرا دل مردان خدا. خانه خداست. اینست که بي امام را بي خدا گویند. زیرا انسان با خدا كسي است 
که دلش خانه خدا و اولياي او باشد و اینست معناي موّمن! و نشانه هاي بيروني انسان موّمن اینست که از كسي 
کینه نمي کند و شقي نیست و بلکه رئوف و بخشنده و خیرخواه و خدمتگزار مردم و دوستدار موّمنان است. 


۶ و اینست که هیچ کس بي امام نیست زیرا دلي بي صاحب نیست. حال اگر دل خانه انسان مومني باشد صاحب 
آن دل اهل ایمان و هدایت است و اگر آنکه در دل است کافر و شقي و جاهل و ظالم باشد صاحب آن دل هم در مسیر 
گمراهي و ظلمت است. ولي آنچه که دلي را لایق يك صاحب و دلبر موّمن و هدایت بخش مي کند تقوا و عمل صالح 
و مراقبه بر نفس و حرکت به سوي اخلاص و عدل است, 


۰۵ این ادعاي عشق در محور جدالها و عداوتهاي زناشوني است. زیرا زنها بر اين پندارند که عاشقند در حالیکه 
عاشق عشق شوهر به خودشان هستند وگرنه دشمن همه دوستان شوهر خود نمي بودند. اینست که علي ] مي 
فرماید که غیرت زن به شوهرش از کفر اوست. غیرت زن به شوهر يعني اينکه چشم دیدن احدي از دوستان شوهر 
را ندارد زیرا خود شوهر را دوست ندارد و دلي به شوهرش ندارد زیرا دلش کافر و سیاه یا مرده است. "گوني که 
آنان را دلي ذ نیست" قرآن- 


7 و بدان که فقط مومنان حقيقي که دل به خدا يا اولياي او دارند مي توانند عاشق كسي شوند زیرا دلشان به 
نور حق زنده است در غیر اینصورت دعوي عشق چيزي جز ابتلاي جنسي نیست و يا نزادپرستي! و اين خداپرستان 
مخلص که گاه عاشق بر غیر خدا مي شوند قیامتشان برپا مي شود که عشق شیخ صنعان نمونه اي اساطيري از این 
واقعه است. 


۷ اگر امروزه همه جهانیان به همراه رسانه ها و ماهواره ها و اینترنت ها و پزشکان در جستجوي یافتن 
داروها و روش ها و تكنولوژي هاي احياي ابدي بهشت شهواني هستند تا ماه عسل جنسي را جاودانه سازند بدین 
معناست که هنوز بشریت ميلي به رابطه بالاتنه اي با همسر و جنس مخالفش را ندارد که همه تبلیغات و تحقیقات بر 
محور شهوت پراكني و افزایش قواي شهواني بسیج شده است حتي تبلیغات كالاهاي صنعتي! 


۸ و اتفاقاً به ميزاني که آن حداقل رابطه بالاتنه اي بین انسانها نابود شده مي خواهند اين فقدان و خسران قلبي 
و عقلي و روحاني را با روابط مصنوعي پانین تنه اي جبران کنند. شهوت پرستي بشر مدرن واضح ترین نشان 


انهدام رابطه معنوي بین انسانها و خاصه زن و مرد است. و عجبا که اين تن پرستي و عورت پرستي وحشیانه را 
عشق مي نامند! 


٩‏ اينکه كسي را قلباً دوست مي داري يا اینکه به او مبتلائي و يا اينکه میل داري او را به دلیل اقتداري که دارد 
تصاحب کكني تفاوت بسیارست. اگر كسي را قلباً دوست بداري و دلت خانه او باشد همه دوستانش را هم دوست مي 
داري و دشمنانش را دشمن مي داري. در حالیکه اکثر مدعیان عشق داراي احساساتي وارونه هستند يعني دوستان 
محبوب خود را دشمن مي دارند و دشمنانش را دوست مي دارند که اکثر عشق هاي زناشوني از اين نوع است که 
در واقع عشق نیست و بلکه ابتلاء و تملك و سلطه و آدمخواري است. 


۰ امروزه این دعوي عشق که جنون و ماليخولياي محض است زيربناي عاطفي عمده جریانات شبه عرفاني مي 
باشد که شاخه هاي گوناگوني دارد و جملگي دعوي خداني و با ارتباط مستقیم با خدا و ملائك دارند و همه 
تبهكاريهاي خود را اجراي اراده خدا و وحي و الهام مي دانند. اینان اولياي شیطان و در تسخیر شیطان و خلفاي 
شیطان هستند و لذا در آنچه که مي کنند ترديدي ندارند و خود را هدایت یافته مي پندارند- قرآن- زیرا دعوي عشق 
زيربناي فكري و عاطفي مسخ شدگي و جنون و ابطال عقل و هوش است و راه ورود شیطان بر انسان! اين مصداق 
کامل واژگون شدن عقل و هوش يك انسان است به فول قران- زیرا آدمي با دعوي و احساس عشق به دیگران است 
که به خودش این حق را مي دهد تا درباره شان دست به هر كاري بزند و حتي آنها را به قتل برساند زیرا خود را 
مالك و صاحب اختیار وجودشان مي داند. پس این "عشق". ملکه جنایت و اشد ستم و تجاوز به حقوق دیگران است 
يعني شیطان است مثل احساس و اعمالي که برخي نسبت به همسر. فرزند یا دوست خود دارند و حتي نسبت به نژاد 
يا قوم خویش مثل ديكتاتورهاي خونخواري مثل هیتلر که خود را عاشق ملت آلمان و روح این ملت مي دانست و 
مردم آلمان را به خاك و خون کشید و بلکه خود را عاشق انسان و نژاد ناب مي دانست و دعوي ناجي بشریت را 
داشت و مي خواست جهان را ناب و پاك سازد بواسطه قتل عام! 


۱ - این بدان که تلاش براي ارتباط مستقیم با خدا افتادن در آتش قهر و غضب الهي يعني ابتلاي به شیطان است, 
اینست راز دوست دوست که تنها راه ارتباط رحماني- عرفاني با خداست. "هر که مرا دوست مي دارد باید رسولان 
مرا دوست بدارد و اطاعت کند" قرآن- ۱ ۱ ۱ 

۲ هر که راز "لا قلیلا" را در قرآن فهمید کل قرآن را فهمیده است به لحاظ نقش انسان در جهان هستي و 
کارگاه خلقت آدم و فلسفه تاریخ بشر و مسئله دین و حیات اجتماعي اولياي الهي و مقام خلافت اللهي انسان و نقش 
توده هاي مردم! که مخاطب این آیات (ایمان نمي آورند الا قلیلا) موّمنین و نهایتاً امام زمان است که قلب تفرید و 
تجرید و توحید اين اقلیت ايماني است. زیرا سیر ایمان و هدایت همان سیر تنها شدن تدريجي است و این بزرگترین 
امتحان همه مراحل دین و معرفت است. 


۳ مسئله امام زمان و امر ظهور و فرج او در میان مردم بي شباهت به سیمرغ افسانه اي شیخ عطار نیست و 
اتفاقاً قصد عطار از طرح منطق الطیر هم جز امر مهدویت و امامت و نجات نبوده است که هزاران هزار مرغ در 
جستجوي سیمرغ نجات خود. راهي کوه قاف شدند که اقامتگاه او خوانده مي شد و چون بر کوه قاف رسیدند جز 
سي مرغ باقي نمانده بود و مابقي در راه جستجو تلف شده بودند پس هر مرغي که به کوه قاف رسید يك سیمرغ 
بود. پس هرکه به مقام خروج از تاریخ و زمان و احاطه به زمانیت و دهر رسید امام زمان زمانه خویش است. 


4 ۰ يعني خروج از زمان به قصد دیدار با خداوند! و اين دیدار همان واقعه خروج از زمان و مکان است و الحاق 
به ابدیت و لامکان! و اینست راه نجات! و این ممکن نیست الا به عشق لقاي الهي در جستجوي امام! "و آنانکه 
شوقي به لقاي رب ندارند اهل هدایت نیستند" قرآن- 


۰ شیطان مخلوق ظلم انسانهاست که اشد این ظلم در رابطه زناشوني رخ مي دهد و لذا مهد خلقت شیطان در 
این رابطه است چرا که اين دو بر اساس يك نیاز دو جانبه پیوند زندگي مشترك را مي بندند تا مرد مسئول تأمین 
معیشت و زن مسنئول تأمین ارضاي شهوت باشد. و این هر دو نیاز در طرفین حضور دارد ولي اين دو با چه قیمت 
و منثي لامتناهي به این تعهدات خود عمل مي کنند به قیمت به بندگي کشانیدن و نابود کردن یکدیگر! نرخ ناني که 
مرد به خانه مي آورد به اندازه کل وجود زن است و نرخ هر همخوابگي هم از جانب زن به اندازه کل وجود مرد 
است. و اینست که ازدواج اين دو منت ناحق و ظالمانه کارخانه تولید شیطان مي شود و عداوتي جاودانه! اين 
ازدواج دو منت و مثیت ظالمانه است نه ازدواج دو روح الهي! و لذا فرزند اين دو هم يك بچه شيطاني است که هیزم 
جهنم دو دنياي انهاست. 


1 ۰- بي رحمي این دو موجود به همدیگر و ظلمشان در رختخواب. خالق شیطان شجره است. زیرا در رابطه 
زناشوني اين دو روح نیست که به وصلت مي رسد بلکه اين دو منت و منیت و ظلم متقابل است که به وصلت مي 
رسد و حاصل این وصلت. شیطان است که مختص خود آنهاست که در هر رابطه اي حاضر است و هر رابطه قلمرو 
جولان این شیطان و خناس مي شود. و لذا در هر رابطه اي فقط عداوت است که تغذیه و رشد مي کند تا بنیادشان را 
برکند و برمي کند. 


۷ چنین زني با هر مردي مفتخرانه مي خوابد و يك چيزي هم دستي مي دهد الا با شوهرش. و چنین مردي نان 
و پولش را به هر كسي مي بخشد الا به زنش! 


۸ چرا این معامله و عقد ساده و متكي بر نيازي فطري در رابطه زناشوني منجر به چنین جنون و مالیخولیا و 
شیطنت و ستمي مرگبار مي شود؟ 


۹ چرا بسياري از زنان متأهل با مردان بیگانه روابط عاطفي و جنسي بي مزد و منت تري برقرار مي کنند تا 
شوهر خودشان؟ همینطور است مردان که عموماً در رابطه با بیگانگان دست و دل بازتر و بي منت تر خرج مي 
کنند؟ چرا رابطه زناشوني اینقدر مریض و ظالمانه و مفسدانه و بي رحمانه است؟ و اینست که بازار روسپي گري و 
ربا و قمارخانه ها و کاباره ها از رونقي روزافزون برخوردارند. همه مفاسد و مظالم جهان معلول ظلم حاکم بر 
زناشوني ها در سراسر جهان است. چرا اینطور است؟ زیرا همسرء تجسم و تعیّن نفس است. ی 
و شقاوت و مت و ستم آدمي درباره خویشتن خویش است به ياري نجواها و آموزه هاي شیطان که بین انسان و 
ذاتش. جدال و عداوت مي اندازد يعني بین آدم و حوا! تا انسان را با هویت الهي و روح الهي خویش به انکار و 
روت بت ورن سای ک اس با در مره کاس کقای با ختت و مس فرای ات که در 
خودشناسي (عرفان) انسان مي باشد زیرا انسان در خودشناسي اش به خدا مي رسد به خداي وجودش نه خداي 
خیال که خداي ابلیس بود که خداوند را بر مبناي خیال خود از خدا. مي پرستید زیرا هنوز در آدم تجلي نيافته بود و 
لذا در حقیقت خودش را مي پرستید و اين بود که آدم را که تجلي خدا بود انکار و عداوت کرد به دلیل سابقه و جنس 
آدم که چرا خدا در گل تجلي کرده است؟! 


۰ هر که انسان را شناخت کل جهان هستي را شناخته و نهایتاً خداي را! و چنین شناختي ج جز از طریق معرفت 
نفس ديني که کاملترینش اسلامي است ممکن نیست و عالیترینش هم علوي! 


۱ -و این را بدان که روان شناسي هاي عصر جدید از نوع فرويدي و يونگي و كريشنامورتي و اوشوني و 
امثالهم ربطي به معرفت نفس ندارند که بزرگترین حجاب آن هستند و دجالیّت آن! 


۲ براي زنان. عزت و قدرت و لذتي برتر از این نیست که براي مردي برتري خود را از همه زنان عالم به 
اثبات برسانند و در این راه از همه چیز خود مي گذرند. اساس احساس ايثارگريهاي زن از اینجاست و نیز اساس 
همه عداوتها و انتقامجوني هاي خاص زنانه که خود او را به خأك سیاه مي نشاند. و این از اساس ابلیسیت زن 
است که پس از به اثبات رسانیدن برتري مطلق خود نسبت به همه زنان جهان. برتري خود نسبت به خود آن مرد را 
هم به عنوان آخرین پيروزي ابليسي خود آغاز مي کنند که در همین جا نابود مي شوند و کمر به نابودي آن مرد 
میبندند 


۳ - آنکه مي خواهد پرستیده شود در برترین مقام. همواره دشمن خویش است و عاشق دشمنان خویش! این راز 
کفر است. پرستیده شدن که ذات کفر و همه مظالم و مفاسد بشر است عین جنگ با وجود خویشتن است زیرا عالم 
وجود مخلوق از خود گذشتگي خداست که ذات هستي است پس انسان در از خود گذشتن به هستي خود مي رسد و 
در خود پرستي و اراده به پرستیده شدن هم به ورطه نابودي مي رود. 


6 - جنگ بین سرمایه داري و سوسیالیزم و یا نبرد بین امپریالیزم و کمونیزم که کل قرن بیستم جهان را در 
برگرفت همان جنگ بین مکتب اصالت فرد و اصالت جمع است که آیا همه مردم (جمع) باید در خدمت برخي افراد 
قدرتمند باشند یا همه افراد بايستي در خدمت کل جامعه باشند. در حالت اول همه افراد جامعه به قصد بولهوسي و 
اراده به قدرت است که در خدمت قدرتمندان بزرگ قرار مي گیرند تا در قدرت ظالمانه شان شريك شوند ولي در 
حالت دوّم همه افراد جامعه بايستي از بولهوسي و ستم خود بگذرند تا جامعه سالم و عادل شود. پس واضح است که 
حق با سوسیالیزم و کمونیزم است نه سرمایه داري و امپریالیزم! هم از لحاظ نتیجه عمومي این مکتب و هم به دلیل 
حق تقوا و از خود گذشتن که حق وجود است. ولي چرا اين مکتب برحق. به اشد ظلم رسید و فروپاشید؟ زیرا اصل 


۹ 


و اساس این حق يعني خداوند و راه رسولان الهي را انکار کرده بود و ضد مذهب بود ولذا ايدنولوژي کمونیزم ضد 
راه و روش آن بود يعني وجود و ماهیت اين مکتب در تقابل با یکدیگر بود. 


۰ - اصلاً چرا آدمي باید از هواي نفس و نفس اماره و اراده به قدرت مادي خود بگذرد؟ فلسفه سوسیالیزم و 
کمونیزم ماركسيستي براي آن هیچ پاسخي ندارد و لذا يكي از ايدنولوگهاي کمونیزم براي رفع اين تناقض عظیم 
علمي و عقلي مي گوید که کمونیزم در عمل خود علمي و ماترياليستي است ولي در اخلاق خود. ایده آليستي است. 
و این خود تناقض آشکار دیگر در ماهیت اين مکتب است. وگرنه چرا باید يك کمونیست انقلابي از جانش بگذرد تا 
مردم سعادتمند شوند يعني چرا باید دیگران را بر خودش ترجیح دهد؟ پاسخ اینست: زیرا خداوند که خالق هستي 
است از خودش گذشته است تا انسان آفریده شود و بر جاي او بنشیند. و آنکه از منافع مادي و هواي نفس خود 
بگذرد به حیات و هستي برتري در آخرت نائل مي آید و علاوه بر اين در حیات دنیا هم داراي عزت و شرف و 
هستي متكي به خود مي شود و هستي مند مي گردد. چون هر که از خود گذشت خود شدا! 


۲ يعني سوسیالیزم و کمونیزم يك حق الهي در انسان است که باني اش علي؟ مي باشد و پیام آورش محمدص! 
این مکتب جز در خداپرستي عرفاني قابل تحقق نیست. به قول رسول اکره‌ص چه بسا که غیر مسلمانان به حقایق 
اسلامي مي رسند و از مسلمانان سبقت مي گیرند. کمونیزم و دموكراسي از جمله این حقایق است که كساني چون 
مارکس به آن رسیدند زیرا اهل معرفت نفس بودند زیرا مارکس تمام جوانیش را در مکتب خودآگاهي هگل صرف 
نمود. و پیامبرح مي فرماید که در آخرالزمان فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دینش مي رسند. همانطور که 
کمونیزم به هدف خود نرسید دموكراسي غربي هم نرسیده است زیرا هر دو ضد توحید و رسالت پیامبران الهي 


۷- پس کمونیزم و دموكراسي در اهدافش (و نه در ایدنولوژي) مکتب اصالت انسان و اقتصاد و خلق نیست بلکه 
مکتب اصالت خدا در بشر است و مکتب مقام خلافت اللهي انسان! ولي چون این معرفت و خداشناسي و عبودیت 
عملي نیست این حق عظیم وارونه از آب در مي آید و تبدیل به اشد ستم و ديكتاتوري مي شود آنهم به اسم عدل و 
آزادي! 


۸ نبرد با احساس و ایده ایثار. مهمترین و محوري ترین جهاد انسان با ابلیس نفس و ذات کفر و نفاق است. 
این احساس ابليسي براي آنست که آدم به راستي و حقاً متقي و از خود گذشته نباشد طبق دین خدا! يعني يك تقواي 
ضد تقوا را ابداع مي کند و اين تقوا و عشق ابليسي است که اساس ستم و زور و تزویر و فریب بشر است. عشق 
هاي من در آوردي و ايثارهاي ساختگي و تحميلي به جاي عشق و تقواي الهي به میدان آمده است تا همه ارزشهاي 
الهي در بشر را وارونه و نابود کند. 


٩‏ - آدمي در تقوا و عشق الهي از منیت هاي ابليسي خود مي گذرد ولي در تقوا و عشق ابليسي از هویت الهي 
خود می گذرد! 


۰ ایده و احساس و اعمال ایثار مأبانه قصدي جز تحقیر و له کردن و نابودي دیگران ندارد به قیمت نابود 
سازي ایمان و عرّت و شرف خود. ولي عاقبت فرد مي بیند که درست آنگاه که پنداشته طرف مقابلش را نابود کرده؛ 
او اوج گرفته و سرجایش هست و فقط خودش نابود شده است. اینجاست که جنایت و انتقامجوني آغاز مي شود به 
این ادعا که: فلاني مرا نابود کرده است؟! نمي گوید که خواستم فلاني را نابود کنم دیدم که خود را نابود کرده ام. 
این کل فلسفه عشق و ايثارهاي خانوادگي و اجتماعي و سياسي و انقلابي است, 


۱- روانشناسي ایثار. قلب روانشناسي کفر و شقاوت و ستم و بدبختي هاي بشر است و براي نخستین بار اين 
قلب به قلم بنده به فضل الهي. شکافته شد که قلب ابلیس شناسي نیز مي باشد. پس ابلیس شناسي در نفس بشر هم 
به واسطه اینجانب افتتاح شده است و به کمال رسیده است که قلمرو ظهور دجالیت آخرالزمان است که زمینه ظهور 
امام زمان و انسان کامل است. 


۲ يكي از فعاليتهاي طراز اول دجالان آخرالزمان وارونه سازي مفاهیم و ارزشهاي مقدس و متعالي انسان است 
همچون امام زمان. ناجي موعود. انسان کامل» بهشت موعود. قیامت و خود مفهوم آخرالزمان! 


۳ اگر مي بيني كسي دوستت دارد براي خودت و نه براي خودش. تو هم سعي کن که اطاعت و خدمتش کني تا 
بتواني دوستش بداري وگرنه به تدریج در قبال محبت او احساس حقارت کرده و مجبور مي شوي به محبتش شك 
كني و به تدریج تهمتش زني و عداوت کني و بروي. و اين بزرگترین خسران غیر قابل جبران بشر است. 


۵۶ - و اما نشانه محبت حقيقي چیست؟ اينکه كسي را خدمت کني و در عین حال عیوبش را در خفا به او هدیه 
کني! این دو رکن دوست داشتن حقيقي است که از هم جداشدني نیست. خدمت توام با چاپلوسي مکر است. انتقاد هم 
بدون خدمت. تحقیر و تسلط است. پس انبیاء و اولياي الهي اسوه هاي محبت حقيقي به مردم هستند! پس انسان 
لامد هب و دروغگو و ریاکار و دزد و هیز و زناکار و مریض نمي تواند كسي را دوست داشته باشد چون خودش را 
دوست ندارد که اگر مي داشت اینگونه با خود نمي بود. 


۰ انسان به اصطلاح ایثارگر که بدون احساس ایثارش به عالم و آدم و خدا. آب هم نمي خورد عشقي فزاینده از 
نابودسازي سانر انسانها را دارد بخصوص آناني که اهل تقوا و وظیفه شناسي اند. چنین انسان ابلیس زده اي نا 
كاري را تبدیل به يك ایثار در خود نسازد انجامش نمي دهد. يعني اگر استکان چاي پیش كسي مي نهد او را در خود. 
تحقیر نموده و با ترحمي حیرت آور مرتکب این عمل مي شود به گونه اي که اگر او اين چاي را به طرف مقابل ندهد 
او نابود خواهد شد. قیمت هر كاري که اين نوع آدمها مرتکب مي شوند چنان رباني است که هر توماني صد میلیون 
تومان بهره دارد و اين بهره هم در طول زمان داراي نرخي فزاینده است. و بدین طریق همه آدمهاي زندگي چنین 
فردي کل هستي شان را مدیون او هستند پس باید پرستنده اش باشند و اگر نباشند از آنان انتقام مي گیرد و کمترین 
انتقام اینست که بي آبرویشان مي کند. اینست هویت انسانهاي ایثارگر که خود را شهید عالم و آدم و بلکه خود خدا 
مي دانند. اين هویت در اشدش مختص عامه زنان جهان است که چنین احساسي را لاقل در قبال همسر و فرزندان 
خود دارند زیرا خود را خالق مي پندارند. 


۲- همانطور که کانت بزرگوار مي گوید وظیفه شناسي محور اخلاق راستین بشر است بنده نیز اضافه مي کنم که 
قدرتمندترین شمشیر شیطان کش در نفس بشر است زیرا فقط به قدرت وظیفه شناسي و انجام وظایف بي مزد و 
منت در قبال انسانهاي زندگیمان است که با تمامیت خود روبرو شده و خداوند را در زندگیمان درمي یابیم و رزقش 
را قدر مي شناسیم و آنگاه اقرار مي کنیم که این وظایف فقط براي آنست که نور عشق ارحم الراحميني پروردگار را 
در عرصه خلقت خود کشف کنیم و بدانیم که عاشق و ایثارگر فقط اوست. 


۷ واي به آنکه اين ایثارگران خيالي به معارف عرفاني هم مسلح باشند که در اینصورت خود خداوند مي شوند و 


نقش خدا را ایفا مي کنند و اگر اهل عبادت باشند آشکارا خود را سجده مي کنند. و این است عرفان اینان که مصداق 
شیطان پرستي است. 


۸- و این شیطان همان خود خيالي ایثارگر خدایگونه آنهاست. اینست عرفان و وحدت وجود كساني که تقوا و 
دین را در شأن خود نمي دانند و مي گویند: دین خوبست ولي براي سفیهان و ما خود عالمانیم! "اي رسول از اکثش 
مردمان پيروي مکن که به ظلمت مي افتي زیرا جز خیالات خود را پيروي نمي کنند" قرآن- يعني خدا و امام و همه 
ارزشهایشان خيالي و برزخي و توهم است. 


۹ - واقعیت اینست که اکثر مردمان آن کارها و وظايفي را که باید بکنند فقط در خیال خود انجامش مي دهند ولي 
آنچه را که نباید بکنند به فعل در مي آورند در حالیکه پندارشان اینست که آنچه را که انجام داده اند در خیال بوده و 
آنچه که فقط خیال کرده اند را به فعل آورده اند. و بدینگونه جاي بایدها و نبایدها و نیز جاي واقعیت و رویا عوض 
مي شود و اینست ماليخولياي انسان مدرن و واژگونسالاري! اینست که در قيامت اعضاء و جوارح و حواس آدمي 
بر اعمالشان گواهي مي دهند زیرا اکثراً منکر اعمالشان هستند. اين مالیخولیا در آخرالزمان روزافزون و تا سرحد 
جنون و جنایت رخ مي نماید. از همین روست که درمان اين مالیخولیا و بازگشت به واقعيتي که عرصه ظهور حقایق 
است جز به واسطه اطاعت بي چون و چرا از پیر طریقت و امام حي ممکن نیست. 


۰ ایثارگران ابليسي که جمله خیال پرستانند همان عدم پرستان و حامیان خود عدمي قلمرو وجود ازلي هستند 
که عرصه تخیل مطلق است و بیزار از خود وجودي عرصه تجلي مي باشند که عرصه خودآني است. 


۱ - اکثر عامه توده بشري در سراسر جهان که عرصه حاکمیت ضعف و فقر و انحطاط است جولانگاه این خیال 
پرستي و ایثار ابليسي هستند که ماست ريخته یا نداشته خود را نذر دیگران و بلکه نذر خود خدا مي کنند و اینست 


که به واسطه اقلیت حاکمیت قدرت سرکوب و له مي شوند تا دست از اين واژگونسالاري و عدم پرستي بردارند و پا 
به قلمرو تجلي وجود گذارند: مستضعفین و مستکبرین! 


۲- حال تصور کنید که اين خیال پرستان ایثارگر ماليخولياني با مقاديري معارف عرفاني و متافيزيكي هم آشنا 
شوند به ناگاه دچار وحي و الهام و اشراق و شهود مي شوند و کوس اناالحق مي زنند. كساني که در وادي خیالات 
شيطاني گم شده اند و اين گمشدگي را عرفان و هدایت مي دانند. "در حالیکه گم شده اند در هدایت خود ترديدي 
ندارند" قرآن- 


۳ یيك کلام بیش نیست کل معماي زناشوني! و آن محبتي است که خداوند در دل مرد نسبت به زنش گذاشته است 
و زن از این محبت بندها و مکرها و شیاطین مي پرورد براي به بندگي و به اسارت کشانیدن شوهرش. و اين 
کارخانه جهنم زناشوني است! يعني بي معرفتي و بي ظرفيتي اکثر زنان در قبال محبت شوهر علت العلل همه بدبختي 
هاي زن است. از این محبت است که زن براي خود هیچ وظیفه و تعهدي قانل نیست و کل هستي اش را ایثار به مرد 
مي پندارد و در ناز خود دیوانه مي شود. 


4 - و زن براي اينکه بتواند بولهوسي و شیطنت و ايثارگري خود را بنا و تقدیس کند بايستي محبت مرد را مورد 
شبهه و انکار قرار دهد و براي اين کار به تدریج شعور و وجدانش را وازگون مي کند و دیوانه مي شود. 


۵ خداوند راه رسیدن به جهنم را بسیار هولناك و شاقه و عذاب آور ساخته است و هزاران پرتگاه و کویر و 
آتش و چاله و چاه در مسیرش قرار داده است ولي راه بهشت مستقیم و بسیار ساده است. ولي عامه بشري راه 
دوزخ را ترجیح مي دهد و راه و روش هاي سخت و شاقه را انتخاب مي کند. چرا؟ زیرا باور ندارد که راه دین و 
تقوا و عصمت و معرفت براي برخورداري بیشتر و برتر از حیات دنیا و آخرت است و نه براي زجر و ریاضت و 
گذشتن از حقوق طبيعي خود. زیرا هرگز صادقانه دین را تجربه نکرده است تا ببیند که لذت بیشتر و بي عذاب دنيوي 
هم حاصل تقوا و دين مداري است و نه بولهوسی! مثلا امروزه در سراسر جهان درك مي کنیم که اشد عذابها و 
امراض و جنایات جنسي از افراد و جوامعي برمي خیزد که فاقد تقوا و عفت هستند يعني كساني که جهت اشد 
برخورداري جنسي دست به هر كاري زده اند و از ابتداني ترین غریزه حياتي ساقط گشته اند. همین ها تعدد زوجات 


و ازدواج موقت را خلاف حقوق بشر مي دانند ولي خودشان عملاً همه روابطشان ازدواج موقت بري از هر تعهدي 
است درحالیکه ازدواج موقت و تعدد زوجات داراي حقوق و حدود معین اقتصادي و عاطفي در اسلام است. ولي در 
آن واحد با هرکس و ناكسي رابطه جنسي دارند بي هیچ تعهدي! و اين عین جنگ با خدا و رسول است. 


۲ انسان کافر و بي تقوا با خیال هرچیز و كسي حال مي کند چون مي تواند آن را در خیالش به ياري شیطان 
تبدیل به يك موجود دست آموز و مرید و بنده خود سازد و اين همان خناس پروري و شیطان پرستي است تحت هر 
عنوان که باشد! و اکثر جماعت به اصطلاح اهل عرفان و درويشي در رأس این شیطان پرستان قرار دارند که عاقبت 
هم به لحاظ عقيدتي به شیطان پرستي مي رسند همانطور که غایت همه اين عرفانهاي جعلي چنین است که به 
صورت فلسفه هم تبیین مي شود. 


۷ يعني این خیال پرستان. نابودکننده واقعیت جهان و انسان هستند. يعني خصم تجلي حق مي باشند از مهر تا 
قهر مطلق! و تكنولوژي کارگاه این نابودسازي است. و لذا اينان تكنولوژي و فرآورده هایش را اسطوره مي سازند 
که در جهان سینما تبیین و تعین مي یابد که عرصه تجسم خیال پرستي و شیطان پرستي است. 


۸ و امروزه اين خیال پرستي در جهان مجازي يعني اینترنت به اوج فعالیت خود رسیده و بزرگترین کارگاه 
تولید خناس گشته است که همان شیطان آریل است به پيشگوني امام علي - 


۶۹ امروزه سرنوشت کل جهان بشري در نزد كسي است که نگاهي الهي و بر حق به جهانیان داشته باشد حتي 
بي آنکه اقدامي خاص انجام دهد. 


۷ آنچه که آدمي در جهان روبرویش به نظاره نشسته است بازتاب عکس دل اوست از نقطه ذات وجود در 
اعماق جانش. دل. جام خدانماي وجود انسان است و جهان برون هم صفحه نمایش آن. درست است که به ظاهر با 
جهان واحدي در برون روبرو هستیم ولي همین جهان به ظاهر یگانه به تعداد انسانها بازتاب معنوي و شخصيتي و 
سرنوشتي و جمالي دارد. يعني به تعداد آدمها. جهان وجود دارد و تفاوت اين جهان ها همچون تفاوت صور بشري 
و سرنوشت ها و شخصیت هاست. 


۱- ولي جهان علیین و مقربین درگاهشان به كلي دگر است و فقط اینانند که مي دانند که جهان برون مخلوق 
جانشان است و این خلقت بي انتهاست به لحاظ وسعت و تنوع! و مي دانند که خالق اصلي کس ديگري در ذاتشان 
است که خودشان مخلوق اویند و جهان برون هم مخلوق خودشان! مخلوق اعمال و نیاتشان! و آنکه دست از بازي 
ایثار و اراده به پرستیده شدن بکشد به اين حقیقت حقیقت نائل مي آید آنگاه که در وادي عبودیت دل از جانش برکنند و به 
عرش اعلاي حق برند و نور هویت در آن دمند و به سینه اش بازگردانند ند و مظهر هو شود و از ذات منیت تهي گردد 
و از عبادالّه المخلصین گردد و محل حضور حق! 


۲ اخیراً با کمال حیرت و تأسف شاهدم که از مطالعه آثار بنده و خاصه مذهب اصالت عشق. عده اي پدید آمده 
اند که به شدت احساس خداني نموده و در انتظار ظهور جمال اعلاني خویشند تا بشریت را به عبودیت خود بخوانند 
که اکثر این جماعت زنانند! آدم به یاد وقایع صدر اسلام مي افتد که چگونه همه آیات و روایات مربوط به امام را به 
خودشان نسبت دادند و حدیث تراشیدند و امیرالمومنین و وجه الّه و صدیق اکبر شدند و آنهمه جنایت کردند. اين 
همان خسران و ضلالت و رسواتي به واسطه معارف قرآني است براي اشقیاء. 


۳ ذات قدسي انسان در قبال معارف و حکمت وحدت وجودي بیدار و زنده شده و به راستي احساس الوهیت 
حاصل مي گردد که این احساس برحق و بلکه برحق ترین احساس بشر است. ولي اشکال کار اینجاست که اين آدمها 
به همین احساس اکتفا کرده و آن را به بازار مصرف و استکبار مي برند به جاي آنکه اينك دست به کار تقواني 
عظیم و جهادي کبیر بزنند و علیه نفس خود قیام کنند و حیوانیت و اسفلیت نفس را بزدایند تا تن به روح متصل 
گردد و جهان صفات به ذات ملحق شود و توحید وجود حاصل آید که مقام علیین و انسان کامل است. و لذا به جاي 
جهاد به خيالبافي در ظلمات نفس مي پردازند و خود را از عقل ساقط مي کنند و خلیفه شیطان مي شوند. 


: 4 - و جالب تر اينکه اکثر اينهاني که با مطالعه يك کتاب عرفاني. يك شبه خدا مي شوند و منجي عالم بشریت. از 
دست و پاچلفتي ترین و بچه ننه ترین و تنبل ترین و بي هنرترین و بولهوس ترین افراد جامعه و خانواده خویشند 
که به ناگاه همه اين ضعفها و مظالم نفس خود را کشف مي کنند که: حالا فهمیدیم که جریان از چه قرار بوده و چرا 
از همه عقب افتاده ایم و ناکام روزگاریم زیرا ذاتاً عارف و خدا بوده ایم و اصلاً دنیا و مقامات دنيوي در شأن ما 
نیوده است و... 


۰ ۷- حقیقت حقیقت اینست که اين آدمها پس از جنبش ذات الهي بايستي کمربسته پیر طریقت و امام حي هدایت شوند و 
به راستي در اطاعت بي چون و چرا باشند تا دیوانه : نشوند و بتوانند این روح عظیم را در خود هضم و جذب نموده 
و نگاهداري کنند و به بازار نبرند. درحالیکه اکثرشان رد پس از اين واقعه از حداقل عرف و شرع هم سر باز مي زنند. 
و قیامتشان به پا شده و به قعر درك اسفل ساقط مي شوند. که صد البته اگر توبه کنند و به خود آیند به فوز عظیم 
رسیده و خلق جدیدشان آغاز مي گردد وگرنه هلاك مي شوند. در اطراف همه انبیاء و اولیاء و عرفا شاهد چنین 
آدمها و وقايعي در طول تاریخ بوده ایم و نیز بر محور برخي از آثار بزرگ عرفاني مثل مثنوي معنوي و فتوحات 
مکّیه و آثار روزبهان و امثالهم. 


۲ - این آثار به راستي که برپاکننده قيامت نفس مطالعه کنندگان است. يكي از اشكالاتي که مسئولین به بنده گرفته 
اند از همین بابت است که: آثارمان به غایت شبهه انگیز و وسوسه انگیز و گمراه کننده است و...! که بنده گفته ام 
که پس خود قرآن بسیار گمراه کننده تر است. جنگ هفتاد و سه مذهب از قرآن است. ولي رسول خدا فرموده که این 
هفتاد و سه مذهب از رحمت دین من است که کل نفس واحده بشري را دربرمي گیرد. زیرا قرآن کتاب وجود است و 
لذا کل بشریت را شامل است و لذا محمد ع. رحمت بر کل جهانیان است پس کل بشریت و فرقه ها و طبقات بشري 
در آن جاي دارند و اینست که دین کامل آخرالزمان است. 


۷ مادات و روح الهي بشر را عیان و اثبات نموده و کل بشریت را دعوت به پذیرش آن و اداي حقوقش نموده 
ایم و این سرآغاز خلق جدید براي جهانیان است. 


۸- "گویند که..." بدان که وسواس الناس و خناس است حتي اگر صورت ظاهر آن سخن مصداق يك آیه يا حدیث 
معتبر از امامان یا حکیمان بزرگ باشد ولي چون از کانال وسوسه هاي مردم آمده محتواني گمراه کننده دارد. 


٩‏ - در قلمرو معاصي و مظالم و گناهان بشري هولناکتر از تهمت ناحق نیست خاصه به اولياي خدا! و اين تهمت 
یا حتي سوءظن منشاأً اصلي رسوخ و احاطه شیطان بر انسان تهمت زن است. پس بدان که پيامبرشناسي و امام 
شناسي و ولي شناسي چه کار کبیر و واجبي است که جز به واسطه عرفان نفس و حکمت الهي ممکن نیست و 


۹۸ 


شناخت و قضاوت عامه مردمان درباره پیامبران و امامانشان مصداق سوءظن و تهمت ناحق است که علت اصلي 
شیطان زدگي بشر مدرن است در همه مذاهب! 


۰ از عجانب مکاشفات عرفاني قلمرو اشراق متعلق به روزبهان بقلي است. که در روياني دید که شیر حق ولي 
اعظم خدا از پرده غیب برون شد و همه پیامبران الهي را از هم درید و بلعید و نابود ساخت. اين يعني چه! اين 
غایت غیرت مطلقه ولي خداست نسبت به پروردگارش! چرا که پیامبران الهي جملگي که مظهر رحمت خدا بر خلق 
بوده اند مدافع خلق در نزد حق بوده و از شرکها و مظالمشان به درگاه الهي دفاع و شفاعت مي کردند و گوني نمي 
دانستند که این شرکها» عین زناي با حق است. این اولیاء همانهايي هستند که به قول رسول خدا. انبياي سلف به 
مقامشان در نزد خدا غبطه مي خورند. اینست فرق نعمت ولي خدا و رحمت نبي خدا! و اینست که امامت به مثابه 
کمال و غایت دین و ختم نبوت است. ۱ ۱ 


۱ و كساني که از امامان خود اطاعت نمي کنند و به راهشان نمي روند مجبورند که به آنان تهمت بزنند تا عدم 
اطاعت خود را توجیه کنند و اتفاقاً همان صفات رذیله خود را به آنان نسبت مي دهند تا آنان را شبیه خود کنند و 
اینست معناي شرك! 


۲ در مذهب اصالت عشق به تفصیل بحث کردیم که سرّ عشق ولایت اولياي الهي در آخرالزمان و عرصه غیبت 
امام مطلق. همان عدم یقین آنها درباره ولایت و خلافت خویشتن است که همان سرّ غیبت و صبر خدا و مهلت او بر 
خلق است تا ظهور امام مطلق. ظهور عشق فتال حق است که مظهر غیرت مطلقه اوست. و هرکه به این يقین نائنل 
آید محل ظهور اين قهر و نجات آخرالزماني است. و امام زمان محل ظهور اين حق اليقین است! 


۳ احساس خود بزرگ بيني و خود برتربيني از عالم و آدمیان و نژادپرستي و باور به نژاد برگزیده بودن تماما 
در افراد و خانواده هاني پدید مي آید که مظهر اشد شقاوت و توحش و ظلم به یکدیگرند و همه نوع کبیره هاي گناه 
در میانشان رایج است. مسنله اینست که به لحاظ وجودي چگونه این احساس و باور خود برتربيني از بطن اشد 
شقاوت و ستم و عذاب و شکنجه و مفاسد بزرگ رخ مي نماید. شقاوت و استکبار چه رابطه اي دارند؟ چرا هرکه 
شقي تر و ظالم تر و پلیدتر است خود را بهتر و برتر مي داند؟ اینست يكي از بزرگترین معماهاي وجود بشر بر 
روي زمین! این همان راز پیدایش ابلیس در بشر است که هرکه پست تر است خود را عالي تر مي پندارد. هر که 
شقي تر است خود را عاشق تر مي خواند. هر که خود پست تر است خود را ایثارگرتر مي نامد و... چرا و چگونه؟ 
این عین شیطان زدگي و احاطه شیطان بر انسان است زیرا يكي از كارهاي شیطان زيباسازي اعمال زشت در بشر 
است به صورت نجواها و توجیهات ذهني! و بزرگترین صفت شیطان هم خودبرتربيني و استکبار است که مهمترین 
دلیل اين استکبار هم اینست که خود را آتش مي بیند. و مي دانیم که محوري ترین ويژگي این نژادپرستان. دعوي 
عشق است که منظورشان از عشق همین طبع آتشین در آنهاست که به معناي احاطه و رسوخ شیطان در بشر است 
این شیطان زدگي و طبع آتشین را عشق مي خوانند که به صورت اشد حرص و حسد و شهوت و خشم بروز مي کند 
که آدم شیطان زده این صفات را عشق مي پندارد. 


4 و آخرالزمان و عصر حاکمیت تكنولوژي و مدرنیزم نزول القارعه است که نژاد نژادپرستان را در هم مي کوبد 
و خانواده هاي نژادپرست را منهدم مي کند و این عدل تاريخي است و پس از انهدام کامل نژادپرستي است که امام 
زمان ظهور مي کند. و عجبا که طبق روایات معتبر از رسول خدا و خود امام دوازدهم. شقي ترین دشمنان ظهور 
مهدي هاي دوازده گانه عرصه غیبت همان بني فاطمه ۶ هستند يعني كساني که امام زمان را فقط بني فاطمه مي 
خوانند. و لذا طبق آنچه که در فلسفه غیبت امام زمان در دعاي سباسب شاهدیم امام دوازدهم تا ابد غایب خواهد بود 
و لذا مي فرماید هرکه دعوي دیدار و ظهور مرا کرد انکارش کنید چرا؟ زیرا او داراي کالبد نوري است و نور علي 
نور شده است و از وجود اولیاء و شیعیانش در آخرالزمان رخ مي نماید نه از کالبد نژادي و فاطمي خودش! ظهور 


۵ يعني امام زمان ۰2۶ بزرگترین نژادشکن خویشتن است و هر که اين راز را یافت و نژادپرستي اش را در خود 
نابود کرد اهل ولایت امام است و ظهور امام را درخواهد یافت و نجات پیدا خواهد کرد. يعني تا ظلمت نژاد و 
نژادپرستي در تن و دل و جان آدمي نابود نشده امکان شناخت امام و ناجي را نخواهد داشت و دجال را به جاي ناجي 
خواهد یافت. 


۲ از اين دیدگاه بهتر در مي يابیم که چرا در سلسله امامان معصوم دوبار انقطاع رخ نمود و امامت بریده شد 
يكي در امام حسن ۶ و ديگري در اسماعیل فرزند امام صادق 1۶ يعني از حسن و حسین ۶ به بعد شجره امامان از 


۹۹ 


لحاظ مادري متصل به حضرت فاطمه و کلاً قريش نبوده است و همه امامان بعدي از مادران غیر عرب بودند که 
اکثراً کنیزان آزاد شده بودند از امام سجاد ء که مادرش شهربانوي ايراني است تا خود امام دوازدهم که مادرش يك 
کنیز نصراني- رومي است. 


۷ - فرزند. ابزار و ظرف جاودانه شدن والدین است و تنها راه نجات از مرگ و نيستي. ولي قوانین و ارزشهاني 
که قرار است در فرزند جاودانه شود از نژاد پشت گرفته مي شود سنت پدران! يعني زن و شوهر به خودي خود در 
خود هستي جاويدي ندارند از نژاد پشت مي گیرند و در نژاد پیش (فرزند) جاري مي کنند و خود حلقه بي خاصیت و 
بي وجودي بین نژاد پس و پیش هستند مگر اینکه به نزاد (خداوند) متصل شده باشند تا از نژادپرستي که شیطان 
پرستي است نجات یابند و اين ممکن نیست الا در اتصال روحاني با يك ولي خدا که زنده است و در اطاعت بي چون 
و چرا از او. و اين ولي زنده خدا امام زمان است که داراي هیکل نوري است و از وجود شیعیان مخلص خود رخ مي 
نماید و هدایت مي کند. او نور است و شیعیان مخلص او نور علي نورند. همانطور که علي ء در خطبه بیان مي 
فرماید "من هرگاه و از هر كسي که بخواهم تجلي مي کنم و هر بار هم جدیدم" اینان علیین هستند. 


۸ اگر در روايتي آمده که بزرگترین خصم ظهور امام زمان» بني فاطمه ۶ هستند بدین معناست که این ظهور. 
نژادي نیست و ظهور نژاد نیست بلکه ظهور نزاد است و لقاي رب است که در قرآن مکرراً ذکر شده است که: آنانکه 
در شوق لقاي ربشان نیستند اهل هدایت نیستند! 


٩‏ در ادبیات عرفاني ما. واژه دوست و یار بر جاي واژه خدا و امام قرار گرفته است و این مکاشفه اي کبیر 
است که در آخرالزمان امام که مظهر حق در میان مردم است چون به نجات كسي مي رود در لباس دوستي مخلص 
و محرم اسرار و خدمتگزار و دلسوزتر از بهترین مادرها و پدرها رخ مي نماید و مظهر تواضع و خشوع مطلق! 
اینست که جاهلان و اشقیاء قافیه را مي بازند که: اين که بشري مثل ماست و بلکه چه بدبخت و ملتمس و نیازمند 
ما "و چون آنچه که در انتظارش بودند آمد نشناختند و انکار کردند" قرآن- 


۰- آري عامه بشري ناجي موعود و مهدي و مسیح را همچون سلطاني متصورند که بر تختي از سلطنت نشسته 
است همچون پاپ ها که خود را مظهر سلطنت مسیح مي دانند که دست هیچکس به او نمي رسد الا خاصان! و اين 
مصداق کامل بي رحمي و شقاوت آدمي به خود مي باشد که اینقدر رحمت را از خود دور مي دارد. 


۱ - حقارت نفس آدمي را حذي نیست که خود را به چه قيمتي و به چه چيزهاني مي فروشد و تنزل مي دهد. 
بنگر زني را که در سلطنت بر کاسه و کوزه و دیگ و بشقاب و مبلمان و اشیاء بي جان هلاك شده است و مردي را 
که در کالبد اتومبیلش تا ابد تبدیل به فولاد گردیده و به راستي از سنگ هم بي جانتر است. و یا هنرمند و روشنفکر 
و دانشمندي که در برگي کاغذ (مدرك) نابود شده است و یا در عنواني که بر وي نهاده اند: مهندس و دکتر و استاد 
و... و یا آن به اصطلاح عارفي را که همه عمر در بند تفسیر يك توهم مانده است و در آن خیال به كلي دیوانه 
گردیده است. و یا آن به اصطلاح عاشقي را که کل جانش تبدیل به عورت شده و کل کاننات را محفل پورنو مي بیند. 
و یا حتي آن عالم ديني را که در ماليخولياي واژه اي توخالي. از میان تهي گشته و به واسطه آن عالمیان را تکفیر 
و محکوم به نابودي مي کند! و يا آن زيباروني که جمال الهي خود را دام مکر و فساد و بندگي و بازیچه هرزگان مي 
سازد و احساس مي کند کائنات را تسخیر نموده و همه را پرستنده خود کرده است و... چرا این مظهر ذات ازل و 
روح قدسي حق و تجلي لامتناهي عزت و شرف و قداست و كبرياني و زيباني و پاكي به اين حقارت غیر قابل وصف 
دچار شده است؟ ایا به راستي ابلیس پیروز شده است؟! به یاد آوریم که خداوند در واقعه خلقت آدم به ابلیس مي 
فرماید که "چيزي هست که تو نمي فهمي" به راستي آیا آن چیز چیست؟ زیرا همه پيشگونيهاي ابلیس درباره آدم و 
فرزندانش تحقق یافته و بلکه بسیار بدترش! ولي در اين ماجرا يك چيزي هست که ابلیس و همه خردورزان قياسي و 
مستکبرین سياسي و ملایان رياني در نمي یابندش! و آن عشق است که در کتاب مذهب اصالت عشق تبیین شده است 
که نه تنها هیچ شباهتي به آنچه که در نزد عامه بشري عشق نامیده شده ندارد که درست ضد آن است هرچند که آن 
را هم شامل مي شود. 


۲ آنچه که در نزد عامه بشري عشق است محصول فسق است يعني معلول لگدمال کردن عشق و حقوق آنست! 
این عشق عامه قلمرو لا الهي عشق است يعني نه عشق! و اين را ابلیس و علم کلام و قلسفه و سیاست و 
روانشناسي دانشگاهي نمي شناسد. تا هوني از انساني رخ ننماید عشقي هم نیست و هر چه هست منيّتي است در 
کالبد تونیت که آدم خود را در آن عوضي مي گیرد و عاقبت نابودش مي سازد وقتي مي بیند که خودش بوده و بس 
و من درآوردي و توهمي! و اين خود- براندازي هاي پایان هر فسقي. خراباتي است که مي تواند محل ظهور نور 
عشق باشد اگر با هوني روبرو شود و حقش را ادا کند که اطاعت محض است. 


۱۰۰ 


۳ اينکه خداوند همه عمرم خودپرست ترین و شقي ترین و نژادپرست ترین و خود- برتربین ترین افراد و 
خانواده ها را به سویم آورد و جز با این جماعت سروكاري نداشتم. براي این حق بوده که تا ذات این "خود" و 
منیت و شقاوت بشر را بکاوم و بشکافم و با نور معرفت منفجر سازم و خرابات مغان را براي ظهور حق مهیا کنم. 
شکرش به خاطر این خدمتي که در اين امر کبیر به این حقیر محول فرمود که قلمرو ظهور خودآني انسان شود! 


4 با خود مي گفتم که خدایا در ماجراي دستگيري و زندانم که جز براي اشاعه حکمت و عرفان تو نبود حتي 
طاقت تحمل سه روز حبس را نداشتم و دچار خونريزي تا سرحد مرگ شدم و آبروي خود و اين معارف تو را بردم. 
با لبخندي به من گفت: تو هم که واژگون پنداري آقاي عارف! اتفاقاً به عکس! تو ثابت كردي که با آنهمه بي رمقي 
و ناتواني و سستي آن حقایق را با شهامت و رك و عریان و با صداي بلند به همه رساندي پس به آن عشق و ایقان 
داشتي که رعایت. هیچ مضاختي. راانگردی: و اتفقاً همانها هم که تو را محاکمه مي کردند درست به همین دلیل 
باورت کردند که جز بیان حقیقت قصدي نداشتي وگرنه كسي که در سوداي ریاست است اوّل باید به فکر جانش باشد. 
پس ببین که آن بيماري و خونريزي نه تنها مایه بي آبروني نبوده که اوج اعتلاي آبروي حق بوده است و نیز 
آبروي خودت! حثي به لحاظ بيماري هم آن خونريزي موجب شد که کل خون بدنم رفت و از نو تولید شد و بدنم 
جوان گردید و عجبا که در آن وضع بدنم قطره اي خون از بیرون نمي پذیرفت. 


۰ این مثالي از اسرار و حقایق حیرت آور و ديالكتيکي عشق است. و بدان که ديالکتيك تنها منطق عشق است 
منتهي نه آن ديالكتيك مرده و مكانيكي مارکس و هگل و ارسطو بلکه ديالكتيك حکمت علي ۶ که هر حقيقتي را در 
اوج کمالش سرنگون و دگرگون ساخته و مبداً خلقت نويني قرار مي دهد. این همان ناداني ابلیس و پیروان اوست. 


در هیچ تجربه اي از زندگي به اندازه آن ماجراي دستگيري و خونريزي تا سرحد مرگ. در اوج مرگ و نيستي. 
شاهد طلوع حیات و هستي برتري نبودم و يگانگي بود و نبود را به این وضوح ندیدم و لذا نخستین رساله ام 
درست پس از دوران نقاهت. "نيستي شناسی" بود که يكي از نابترین رساله هاي قلمرو فلسفه و متافيزيك و هستي 
شناسي و معرفت شناسي در تاریخ اندیشه بشر است آنهم به امّي ترین بیان! 


۲- عشق يعني جايگزيني به معناي واقعي کلمه! عشق يعني سپر بلاي معشوق شدن با شوق و منت پذیری! 
عشق يعني گناه ناکرده را به گردن گرفتن! بي گناهي بزرگترین گناه وادي عشق است ولي نه اينکه مرتکب گناه 
شوي بلکه گناه دیگران را برعهده گيري و جورش بکشي! 


۷ - اسرار عشق عمدتاً پنهان مي ماند ولي بنده به امر حق بسياري از اين اسرار را براي نخستین بار بیان و 
عیان نمودم و از همین رو متهم به بدعتها شده ام! 


۸- فقط در رابطه با يك انسان هوتي است که معلوم مي شود که همه عشق هاي رایج بشري مظهر اشد فسق و 
خیانت و ستم و شقاوت و تجاوز است. اصلاً "هو" همان ظهور عشق حق است: لا اله الا هو! هیچ کس جز هو قابل 
پرستش نیست! بدان که "هو" نه عاشق است نه معشوق. بلکه خود عشق است که گاه عاشق مي نماید و گاه 
معشوق! و الّه فقط در ظهور هو (امام) شناخته و پرستیده مي شود و اله مي شود همانطور که علي ۶ فرموده است 
که خدا جز در ما شناخته و پرستیده نمي شود. لا اله الا هو! و "هو" همان امام مبین است که در قرآن معرفي شده 
است که "کل جهانیان متمرکزند در وجود امامي آشکار". و مي دانیم که هر چيزي در جهان آیه اي از خداوند و 
نشانه اي از حضور اوست. پس امام مبین محل حضور و ظهور همه آیات الهي و دال بر حضور اوست. و خود او 
جانشین خود خدا در عالم ارض است يعني جز او خداني در جهان نیست اگر مي بود شرك آشکار بود. نه اینکه امام 
خداست بلکه امام کانون حضور و ظهور خداست. و خود امام بشري مثل همه است و بلکه از همه مستضعفتر است و 
کل سرّ عشق خدا در انسان از همین وحدت اشد اضداد است که وجود مطلق از عدم سر برآورده است و لذا وجود 
امام در جهان محل همه وحدت اضداد و يگانگي بود و نبود است و لذا امام مظهر بود نبود است ولذا بدون درك 
عمیق و همه جانبه ديالكتيك نمي توان امام را شناخت پس ديالكتيك محور خداشناسي است و امام شناسي! و سلطان 
این منطق هم جز عليء نیست! اینست که بدون شناختن روح اين منطق نمي توان به کنه حكمتهاي علوي راه یافت 
و بلکه به واسطه اش گمراه گشت! یگانه فهمیدن اين مفاهیم متضاد. سرّ هدایت انسان است, 


۰٩‏ در قرآن کریم آشکارا دو نوع شجره داریم: شجره طیبه و خبیثه! شجره طیبه طبق روایات مکرر همان شجره 
ولایت و امامت است و شجره خبیثه نیز همان است که شیطان به سویش آدم و حوا را رهنمون کرد که نشان داده 
ایم که نژاد و نژادپرستي است. پس در رابطه آدم- حواني یا این شجره حاکم است و يا آن! اینست که از خود امام 


زمان۶ نقل است که آنكسي که امام هدایت ندارد بر همسرش حرام است زیرا شیطان در رابطه شان حانل است و جز 
نژادپرستي كاري ندارند از پس و پیش! يعني از خاندان و فرزندان! 


از این رو شجره امامت پس از امام حسنء و حسینء از ازدواج امامان با غير نژادشان تداوم یافته است, 


۰- امروزه اصلاً باور در عقول بشر نابود شده است. نه باور به خدا و غیب و معارف توحيدي بلکه باور به 
محسوس ترین واقعیت هاي مادي. امروزه اعلان مي شود که فلان چیز مولد سرطان است اندكي بعد مي گویند 
دانشمندان به این نتيجه رسیده اند که اتفاقاً همان چیز درمان سرطان است. شیطان آریل از طریق امواج تلفني و 
ماهواره اي و اينترنتي بلاوقفه مشغول الهام به مغزهاي بشر است حتي بي آنکه از کاربران اين تكنولوژي باشند. 
اینست که همه احساس مي کنند که مشمول وحي و الهامات غيبي شده اند و اين واقعیت دارد و آن الهامات شیطان 
آریل است. امروزه باور آدمي به عقل و ادراك و احساسات خودش نابود شده است و اینست که تسلیم محض این 
شیطان شده است. و قدرتهاي حاکم بر جوامع بشري از این وضعیت بشري در جهت تحکیم و تعمیق سلطه خود بهره 
مي برند. 


۱ اينکه همه چیز دسیسه سازمانهاي اطلاعاتي در جهان است نیز عامل دیگر این نابودي عقل و ادراك است. 


۲- گرایش جهاني بشر بر علوم غریبه و اجنه و شیاطین و ملانك جهت نجات از اين ناباوري و ناامني است و لذا 
شاهدیم که حتي حکومتها و سازمانهاي اطلاعاتي هم به استخدام این نوع متخصصین مي پردازند. و بدینگونه شاهد 
يك تسخیر شدگي جهاني بشر توسط شیاطین هستیم. گویا واقعه اي که در عصر حکومت حضرت سلیمان رخ داده 
بود که اجنه و شیاطین زمین را تسخیر کرده بودند دوباره رخ نموده است همانطور که همه وقایع کتابهاي آسماني 
همچون طوفان نوح و سرنوشت قوم لوط و عاد و تمود و فراعنه و امثالهم. 


۳ امروزه حتي براي حفظ يك زندگي عادي متكي به عقل و شرافت و استقلال هويتي بايستي داراي ايماني 
خالصانه و روزافزون و عرفاني جهانگیر و احاطه اي عرفاني بر عالم و آدمیان بود. اینست که طبق روایات موّمنان 
آخرالزمان در نزد خدا مقامي برتر از انبياي سلف دارند و حفظ حداقل ایمان مانند حمل آتش بر کف دستان است. 


۶- حکومتها و سازمانهاي اطلاعاتي در جهان نیز بر اين ناباوري و وسواس و تردیدها دامن مي زنند تا جوامع 
بشري روز به روز پوچ تر و بي اراده تر شده و تسلیم سیاستهایشان باشند. 


۵۰ امروزه این گرایشات فزاینده عرفاني و غیب پرستي حاصل فرار انسان از واقعيتي است که در نظرش تبدیل 
به هبروت و جادو شده و به كلي از دست رفته است و این ابطال عقل و ادراك و احساس بشر است. و اینست که 
این گرایشات به خودي خود نه تنها رهائي بخش نیست که قلمرو جنون و مالیخولیا و شیطان پرستي است و بیهوده 
هم نیست که اکثر این مکاتب دير یا زود به شیطان پرستي ایدنولوژيك مي رسند. 


۲ اینست که ما در آثارمان از عرفان عرف و هستي شناسي و واقعیت شناسي ديني و عرفاني سخن گفته ایم تا 
عقل و ادراك فطري را نجات دهیم و هر کجا هم که از مکاشفات و مشاهدات غيبي سخني مي گونیم مفاهیم آنرا در 
واقعیت عيني و زندگي محسوس بشري آشکار مي کنيم. درست به همین دلیل است که در الهي ترین و متافيزيكي 
ترین آثارمان يعني مجموعه نه جلد "مذهب اصالت عشق". گام به گام و به موازات امر لقاءالّه» از رابطه زناشوتي 
سخن مي گونیم و این هماهنگي و تقارن را در آیات قرآن هم متذکر مي شویم که اين توازن امري حقيقي و قرآني و 
محسوس و حياتي است نه بدعت! بعني ما خداوند را وارد خانه ها کرده و تا اتأق خواب هم نشان داده ایم يعني 
همانجاني که در عرف عامه بشري شيطاني ترین روابط و اعمال تلقي مي شود. يعني شیطان را از محرمانه ترین و 
توحيدي ترین روابط بشري برون رانده ایم و قلمرو عصمت را به خدا سپرده ایم و خود خداوند هم مژده به اين 
واقعه داده است در سوره بقره. اين مژده الهي در آثار ما محقق شده است. این همان عرفاني کردن عرف و عرفي 
کردن عرفان است. و اين تنها راه طرد شیطان از زندگي انسان است. 


۷- اين همان نزول عرش بر فرش است به رحمت مطلقه محمدي و هدیه اش در سفر معراجش به کل بشریت! 
که این هدیه براي نخستین بار در رابطه علي ع و فاطمه س رخ نمود و شجره طیبه امامت را بر زمین جاري ساخت. 
کل مجموعه آثارم جز تبیین این حق کبیر نبوده است و خداوند بر اين بنده حقیر نظري فرمود و اين حق کبیر را از 
این قلم جاري نمود و در دل و جان اين بنده اش متجلي کرد و کل زندگیم را وقف اين امرش فرمود این محبت و 
فضلش را شكري واجب است که این بنده عاجز است از آن و مفتخر است با آن در آخرالزمان که عصر حاکمیت 


۱۰۲ 


مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان و عشق ضد عشق است از فرط نفاق و شقاق بین زمین و آسمان. و بنده 
زمین و آسمان را یگانه نمودم به فضل یگانه جان و جهان! و جان و جهان را یگانه ساختم و یگانگیش را عیان! 
"خداوند هفت آسمان و هفت زمین همانند آن آفرید و امرش را بین آن دو نازل نمود تا بدانند که او بر هر کار محالي 
تواناست" قرآن- چرا که حضرت آدم را مظهر تمام و کمال روح و اسماء و علم خود قرار داد و آنگاه حوا را که 
باطنش بود از او جدا کرد تا يك بار دیگر اين دو با جهاد یگانه شوند تا جمال يگانگي او را ببینند آنهم در کاملترین 
رابطه در غایت تقوا و عصمت: "اي مردان موّمن بر همسران خود از هر حیث که مي خواهید وارد شوید و خود را 
مقدم دارید و تقواي الهي را رعایت کنید و مژده باد بر موّمنان که او را دیدار خواهند کرد" قرآن- نمي فرماید که 
خداي را در اين رابطه دیدار مي کنند بلکه هویت الهي بر زمین را دیدار مي کنند يعني امام را. و اين زناشوني 
امامیه است به شرط آنکه در این رابطه جز ترس و تقواي الهي نباشد. يعني هیچ شیطان و خناس و نامحرمي در 
اذهان و قلوب طرفین نباشد و این شرط عصمت باطن در طرفین است که فرمود: از ظاهر و باطن زنا بگذرید يعني 
از زناي بيروني و دروني بپرهیزید! و در اینصورت فرزندي که نطفه مي بندد از تجلي صورت او (هو) در رابطه 
است که دیدار مي شود و چنین فرزندي از اهل بیت در معناي عرفاني آنست و محل تجلي امام زمان در دوران! و 
اين همان ظهور و تجلي امامت است در شیعیان در عرصه غیبت که: خداوند اراده کرده است که شما اهل بیت را 
پاك گرداند چه پاك کردني! قرآن- و بدان که اهل بیت عصمت و طهارت و عترت. بیت الم هستند و اهل بیت شیعیان 
پاك و مخلص هم به مثابه بیت امام و محل تجلي امامت! و اين تجلي بر حسب ظاهر پست تر ولي در قلمرو ظهور 
عالیتر و با برکت تر است و اين همان معناي رحمت مطلقه محمدي و کرامت و محبت علوي و فاطمي است. يعني 
این تجلي و نزول هر چه که در اعماق عالم ارض و درك اسفل السافلین پانین تر مي رود ظهورش برتر و کامل تر 
مي شود و موّمنان اين قلمرو همانهاني هستند که رسول خدا مقامشان را از انبياي سلف برتر خوانده است. و اين 
مقام عارفان واصل محمدي است و عزت و شرف علیین آخرالزمان! و اين از برکت ختم نبوت و کمال نعمت دین در 
غیبت امام است به قول قرآن کریم که شأن نزولش واقعه غدیر است. و اگر اين حقیقت درك و تصدیق نشود ختم 
نبوت و غیبت امام. جز انقطاع از حق و قهر و غضب خدا بر خلق نمي تواند باشد همانطور که براي منکران عرفان 
محمدي و حکمت علوي. چنین بوده است. 


۸- بدینگونه ماهیت حقيقي این عرفان که ما تبیین نموده ایم و تفاوت و تضادش با اکثر عرفانهاي موجود در 
بازار در همین حق عصمت نفس است زیرا این عرفانهاي بازاري اتفاقاً بر مبناي ابطال عصمت بنا شده و لذا اکثر 


پیروانشان هم دشمنان عفت و عصمت هستند. اینست معناي عرفان و عرفان ضد عرفان! و به وضوح درك مي کنیم 
که این عرفان مبتني بر عصمت تماما موافق عقل و فطرت است و بنیاد همه عرفانهاي دجالي را برمي کند زیرا ضد 
فطرت بشرند! زیرا بشر فطرتاً در قبال بي عفتي و بي عصمتي عذاب مي کشد و بشر مدرن اين درد و عذاب را تا 
ذاتش درك مي کند و به واسطه آن دیوانه شده است پس در عطش عرفان حق است و اگر تبیین شود و در دسترس 
قرار گیرد به راستي مردم را از اين عذاب عظیم مي رهاند "کافران را همچون مستان مي يابي در حالیکه اين مستي 
نیست بلکه عذاب شدید خداست که دیوانه شان کرده است. .۰ قرآن- بنده به تجربه درماني کشف کرده ام که محور 
همه امراض رواني زنان که آنان را به سوي خودكشي و اعتیاد و جنون مي کشاند همین عذاب بي عصمتي نفس 
است که چه بسا ممکن است اصلاً به ارتکاب زنا هم نرسیده باشد. اگر امامان بر صفت عصمت و طهارت تعریف شده 
اند به دلیل امیت و موجودیت و احساس وجود است و لذا هر که به آنان متصل شود از احساس نابودي مي رهد و 
اینست معناي نجات آخرالزمان. و این نجات از بي عصمتي باطني است زیرا بي عصمتي موجب انهدام احساس 
وجود و ابتلاي به حس نابودي است. اینست که همه زنان روسپي به اعتیاد روي مي کنند که خودكشي آشکار است 
و نابودي وجدان! 


۹- هیچ عذابي کشنده تر از بي عصمتي نیست و بلکه محور همه عذابهاست زیرا این دل انسان است که محل 
حضور نامحرمان و خناسان و شیاطین مي شود که از روابط نامشروع و بلکه نگاه آلوده حاصل مي گردد و دل. 
مرکزیت جان انسان است و هسته مركزي وجود! و این مسنئله براي زن هزار چندان مهمتر است چون زن موجودي 
پذیرنده است و هرچيزي را به دل خود راه مي دهد. شنت که خوجد اس کفیفی رشراشن دن «ستایبی و عضمت 
شناسي و بي عصمتي شناسي است و کشف حضور نامحرمان در قلمرو دل و طرد و اخراجشان از حریم جان! اين 
همان واقعه تطهیر است و تزکیه و اخلاص که بدون معرفت نفس و آنینه خودشناسي که همان پیر طریقت و امام 
هدایت است ممکن نمي آید. 


۰ آنچه جان را به آتش مي کشد و عقل را زایل و اراده را تباه و احساس را دیوانه مي سازد بي عصمتي نفس 
است و بي عفتي در رفتار و گفتار و دیدار و افکارا! 


۱ انسان مدرن آتش گرفته است در درون و برون! از برون به واسطه آتش صنعت و نفت و تشعشعات مرگبار 
و نامرني اتمي و الکترومغناطیس و امواج راديوني که الهامات شیطان آریل را بر دل و روان آدمي مي بارد و در 
درون هم آتش حضور شياطيني که دل را محاصره کرده اند. اين دو روي واقعه شیطان زدگي بشر مدرن است و بي 
عصمتي او و آتش گرفتگي اوا 


۲و در این آتش گرفتگي اتفاقاً اهل ایمان در خطر ابتلا و عذاب شديدتري هستند زیرا دل زنده ترند و لذا رسوخ 
شیطان و آتش در آنان عمیق تر است و اين قاعده فطري بشر است و اینست که اکثر احکام الهي مومنان را مخاطب 
قرار داده است و نه صرفاً مسلمین اسمي را. و اینست که جوامع اسلامي و ديني تر دچار عذابهاي آخرالزماني 
شديدتري هستند. 


۳ این را بدان که: موّمنان بعضي اولياي بعضي دیگرند. و هركسي ولایت ديگري را عهده دار شود خداوند 
خودش بر آنان نظارت و هدایت دارد... قرآن- و اين سلسله مراتب ولایت به سوي ولایت خود امام زمان مي رسد و 
این مستلزم عمري جهاد است. این امر در روابط بین همه مردمان جهان جاریست. ولي بدان که رسیدن به يك امام 
هدایت پس از عمري ضلالت در يك جریان عليتي و انتقال خطي و منطقي نیست بلکه به صورت يك جهش و انتقال 
روحاني از جهاني به جهان دگر است و عين خروج از تاريكي به روشناني و بلکه نجات از دوزخ به بهشت است به 
ید اراده حق! پس مپندار که در تلاش منطقي و عليتي زندگي ظلماني و شرك آلوده ات به ناگاه به امام هدایت رسیده 
اي و این توني که رسیده اي و امامت را برگزیده اي! اطاعت از امري که بین زمین و آسمان وجود نازل مي شود 
موجب جهش و تعالي كسي که بي چون و چرا اطاعت مي کند مي گردد چون اطاعت با چون و چرا ادامه همان 
زنجیره علیت است که پروار کننده منیت عرصه ضلالت در عالم ارض (زمین) است. هر جهشي حاصل اطاعت بي 
چون و چرا از چنین امري است. این تصوري بس گمراه کننده است که همان طرز فکر و عادات و روش زندگي 
ظلماني را به قلمرو روشناني و هدایت وارد مي کني و از مشرکان مي شوي. يعني هرگز چون به پیر طریقت و امام 
هدايتي رسيدي مگو که: من خودم یافتم و هدایت شدم و زین پس هم مي دانم چه کنم و...! اين همان راه و رسم 
پیدایش ابلیس در راه است که گفت: "موّمنان را بر صراط از پس و پیش و راست و چپ محاصره مي کنم و 
گمراهشان مي سازم چون شاکر نعمت نیستند" قرآن- این همان اساس انکار ارادت و اطاعت از ولي است و اساس 
خود- برتربيني که: "من از همان آغاز زندگي بر هدایت بوده ام و حالا به کمال رسیده ام و. ۰ این همان تبدیل 
هویت به منیت هزار چندان شدیدتر از قبل است که بسياري از انسانها در تاریخ تا به امروز به واسطه اش دچار 
اشد کفر و نفاق و شقاق شده اند. این همان راه و رسمي از هدایت است که معاویه و ابن ملجم و عمرسعد و 
عمرعاص و... مي پرورد و امام كشي رخ مي دهد! زیرا فرد به جاي اطاعت به تقلید کورکورانه از امامش مي 
پردازد و هرچه جلوتر مي رود از امامش دورتر شده و هیچيك از علائم امامت در او حاصل نمي آید و لذا به تدریج 
به سوي انکار و عداوت مي رود. اینست که علي ‏ مي فرماید که: اي مومنان از ما تقلید نکنید که کافر مي شوید! 
فرق تقلید و اطاعت به ظاهر به موني است ولي به باطن از زمین تا آسمان و بلکه در تضاد ذاتي است. تقلید از امام 
کارخانه پروار کردن منیت است و اطاعت هم کارگاه امحاي منیت! 


۶4 - كسي که مي پندارد همان راه و روش زندگي گذشته جاهلانه و ظلماني اش منجر به هدایت و ولایت مرد حقي 
شده طبعاً به همان راه و روش ادامه داده و فقط توجیهات عرفاني اش مي نماید و لذا به سوي نفاق مي رود. واقعه 
هدایت واقعه نظر الهي و به ناگاه روشن شدن و روح یافتن است به لطف و کرم الهي و نه به دلیل زرنگي یا حتي 
تقوا و فضیلت توست! به قول حافظ در طریقت تکیه بر تقوا و دانش کافریست! و طریقت که در قرآن هم آمده که 
طریقه ابراهیم حنیف است همان سیر الي الّه و هدایت به سوي حق است. "اي رسول به همه بگو که من دین تازه 
اي نیاورده و بلکه پیرو دین حنیف ابراهیم هستم" قرآن- و دین حنیف ابراهیم و طریقت الي اللّه سراسر نبرد خونین 
با نژادپرستي و پرستش آباء و اجداد و پرستش زن و فرزند است, 


۵۵ بشر مدرن اين ابتلانات آني به الهامات شيطاني و بولهوسي هاي آني و وسوسه اي را عشق و حال مي نامد 
و خود را اهل حال و الهامات غيبي مي خواند و لذا خود را عارف مي بندارد: عارفي پیرو شیطان آریل و امواج 
ماهواره ای! 


۰ - این شباطبن آريلي که سوار بر امواج الكترومقناطيسي در نفوس بولهوسان و فاسقان و تبهکاران رسوخ 
میکنند (چ4 بواسطه ارتباط مستقیم با ابزار هاي تكنولوژي ارتباطات يا حتي بدون این ابزارها) در اعماق لابلاي آگاه 
و ناخودآگاه افراد حضور و فعالیت دارند و آنگاه که فرد به واسطه احساس عذاب اسارت و بازيچگي تلاش مي کند 
از شرشان رها شود تازه متوجه تسخيرشدگي خود مي شود که اراده اش را به تصرف آورده و حتي به جاي اراده 


او قرار گرفته اند و به جاي او فکر مي کنند و تصمیم مي گیرند و حرف مي زنند در خواب و بيداري و به خصوص 
در روابط عاطفي و جنسي! و این بیان همان وسواس الناس و خناس است در سوره ناس! 


۷ وقتي فردي به واسطه يكي از اين خناسان به ياري شيطاني آريلي» تسخیر مي شود تا مدتي با این خناس 
بازي مي کند و در خیالات خود بسياري از امیال شهواني و شرورانه اش را مرتکب مي شود و احساس افتدار و 
لذت و اراده مي کند ولي این دامي بیش نیست و به زودي مي فهمد که تسخیر شده است و از خود اراده اي ندارد. 
این وضعیت را امروزه در اعترافات بسياري از پیروان عرفانهاي بازاري شاهدیم به خصوص عرفان حلقه! 


۸- این خناس با بسباري از اين تسخبر شدگان همخوابگي مي کند و یا در روابط جنسي شان مشارکت مي کند. 
خناس صورت بشري شیطان آریل است. این جهان مجازي- خيالي- شيطاني که مخلوق شیطان آریل در عصر ماست 
به جاي جهان آخرت و عرفان حقيقي ساخته شده و دجالیت عرفان حق مي باشد و مي گوید که اين همان است. در 
حالیکه عرفان حق تحت ولایت امام است و اين عرفانهاي مجازي تحت ولایت شیطان مي باشد. 


۹ و بدان که رهاني از اين شیاطین و خناسان و جهان خيالي که تمام واقعیت زندگي فرد را تحت فرمان مي گیرد 
و عرفان و الهام نامیده مي شود. جز به ياري عارف حقيقي و اتصال روحاني با وي و در جریان توبه و تزکیه و 
تطهیر نفس و اصلاح روابط اجتماعي و قطع رابطه با ارتباطات آريلي» ممکن نیست. و اين نیز ممکن نیست مگر 
اينکه فرد به راستي تقوا پیشه کند و از گذشته زندگي فاسقانه اش احساس شرم و ندامت نماید و از خداوند طلب 
نجات کند و در انتظار ياري مرد حقي بماند و چون رسید به راستي اطاعت کند و فقط با رفع عذاب دوباره به فسق و 
بازیهایش باز نگردد. 

۰ این بزرگترین و محوري ترین عذاب و بدبختي انسان مدرن است که کل خانواده ها را احاطه کرده و از اراده 
عقلاني و ديني خارج نموده است و تحت سیطره شیطان درآورده است و از دین و معنویت هم جز خرافات و 
مالیخولیا باقي نگذاشته و همه معارف ديني را هم به خدمت این شیطان کشانده است. 


۱ بدان که همه عرفانهاي معجزه ساز و کرامت پرست و غیب باز. دجالي و گمراه کننده اند. ماجراجوني هاي 


ماوراي طبيعي. وسوسه شیطان است از آن بترسید که خطرناکترین بازیهاست که گاه راه خروجي ندارد. 


۲ بنده خود هرگز دچار چنین وسوسه و سودائي نبوده ام و در جستجوي حقیقت وجود انسان به طور طبيعي و 
ناخواسته مواجه با مکاشفات غيبي شده ام و اگر مطالعه آثار و زندگینامه بنده در برخي از خوانندگان ایجاد چنین 
وسوسه اي کرده بسیار متأسفم و از خداوند طلب مغفرت مي کنم. بدانید که مقصود عرفان که باطن شریعت است 
چيزي جز خلق شدن به اخلاق الّه و تجلي فضائل اخلاقي از رهرو نیست و همه آیات و مکاشفات و مشاهدات غيبي 
هم فقط در خدمت این خلقت جدید قرار دارد و به هر خدمت ديگري درآید جز شیطنت و تباهي حاصلي ندارد. 


۳ مجموعه آثار اینجانب چيزي جز تبیین راه طي شده از وادي تاريكي و کفر و تردیدها تا عرصه روشناني و 
ایمان و یقین نیست و هر جلدي از این مجموعه آثار بیانگر مرحله اي از این راه است پس کل این مجموعه آثار 
بايستي به ترتیب تاریخ تألیف مطالعه شود و این بهترین روش است هرچند که هر كتابي به تنهائي نیز اگر صادقانه 
و با دقت مطالعه شود راه به سوي روشناني و حقیقت مي نماید نه ضلالت و کفر! پ پس از هیچ کتابي از این مجموعه 
به خودي خود حقیقت نهاني صادر نمي شود. و به لحاظي مجموعه آثارم دو مرحله كلي دارد که نیمه نخست آن به 
لحاظ تاریخ تألیف مصداق لا اله مي باشد و نیمه نهاني اش هم الا اه است که در مذهب اصالت عشق آشکارست که 
در دو رساله علي نامه و مهدي نامه عینیت وجودي يافته و وجود امام را به عنوان غایت اين سیر و سلوك معرفي 
مي کند. و اين کل سیر از خود تا خوداست. 


۶ باز هم براي چندمین بار متذکر مي شوم که بنده نه خدا و پیامبر و امام هستم و نه جانشین و نانب و 
سخنگویشان! و هیچ حکمي در آنارم مصداق حکم شرعي نیست و مجموعه آتارم اگر براي هر خواننده اي منجر به 
ابطال یا تردید در احکام شریعت محمدي شود استنباطي خلاف نیّت اینجانب است. مجموعه آثارم فقط در خدمت تحکیم 
و تعنیق و قلبی و.روحی شدن کریت محمدی و فضابل اخلاقی مبتني بر کتاب ورسنت یرت اشت. هرکجا هم که 
حکمي از شرع مورد نقد و تحلیل و کالبدشكافي قرار گرفته نه به قصد نفي آن که جهت تصدیق عمیقتر آن بوده 


است. هر طریقتی تي که به حقایق شریعت محمدي نرسد باطل است. بنده کل زندگانیم را عاشقانه وقف جستجوي حقیقت 
نمودم و خداوند مرا به حق دین رسولانش هدایت فرمود که کمالش دین محمدص است که دین آخرالزمان مي باشد. 


